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 ارجمند   همراهان و    خوانندگان 

داستان ش   ی هدف گسترش دسترس   با  ا   راز، ی به فصلنامهٔ  را   فصلنامه پس    ن ی از  به  در    گان ی را 
م علاقه   ار ی اخت  قرار  ن   حال ن ی باا   ؛ م ی ده ی مندان  فصلنامه  از  شماره  هر  صرف    ازمند ی انتشار 
  د، ی هست  ر ی مس  ن ی در تداوم ا  ی به همراه  مشتاق است. اگر   وناگون گ  ی ها در بخش  یی ها نه ی هز 
نوشته به  مبلغ  داوطلبانه  رو صورت  تومان(   جلد   ی شده  هزار  به    را   دلخواه   ی مبلغ   ا ی   )دویست 

 . د ی کن   ز ی وار   رت ی حساب انجمن ح 

سهم   ت ی حما  در    ی شما  را   ادامهٔ ارزشمند  و  مستقل  داشت   گان ی انتشار  خواهد    و   فصلنامه 
 . م ی قدردان و سپاسگزار   همواره 

۶0۳7۶919904704۸۶ 

 بانک صادرات، انجمن نویسندگان خلاق حیرت 
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 فهرست
 
 
 
 
 
 
 

 ۶   ادبیات داستانی

 ۶ داستان کوتاه 
 ۶   ساناز نجفی/  ها در این سطرها باز استچشم
 10   معصومه قناعتی /مارپله 
 ۳2   مهسا شالبافان  /  ای برای زندگیمرثیه 

 4۳ د و مقالات پژوهشی ادبیات داستانی نقتحلیل و 
 4۳ علی نوروزی /   از خونریزی تا طوفان: تاملی بر ادبیات رومانتیک ایران

میدان  نوشتۀ  بررسی  خوشبختی«  »صف  روایت  در  اضافی  عناصر  نظام  از  نشانگر  های 
   سپیده نوری/  جواد شامرادی

۶4 

از   و عبور  آینه: همانندسازی  در  اثر  قهرمان  ناتمام«  »بازی  بر داستان  تحلیلی  قهرمان؛ 
 گلی ترقی / نرگس اکبری 

۶9 

 ۸1 ادبیات نمایشی و تئاتر 

 ۸1 نمایشنامه 
 ۸1 کران سفر پیدایش / شایان بی

 122 نمایشی و تئاتر د و مقالات پژوهشی ادبیات تحلیل و نق
 122   نجمه بهاری و مهرداد قیومی/   آمیختگی درام و نقاشی در قرمز

 145 هنرهای تجسمی 

 145 د و مقالات پژوهشی هنرهای تجسمی تحلیل و نق
بخش اول: مقدمات بحث و مسئلۀ    –های سواد تحلیلی هنر درآمدی بر بنیان

 مجید خادم/    معنامضمونموضوع
145 

 22۸ ارتباط با ما 
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 شد. منتشر   «هنرِ داستان با» پادکست نخست   قسمت 

 تأملی بر نظام راوی  –کورتاسار داستان کوتاه "گرافیتی" اثر خولیو 
کادم   د ی توسط مج   کوتاه   داستان   ل ی و تحل   ی از جلسات بررس  ی پادکست، منتخب   ن ی ا   در  هنر و    ی خادم در آ
  ن ی برگزارشده ب   ی  و سخنران   نار ی صدها نشست و سم   ن ی جلسات از ب   ن ی . ا م ی ا را منتشر کرده   رت ی ح   ات ی ادب 

  ای جهان و  ا ی  ران ی ا   ات ی از ادب  ی اند. در هر قسمت، داستان کوتاه انتخاب شده   140۳تا  1۳91 ی ها سال 
 شده است.   ی مشخص، بررس   ی ا نوقلم، از جنبه   ی ا سنده ی از نو   ی اثر 

Castbox.fm/va/6883864 



6 
 

 

 (  1405و بهار    1404زمستان    ،وپنج ی و س   وچهار ی س   ۀ شمار   ، )سال نهم   راز ی داستان ش   ؛ و هنرمعاصر   ات ی ادب   ی تخصص   ۀ فصلنام                  

 

 ادبیات داستانی
 داستان کوتاه

 

 
 

 است   باز   سطرها   ن ی ها در ا چشم 

 ی نجف   ساناز 

 

کنید که درحال تماشای ماه شب چهاااردهم هسااتید. حرکاات اید و احساس میهایتان را به پنجره دوختهچشم
 رقصاند.مردمکتان را می ،لامپ زرد آویزان نوسانیِ 

مانااده  ،ای ماه را از شماها دریغ کاارده شنوید. باد ابرها را مقابل چشمانتان قرار داده و نور نقره صدای باد را می
اند ای که از پنجره به داخل ساارازیر شااده های قرمز و نارنجیشود. اتاقتان با رنگرنگتان زرد می  .زردی لامپ 

توانی حضورش را حااس ترین قسمت از گسترۀ دیدت میست که در پایینا  سیاهی  ۀروشن شده. مجسمه، سای
ای و سااعی داری روی تشااک ساافید ترین قسمت اتاق سر باار بالشااتی ساافید گذاشااتهکنی، تویی که در غربی

ای و گلدارت تنت را به خواب بسپاری. معشوقانی سوار برکالسکه بسته به اسب. اما تااو کااه وسااط دراز کشاایده 
چشمانتان هم این مجسمه  ۀای حتی در گوشتویی که در شرق اتاق چشمانت را بسته و خودت را به خواب زده 

 کنی.پس چشمانت را باز می ؛نوازدزده، نور زرد لامپ پلکت را میخوابتوی به بینید.را نمی

بااه  ،ایکنید و تو که دوباااره چشاامانت را بسااتهدهد. شما دو نفر حرکت ابرها را تماشا میباد ابرها را حرکت می
ای در خود ولی شیشه ؛ها گذاشته شده پنجره  ۀمقابل تو در است، دری که در ادام  .ایصدای باد گوش سپرده 

جای نداده و تماماً فلز است. اگر چشمانت را باز کنی باید کمی خم بااه نگاهاات باادهی تااا بتااوانی بااه تماشااای 
هایت را باز کن که گرمای نور لامپ در هر نوسان قرار است پلکت را نه دیگر بنوازد کااه آسمان بنشینی. چشم

ها را تاب اند و باد آنها چنگ زده نشده به آنبینی که اَنارهای چیده های درخت را میانگار بیازارد. حالا شاخه
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و... خدا او را انداخت و تو دیدی که در نزدیااک پنجااره بااه اگر من ،و نندازیخدا من  ،تاب عباسیدهد. تابمی
 زمین کوبیده شد.

 چی بود؟ -

 انار +

 .جا نشسته با نظم و ترتیب یک *

تفاوت به نااور بینید، بیهای انار را میدیدتان شاخه ۀکنید و در بالاترین قسمت از گستر هر سه به ماه نگاه می
هااا نبودیااد. ولاای شااما متوجااه آن ؛ها آنجااا بودناادهم آن لامپ. و آن در نوسان به دست باد. در چند سطر بالا

توجه به نور لامپ. حالا هم متوجه نیسااتید. بی ،دیدیدهایش میمتوجه چیزی که تاکنون ماه را از میان شاخه
بیناای و غاارب را تاار  اما شما در مکان دیگری هستید. تو خااودت را در شاارق اتاااق می  ؛بینیدبه خیالم که می

کناای. و تااویی کااه در شاارق دوباااره ای در فرداهااا گااذر میای. تویی که در میان اتاق سر بر بالشت نهاااده کرده 
آزارد تو را؟ زردی لامپ؟ چشاامانت را کدام می  .ایات حبس شده شده پا    چتِ   ۀچشمانت را بستی، در صفح

ای رسند تا ماه نقره ولی به انتها نمی  ؛باز کن تا هر سه چشم بدوزید و نبینید که ابرها درحال گذر از ماه هستند
خورند و نشنوید انارها با ریتم تندتری درخواساات نیفتااادن ها با سرعت بیشتری تاب میسر برآورد. نبینید شاخه

 شنوید.کنند، از شما که حتی نمیمی

 .کاش درو باز کنیم *

کااردی که نگاهش نمی  اش. از ماه های خودت برخورد، خودت هم نشنیدیصدایت در اتاق پیچید و به گوش
دانیااد در حامل عشاق خیره شدی تا آن را هم نگاااه نکناای. شااما دو نفاار کااه نمی  ۀچشم برداشتی و به مجسم 

هایتان باااز اساات. خااورد و منتظریااد، چشاامها تاااب میهایتان همسو با شاخهدیگر حالا چشم  ،شرقید یا غرب
شاانوید و انااار را حتاای. و تااوی دیگاار درحااال منتظر سقوط یا اصابت؟ صدای درونتان کرتان کاارده. باااد را نمی

 تلاش برای در  موجودی که حالا درون تو درحال رشد است.

تااو  .اما توی درون، صدای باد را و انار را ولیکن چشمانت بسته است و از این سااطرها حااذفی  ؛ششنویتو می
 ای.ندیده 

های انار که به سر گذاشته. به این بار فقط نگاه نکنید. حواستان را به او بدهید. به تاجی از شاخه  ،ماه را ببینید
آهسااتگی ش چشم بدوزید، نوسان لامپ زرد را نبینید. ببینید دوباره پنهان شدنش را و تاجی کااه بهحرکت آرامَ 

 افتد از سرش. به باد گوش کنید و به انار.می



8 
 

 

 (  1405و بهار    1404زمستان    ،وپنج ی و س   وچهار ی س   ۀ شمار   ، )سال نهم   راز ی داستان ش   ؛ و هنرمعاصر   ات ی ادب   ی تخصص   ۀ فصلنام                  

 

بینیااد؟ بااه خااورده را میزند، لامپ را نشانه گرفته است. تق تق تق. سقوط انارهای تر  باد انار را به شیشه می
 .هدف نخوردنشان را؟ حواستان را بگذارید بماند، نبرید. بماند و ببیند و بشنود. حواستان را از یکدیگر دور کنید

زناای و بااه سااقف خیااره احساست را به ماه بسااپار و از دیگااری دور کاان. تااو کااه در میااانی، شاارقت را صاادا می
 گچی که لامپ وسط آن به دار آویخته شده. ۀبه دایر  ،شویمی

 ؟چیه+

کناای چرخی و اعاالام بااه سااکوت میبه پهلو می ،نشده  حالا تویی که در غرب حبسی و کلامی از زبانت جاری
شااود ای میتمام آساامان زمینااه .شودبندید. ماه بیشتر از قبل در پس ابرها پنهان می.هر سه چشمانتان را می

گیاارد. بااه بااازی بااا ابرهااا، ای آرام نمیشده از رنگ سیاه و سیاه زیر قرمز و قرمز زیر نارنجی. باد لحظهپوشیده 
اند تا رها نشوند. شااانسِ اَنارهااا در ایاان ها تنه را محکم در آغوش گرفتهدهد. شاخهها و لامپ ادامه میشاخه

هایتااان ساانگین شااده. در ها کمتر است. هر سۀ شما درحال ورود به عالم خواب هسااتید، پلکجدال از شاخه
 .وزدها باید باز باشد و خیره به پنجره به ماه به انار و بااه لامااپ. باااد بااا ساارعت بیشااتری ماایاین سطرها چشم

 .مشاااهده اساات قابل  ،کند و حالا گردی ماه از پس آن اند  ابر مانااده ابرهای بیشتری را از جلوی ماه دور می
 ،خورناادها تکااان میبااازد. چشاام بدوزیااد و ببینیااد. شاااخهآورد، لامااپ رنااگ میبرماای هربار که ماه اندکی سر

 خورند.تر تاب و تحملشان کم است. زمین میهای جوانشاخه

 تحملت کم است تو از این سطرها حذفی.مثل تو که درونی و 

شنوید در این سطرها همه باید بشنوند. مجسمۀ سیاه گوشۀ پنجره منتظر دیده صدای زمین خوردنشان را نمی
ها شدن است، همه باید ببینند، ببینید. خواب در آغوشتان گرفته. آخرین دیدارتان است پس بمانید. باد شاخه

از در آغااوش گاارفتن شااود و قباالای از شاااخه کنااده میخورده تر    توانِ دهد. انار کممیسمت پنجره هل  را به
ها بااه درون اتاااق بوسد. صدای بلند این بوسه دست در دست نور قرمااز و نااارنجی از شیشااهزمین لامپ را می

کنااد. تان را دوباااره باااز میشااده هااای بستهپیچند. ترس شاانیدن ایاان صاادا پلکشوند و در اتاق میسرازیر می
  رقصد تا نگاهش کنید و نبینید.چشانتان را ببندید. ماهی نیست و دیگر لامپی نمی
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 منتشر شد. کالآزیتا گندماثر  «ی ک ا ث ر ه ن ر ی» داستان مجموعه

هنری حیرت و با همکاریِ انتشارات خانۀ نیکان لندن  داستان از سوی مجموعۀ فرهنگی مجموعه این 
 منتشر شده است. 

 ویکمین کتاب منتشرشده در حیرت است.این اثر، پنجاه
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 ادبیات داستانی
  داستان کوتاه

 

 

 

 مارپله 

 ی قناعت   معصومه 

 

 باعجله   مارستانیب  به  آمدن  موقع  عصر  که  یزبر   بافتِ   راهنیپ  در  من  و گذشت یم  شب   دوازده   از  ساعت 
  محل  بار  هزار.  دمیکشیم  انتظار  و  رفتمی فروم  آزاد  تختِ   کنارِ   یِ صندل  درون  رمقی ب  و   خسته   بودم،  ده یپوش

  یۀ زاو  در  را   ی صندل  و   تخت   یلا   از   اشی احتمال  عبور   ریمس   و   اتاق   ۀ گوش  یِ ترول  یرو   ساکشنِ   دستگاه   ی ر یقرارگ
 راهرو   وارید  یرو   یلعنت  سِ یه   ی تابلو   ر یتصو.  بودم  بر  از  را   متعلقاتش   و   اتاق   تمام.  بودم  کرده   مرور  قوه چراغ   نور
 م ی هاپلک .  بود  شیتماشا  به  ر ی ناگز   می هاچشم  هفته  چند  نی ا  در  که  بود  یر یتصو  نیتر ی لیتحم   بود،  میروروبه  که
  ی هاچشم   نگاه   کِ یبار   خط  و  کردم  رها  خودش  حال  به  کرد،یم  حمل  را  زه یر شن   نیسنگ   بار  انگار  که  را
  قفل  آزاد  گردن  ریز   پانسمان   دورِ   باز  و  دیچرخ  گذشت،یم   س یه  ۀاشار   انگشت   یرو   از  هربار  که  امزترشده یر 

 ، ی نا  سوراخ  از  لوله  آوردن  رونیب   کردن،  ساکشن  پانسمان،  کردن  باز  دستکش،  دنیپوش  دست،  »شستن:  شد
  تا   دو  چپ،  تا   دو   ن،یی پا  تا  پنج  لوله،  یبالا   گاز  تا  چهار  زاپاس،   ۀ لول  زدنِ   جا  ن،یبتاد   با  هازخم  یوشو شست 
 «.چسب  و  باند راست،

 ادی   به  را  اشی ن یشیپ  یصدا  تُنِ   ی حت  گر ید  که   یجور   ، بود  گرفته   آزاد  یصدا  که   بود  ی سال  هشت هفت 
 عاجز  کامل  طوربه   شیصدا  یگرفتگ   شدت  یپ  در  ریاخ  سالِ   دوی ک ی  در  بود،  یباز قی رف   آدم  که  آزاد.  آوردمینم 
 از   زتر یگر مردم  و   رتر یگگوشه   روز  هر   باشد،   ساده   ک یعلسلام  ک ی  توانست یم  که   تماس  ن ی تر کوچک   ی برقرار   از

 یارتعاشات   ،نبود  هم  ناکو    یحت   گرید  که  ماندیم  یساز   ۀدیپوک  یتارها  به  اشی صوت  یتارها.  شدیم  قبل  روز
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 گران ید  یبرا  تحملش  بودنش،  ت یفیکی ب  از  درگذر  که  ییفضاآدم   یصدا   مانند  .نامفهوم   و  ناموزون  معلول،
  یمفقودالاثر   سربازِ   نیپوت   یبندها   مانند  اشخته یگسازهم  یصوت  یتارها  از  می عق  کلماتِ   یِ خروج.  بود  سخت 

 مرز،   دو  نیب  مشتر    خط  در  صدای ب  و  رقصان  باشد،  خورده   گره   یمرز   نوار  خاردار  ی هام یس  بر  ادگاری  به  که
 ل یتشک   به  بالاخره   که  یایصوت   یتارها   رفتن  نیب  از  و  یپارگ  .دندیلرز یم  باد  در  ینامرئ   ند،یایب  نظر  در  آنکهیب

 . دیانجام اشحنجره  کل  یۀ تخل  و تومور

 احساسات  تا   بودم  گذاشته  بالشش  ری ز   یادفترچه   و  خودکار.  اندده یرس  دادم  به  کلمات  ام،بوده   تنها  که  زمان   هر
 بروز  در  شهیهم   آزاد.  کنم  یر یجلوگ  زودشزودبه  شدن  یعصب  از  و  سدیبنو  میبرا  دارد،  که  را  یاخواسته   هر  و

 احساسات  ابراز نه داشت، هیبق  احساسات  در   به یاعلاقه نه واقع در ؛بود عقب  منزل چند احساساتش دادن
 کلمات   یر یکارگبه   در  و  کردینم   نگاه   صورتم  به  زدن  حرف  موقع.  کردی م  انیب  را  اجاتشیاحت  ندرتبه   و  خودش

 را   پاافتاده ش یپ  و  ساده   ۀکلم   کی  کلمه  چهارسه  هر  از  یمر یآلزا  یها آدم  مانند  و  دادیم  خرج  به  خساست 
 تظاهر   به   دن یبخش  اعتبار   و   یکار محکم  ی برا  و   نبود  یخوب  گریباز .  رفتی م  طفره   انش یب   از  و  خوردیفروم

 دنبال  دارد  کند   وانمود   تا   کردی م  ز یر   را   شی هاچشم  و   شدی م  ره یخ  دور  ییجا   به   و  زدی م  زور  اشی فراموش  کردن
 ز یبرانگ جان یه  یاتفاق   ریتأثتحت   عواطفش  و  احساسات  که  یمواقع  در  یحت  آزاد.  گرددی م  کلمات  معادل

  ها جان یه   دادن   بروز  از  د،یچیپی م  چشمانش   در  اشک  که   ی وقت  یحت  ؛داشت   ابرازش به  ل یم  و  شدی م  دگرگون
 در   ؛زدینم   حرف  درموردش  ی کس  با  هرگز  و  دادینم   بروز  یاکلمه .  افتادیم  لکنت   به   و   دیترسی م  عواطفش  و

 مواقع  اغلب   مشترکمان  یزندگ  یهاسال  تمام  در.  کردینم   رفتار  طورن ی ا  کلمات  و  احساسات  ۀهم   درمورد  واقع
 خشم از  پر و تند یها واکنش  نداشت، وجود جروبحث  یبرا  یلیدل چیه که ییجا در اشی شگ یهم  عادت طبق

  لش ی دل  دیفهم   شدیم  سخت   و   بود  همراه   ی کار کتک   و   ک یرک  ی هاحرف   با   که   دادی م  بروز  ی زیآماعتراض   و
 آرامش   یاندک  داشتن  یبرا  ست یبای م  شهیهم   من  و  نبود  وگوگفت   اهل  و  زدیم  حرف  کم  یلیخ.  است   بوده   چه

  ی ها حاجت   کردن  برآورده   و   ینیبش یپ   به  قادر  زمانهم   باهوش  ییبازوهشت   اختاپوسِ   مانند  شتریب
  پس   در  ی املاحظه   چیه   بدون   شه یهم   و   بود   ی معنی ب  آزاد   ی برا  یخصوص  میحر .  بودم  اشی العجلضرب
  شه یهم .  میکنیم  کارچه   و  م ی هست  کجا  کردینم   یفرق .  کردی م  صحبت   ادیدادوفر   با  ابلهانه   یای ر یگبهانه 

  زان یم  توانست ی م  که  ما  یِ زندگ  ۀروزمر   مسائل  نی تر یجزئ  از  ترطرفآن  فرسخ  هفت   تا  اطرافمان  یهاآدم
  به   را   یخوانلب   هنرِ   یِ ر یادگی   مجال  وقت چ یه   آزاد   و   شدندی م  باخبر   باشد،   سفره   سر  سالاد   ۀ گوج  و  اریخ   تناسب 

 گرفت ی م  خودش  به  یتدافع  حالت   شهیهم   که  بودم  شده   یپرخاشگر   آدم  به  لی تبد  هم   من   بلکه  بود؛  نداده   من
 متوجه  را  ش یهاحرف   از  ی اکلمه  یحت  ط یشرا  ن یا   در  حالا  من   و  دادی م  را  پاسخش  وهوارغ یج  با   شیپاپابه   و

 ی هاحرکت   با  دیتقل  به  باشد  خواسته  که  یای ذهن  معلول  مانند   قبل  از  ترنانه یخشمگ   هرباراو    و  شدمینم 
 آشوب  به   ش یازپش ی ب  را   روانم  و   روح   دهد،   انجام  چرتکه  ی ذهن  محاسبات  هوا   در  ش یهادست   ع یسر   ۀان یناش

  در  نامفهوم  کلماتِ   پس  در  که  یامردانه   خشم  و  شیپا  و  دست   یها انگشت   زمانِ هم   دادن  تکان.  دیکشیم
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  شی هاحرف   از  ی زیچ  اگر.  گرفت ی م  من  از  را   تمرکز  و  ترساندی م  مرا  شد،ی م  ظاهر  بدنش  و  صورت  یاجزا  تمام
  او  از  اگر  بودند،   هم  پرتکرار  که   مواقع  نی ا  در  و  نبود  مجددش  تکرار  به  حاضر  گرید  شدم،ی نم   متوجه  را
 ی فرز   یِ عصبان  شاطرِ   مانند  انگشتانش  یسرخوردگ  شدت  از  د، یبگو  را  اشخواسته   گرید  بار   ک ی  که  خواستمیم

  هوا  در  و  کندی م  دستش   آن   و   دست   نی ا  ساق  و  مچ  یرو   و   کندی م  چِنگال  عیسر   ی هاحرکت   با   را   ریخم   که
 پردازش   از  ناتوان  من  و  آمدیدرم  حرکت   به   یراراد یغ  یجنبش  در  بدنش  تمام  چرخاند،ی م  صورتش  یجلو 
  دلم   یلیخ.  شدمیم  ده یکش  جنون  مرز  تا  زده وحشت   و  مبهوت   پنجه،  ست یب  و  سر  ی رو   هالب   حرکت   زمانهم 

 تواند یم  های پرخاشگر   نی»ا:  گفت ی م  که  رمیبپذ  را  بخش  مددکار  ۀدلداران   یهاحرف  توانستمیم  خواست یم
 ی وراثت  یِ رفتار   ی الگو   و   یذات   یِ بستگ هم   اما   باشد«؛  انفجار  موج  و  یی ای م یش  یگازها   همان  ررسِ ید  اثرات 

  ی رفتارها   خاطربه   که  بود   نی ا  داشت   که   یخوب  کی.  بود  خبری ب  آن  از)!(  یراجتماعیغ  مددکار  که  بود  یزیچ
 حساب   به  گذاشتندی م  همه  چون   کنم؛   ی عذرخواه  یکس   از  نه  بکشم  خجالت   بود   لازم  نه   اشپرخاشگرانه 

 . عمل بعداز   یِ روح نامساعدِ  طیشرا

. نبود  یکاف   مطالعه   یبرا   اما  آورد؛یدرم  مطلق  ی اهیس  از  را   اتاق  راهرو  مِ یملا  نور  و  بود  خاموش  اتاق   لامپ 
  اتاق  ونیز ی تلو.  زدی م  دل  نورش  کردم،  امتحانش   که   عصر. کنم  استفاده   قوه چراغ   از  و   کنم   سک یر   توانستم ینم 
  و  ستادم یا  در  چارچوب  ان یم  چندم  بار  یبرا .  کردم  خاموش  بودم،  گذاشته   مستند  ۀشبک   یرو   صدای ب  که   را

  راهرو  در  یگزاگیز   بخش   گرفتن  لی تحو  موقع  شب   سرِ   از  که   ترسو  سرپرستارِ .  انداختم  راهرو   سر   دو  به  ینگاه
 کلماتِ   یسیرونو  درحال  و  بود  گرفته  سنگر  شخوانیپ  پشت   حالا  بود،  وآمدرفت   در  ها اتاق   درون  دست به پرونده 
 در.  بود  کرده   بلغور  ش یبرا  وارکته ید  اشاحمقانه   ۀخداگون   ۀاف یق   آن   با  دکتر   اریدست  که  بود  یاشده ات ی ب  یِ تکرار 

  ی هوا   روزانه  یاهو ی ه  از  فارغ  بخش.  برود  لولاها  خورد  به  صبحانه  ۀکر   تا  کردم  بسته   و  باز  یکم   مهین  تا  را
 ی صدا   فقط.  آمدی نم   رونیب   گرید  یهااتاق   از  ییصدا  چیه   و  بود  ساکت   جاهمه.  دیکشی م  نفس  را  کرده دم

 تی نها   به  هوا  یسرد.  بود  بهمن  اواسط.  نداشت   راه   هم  رونیب  به  گرید  حالا  که  بود  آزاد  دنِ یکش  نفس  خرخر
 بخش  انیم از  یخواستیم تا اما  بود؛  ریگنفس  و  گرم اتاق، مخصوصاً  بخش، ی هوا  هرچند. بود ده یرس خودش
 خورد، ی م تنت  به  که خشک  و  سرد یهوا  سوز رونیب در.  افتادی م تنت   به لرز ،یبرس اط یح به و یبگذر  اتفاقات 

 و   گرما  از.  دیارز ی م  داخل  ۀگرفت   یهوا  به  بود،  هرچه  اما  ماند؛ی م  استخوانت   درون  ها ساعت   تمام  سماجت   با
 بهتر   حالش   آزاد  که   هاصبح .  اطی ح  یک یتار   و   یسرد  تا   داشتم  وهم   شتر یب   یلعنت اتاق یوار یچهارد  درون  یروشن
 وقت   محوطه  در  شتریب  یکم   دخترم،  دو  دارید  و  وپزپخت   و  کوتاه   یاستراحت   یبرا  خانه  به  رفتن  ازقبل   بود،

 .گذراندمیم

 یی چا  و  بروم  بوفه  به   تا  دمی پوش  را  کاپشنم.  بود  ره یت  و  سرد  فلاسک   درون  یچا  و  بود  شده   خشک   دهانم
  دو.  رفتمی م  ی بغل  مارستان یب   ۀ محوط  به   د یبا.  نبود  مارستان یب   یک ین یا  اط یح  داخل   بوفه .  بدهم  سفارش
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  ابان یخ  انیم  از  ست یبایم  و  بود  یاد یز   ۀفاصل.  یهکتار   نیچند  یها باغ  دل  در  هم  کنار  باً یتقر   مارستانیب
 دلِ   در  یباغکوچه .  داشتم  دوست   یلیخ  را  رشیمس.  گذشتم یم  کرد،یم  وصل  هم   به  را  دو  آن  که  یلیطو

 قسمت  در.  بود  زنده   یهامنظره   نی هم   بودم،  گرفته  خو  ماه   کی  ن یا  در  که  یزیچ  گانهی به.  برعکس  ای  خانهشفا 
 بلند   زده خ ی  یها برف   یرو   از  یی گو  که  خشک  باد  و  بود  وکورسوت   ریمس.  افتادم  راه   به  هان ی پرچ  بغل   از  رواده یپ
 مرا   گرید  فضا  یخلوت  و  یک ی تار .  سوزاندی م  را  میهالپ   و   گونه  و  خوردیم  صورتم  به  ناشتا  یِ لیس  مانند  شد،یم

  که   ی اندک  فرصت   با  که  دمیدی م  را  یهمدرد  ی هاآدم  ت یدرنها.  نداشت   وجود  دیتهد  یبرا   یز یچ.  ترساندینم 
 طرف آن   در.  نیماش   با  یگاه  و  اده یپ  یگاه   ،کردندیم  تردد  مارستانیب  دو  اتصال  ۀجاد  در  شتابان  داشتند،

  که  شده ده یبر   کاج   یهادرخت .  بود  زمانهم   یگذار تخمک  و  نی سزار   سقط،  ش،ی زا  درحال  باغچه  هان یپرچ
  ی پا   در  بودند،   شده   یشهردار   نی مسئول  با   وپاختشان ساخت   و  ران یمد  از   یاعده   طمع  و   یقگ یسلکج   یِ قربان
  مقابل  ۀ نقط   قاً یدق   که   باشد  داشته   وجود  ییهاکاج   اگر.  بودند  شده   تلنبار  هم   یرو   ،ستاده یا  درختانِ   انبوه 
 یی هاگودال .  بشوند  ن یتزئ   بود   قرار   نه  بودند   شده   نی تزئ  نه   .هستند  ها ن ی هم   باشند،  سمس یکر   ی ها کاج

 را  ت یپا  یجلو  یوقت فقط که  را بدقواره  اقو  ی  ۀکوتول یها درختچه و بود شده  حفر هاه یحاش در قیعم   چنداننه
  درون   تا  بودند  ده یچ  قطاربه  هاگودال   کنار  باشند،   دارشهیر   آمدینم   نظر  به  و  ید یدی م  را  هاآن   ،یکردیم  نگاه 

. بودم  خوانده   شد،ی م  محسوب  درخت   ۀشناسنام  که  گودال  ی پا   ز یر   ی تابلو   یرو   از   را   اقو  ی.  بکوبندشان  خا  
.  بودند  ده یغلط   ها چاله   درون  ،تمام  ی رکیز   با  و  شده   پخش  هاخا    ی رو   باغ   یجاهمه  در  کاج   درخت   یهادانه 

 از   و  زدی م  بالاتر   برقچراغ   ر  یت   از  اصالتشان   که   بود  باغچه   وسط  در  بلندقامت   و  میعظ   سروِ   درخت   ی تعداد
  امتداد   در.  یر یبگ  بالا  را  سرت  بود  یکاف .  آسمان یرگیت در  یحت  شان؛یِ نیبب   یتوانستی م  ،یخواستی م  که  هرجا

 ی بزرگ  ۀفلک   همراهان  اقامتگاهِ   یرو روبه   محوطه  انیم  در.  دمیرس  یبعد   مارستانی ب   به  یسراسر   یهان یپرچ
  ی ها گل   با  را  آن  دورتادورِ   و  گذاشته  قیشقا   یهاگل   حلقه  کی  شوسط   در  ذوقخوش  باغبان  که  داشت   قرار

 چشم  به  ترزنده   و  ترپررنگ  انشان یم  در  بنفش  یهاگل   یورو رنگ   که  بود  کرده   پر   یآب  و  دیسف  زرد،  زنبق
 تمام  آزاد.  کردم  یوارس  را  هامجله  شود،  آماده   یچا  وانیل  تا  و  ستادمیا  اقامتگاه   کنار  ۀقفس  ۀپل  یرو .  خوردیم

  من  که  دانست ی م  خوب   را   نی ا  آزاد.  بود  ده یخر   م یبرا  یبستر   ازقبل   گذشته  ماه   ن یهم   تا  را  ها مجله   یهاشماره 
 ازمندین  چقدر  دانست یم  خوب  جوابمی ب  یهاسؤال   و  مانطرفهک ی   یوگوهاگفت   از.  هستم  کلمات  فقر  دچار

 کردم ی م  یادآور ی   او  به  شهیهم   و  جبرانش  نه   و  هست   انجامش  به  قادر  نه  که  دانست ی م  خوب.  هستم  کلمات
 و   ر یالتحر لوازم  اکثر  آدرس.  بخرد  میبرا  را  یامجله  چه  از  یاشماره   چه  کجا  از  ماه   هر  وسط  و  اول

  مطالعه   با  وقت چ یه   آزاد.  زدی م  سر  جا   ن یچند  شد،ی نم   د یخر   به  موفق  اگر  و   داشت   را   معروف   ی هایفروشکتاب 
 یطراح   ،یقی موس  کلاس   مثل  خواست،ی م  دلم   که  یمهارت   هر  یِ ر یفراگ  و  یورزش  و  ی هنر   ی هات یفعال  ای

 که   یی روزها  آن  در  یحت  نداشت؛  یمشکل  باشگاه   و  یادب  یهاانجمن   در  شرکت   ،یشگر یآرا   یهاکلاس  چهره،
 هم  هنوز  من   اما   بدهم؛  لی تحصادامه   خواستمی م  اگر  یحت  کرد؛ی م  تمیحما  م،ی نداشت   یخوب  یِ مال  اوضاع 



14 
 

 

 (  1405و بهار    1404زمستان    ،وپنج ی و س   وچهار ی س   ۀ شمار   ، )سال نهم   راز ی داستان ش   ؛ و هنرمعاصر   ات ی ادب   ی تخصص   ۀ فصلنام                  

 

 هم  باز  برگردم،  عقب   به  هم  گرید  بار  صد  اگر.  کندیم  ت ی کفا  نوشتن  و  خواندن  یِ ر ی ادگی  حد  در  مدرسه  معتقدم
. برداشتمش   و  دمید  دیجد  یجدول   ۀمجل  کی  فقط  هامجله   ریسا  انیم  در.  نمینشینم   یاجبار   یهاکلاس  سر

 قی عم   نفس  نیچند.  نشستم  گل  دانِ یم  یِ مانیس  بلو    ۀ لب.  نبود  سردم  گرید.  دمیخر   هم  کنپا    و  مداد  کی
 آزاد   ت یوضع  دفعهک ی   و  دادم  بدنم   به  یوقوسکش .  بردم  لذت   بخارش  و   گرم  یچا   خوردن  از   و  دمیفروکش

 .دمیدو را برگشت  ریمس تمام  و شدم بلند. شد حاضر چشمانم یجلو 

  بخش  به  ابتدا  پله  نیچند  از  رفتن  بالا  بعداز  اطیح  یانتها   در.  بود  همکف  ۀطبق  همان  در  یجراح  بخش
 بخش .  ید یرسی م  حنجره   سرطان   ماران یب   آلودمه   اتاق  به   دارکش   و   چ یمارپ  ییراهروها  از   سپس   و   اتفاقات 

 در یدرمانیم یش

 .داشت  قرار ن یرزمیز   ۀطبق در راهرو دارب یش چیپ  امتداد

  را   من  تا  باشد،  ده یرس  راه   از  اشی ناج  که  انگار  آلود،بغض  و  دیناام  نابرابر،  یجنگ   در   مغلوب  یکودک  مانند  آزاد
 نظرم   به  و  احساساتش  ای  بود  ها سرفه  فشار  لی دلبه  دمینفهم   هرگز  که  خت یفرور   چشمانش  از  یاشک قطره   د،ید
 گرفتم  میهادست   انیم  را  صورتش.  شدم  کشینزد  اطیاحت   با.  نشست   نگاهش  در  نبود،  درد  از  یخال  که  ید یام
 آوردن  رونیب  موقع.  دمیبوس  را  اشقه یشق   باشم،  نداده   تکان  را  اشی نیب   داخل  ۀگذشتخ یتار   ۀلول  که  یجور   و

 اشتباه  حرف   ک ی  دادنِ   ر ییتغ  با .  زارمیب  ی خوردگ  خط  از.  امکرده   گم   ریمس  در  را   کنپا    شدم  متوجه   کاپشنم
  با  اشمانده یباق   ردِ   ، یکن  نشیگز یجا  را   ح یصح  حرف  و  ی کن  پاکش  که  یباش  داشته  را  ن ی ا  سعادت   اگر   یحت

 نشده پا    اشتباهِ   ی رو   را   اشتباه   حرف   نکه یا  به   برسد   چه  ، کاهدی م  لذتش   از   و   چدیپی م  هم  در  ی بعد   حرف
 . یسیبنو

  اول   فردا  گرید  یتا  دو  آن  و  بودند  شده   عمل  مارانشیب  از  گرید  یک ی  و  آزاد  که  ماریب   چهار  بابود    چهارتخته  اتاق
.  همراه   چهار   همراه به   ماریب  چهار.  بودند  صف   در  دارشانخش   ی صدا  ۀماندته   یِ ابد   شدنِ   خاموش   ی برا  صبح

  مارانیب   رازیغبه   بود؛  ده ید  خودش  به  روز  آن  تا  بخش  که  بود  یمار یب  ن یتر جوان   سن  سال   وهشت ی س  با  آزاد
  گردن   ر یز   در   موقت   یسوراخ  جادیا   با   ی اورژانس  صورتبه  پزشک   و  بودند   نفس   یتنگ   دچار  که   ی بدحال  یتصادف 
  بسته   و  خوردی م  جوش   زخم  مار یب  ی بهبود  ازپس   که  کردی م  فراهم   مار یب  ی برا  را   یرسانژن یاکس  امکان

 .شدیم

 و  کرده ی م  ی دود  را  اربابش  انیقل  یسالگ هفت   از  که  بود  یعرب  لاقِ ید  ۀهشتادسال   رمردیپ  آزاد  تخت   کنار  مارِ یب
  و   بود  فروخورده   یبستر   ازقبل   مارستانیب  در  پشت   را  اشی وابستگ   یهاکام   ن یآخر   شیپ  روز  چند   نی هم   تا

 ازقبل   دخترش  و  گذشت یم  عملش  از  روز  پنج.  بود  ده ی کش   رونیب   غضب   با  را  لبش  از  ریجداناپذ  یِ ن  دخترش
. شدی م  مرخص   دکتر  یامضا  و   دییتأ  با   وقت   اول   فردا  رمردیپ  و   بود  داده   انجام  را  صشیترخ   یکارها   تمام  ظهر
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 در  د،یکشیم  د  ی  خودش  سر  پشت   را  کارآموز  یدانشجو   گلّه  کی  معمولاً   که  جراح  دکتر  اریدست   را  هاپانسمان 
  کی  پانسمان  هر  ضی تعو  بعداز  ساعت   سر  رمردیپ  داماد.  کردی م  عوض   هفت   ساعت   عصر   و   صبح  نوبتِ   دو

  یۀتغذ ۀلول از  و  کردی م  یسیسپنجاه   سرنگ  وارد  را   آن  و  کردی م  حل  شانی شراکت  یِ چا   استکان  در  ره یش  بست 
 پوشکش   که   ی نوزاد  مانند   رمردیپ.  کردی م  ر یسراز   اشمعده   درون  ه یاول  تست   و   یر ی هواگ  بدون   اشی نیب   داخلِ 

 مصرف   را   شبش   یۀ سهم   ۀر یش   بست   ک ی  ونرمگرم   تخت   در  د یسف  ی هاملحفه   انیم  اند، کرده   عوض   تازه   را
 ر یز   خشک  ۀ حفر   به  رو  را  آن  که  تختش  کنار  بُخور  دستگاه   رطوبت   با  و  بود   ده یخواب  آزاد   تختِ   به  پشت   کرده،

 موقع   سرراست   لترش ی ف   بدونِ   یۀ ر   راه   از  می مستق  که   ا  یتر   یبو .  شدی م  نشئه  شتری ب  بود،   کرده   م یتنظ   گردنش
 ی هاپانسمان   نِ یبتاد  و  کیسرام   کف  یضدعفون  یبو   با  اتاق  بخارآلود  یهوا  در  آمد،ی م  رونیب  دنیکش  نفس
  به   لی تبد  را  اتاق  ۀ گرفت  و  یشرج   یوهواحال   و  دیچیپیم   هم  در  بدنش   عرق  و   یچرب  یبو   و   زباله  سطل  درون

  و   شدی م  پر  مارستان یب  یکشلوله   آب  با  بُخور  ی پرسروصدا  دستگاه .  کردی م  آلود مه  و   آورچندش  یاخانه کثافت 
 ، فشار  با  جوش  آب  یهاقطره   یگاه  اشمحفظه   داخل  به  املاح  رسوب  شدن  جمع  و  مداوم  ۀاستفاد  علت به

  دامادش   و  رمردیپ.  کردیم  ک ی شل  ماریب  سروصورت  به  بود،   نوسان  در  مدام  که  ییسروصداها  با  را  هازه یر سنگ 
 نعمت   بر  بود،  انشانیقل  و  وافور  ینوا   ادآوری  که  بخور  دستگاهِ   ۀفور   و  زدندیم  چرت  بازمه ین   چشمان  با
 .افزودی م شانی فور یک

  مارانشیب  یبرا  درمان  طول  ت ینها  که  یبخش.  بودم  مردانه  بخش  در  زن  گانهی  من  ،سرپرستار  جزبه   هاشب 
  خشک   و   گردن   ری ز   تاگوشِ گوش  برشِ   ی جا  خوردن  جوش  بعداز  ی همگ   و   بود  روز  پنج   تا   چهار  ی جراح  ازپس

 و   یدرمانی م یش  که  بعد  ۀمرحل  یبرا   و  گشتندی برم  خانه  به  و  شدندیم  مرخص  یابد   ۀحفر   یهاترشح   شدن
 روز،  وهشت ست یب   که   آزاد  رازیغبه   ،دادندی م  یبعد   ماران یب  به   را   شانیجا  و   شدندی م  آماده   بود،  ی پرتودرمان

  مرتبه   چند  مدت  نیا  در.  نبود  ی بهبود   از  یخبر   هنوز  و  گذشت یم  اشیجراح  خیتار   از  تمام،  ۀهفت  چهار
 از   روز  هر  و  بود  معکوس  آزاد  درمان   روند.  بودند  افتاده   جلو  مرحله   ن یچند  مارانیب  و  بود  شده   یخال   و   پر   هاتخت 

  یِ هاه یبخ  یلا   و  گردن  ری ز   ۀحفر   داخل  از  هاترشح  و  شدیم  تری عفون   و  ترمتورم  تر،زنده   هازخم  قبل  روز
ل  و  دیجوشی م  مذاب  مانند  نخورجوش

ُ
  در   دو  هر  که  واردتازه   مارِ یب  دو   همراهانِ .  خت یر ی م  رونیب  و  خوردی م  ق

 .بودند کرده  چیپسؤال  را من  شب  سر از  شان،یهاپدربزرگ  تا  بودند  خودشان  نگران   شتریب واقع

 سوخته  ی اقهوه   میضخ  ۀپرد  با  را  آن   که  یاچه یدر .  داشت   قرار  چه یدر   ر یز   اتاق   ته  در  یرو روبه   آزاد  تخت 
 از   که  آزاد.  بود  کرده   علم  قد  مارستان یب   یادار   ۀچهارطبق  بلند  وارید  پرده   ک یبار   درز  یلا   از  و  بودند  پوشانده 

  ۀ لب  دستانش با و نشسته تخت  ۀلب زانیآو یپاها  با بکشد، دراز نداشت   را نی ا امکان  یعفون مخاط تجمع شدت
 در   که   داشت   را   یتخس  ۀبچ  حالت .  نشود  پرت  جلو  به  امانی ب  ۀسرف   ی هاتکان   با  تا  بود   گرفته   محکم   را  آن 

  صفر   برگشتش  امکان  و  باشند  کرده   اخراجش  یباز   از  تعارفی ب  و  باشد  ده ید  صدمه  یجانیه  از  پر  یِ باز   وسط
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  لیتبد   و  دیچیپیم  شکمش  درون  جستن  رونیب  یبرا  اشه ی ر   داخل  زیناچ  یهوا  مقدار  یهاحمله.  باشد  شده 
  آن   بتواند  تا  بود  هاه یر   داخل  به  ژنیاکس  یادیز   مقدار  دنیفروکش  ازمندی ن  که  ییهاسرفه  ،شدیم  سکسکه  به

 یِ درپی پ  فشار.  بزند  پس   بود،  شده   گردنش   ریز   سوراخ  در  انسداد  و   یگرفتگ   مسبب   که   را   ی خلط   از  حجم
 خشک   رونیب  از که  لوله   و  دادی م  هل  بالا  به  را   هیتغذ  ۀلول  ی انتها  آمد،یم  وارد  شکمش  به  داخل   از که  یمداوم

 وَرآمده   مدتی طولان  چسب   اثر   در  دماغش  پوست .  زدیم   رونیب  دماغش  سوراخ  از  بود،   شده   پخته   داخل   از  و
 و   نداشت   علاقه  یآبک   یغذاها  به  هرگز  که  آزاد.  بود  کرده   رها  چسب   بدون  را  لوله  یخروج  ناچاربه   دکتر  و  بود

 .بود شده  معده  دیشد رفلاکس دچار کرد،یم ترش

 با   امی باطن  لی م  رغمی عل  بارن یا   کردم  یسع   و  رفتم  چندم  بار  یبرا   هم   باز  دانستم،ی م  را   پرستار  جواب  نکه یباا
  گذاشتم   شخوانیپ   یرو   آرنج  از  را  م یهادست   کردم،  صاف  را  می صدا.  کند  افاقه  دیشا  ،کنم  خواهش  او  از  تواضع

 عوض   را  پانسمان  »اگر:  گفتم  محترمانه   ی لحن  با  و  کردم  ترکج   بود،  ستاده یا  گردنم  یرو   منت   با  که  را  سرم  و
 .«بکشد دراز یکم   بتواند تا کن ساکشن را  لوله  داخل  لااقل   ،یکنینم 

 ش یپ  دیبرگرد  »خانم،:  گفت   هربار  مثل  یتکرار   یجواب  با   اما  ریّ تغ  بدون  د،ید  خواهشمند  را  لحنم   که  سرپرستار
 نگاه   صورتم  به   و  بود  وتریکامپ  یتو   سرش.«  ندارد  را  یکار   نی چن  ۀاجاز   کسچ یه  دکتر  اریدست  از  ریغ.  مارتانیب

  قه ی دق   پنج  از  شتر یب  یتوانست  اگر.  ایب  شو  بلند   »خودت:  گفتم .  امکشته   من   را   اشپدرسوخته  پدر  انگار  ،کردینم 
 را   اشی صندل  «.مانمیم  شده خراب   نی ا یتو   هم  گرید  روز  وهشت ست یب  من  وقت آن  ،یکن  تحمل  را  تش یوضع

  از  را  نی ا.  کنم  گم  را  گورم  من  تا  کرد  یوارس  را   کشوها  داخل   و   چرخاند  سرش  پشت   ی هاقفسه   به  رو
 هنوز   دید  نکهیا  از.  دیچرخ  کشوها  کردن   بسته  و  باز  یکم   بعداز.  دمیفهم یم  اش ی ناگهان  یها دنیچرخ

 را   شیصدا   قبل  از  تریتکرار   و   تری عصب  و  کرد  وجورجمع  را   شخوانیپ  زی م  یجلو   ی هابرگه   تندتند  ام،ستاده یا
  ررس ید  اثرات .  دارد  فرق  مارهایب  یۀ بق  با  شما  شوهر   ط یشرا  ؟یست ین  متوجه   چرا  »خانم،:  گفت   و  کرد   بلند

 .«جراح دکتر نه است، من  ریتقص  نه  هان ی ا. کرده  سازمشکل را  درمانش ابت ی د و جنگ زمان  ییما یش یگازها 

 به   و   بدهم   تو  به   را   رَچِد  پرستار  لقب   بخواهم  که   یهست  آن   از  ترسوتر   تو   گفتم  او   به   فقط .  بود  ده یفای ب  جروبحث 
 خودم   جزبه   کسچ یه  چون  کنم؛  تحمل  را  اوضاع  نیا  دیبا   اجباربه  که  خوردمیم  افسوس  یلی خ.  برگشتم  اتاق

 ی لیخ  که  آزاد  قان ینارف .  دمیرسیم  را  زاده حرام  سرپرستار  نی ا  حساب  وگرنه  .کند  مراقبت   آزاد  از  توانست ینم 
  و   بودند  گرفته  من  از  را  خورا    و   خواب  سال  انی سال  که   ییهاهمان   بودند  کجا.  بودند   کرده   ترکش  بود  وقت 
 در   صبح  تا  شب   بودم  مجبور  ماندن  تنها  ترس  از  که  ییهاهمان  گرفت؛ینم   خودش  به  را  آرامش  رنگ  امیزندگ
  که   آزاد  مبادا   تا  کنم  تحمل  کرکرشان  و  هرهر  و  یباز ورق  موقع  را  شانیسروصداها  مان یمتر چهل   ۀدواتاق   ۀ خان

  دلم.  است   یبستر   آزاد  دانستندی نم   یحت  که  ییهاناموسی ب  همان.  بگذارد  میتنها  کرد،ینم   سر  قیرف یب
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 تا   را  اشخرخره   و  خواباندیم  نیزم  یرو   را  وزیپف   زنک  نیا  و  دیرسیم  راه   از  رتیباغ  ی فورممَک   کی  خواست یم
 .دارد ی حال چه دن ینکش نفس  بفهمد تا دادیم فشار یخفگ  و مرگ حد

  ی دفاع  آزاد   به   کمک  یبرا   من  اقدام   و   درخواست   و   اعتراض   هر   و  زدی م  را   اول  حرف   وحشمخدم  و   مدر  
  به   که  را  یبزرگ  ت یمسئول  و  کرد  من  به  دکترش  که  را  یاعتماد  و  مادرم  یسوختگ   ی ماجرا  بارها.  بود  نامقدس

  بهانه   را   او   از  محافظت   که   شد   مادرم  یِ سوختگ   یماجرا  همان  سر .  کردم  ف یتعر   شان یبرا   گذاشت،   امعهده 
  فرزند  ن یآخر   و   یدوازدهم   فرزند  من .  داشتم  سال  دوازده   زمان  آن .  زدم  شه یهم   ی برا   را   مدرسه  دیق   و  کردم

  و  خواهر  هفت   ما.  بودند  رفته  ایدن  از  یلیدلبه   هرکدام  من  آمدن  ایدن  به  ازقبل   هاآن  یتا  پنج  که  بودم  خانواده 
 ی گر ید  یا یدن  در  و  بودند  کرده   ازدواج  میبرادرها  از  تا  دو   و  خواهر   کی.  برادر  چهار  و   خواهر  سه.  میبود  برادر
 ادی  بود،  ی پسردوست  زن   که  مادرم   از  فقط .  می نداشت  بزرگترم  برادر  دو  با   یتیم یصم   چیه   ما.  کردندی م  یزندگ

  دو  حاضردرحال  «.ارشدم  »اولادان:  گفت ی م  شه یهم .  م یبگذار   ی شتر یب   احترام  ها آن   به   د یبا  که   م یبود  گرفته
  بود،  سرباز  موقع  آن  که  میبرادرها  از  یک ی.  وجوشپرجنب   برادر  و   خواهر  چهار  ،میبود  خانه  در  برادر  دو   و   خواهر

 ثابت   یۀ پا  بزرگمان  اط یح  در  یباز فوتبال   و   بود   کرده   درست   یفنگل   تا   دو  فوتبال   به   دشیشد   ۀعلاق   خاطربه
  بانش دروازه   و  کردمی م  یباز   او   میت   در  شه یهم   من .  زمستان  سرد   ی هاشب   در  یحت  بود؛   مان یهاطنت یش  تمام
 .دندیکشی م صف شی برا  هی همسا ی پسرها و دختر شهیهم   که بود کرده  درست  میبرا هم  تاب  کی. بودم

 اما   گذشت؛ی م  جنگ  شدن  تمام  از  سال   دو  و   بود   هفتاد   سال .  آورندرعب   اغلب   اما  شه یهم   نه   البته   هان یرزمیز 
  ر ی آژ   هر  با   که  یک یتار   یخانگ   ی سنگرها.  بود  مانده   جا  به   هاخانه   اکثر  اطی ح  اعماق  در  اشادگارمانده یبه   ۀحفر 

  ی روستا   به  یکار برنج   یبرا  و  نبود  رازیش  پدرم.  میدیخز ی م  درونش  به  شد،یم  ده یکش  و یراد  از  که  یقرمز
 و   کار  به  سال   یها ماه   و   روزها  تمام  که  مهربانم  و  کشزحمت   پدر  .بود  رفته  درودزن  سد  یک ینزد  در  روزیکامف

  ی برا   را   ینی رزمیز   بود،  زبانزد  مادرم  مخصوصاً   خانواده   به  عشقش  که   شهیپعاشق   ی مرد.  بود  مشغول  زحمت 
 ت یکبر   پاکت   کی   و   بود   زان یآو  وارید  به  اشپله   پاگرد  در  یکوچک   فانوس   شه یهم   و   بود  ساخته   ما  از  محاظت 

 چ یمارپ   ازقبل   ،ششم  ۀ پل  یرو   را  آن   سرمان  پشت   در  بستن  و   ی اضطرار   ورود  بعداز  تا   بود  گذاشته  سرش  یرو 
 .م یکن روشن شد،ی م ریسراز   یک یتار   اعماق به  که یتند 

  ۀ سالان  ۀر یذخ  و  احتکار  یبرا   یانبار   به شده بود    لیتبد  ی.ببند   سرت  پشت   را  درش  ورود  موقع  نبود  لازم  گرید
 ری ز .  کمچه  و   لی ب  کلنگ،  شه،یت  کشم،زحمت   پدرِ   کارِ   ابزار  و  مربا  گوجه،  رب  جات،ی ترش   غوره،آب   یها شهیش

 قرمز   شراب  از  پر   ییهاقرابه  بود،   گذاشته   ش یرو  مویلآب  و  غوره آب   یها صندوق   که  ه یچهارپا  ی رو   یهاتخته 
  من   به  را  هاآن  از  محافظت   خدمت   به  رفتن  ازقبل  برادرم  که  بود  کرده   خوش  جا  یاساله دوسه  ۀکردصاف

 سال  پانزده   که  امی ناج  برادر  یاصرارها  با   و  کردیم  غلبه  بودنم  دارامانت   بر  شهی هم   ی کنجکاو .  بود  سپرده 
  سر   سربازمان  یسلامتبه   ی ک یپلاست  ی هاوان یل  در  و   میکردیم  پر   را   پارچش  ک ی   یهرازچندگاه   داشت،
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 و   میشدی م  داغ   افتاد،ی م  ان ی جر   به   شکممان  در  جوشان   یتلاطم .  میختیر یم  آب   ش یجا   و   میدیکشیم
 م ی ت  نفع  به  یخود  نیزم  در  انکاریخ   رتِ یغی ب  گلرِ   ییگو  که  یاشرمسارگونه   یِ قرمز  .شدی م  قرمز  مانیهالپ 
 .دی کشیم آتش   به را  جانم ۀشی ر  یخودفروختگ  احساس ن ی ا. باشد خورده  گل فیحر 

 صورتبه   هااتاق   تمام  درِ .  داشتند  راه   گریکدی  به  هااتاق   ی تمام  که   تکتک   ی هااتاق   با  یم یقد  یدر پنج   یاخانه 
 قرار   نیزم  کف  یخور صبحانه   ان یم  در  قاً یدق   نیرزمیز   درِ   و  شدیم  باز  اطیح  به  رو  یخور صبحانه   در  جداگانه

 کار  و  تجارت.  بودم  خانواده   فرزند   نیباسوادتر   ،سواد  کلاس  شش  با  من  ،برادر  و  خواهر  هفت   ما  نیب  در.  داشت 
  ۀ جمع  کی   بعدازظهر.  نداشت   یسودآور   زانیم  ک ی  به  ۀهم   یبرا   اما   بود؛  ت یاولو  در  شهیهم   ما  ۀخانواد  در

 از   خوشحال  و  شاد  بودند،  تربزرگ   من  از  سال  دوسه  که  برادرم  و  خواهر  و  من  و  بود  عصر  چهار  ساعت   خرداد
  بنابه   کرد،ی م  چندبرابر   را  یسرخوش   ن یا  خرداد  ی هاامتحان   از  آمدن  فارغ   من  یبرا   که  یتابستان  لاتیتعط 
  د یخورش  نور   ورود  از   تا   میدیکش   بود،   آن   در  ون یز ی تلو  که  یاتاق   ۀپنجر   پشت   رونیب  از  را  مادرم  چادرِ   برادرم  ر یتدب
 ی رو   سه  هر  چسب دل   یفراغت  با  و   میکرد  پا  به  ی اخانه ک ی تار .  میکن  یر یجلوگ   د،یتابی م  شه یش  به  م یمستق  که

 ملنگ  و   مستور  و  میداد  هیتک   د یوسفاه یس  ون یز ی تلو  بزرگ  کمد  به   را  مان یپاها  و   می د یکش  دراز  مشتر    یبالش
  سرمان   یبالا   را   خی  و   آب  از  پر   بزرگ کلمن  و ینی س  درون  ۀ هندوان.  میکرد  بلند   شد،ی م  که   ییآنجا   تا   را   شیصدا

 ک ی  بود،  شده   قفل   ون ی ز یتلو  ۀشیش   یرو   ش یهاچشم  کهی درحال  نفرمان  کی  قهیدق   چند   هر  و  م یبود  گذاشته 
 تف  اطراف  به  یسرعت  چنان  با  را  شی هاتخمه  و  میدیکشی م  شین  به  ده یخواب  حالت   در  و  میدیبر یم  را  قاچش

 ی نما یس   در  و  می بده  دست   از  را   ی اصحنه   و   برگردد  لم یف   ی رو   از  چشممان  ی اه یثان   مبادا   تا   میکردیم
 که   یی نمایس   لمیف   به   نوبت   ،آلپ   ن یسرزم  ی هابچه   و   عسل  زنبور   هاچ   کود    ۀبرنام  اتمام  بعداز  مانی اختصاص

 از  که  کردی م  مجذوبمان  چنان  هاصحنه   از  یبعض.  دونده   یینمایس  لمیف   :دیرس  دارم،  ادی  به  خوب  را  نامش
 حالت   در  نه یس  ی رو   که  یدست   در  را  هندوانه  قاچ  که  میشدی م  متوجه   لباسمان   ی رو   هندوانه  آب  دنیچک 

 مادرم  و  بود  شده   گرم  گرید  هوا.  می بزن  گاز  میاکرده   فراموش  است،  شده   خشک  جانیه  از  درازکش
 در   نشیپرچ   یمحل  یهالباس.  بردیم  نی رزمیز   به  را  ینفت  نی علاالد  یها چراغ   گرما و  تابستان  از کناناستقبال 

 ی رو   ها چراغ   شدن  لهی   از  نفت   ی مقدار   و  ده یچیپ  ش یوپادست   ان ی م  ، کیبار   و   تنگ  یِ هاپله  از  رفتن   ن ییپا  و   بالا 
  پس  بود؛  نکرده   احساس   را   آن  یسیخ  خورده ن ی چ  ی هاپارچه   ادیز   حجم  علت به   که  بود   شده   ریسراز   لباسش 

 در  افتاد،  دستش  از  روشن  ت یکبر   یوقت  ،پاگرد  تنگ  و  کوچک  یفضا  در  فانوس   کردن  روشن  زمان
  را  هاشعله  شیادهایفر  و غیج  با. دیکش زبانه  سرش یبالا تا و گرفت   را دامانش آتش یهاشعله  یزدنبرهم چشم

 فرود   و  فراز  ی لالابه   از.  سوخت   آتش  در  صورتش   ی اجزا  تمام  و   شکم   و   پا  و   دست   و   دیفروکش  اشه ی ر   درون   به
 از  که   ی جانیه   و   حرارت  با .  می دیشنیم  روز  آن   تا   که  بود   یی صدا  نی تر وحشتنا    مادرم  غیج   یصدا   لمی ف   یصدا

  بلافاصله   شد،   نی رزمیز   از   دود   خروج   متوجه   ما   از   زودتر  که  برادرم  و   م یدیدو  رون یب  د، یجوشی م  جانمان   در  لمیف 
 پهن   یخور صبحانه   در  شهیهم   که   ییپتو  با  و  خت یر   هاشعله   یرو   خی  ی هاتکه   با  را  آب  بزرگ  کلمن  بالا  آن  از
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  حرکت   اری اخت  که   بدنم  در  دی شد  ی لرزش  با   من   «.آب  لنگیش   آب،  لنگ ی »ش:  زد  اد یفر   و   د یپر   ن یرزمیز   درون   بود،
 و   کردم  رها  خودش   حال  به  کرد،یم  غش   یبحران  مواقع  در  شه یهم   که   را   خواهرم  بود،  گرفته   م یپا  و   دست   از  را
  موفق   ت یدرنها  و   خوردم  نی زم  به   سر   با   بار  چند  نیرزمیز   تا   حوض   ۀ فاصل  در  اورم،یب   و   بکشانم   را   آب   لنگ یش   تا

 دورش   به   را   شی هادست   و  ده یچ یپ  مادرم  دور  را  پتو   پله  کوچک   پاگرد   در  برادرم.  برسانم  نی رزمیز   به   را   آب  شدم
  مرگ   از  را  مادرم  میتوانست   ما   و  شد  خاموش  آتش  تا  گرفتم  شان یرو  را   آب  لنگ یش  بالا  از  من   و   بود  زده   حلقه
 . میبده نجات یحتم 

 خوب  تا   ص یترخ   بعداز  و   بود  ی بستر   ملاقات  بدون   نی الدقطب   مارستان یب  در  مادرم  ماه   دو  ماجرا   آن   از  بعد
 شاهد   و  بردمی م  مارستانیب  به  هرروزه   پانسمان  ضیتعو  یبرا  را  او  من  ماه   نیچند  های سوختگ   کامل   شدن
  کردن  جاجابه   یی توانا  من   فی نح  ۀ جث.  بودم  ش یهارفتن   هوش   از  و  ادهایفر   و   تخته  با   تنش  ی هازخم   دن یتراش

 من  و  است   شده   هوشیب  »مادر:  گفتم  و  زدم  زنگ  ارشدم  برادران  از  یک ی  ۀمغاز   به  بار  دوسه.  نداشت   را  مادرم
  دو   و  آمد  وتشرتوپ   با  ساعت   دوی ک ی  بعداز.«  دنبالمان  ا یب   لطفاً .  برسانم  نی ماش  تا  و  کنم   جاجابه   را  او  توانمینم 

  و  کار  جور  هزار  من.  نزن  زنگ  من  به  و  ریبگ   را   نی»ا:  گفت   و   گذاشت   دستم  کف  ی تومان  پنجاه   اسکناس  عدد
  ن یماش  به  هرروزه   نداشتن  یدسترس   علت به   بود،  یاصحنه  نی چن  شاهد  خودش  که  دکتر  روز  آن  «.دارم  مشغله

 خودم  خانه  در  تا  داد  من   به   را  پماد  و   پانسمان  هفته   کی   یۀ سهم   مارستانیب  تا   خانه  ر یمس  بودن  ی طولان  و
  و   کردمیم  ی ضدعفون  شسته،  را   حمام   رختکنِ   مانندِ یکرس  قسمت   صبحبهصبح   من  و   بدهم   انجام   را   کارها ن یا

 بعداز  که   را  تنش   ی هازخم  ترشح  در  فرورفته  و  سمج  یها پانسمان   و  خواباندمیم  و  کردمیم  لخت   را  مادرم
  ی رو   یچسبناک  ۀخوردموم   ۀپارچ  مانند   دکتر   دستور  به   نبود،   یجداشدن  هم  سردشده   ۀ دیجوش  آب   با   ساندن یخ

 تا  کردمی م  یخال  شیسرتاپا  یرو   شورمرده   مانند  را  آب  سطلسطل  و  کندمیم  ضربکی  بدن  زمخت   یموها 
  ن ییپا   به   بالا  از  بدنش   و  صورت  یهازخم   یرو   را  تخته  یا سوزانهدل  یرحم ی ب  با   سپس  و   بخورد  س یخ  هازخم

  را  توانم  تمام  که  یمادرکُش  نی ا  انجام  هنگام  در.  فتدیب  خون  شیجا  و  شود  ده یتراش  مرده   یها تکه  تا  دمیکشیم
 از   و  نداشتم  را  مادرم  از  ریخ  یدعا  و  تشکر  و  ریتقد  انتظار  دم،یلرز یم  خودم  در  مضطرب  و  خسته  و  گرفت یم

 صورت   با   مادرم  یادهایفر   و  غیج.  شدمی نم   ریدلگ   آورد،یم  فرود  صورتم   و  سر  بر  که  ی سر   تو  و  لگد  هزاران 
  خانه   در   که  هم  برادرم  دو.  باشد   ده یشن  توانست ی م  دختربچه  ک ی  که  بود  یقرمز ِری آژ   ن یتر وحشتنا    آلودخون 

  را  شیهالباس   و  شدیم  تمام پانسمان  یوقت  فقط  و  آمدندینم  کینزد  و  داشتند  شرم  مادرم  لخت  بدن  از  بودند،
 جرئت  که   بودم   ی کس  تنها   من   خانواده   در  نکهی ا  از .  بردندیم   خانه   داخل  به   و   کردندیم   بلند  را   او   کردم،ی م  تنش

 درمان   از  مادرم  که  یخوب  نسبتاً   ۀجینت  و  بود  کرده   من  به  دکتر  که  یاعتماد   از  ز ین  و  داشت   را  یکار   نیچن
 اعتراف   د یبا.  شدی م  هوشیب   دستم   ریز   ماردم  بارها.  کردمی م  تحمل  و   داشتم  یآلود وهم   یخرسند   داشت،

  ی ها اتفاق   با  مقابله  یبرا  را  من  یآمادگ  فقط.  نکرد  ترشجاع   را  من  هاصحنه  ن ی ا  دنید  ۀتجرب  که  کنم
 . برد بالا نشده ی نیبش یپ
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  که   ی اضاف   ی هاگوشت .  نشد  خوب   متعدد  یهاعمل   و  چهارساله   درمان  ۀدور   کی   بعداز  مادرم  یهادست 
 ی کارها   توانست ینم   گرید  و  کرد  خشک  را  شی هامفصل   بود،  کرده   رشد  انگشتانش  و  دست   یرو   مدتی طولان

  واقعاً   پنجم  کلاس  بعداز  من.  بود  یبزرگ  کمک  خودش  اتفاقاً   من  نرفتن  مدرسه  و  بدهد  انجام  خانه  در  را  روزمره 
 کرد،   امکاناتش   و   ییراهنما   ۀ مدرس  از  دوستم   که   یی هاصحبت   با   اما   بروم؛  مدرسه  به   گرید  خواست ی نم   دلم
 ی شگاه یآزما  خواند،یم  درس  آن  در  خواهرش  که  ییراهنما  ۀمدرس  گفت ی م  دوستم.  بدهم  ادامه  شدم  ب یترغ

  ما   ۀ خان  ۀفاصل.  کرد  ناممثبت   مدرسه  همان  در  مادرم  بالاخره .  دارد  بالی وال  بزرگ  تور  اطشی ح  وسط  در  و  بزرگ
  یِ م یتهم   همان  برادرم،.  آمدی نم   هاکوچه پسکوچه   داخل  س یسرو  که   بود   لومتر یک   ششپنج   حدود   مدرسه  تا

  مدرسه  بوسی ن یم  هاصبح .  بود   ی ادیز   ۀفاصل  ابان یخ  سر  تا   ما   ۀخان   از  اما  بود؛  گرفته  سیسرو   میبرا   بامعرفت،
  و  ماندی نم   ی کس  منتظر  و  کردی م  سوار  بودند،  ستاده یا   که  را   ییهابچه   و  زدی م  کوتاه  یترمزش ین   ابانی خ  هر   سر
  ده یند  را  آفتاب  هنوز  صبح  از  موقع آن  در  که  ها ابان ی خ   و  کوچه.  دمیرسینم   موقعبه   هاصبح  وقت چ یه   من

  را   آخر  زنگ   که   ظهر  تا  و  نشاندی فروم  تنم  در  ند،ینشیفروم  پارچه   بر  که  یدوز گل   سوزن   مانند  را  سرما   بودند،
  زمستان   در  افتاده تک   پنگوئن بچه   ۀگُرد  مثل  امگُرده   و  سوخت ی م  یزدگخ ی  از  می پاها  انگشتان  هنوز  بزنند،
  بدهم؛  ادامه   شدی م  د یشا  و   کردم  دا یپ   ی د یجد  دوستان .  کردی م  گزگز  و  بست ی م  برفک   سرما   از   جنوب  قطب 

  به یخوار روزه  جرم به آموزدانش چهارصد یجلو  زمستان سرد صبح در خنگ  چاق  ریمد که  ییناشتا چک با اما
 .بودمش نبرده  دهان  به  هنوز  که یالقمه  یبرا  یل یس .زدم را مدرسه دیق  شهی هم  یبرا  گرید زد، صورتم

  و  ستادمیا  در   چارچوب  ان یم  باز .  رفتند  خواب   به   اتاق   داخل  مرد  شش   هر .  بود  شب مه ین   ی دو   حدود   ساعت 
 دردنخورِ به   یِ ک یپلاست   ییِ دمپا  با.  دمیند  شخوانیپ  پشت   را  پرستار  بار  نیا .  انداختم  راهرو  تهِ ی ب  سرِ   به  ینگاه

  کرد،ی م  دیتول  که  بود  یوفسفس   یصدا  اشیی کارا   نیشتر یب  و  بود  بزرگ  میپاها  یبرا   شماره   چند  که  یامردانه
  به  و  گذاشته  بازمه ین  دفترِ   یرو   را  سرش  ،نوشتن   درحال  ،شب   سرپرستارِ .  بروم  شی پ  صدای ب  و  آرام  کردم  یسع

 همانند.  شد  رها  زیم  ی رو   و  افتاد   نداشت،  آن  ی رو   یمقاوت  گرید  که  انگشتانش  ان یم   از  خودکار.  بود  رفته  خواب
  بستم  را   در  و   برگشتم   اتاق   به   ع یسر   اما   کوتاه   ی هاقدم  با   پا   نو    ی رو   آرام  باشد،   ده ی دزد  ی گوشتتکه   که   ی اگربه 

  بستم   شصورت   به  رو  آزاد  تخت   یبالا   ۀل یم  به   باند   با   را  قوه چراغ .  گذاشتم  ش یلولاها  دل   به  را  ی رسواگر   یآرزو   و
 به  گردنشان   که  همراهان.  گذاشتم   تخت   نیی پا   را   ساکشن  ی ترول  و   دمیکش  رون یب   را  ی صندل.  کردم  روشن   و

  و   بستم  را  سرُم.  دمیکش  تخت   دورتادور  را   پرده .  رفتند  خواب  به   دوباره   و  خوردند   یتکان  بود،  افتاده   یصندل  پشت 
  دستش  پشت   انژوکت  درپوش و  چدینپ  میوپادست  یتو   تا انداختم سرُم یۀ پا چنگک  یرو  و کردم جدا را اشلوله 

. کردم   باز  بود،  ده یچسب  بدنش  به   مخاط   یسیخ   از  که  را   راهنشیپ  ی هادکمه .  ندهد   پس   خون   تا   بستم   را
 یِ چیق   با.  کردم  دستم  و  آوردم  رونیب  شده پوش ه یلا   جلدِ   درون  از  بودند،  خوابانده   آرد  یلا  انگار  که  را  دستکش

 ادی ز   حجم.  دمیچ   را  همه  و  افتادم  هاپانسمان   دورتادور  یِ اپارچه  یهاچسب   جان   به   ی کُند   کجِ نو  
  و  کردی م  ینیسنگ   یادیز   بود،  شده   کیبار   حلقوم  یۀتخل  خلأ  از  که  یگردن  یرو   مخاط  در  آغشته  یهاپانسمان 
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 زانومانندِ   یِ ک یپلاست   ۀلول   و  کردندیم  دا یپ  رونیب  به  را  راهشان  داشتند  هاسرفه .  افتاد  و  خورد  زیل  دستم  ان یم  از
 بند دکترنما احمقِ  مرد  . دادی م تکان بود، شده  بسته گردنش  پشت  بند  با بچه پستانک مانند که را ینا  داخل

  هرچه   و  گرفت   شدت  هاسرفه  لوله  دنِ یکش  رونیب  موقع.  نمیبچ  هم  را  آن  شدم  مجبور.  بود  زده   کورۀ گر   را  لوله
 ک ی  محاسباتم   در  دفعه   هر .  کرد  پرتاب  باشتاب   سروصورتم  ی رو   بود،   شده   انباشته   که  را  عفونت   و  خون   و  چر  

 از  که  را   ساکشن  دستگاه .  بزنم  کردم  فراموش  را  محافظ  نکیع  و  ماسک  بار  نی ا.  انداختمی م  قلم   از  را  مرحله
  ۀ لول .  کردم  روشن  را  آن  و  خواباندم  را  آزاد  و  دمیکش  جلوتر   بودم،  داده   انجام  یواشک ی  را  اتصالاتش  عصر
 را  مکش  راه   و  دندیچسبیم  کی بار   ۀلول  ۀوار ید  به  چر    و   خون  یهالخته.  فروبردم  سوراخ   درون  را  یسانتچهل

  ی کس  همچون  اشنه ی س  و  شدی م  کی تحر   شتریب   شیهاسرفه   ینا   با  خشک  ۀلول  برخورد  از.  کردندیم  ترسخت 
.  گشت ی برم  هی تغذ  ۀلول  درون  به   اشمعده   ات یمحتو  و  د یپر ی م  نیی پا   و   بالا  باشند،  کرده   وصل   او  به  شو    که

 در  آزاد. دیچیپی م  اتاق  درون نداشت، آن یرو   ی کنترل  چی ه   که   آزاد امانی ب  ی هاسرفه  و  دستگاه   مکش  یصدا
 را   دستگاه   خاموش  ۀدکم   یفور   و  دمیکش  رونیب  را  مکش  ۀلول.  زدیم  وپادست   ناچاربه   و  بود  کامل  ۀمحاصر 

 به   ینگاه  و  زدم  کنار  آرنجم  با  را  پرده   ۀگوش .«  امده ین  تا  نیبنش  عیسر   شو  »بلند:  گفتم  آزاد  گوش  در  آرام.  زدم
 وان یل  درون   قاشق   زدن   هم  ی صدا .  بودند  خواب   سه   هر.  انداختم  بالش   ی رو   ماریب   سه   آن   سرِ   یر یقرارگ  یجا
 ی صندل   یۀپا  شدن   ده یکش  یصدا   بلافاصله.  دمیشن  بود،  بسته   ش یهاچشم  کهی درحال  را  ی بغل  همراهِ   ۀر یت   یِ چا
  ساکشن   حال  در  پرده   پشت   پرستار  کردندیم  فکر  و   نداشتند  ط یمح  با  یچندان  ییآشنا   هنوز   که  جوان  پسر  دو

  هاتخت   ن یی پا  اند    یفضا  در  و   بودند   کرده   بشان یج  داخل   را  دستانشان .  شد  بلند   زمانهم   است،  کردن
 و   گذاشتم   تخت   یرو   را   پانسمان  زات یتجه   ی نیس.  گشتندیبرم  و  زدندیم  قدم  بسته   در  پشت   تا  مضطرب

  ها چر  .  دمیکش  بود،  شده   متورم  و  کرده   باز  دهان  که  گردن   ریز   چا    یرو   و  کردم  یخال   گازها  یرو   را  نی بتاد
  و   درد  که  بود  راحت   المیخ.  زدی م  رونیب  و  دیجوشیم  انگشتانم  فشار  حداقل  با  نخورده جوش  یِ درزها  انیم  از

  که   نوشت   م یبرا  کاغذ  ی رو   بار   ک ی  بودم،  نکرده   عادت  صوتش   بدون   زدنِ   حرف   به  هنوز  که   آزاد.  ندارد  سوزش
 سوراخ   داخل  را  زاپاس  ۀلول.  کندی نم   حس  یزیچ  خارش  جزبه   و  اندده یبر   را  اشیعصب   یها رشته  تمام  انگار

 دورتادور  بودم،  ده ید  بار   وچندپنجاه   که   یبی ترت  همان   به  و   کردم  تا   تندتند  را   گازها .  بستم  را   بندش  و  فروبردم
 به   شروع  یدستک ی  و  داشتم  نگهشان  انگشت   با  و  دادم  قرار  هاهیبخ  راست   و  چپ   ن،یی پا  بالا،  در  سوراخ

. رفتیدرم  و  خوردی م  ز یل  انگشتانم  ریز   شد،ی م  سیخ  و  آغشته  مخاط   با  درجا  که  پانسمان.  کردم  باند  دنیچیپ
  نفس نفس   به .  دیکش  دراز  یفور   و   کنم  خلوت   را  تخت   یرو   نگذاشت   یحت  آزاد  و  شد   تمام  پانسمان   بالاخره 

  را   پرده . شدم  بلند  ع یسر   و  دمیکش  ی قیعم مه ین نفس.  انداختم ی صندل  ی رو   را  خودم ی الحظه یبرا .  بودم  افتاده 
 وجورجمع   را  زیچهمه   وقت   اتلاف   بدون   یجنگ   یپرستار   مثل   و   زدم  کنار  بود،   ده یچیپ  م یوپادست   یتو   که

 درون   بودم،  داده   تعهد   خاطرشبه   قبلاً   که   را   یآثار   ی تمام  و   برگرداندم   ش یجا  سر   را   ها له یوس  ۀهم .  کردم
 را   ی احد   چ یه  ۀحوصل .  بودیم   سه  حدود  ست یبا  ساعت .  کردم  میقا  تخت   نیی پا  کمد  ی تو   و   ختم یر   ک یپلاست



22 
 

 

 (  1405و بهار    1404زمستان    ،وپنج ی و س   وچهار ی س   ۀ شمار   ، )سال نهم   راز ی داستان ش   ؛ و هنرمعاصر   ات ی ادب   ی تخصص   ۀ فصلنام                  

 

 باز  را  صحبت   سر  باز  ،شب   وقت   آن  در  زده بهت   آلودخواب  چشمان  آن  با  جوان  پسر  دو   نکهیا  یبرا.  نداشتم
 خاموش  را  قوه چراغ   و  شستم  را  سروصورتم.  نکردم  هم  یعذرخواه  یحت  نکنند،  چمیپسؤال   دوباره   و  نکنند
  باز   را  در  ماه کرد  فراموش  دمیفهم   تازه   شد،  داخل   و  کرد  باز  را  در  پرستار  یوقت.  فرورفتم  ی صندل  درون  و  کردم

  ان ی م  پرستار.  دمشییپایم  هاپلک   ان ی م  ناز    ۀک یبار   از.  امه داد  فروشآدم  نیا   دست   بهانه  باز  و  بگذارم
  و   تخت   ن یی پا  ستادیا.  دیرس  آزاد  و   من   به   تا  دیچرخ  ی اول  ماریب  ی رو   در  پشت   از  نگاهش  ر یت  و  ستادیا  در  چارچوب

 ی رو   ،تخت   دو  نیب   کیبار   یفضا  در  بسته؟«  را  در  یکس   »چه:  دیپرس  شناسفه یوظ  احمق  مأمور  کی  مانند
  ض یتعو  ی نیس   و  دستگاه   به   ی نگاه  ستاد، یا  ی ترول  کنار.  ندادم  را   جوابش  و  زدم  خواب   به   را   خودم  یصندل

 .رفت  رونیب اتاق  از و گرفت   را  راهش انداخت،  پانسمان

 را  تخت   ۀلب  باز  که  دمید  را  آزاد  و  دمیپر   جا  از  تخت   خوردن  تکان  با  دوباره   بود،  کوتاه   گمانمبه   که  یچرت   ازپس
  و  هستم  کجا  بفهمم  تا   دیکشیم   طول  ی الحظه  دم،یپر یم   جا   از  هربار .  کشدی م  نفس  یسختبه   و  است   گرفته

 ی ساکشن   ۀلول   خواب   از  پر   چشمان  با.  کردم  روشن  را  اتاق  لامپ .  بود  چند  ساعت   دمینفهم .  کنمی م  کارچه   آنجا
  پستان   طلب   به عاجزانه  یک ی تار   در  که  یاشده رگرفته یازش  ۀبچ  انگار  آزاد.  کردم  وصل  دستگاه   به  و  آوردم  رونیب

  خرخر   ی صدا.  چرخاندم  و  کردم  داخل  را  لوله.  گشت یم   لوله  دنبال  به  چرخاند،یم  هرطرف   به  را  سرش  مادرش
 شدم   متوجه   دستگاه   مکش  استپ   با  و   شکست   هم   در  را   بخش   سکوت   و  گرفت   شدت   ها سرفه  و   دستگاه 

  ماران یب  گرید  ۀملاحظ   بدون  و  دیکش   دستم  از  را  لوله  و  کرد  خاموش  را  دستگاه .  است   ستاده یا  کنارم  پرستار
  ی رو   پرستار  دست   یجا  یک  دم ینفهم .  بود  نیهم   آمد،یبرم   دستش  از  که  یکار   تنها.  کرد  ادیدادوفر   به  شروع

  به   چنان   را   او  و   شد   عوض   اش نه یس   یرو   من   دست   با   کند،   رونم یب   اتاق   از  تا   دادیم   هل  مرا   داشت   که   امنه یس
 که   یخر نرّه   نگهبانِ .  کرد  داریب  را  مارستانیب  نگهبان  هوارکشان   و  خورد  وارید  به  پشتش   که   دادم  هل  عقب 
 در.  بردارم  را  کاپشنم  و  برگردم  نگذاشت   یحت  و  انداخت   رونیب  را  من  باشد،  کرده   شکار  را  گردنه  سر  دزد  انگار

  یادیز   حجم  هربار  و  شدیم  بسته  و  باز  تندتند  اتفاقات  درِ .  بمانم  اتفاقات  در  صبح  تا  داد  اجازه   ارفاق  تِ ینها
 را   خودم  و  گرفتم  پناه   وارید  ۀن یس  در  سرد  لیاست   یصندل  یها فیرد  از  یک ی  امتداد  در.  شدیم  وارد  سرد  یهوا
 در  شتریب   راهنیپ  یزبر   کردم،یم  جمع  را  خودم  شتریب   هرچه .  دادم  هیتک   وارید  به  را  سرم  و  دمیچیپ  هم  در

 امیبدسابقگ   خاطربه   بودم  مطمئن  اما  دم؛یلرز ی م  و  داشتم  یتند   ی لیخ  ییشودست .  نشست ی فروم  پوستم
 ده ینخواب  خوب  هاشب   بود  هفته   چهار.  بدهد  را  بخش  داخل   ییِ شودست   به  رفتن  ۀاجاز   نگهبان   است   محال

 عالم   در.  گرفتمشان  دست   با  و  کردم  جمع  شکمم  در  نداشتم،  را   ارشیاخت  و  بود  شده   شل  که  را   میزانوها.  بودم
 گذشته   یۀلا به ه یلا   اتفاقاتِ .  داشتم   جهیسرگ   و  تهوع  حالت .  افتادیم  امنه یس  یرو   سرم   یدار یب   نه  و  خواب  نه

گاه   هربار  و  دیچرخیم  سرم  درون   شانس  ۀگردون   ان یم   معلق   ی هاتوپ   همچون  خودش  انتخاب  به   ناخودآ
 هم  آن گردن، ریز  سوراخ. شدیم ظاهر  چشمانم برابر در و زدی م رونیب و گرفت یم  یشیپ  گرید اتفاق از  یاتفاق 

 ی کابوس.  اشی باش  ده ید  خواب  در  اگر   ی حت  است؛  زجرآور  ی لیخ   باشد،  گرفته   هدف  را  ات خرخره   که   یسوراخ
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 مادرم  ، جنگ  استرسِ   از   فرار  ی برا   امیی دا  یها پسغامغامی پ  با   که  ی سال  همان .  نبردمش  ادی   از  وقت چ یه  که
 .غامیپ  آن و روز آن   به لعنت . بودم نرفته حالتابه  من که م یبرو مان یروستا به  یمدت گرفت  میتصم 

. راز یش  فرودگاه   بارانموشک   بعداز   وپنجشصت   سال   قاً یدق .  داشت   قرار   رازیش   یلومتر یکست یصدوب  در   روستا
 دوستان   و  بودم  نشسته  اول  کلاس  سر  که  بود  نشده   ماه   کی  هنوز.  بودم  رفته  مدرسه  به  تازه   من.  بود  مهر

 آن   در    به   قادر  من   اما   بود؛  جنگ  از  صحبت   جاهمه .  داشتم  دوست   را   مدرسه  یل یخ  و   بودم  کرده   دایپ  ی ادیز 
 نظرم   به  شهیهم   داشتم،  مادرم  و  پدر  با  که   یاد یز   یسن  تفاوت  علت به   و   بودم  آخر  فرزند  خانواده   در  من.  نبودم

  و   تندخو   مادرم  اما   بود؛  اخلاقخوش   و   باثبات  شهیهم   پدرم.  بودند  رتر یپ  هابچه   یۀبق  مادر  و  پدر  به  نسبت   هاآن 
  کند؟  می تقس  عادلانه  فرزند  دوازده   انیم  را  عشقش  توانست یم  یکس  چه.  داشت   حق  دیشا  که  بود  مزاجیدمدم
  به .  ندارم  من  کنند،یم  افت یدر   نشانی والد  از  هابچه  گرید  که  را  یتوجه   کردمیم  احساس.  یدوازدهم   هم  آن
 گرفت   میتصم   مادرم  یوقت  رازیش  فرودگاه   بمباران  بعداز.  داشت   یتازگ   میبرا   یلیخ  مدرسه  طیمح  منظور  نیهم 
  ی هابچه   الی سر   به  ادمی  یوقت   اما  شدم؛  ناراحت   یلیخ  ابتدا   م،یبرو  مانیروستما  به  تا   بردارد  را  خواهرم  و  من  که

  و  کردم  جمع  را  لمیوسا  یتمام  ریناپذوصف   یشوروشوق   با   افتاد،  زشیانگ شگفت   یها منظره   آن   و   آلپ   نیسرزم
 بود؛   تربزرگ   من   از   سال   دو   خواهرم .  میشد  روستا   یِ راه  و   کرد   دار یب  را   خواهرم   و  من  مادرم  زود   صبح   روز  کی

 .ماندند پدرم شیپ  و امدندین برادرم دو. میبود کلاسهم  یول

 از  یخبر .  نداشت   یسییسو  ۀدهکد  آن  با  یشباهت  چیه  که  دمید  را  ییهامنظره   م،ی شد  اده یپ   اتوبوس  از  یوقت
.  نبود   گذشت،یم  گل  و  چمن  از  پر  یها دشت   ان یم  از  که   دهکده   ز یانگ شگفت   یهاجاده   و   آلپ   ی ها نیسرزم

 راه   سر  و   بود  بسته  اسبش  به  که  آنت   پدر   یِ گار   از  یحت  نبود؛   مهربانش  کشاورزِ   و  دامدار  یهاه ی همسا  از  یخبر 
  ی هاکوچه   آن  از  توانست ینم   بود،  هم   اگر   تازه .  نبود  یخبر   هم  رساندتیم  مقصد   تا  و  کردیم  سوارت

  بوق  یصدا   دن یشن   با   روستا   مردم.  برود  بالا   گرفت،یم   را   نفست   ش یهایی سربالا   تند   ب یش  که   یسنگلاخ
 آمد، ی م  شهر   از  که  را  هرکس  و  ستادندیای م  داشت،  قرار  هم  سر   یرو   که   شانیهاخانه   بامپشت   ی رو   اتوبوس

  ی محل  مادرم  لباس  نکه یباا.  بودند  بر  از  را  گریهمد  همه  که   ت یجمع  ی اندک  تعداد   با   ییروستا.  کردندی م  تماشا
  که   کوچه  به  کوچه  یی،سربالا   ب یش  در  یرو اده یپ   یساعت  بعداز.  کردندی م  نگاهمان  یرچشم یز   مردم  اما  بود،

 در  یبستبن   کِ ی بار   ۀکوچ  ته   روستا  آخر  باً یتقر   که  امییدا  ۀ خان  به   بالاخره   کرد،یم  باز  سر  یگر ید  دل  در  یک ی
 گود  و  ده ییسا  را  آن  باران  لی س  و  آب  که  داشت   قرار  یجوب   کوچه  وسط.  میدیرس  داشت،  قرار  یزیت   ییِ سربالا 

.  بلند  یوارهاید  با  داشت   قرار  کوچه  در  خانه  چهارپنج.  کردی م  ترک یبار   طرف  دو  از  را  کوچه  عرض   و  بود  کرده 
  نشیخورج  ی رو   زمی ه  بار   با   یالاغ .  شدی م  باز   مقابلش   ۀخان   یرو روبه   که  داشت   کوچه  به  رو  ی اپنجره   خانه  هر
 قیدق   و  چفت   بود،  شده   رد  شکمش  ریز   از  محکم  که  ی طناب  با  شده بسته   یهازمیه.  رفت یم  بالا   کوچه  از
 یرو   از   شیپا  یجا  اگر  و  رفت یم   بالا  کوچه  از  دقت   و  زحمت   با  الاغ.  بود  سوار  کمرش  یرو   یمساو   طوربه
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 سرش  با  را   در  شود،   خانه   داخل  خواست ی م  که   ی هنگام.  شدی م  ده یمال   وار ید  به   بارش  خورد،ی م  سر   هاسنگ 
 ی وحسابدرست   تکلم  قدرت  گرید  که   ینی کجانشی  کهنسال  رمرد یپ  مانند   و   د ییسا  اشپاشنه   ی رو   در.  داد  هل 

  تا   کرد   جلو  و  عقب   بار   چند  مهارت  با  شدن  وارد  موقع  الاغ.  شد  باز  و  ده یکوب   وارید  به   ضربک ی  و   دیغر   ندارد،
 ی ورود.  میشد  وارد  خر  سر  پشت   هم  ما.  بود  امیی دا  ۀخان  جاهمان .  شود  وارد  در   انیم  از  تناسب به   بتواند
 در  و  ییشودست   ابتدا  راست   سمت  در  .داشت   یشکلیهلال   سقف  بازارچه  مثل  کهداشت    یک یتار   ماننددالان 

  هر که  بازارچه  داخل  یهاحجره   مثل   قاً یدق   .بود بالاتر  نی زم  از  پله   ک ی  ۀفاصل   با  که هم بغل  اتاق سه  امتدادش
 که   ی نگهبان  سگ   ۀلان .  بود  یکوچک   ۀلان  توالت   یرو روبه  چپ   سمت   در.  بودند  نشسته  هم  بغل   فیردبه   سه

. بود  علوفه  اتاقک  و  هامرغ  ۀ لان   که  بود  کوتاه سقف   اتاقک  دوسه  سگ  ۀلان  امتداد  در.  بود  حصر  در  خودش
  ۀبچ  یادی ز   تعداد  شد،  بلند   در  ی صدا  تا .  دمیدینم  را  طرفش  آن  که   دیچیپی م  چپ   سمتبه  اطیح   ،دالان  بعداز
  را  ها آن  من  نه  حالتابه .  دندیدو  سروصداکنان  سمتمان  به  اط یح  چیپ   از  غاز دسته  کی   مانند  باسرعت   قدمیقدون

  با  یک یعلسلام   و  حرف  چیه   بدون  هابچه .  هستند  که  هاآن   دانست یم  مادرم  فقط.  مرا  هاآن   نه  بودم،  ده ید
  کوچک  اطیح دورتادور چیپ  بعداز. کردند خبر را مادرشان و برگشتند باهم همه بودند، ده یچیپ  که یسرعت همان

 له، یطو  اطی ح  در  ها اتاق   ر یز   و   داشت   راه   بالا   ۀ طبق  در  یاتاق   به   هرکدام  که  داشت   قرار  ینامنظم   ی سنگ   ی هاپله 
 بارش  تا  بود  ستاده یا جاهمان خر  که  داشت   قرار  کردند،ی م  ینگهدار   آن   در  را   زمیه که   یاتاق   و   گوسفندان   آغل

 در  آتش  ۀ چال  ییتا  دوسه  که  داشتند   ر یحص  و   چوب   از  یمسقف   ی هابامش ی پ  بالا   ۀطبق  یها اتاق .  کنند  ی خال  را
 دی با  و  نبود  یکاف   نفر  دوازده ده   وپزپخت   ی برا  که   یی هاچاله.  بود  روشن   غذا   و  نان   وپزپخت   ی برا  وکنارشگوشه 

 .کردندی م پخت  نان روزانه صورتبه   صبح هر

 کشف   و  یکنجکاو   در  اول  ۀ هفت   دیشا  و  روز  چند  د،یسرانجام  یناکام  به  کردم،یم   تصور  آنچه  تمام  هرچند
  ۀ هفت  همان  که   بود  یتوهّم   آلپ   در  هاوان یح  و   هاآدم   نی ب  یِ عال  ۀرابط   و  ت یم یصم .  شد  یسپر   اطرافم  طیمح
  رفتار   من   با   خواهد، ی م  دلشان  ی هرطور   تا   دادم  نکبتش   ی هابچه   و   یی دا  دست   بهانه   و   داد   دستم   کار  ،اول

  برپا   ی اولوله   باشند،  آزاد   همه تا   کردم باز را  سگ   ۀلان   و   آغل   و   ها وخروسمرغ   ۀلان   در   زمانهم  که  یزمان .  کنند
 اسم  به  ساختند  میبرا   یالولوخورخوره .  شد  اعمال   من  هی عل  دهایتهد  لی س  ماجرا   آن  بعداز.  نیبب   و   ایب   که  شد

  م ینابجا  حرکت   هر  با  من  ترساندن   ی برا  ودمشاخی ب  غول   نی ا  ترسنا    ی هات یقابل   که   پنجهست یسروبک ی
  هر  دهایتهد  نی ا با  اما  داشتم؛  یادرار شب   گهگاه   من.  شدیم  تروحشتنا    یقبل  بار  از  هربار  و  افت یی م  شیافزا

 .کردمی م سی خ را رختخوابم شب 

  انیم  هم   روستا  در.  بود  کرده   مغرورش  عشق  نی هم .  ز ی لبر   پدرم  عشق   از  شهیهم   و   بود  یباصلابت   زن  مادرم
 تی تبع به  باشد، داده  نشان یزهرچشم  هاآن  به مادرم نکهی ا بدون  هابچه  و داشت  یاژه یو احترام و  عزت  لیفام

  ی کار   اما   بودند؛   نشده   دوست   من  با  هابچه   مان ی اجبار   اقامت   ل ی اوا  در.  بردندیم  حساب  او  از  پدرومادرشان   از
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  و   من  م،یبمان  روستا  در  حالاحالاها   داشت   قصد  که  مادرم.  کرد  رییتغ  اوضاع  کمکم  اما   نداشتند؛  هم   کارم  به
  روز  هر   آبان   ل ی اوا  از  روستا  یهوا   و   داشت   ی ادیز   ۀفاصل  خانه  از  مدرسه.  کرد  نامثبت   مدرسه  در  را   خواهرم

 ش ی هاکلاس  سر  هم  یگر ید  یشهر   آموزدانش   ییتا  چند  ما  رازیغبه   که  کلاسهپنج  یامدرسه  شد؛یم  سردتر
 ی برا فرصت  نی ا از  داشتند،  را شهر دنید یآرزو   که ینامهربان  یهایکلاسهم  ،یبوم یدخترها . بودند نشسته

  . برود  نیی پا  مانیگلو   از  خوش  آب  نگذاشتند  ماه   چند  نیا  در  و  کردندی م  استفاده   ما  کردن  مسخره   و  ریتحق
  به   باد   ما  دادن   حرص   موقع  و  زدندیم  گره   سرشان  پشت   را  شان یهای روسر   که   یا سوخته صورت  ی دخترها

  غاصبان   را   ما  یز یانگ نفرت  طوربه   ده یدر   یهاچشم  و  خورده گره   یابروها  با  و   انداختند ی م  شانیهالپ 
  ی رو   معلم  ۀترک  با  فرصت   آوردن  ریگ  محضبه   و  میاگذاشته   شانیقلمرو  به  پا  که  دانستندیم  یمتجاوز 

. نمیبب   »بگو :  گفتندی م  و  خواندندی م  شعر   مان یبرا  و   دندیکوبیم  مانزده خی  ی هادست   و  سروصورت
 وقتچ یه  مادرم.  بود  ده یفایب   مادرم  شیپ   میهات یشکا  کاهدون؟«  ای  نیخوایم  له یطو  نادون،   یهای راز یش

 باز  خودش سر از را من خواست ی م شه یهم  و نداشت  بودم، کنجکاو  و جوشوپرجنب  یدختر  که را من  ۀحوصل
  ی هااست ی س  بهباتوجه .  بود  شصت   ۀ ده  مادران   اکثر  خصلت   ن ی ا.  بود  گرانید  با   حق   شهیهم   او   نظر   از .  کند

 رفتار   نی ا.  بود  شده   هم   بدتر  ز،یعز   دل  در  و  باشد   خار  چشم  از  دیبا   اولاد  بودند   معتقد   که  روستا  زنان  یفرزندپرور 
  ی ها بچه.  ندازدیب  ماندستِ   که  دادیم  اجازه   خودش  به   یهرکس  و  شد  ریفراگ  جاهمه  در  مدرسه  یها بچه

 آشکارا   و   بود  گذشته  یپنهان  تمسخر  و  ر یتحق  از  کارشان  و  کردندیم  سوءاستفاده   مادرم  غفلت   از   هم  امیی دا
  یبرا   بودند،   کرده   استفاده   کردنشان  یاهل  یبرا   ها سال  پدرومادرشان  که   یی هاترس  از   هاآن .  کردندیم  دمیتهد
  کمپ .  بود  شده   لی تبد  یاجبار   کار   اردوگاه   به  م یبرا  روستا.  دندیکشی م  ی گار یب   من  از   و   کردندی م  استفاده   من
  مسئول   ری متغ  و  یچرخش  رفتار .  کرد  فراموشش   شدینم   اما  برد؛  در  به   جان   آن   از  شدی م  دیشا  که  یتز یآشو

  و   یمهر ی ب  و  طرفک ی از   ناظم  روز  ک ی  و   ریمد  روز  کی   بود،   معلم   روز  کی   روین   کمبود  علت به   که  مدرسه
. گریدازطرف   نبودند  تا   دو  و  ی ک ی  که   امیی دا  ی پسرها  و   دختر   بدتر  همه  از  و  روستا   یها بچه   یدلسنگ 

  اد ی  را   شان یچندتا  اسم  تا   دی کش  طول   ی لیخ.  هم  به   هی شب  همه  و   بودند   یی تا  ازده ی   حدود .  بود  اد یز   تعدادشان
 ها آن .  بودند  کرده   باز  را  یدشمن  سر  نشده قیرف   که   ییهابچه.  کردمی م  صدا   اشتباه   را  اسمشان   اغلب .  رمیبگ 

  را   هاکلمه   خلاصه   و   تند   یل یخ  و   کردندی نم   نگاه   صورتت   به   زدن   حرف   موقع  که   بودند  یردار بُ فرمان   یها بچه
 مستحق  را  خودشان  دادند،ینم   انجام  درست   را  کارشان بزرگترها  صیتشخ  بنابه  که  یمواقع  در.  کردندی م  انیب

 مقابل   در  یمقاومت  چیه   بدون  ابلهانه  یاقتدار   با  جسور  احمق  ی هاآدم  مانند  و  دانستندی م  یک یز یف   ه یتنب
  و   ریمد  ای   باشد  نشانیوالد  کردینم   یفرق .  ستادندیایم  ی لیس  و  ترکه  وراست چپ   ضرباتِ   یِ درپی پ  فرودآورندگان

 و   تن  از  فقط  د؛یخفتیفرونم   که  افتهیسازمان  یخشم .  کردندیم  خشونت   و  خشم  می تسل  را  خودشان  و  معلم
 توسط  شده ی کدگذار   ی هارمزگان   با  که  یفرز   ی هابچه .  افت یی م  انتقال  گری د  ی ذهن  و  تن  به  یذهن
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 وپلاپخش   ییسوبه   هرکدام  شده،  چه   بفهمم  خواستمی م  من   تا   و  شدندی م  ب یغ   یااشاره   با   پدرومادرشان
 .شدندیم فرستاده  یکار   دنبالبه  و شدندیم

  یها اتاق .  نمور  و  سرد  بود،  ی خال  هنوز  که  بود  ساخته  بالا   ۀطبق  یها اتاق   سر  یرو   دیجد  اتاق  چند  امیی دا
 و  بود نشده  ساخته شیهاپله  هنوز که داشت  راه  یر یز  ۀطبق  بامش یپ به  یچیمارپ یِ ر یسراز  قیطر  از سوم ۀطبق

 مادرم   از  ی ستیرودربا  بدون   تا   جلادها  ی برا  بود  یدنج  یجا   نمور  سرد  اتاق .  بود  شده   بدل   ما  ی باز   اتاق   به
 تز ی آشو  یکاپوها   مانند  خواهرم.  ببندند  ترمحکم  را  شانی قراردادها  ترساندنم  با  و  کنند  یخال  سرم  را  شانی دلدق

  ها آن   با  انهیوحش  یکارها  انجام  در  خودش  نجات  یبرا   نامهربانانه   و  داشت   من  به  نسبت   یبهتر   اوضاع
  چون  م؛یبگو  یسخن  ت یوضع  آن  از  ست ین  یاز ین.  زارمی ب   گذشته  یهااتفاق   یادآور ی  از  من.  کردیم  یهمکار 

  که   یی اردو  ی برا  را   من  یحت ها آن   ی همدست با   خواهرم .  بود  نخواهد  خواهر  با   خواهر  ی دشمن  در    به   قادر  یکس
 شدم،ی م  دار یب  خواب   از  سخت   هاصبح   شه یهم   که   من  و  نکرد  داریب   بود،  داده   ب یترت  روستا   یها باغ   در  مدرسه

  نآ   و  بودند  رفته  که   بود  یساعت  کی  شانیهمگ   و  افتمی ن  را   کدامشانچ یه  کردم،  باز  را  چشمانم  یوقت  اردو  روز
  ی شهر   در  رانگریو  ی ازلزله   از   جامانده به   و   ومبهوتمات  بغل،  در  زانو   وتنها، تک  ی کودک  مانند  عصر  تا  روز

 مانند   هابچه   عصر.  نشستم  بامش یپ  یرو   غروب  تا   د، یایب   سراغم   ی کس  نکه یا  بدون  آوارها   تَل   ی رو   بر  روروشده یز 
 و   یسرخوش  با  دوشبهچه غب باشند،  شده   پلنگ  شکار  به  موفق  که  یوحش  پوست سرخ   انیشکارچ  ۀلیقب  یرؤسا
  خانه   ۀگوشگوشه   در  خواهرم  یدها ییتأ  با  روز  همان   از.  شدند  خانه  وارد  بود،  شانی هاعقده   حاصل   که  یغرور 

 دام  به   ی آمادگ  داشت،  وجود  که   یی ای اش  و   واریدرود  هر  پشت   در   که  ساختند   یاکرده ن ی کم   یولا یه  م یبرا
  ی حساب  که   من .  کنم  تردد  خانه   در   یی تنها  نداشتم   جرئت   که   آوردند  سرم   به   ییبلا  ها آن .  داشت   را  انداختنم 

  ی برا   ی حت  توانمی نم   که   بودم  رفته یپذ  شدم،ی م  ترسوتر  روز  هر   شی ازپش یب  ها آن   ۀان یث خب  ی ها نقشه   ر یتأثتحت 
  ی زادراِ   ست یبای م  من  و  کند  امی همراه  د یبا  هاآن   از  یک ی  حتماً   و  کنم  وآمدرفت   یی تنها  خانه   در  خوردن  آب

  رودخانه  سر  را  شانیهالباس   نوشتم،ی م  را  شانیهامشق  میکارها  گرید  و  رفتن  ییشودست   هنگام  یهمراه
 سرم   یبالا  رودخانه  سر.  دادمیم  انجام  شد،ی م  گذاشته  شانعهده   به  که  را  یگر ید   ت یمسئول  هر  و  شستمیم

 کندند، ی م  رودخانه  لب   درختان  زانیآو  یهاشاخه   از  وفوربه   که  یسیخ  ۀترک   با  و  نشستندیم  یسنگ تخته   یرو 
  و   زدی م  خ ی  کوچکم   انگشتان   که   ی هنگام  من  یانگار سهل   ا ی  اشتباه   با   که  یاترکه .  دادندی م  قلقلک   را  کمرم
 از   پر  تشت   بازگشت   راه   در.  آمدیم  فرود  کمرم  بر  نداشت،  را  چرکشان  یهارخت   زدن  چنگ  خوب  توان

  بار  کی.  نخورد  زیل   تا  گرفتمیم  محکم  دست   دو  با  را  را  آن   خانه  تا  و  گذاشتندیم  سرم  یرو   را  سی خ  یهالباس 
  و  افتاد  سرم  یرو   از  تشت   و   خورد  سُر  شد،یم  رد  کنارش  از  یک یبار   ی جو   که  یباغ   یۀحاش  وشُلِ گِل   در  میپا

  شانهمه   و   ختندیر   تشت   یتو   را   هالباس   و   زدند  کتکم  و  سرم  ختند یر   یهمگ .  خت ی ر   ی جو   داخل  به  هالباس 
  در   ییولا یه  وارشید  و   در  هر  پس  در  که  ییهاکوچه   در  را   من   ها آن .  نبودم  بلد   را  خانه  راه .  برگشتند  رودخانه   به
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 مدرسه  راه   برگشت   و  رفت   در.  رهایمس  سپردن   خاطر  به  به  کردم  شروع  اتفاق   آن   بعداز.  کردند  رها  بود،  نمیکم 
 . کردم یگذار نشانه   دانهبهدانه  را های ر یسراز  و  هایی سربالا  ها،کوچه  ها،چ یپ تمام

 خواب  از  فروکردند،   دماغم  درون  امییدا   ی هابچه   که   ییجارو  چوب  با  صبح  روز  کی   گذشت،  که   ی ماه  دویک ی
 صبح  مادرم.  ستندین   خواهرم  و   مادر  و   هستم   رختخواب  درون  من   فقط  و   اندشده   داریب  همه  دمید  و  شدم  داریب

  را   من  نکهیا   بدون  خواهرم.  گشت یبرم  فردا  و  بود  رفته  شهر  به  ازمانی موردن  لیوسا  یسر   کی   دیخر   یبرا  زود
  در .  داشتم  را   جهان  کود    ن یتر پناه ی ب  احساس  روز  آن .  بود  رفته  او   با   و بود  افتاده   راه   مادرم  سرپشت   کند،   داریب

 طوربه   یهمگ .  امشده   وتنهاتک   که  دندیفهم   سرعت به   امیی دا  ی دخترها  یرساناطلاع   با  هابچه  مدرسه
 .کردند اممسخره  و زدند کتکم و آوردند رمیگ  وارید ۀ گوش شد،یم  که  ییآنجا  تا  یادستانه هم 

 هر   امیی دا  دییتأ  با   و  خواند  یورد  بوده،  شاشو   که   هیهمسا  ۀبچ  مثال  ذکر  با  امیی دازن  خواب  ازقبل   شب   همان
  کردم،  س یخ  را  خودم  اگر  تا  است   آماده   و  حاضر   او  و  اندکرده   احضار  را  پنجهست یسروبک ی   که  کردند  دیتأک   دو

  بشی ج  از  ابزار  ی تعداد  و   نشست   تشکش  وسط   تابش چر    دراز  کت   با  امیی دا.  بشود  کردنم   نابود   کاربهدست 
  همان   در  و  کرد  مرتبش  تکاندش،  برداشت،  سرش  از  را  اه یس  گرد  کلاه   و  گذاشت   بالشش  ریز   و  دیکش  رونیب

.  بودم  ده یند  کلاه   بدون   لحظه  آن   تا   را   او   من .  گذاشت   رختخوابش   بغل   بود،   گرفته   قالب   سرش   یرو   که   یشکل
 کلاه .  شد  کوتوله   کهوی  باشد،  برداشته   اشتنه   یرو   از  کلاه   با  هم  را   سرش  که  انگار  .شد  یخال   اشکله   کهوی

 ی بو   اتاق  تنگ  یفضا  در.  د یخواب  و   گذاشت   من  کنار  را  کلاه .  کردی م  ترنان یاطم قابل   یکم   را  او  سرش  یرو 
 م ی برا  را   پنجهست یسروبک ی  و   شب   داستان   هزارم  بار  یبرا .  سوزاندی م  را   دماغم   اشکله   چر    و   کلاه   یِ کهنگ 

  میرها   رد،ینگ   را  جانم  تا  و  مکدیم  را   خونم  ۀقطر   نیآخر   تا  و  کندی م  سوراخ  را  گردنم  ریز   چگونه  که  کرد  فیتعر 
  و  نشستند  شانیجا  سر  یفور   بودند،  داده   ارتقا  را  ولایه  ی هات یقابل  قراردادشان  در  که  ش یهابچه   و  کندینم 

 کف   است   ممکن  باشد،  رونیب   پتو  از  شیپا  و  دست   اگر  بگو.  شیپا  و  دست .  شیپا  و  دست .  بگو.  بگو  »:  گفتند
  گر ید  ی هااتاق .  نشاشم  شب   تا   دادند  خوردم  به   تلخ   ۀجوشاند  بزرگ   وان یل   ک ی  و   «.کند   سوراخ   را   ش یپا  و  دست 
 بچه   تا  ازده ی   همراه  به  ما   و  دندیخوابی م  یگر ید  اتاق  در  م،یبود آمده   ما  که   ی وقت  از  ییدازن   و ییدا.  بودند  سردتر

 . برگشتند اتاق  به بود، شده  ی خال شان یجا  که ییدازن  و  ییدا  بود، رفته شهر به مادرم که شب  آن . اتاق کی در

  ی رو   انبر   با  و  بود  نشسته  رختخوابش  ان یم   آتش  ۀچال  لب   ییدازن .  میبود  ده یخواب  هم  یتو   و   بود  شلوغ  اتاق 
  دماغ   آب   دن یکش بالا  و   ه یگر  هقهق   ی صدا.  دیکوبیم  زد،ی م  حرف  ا ی دیلولی م  که یکس  هر  کمر  و   ران   و   کفل 

  و   بودند  دار یب   که   یی تا  دوسه  آن  تا   کرد   من   سهم   را   انبر   یها ضربه   ن یشتر یب   که   بود   ی کنترل  از   خارج   ی سروصدا
 در  شب   آن  خواست یم  دلم.  کردی فروم  شتریب  تنم  در   را  پتو  یپرزها  یزیت  که  ییهاضربه .  دندیخندیم

  ی رو   هااشک   یشور   و   یداغ.  بودم  داریب   من  و  رفتند  خواب  به  همه.  برگردد  مادرم  و  شود  صبح  یزدنبرهم چشم
 مانند  ب یغر   و  تنها.  دمیدینم   یز یچ  چاله  درون  یسرخ  جزبه   که  بود  ده یکش   یغبار   سوخت،ی م  که  میهاچشم
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 نیغمگ   و  زده وحشت   باشد،  شده   آلودمه  ،دود  از  که  یاشده سوخته   کیتار   جنگل  وسط  جامانده به   ییکوالا 
 .بودم

  که  شب .  داشت   قرار  اشیورود   در  یرو روبه  وارید  وسط  درست   پنجره   کی  که  ی کاهگل  یمتر دوازده   یاتاق 
  ی جا  توانست یم  نشست،یم  شیرو  و  انداخت ی م  را  تشکش  و  دیجنبی م  زوتر  هرکس.  بود  ر  یجابگ   شد،یم

 و   گذاشته  وارید  ۀ نیس  که  یچوب  مکت ین   بغل  پنجره   ریز   انداختند  را  من   یجا.  بکند  خودش  آنِ   از  را  اتاق  خوب
  ی ز یچ  یک یتار   در  تا  آوردمیم  فشار  میهاچشم   به  ییتنها  ترس  از.  بودند  ده یچ  رختخواب  سقف  ریز   تا  شیرو
  به   سرعت به  همه  قدرآن .  آشفت ی برم  را  امبچگانه   روان  که  کنم  غلبه  یادلهره   بر   و  نمی بب  ییکورسو.  نمیبب

 زنده   شوم  مطمئن  و  نمیبب  را   خوردنشان  تکان  تا  ستمی با  خواستمیم.  اندمرده   کردمیم  فکر  که  رفتند  خواب
 کرد، ی نم   را   اشچاره   پتو   که  اتاق  ی سرد  ان یم  در .  کنم  گم  را   می پا  و   دست   و   ندم یبب  امیی دا  دم یترس  اما   هستند؛

 ۀ فرورفت  ۀطاقچ  در.  بود  ستاده یا  یاکرده لوله   دراز  یقال  پنجره   کنار  اتاق  گرید  ۀگوش  در.  شدمی م  مچاله  هم  در
. بود  ده یخواب   شکم  یرو   باشند،  شکسته  را  شیپاها  و  دست   که  یم یتسل   خپل  خو    مانند  یاصندوقچه  روروبه
  و  گذاشت یم  در  پشت   را  فانوس  که  یشخص.  گذاشتندیم  در  پشت   رونیب  خواب  هنگام   را  نورکم   فانوس  تک

  اما   سپرد؛ی م  خاطر   به   را   شی پاها  یجا   فانوس   بردن   ازقبل   که   بود   ی نفر   ن ی آخر   معمولاً   بست،  یم  را   در  چفت 
 ی هابدن   از  که   را   پا  و  دست   ییچندتا  رختخواب  به   بازگشتش  ریمس  در  نبود،  در  کی نزد  تشکش  اگر   حالن ی باا
 در  ثشان ی خب  روح  و  مردندیم  زنده   موجودات   یتمام  ییگو  هنگامشب .  کردی م  له  بود،   زده   رونیب  رفتهخواب به

  از  و   دندیچرخی م  دند،یرقصی م.  گرفتندی م  جان   ای اش.  شدی م  ده یدم  بود،   جانی ب  ی ا یاش  هرچه   و   واریدرود  تن 
 ی اهیس   در  انسان  ۀاراد  و   کنترل  از  خارج   و  آوردندیدرم  نبود،  خودشان   هیشب   هرگز   که   یی هاشکلک   خودشان 

  م ی هاچشم  یِ خستگ   زمان  تا  کردمی م  یسع   بود،  مادرم  که   قبل  ی هاشب .  گرفتندیم  دست   به   را  یحکمران  شب 
 ده یخواب  سمت   کدام  به  رو  مادرم  نمیبب   تا   کند  عادت  مطلق  یک یتار   به  م یهاچشم  نبود  لازم.  بخوابم  مادرم  به  رو

 بال  ۀگوش  و  ده یخواب  دست   کدام  ی رو   که  کنم   تصور  توانستم ی م  دنشیکش  نفس  یصدا   یرو   از.  است 
  گذاشته   لپش  ر یز   و   چسبانده   هم  به  زدن  دست   حالت   در  را   دستش  دو   و  انداخته   صورتش  یرو   را   اشیروسر 
 ی صدا   تن   با  همراه   شد،یم   یخال   و   پر  هوا  از  که  یزمان   پتو  ر یز   از  هم  شکمش  رفتن   نیی پا  و  بالا.  است 

 بودند،  قائل   ی شهر   مهمان  ی برا  که  یحرمت   رسم  به   اول  شب   چند   فقط .  بود  مشخص  م یبرا  کاملاً   خروپفش 
  و  سرد  یهوا   علت به   و  بود  چندماهه  یاقامت  و  نبود  دوروزه ی ک ی  یمهمان  ن یا  کهییازآنجا  و  انداختند  تشک  میبرا

  ی سرباز   ۀدولاشد  یپتو .  بودند  کرده   ممنوع  میبرا  را  تشک  از  استفاده   ،مکرر  یهایادرار شب   و  روستا  نمنا  
  و  نشست ی م  پوستم   در  سوزن  نو    مانند   هم   لباس   یرو   از  ی حت  زش یت  ی پرزها  که   انداختندی م  رمیز   ی زبر 

 احساس  را   تنم  یگرما   نکهیا  محضبه   بودند،  گرفته  سنگر  پتو  ی پرزها  یلا لابه  که   یکار شب   یهاکک 
  که   ییهاکک .  کردندیم  دایپ   گوشتم  و  پوست   داخل  به  یسوزنطب   متخصص  مانند   را   راهشان  کردند،یم
 تمام  . بود  ی افتنیندست   هم   خودم  یبرا   که   بردندیفروم  بدنم   از  یی هاقست   در  را   ششانین  و  نداشتند   ی رمونیس
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  نبود،   داریپا  که  یسکوت  در  مطلق   یخاموش  ی ابتدا  از  شناسفه یوظ   کارگران  مانند  کارشب   ی موذ   موجودات
 چند   باهم  یی چندتا  یگاه   و  یگر ید  ازپس   یک ی  و   ماندندی نم   عقب   گریکدی  از  ها کک.  کردندی م  ت یفعال  به  آغاز

 رساندن  یبرا  هادست  عیسر   حرکت  از و دمیلولی م هم در میجا در هاساعت  من و زدندی م ش ین را بدنم  از نقطه
  نی ا  از.  چدیپیم  خودش  دور  به  را  عنکبوت  یتارها   خودش  که  بودم  یمگس  مانند  گزش  محل  به  انگشتانم

 . بماند رونیب تشک  از می پا و دست  دمیترسیم. شدمیم ضعفه دل دچار پتو   ریز  در وارن یجن تحر  

 و   گرفت   باران .  شد  یطوفان  هوا .  دیلولی م  ش یجا  سر   امیی دازن .  بودند  رفته   خواب  به  همه.  گذشت   ی ساعت
 فعال  را  اممثانه   د،یبار یم  یشلاق   که  ی باران  و   ناودان  شرشر  ی صدا.  دیچیپیم  پنجره   درز  انیم  باد  ۀزوز   یصدا

 .کردیم

 پنجره   یهاتخته   به  را  خودش  باشد،  آمده   یر یگروگانگ   یبرا   هنگامشب   که  متجاوز  یمهاجم   مانند  باد
  گرید.  کردی م  جرجر.  بود  شده   گشاد  و  لق   باد   فشار  ی هاوواکشکش   اثر   در  پنجره   یِ کلون  ی جا.  دیکوبیم

 به  که  یی هوا.  کردی م  شیوپپس   را  ها چه یدر   فشار  با   باد.  نبود  داخل   به  باد  امانی ب  خوردن   سُر  و   هجوم  جلودار
 پرده.  دیپاشی م  پرده   پشت   به  چه یدر   درز  ی لا  از  را   باران  ۀ زشدیر   و   خرد   یها دانه  کرد،ی م  دا یپ   راه   داخل 
  به   خودش  با   ی شتر یب   یِ سرد  ، هاشدن   ی خال  و   پر .  شدیم  ی خال  و  پر  شکمش  یکشت  بادبان   مانند   سرهمپشتِ 
  درون   نسوختهسوخته   ی هازم یه.  کردی م  ی باز   اپوچیگل   چاله  عمق  در  ی گاه  ینور کم   یقرمز.  آوردی م  داخل
 ی حباب   دن یترک   ی صدا  از  ی گاه.  آزردی م  را  اتاق   ی موقت  سکوت  تروقشانترق   یصدا.  شکستندی م  هم   در   چاله

 یسرخ.  کردی م  روشن   مبهم  ی اهاله   با   را  چاله   اطراف  یاه یس  کوتاه   یالحظه   ی برا  ی نور   اند    ها زمیه   دل  در
  و   ببلعد  داخل   به   را  هوا   ترمنسجم   تا   بود  یانبر   نو    ۀ ضرب   ۀاشار   منتظر  ییگو   چاله  عمق  در  ی خاکسترپوش

  ر یز   از  زبر  یپتو   آن  انیم.  بود  یفزون  به   رو  اتاق  یسرد  و  وحشتنا    یسروصداها   .ابدیب  یاتازه   وخروشجوش
  پوستم   به  چنگ  قدرآن   هاکک  یدرپی پ  یهاش ین  و  بود  گرفته  بغل  در  را  من  وارونه  یخارپشت  مانند  که  رو  و

. دم یپر   جا  از  تنم  ۀکبار ی  سوزش  با  نرفته،  رفته  خواب.  رفتم  خواب  به  ضعفه دل  و  یخستگ   از  عاقبت   تا  انداختم
  و  بود   یکاف   امده یچیپدرهم   کلِ یه  تمام  کردن  سیخ  یبرا   که  یادرار .  دیترکیم  خواب  در  اممثانه   بغض   ییگو

 یحکمران   ۀلحظ   ن یآخر   تا   ماجرا  ن یا   و  د یپاشی م  هاشی ن  سوراخ   و   پوستم  یرو   ی هاخراش   یجا   بر  نمک
  ی پتو   از  انگار.  شدی م  ترمیملا  تنم   در  ی سرد  و  سوزش.  گرفت ی م  آرام  سروصداها .  داشت   ادامه   شب   ی اهیس
 .امگشته  معلق هوا در  و امگرفته   فاصله م یرو و ریز 

  ها پنجره   ی جلو   رون یب   از  که  یاهیس  ی هاپرده .  انهیموذ  سکوت  از  پر.  یاهی س  از  پر  یشب .  بود  شب   یها مهین
 در  که   ها پله .  امکرده   کز  وارید   کنج  در  که  دمید  پلکان  ری ز   له یطو   در  ی جلو   را  خودم.  دندیرقصیم  هوا   در  معلق

. بدوم  هاپله   طرفبه  کردم  یسع.  شدیم  دور  و  گرفت یم  فاصله  من  از  یزدنبرهم چشم  در  بود،  امیقدمک ی
 ن یزم  یرو   وپاچهاردست .  گرفت ی م  من  از  را  حرکت   امکان  که  بود  شده   متورم  و  نی سنگ   ی طور   میپاها 
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 پشت   از .  دمید  ی افتنیدست   را  پله  نی اول.  کنم  جبران   را  پاها  ینیسنگ   میها دست   کمک  به  بتوانم  تا   دمیخز یم
  پله   اما  بردم؛  پله  طرفبه   را  دستانم.  آمدیم  سمتمبه   وستهیپ  اما  آهسته  که  ییهاقدم.  دمیشن   ییپا   یصدا  سر

  را  یموجود   ۀ خرناس  ی صدا.  شدی م  د یناپد  و  خوردی م  سر دستانم   ر یز   از   لابیس   درون  شناور  ی اتخته   تکه   مانند
 خودش  و  گرفت   دنیوز   کوره ده   یهاخرابه   یلالابه   از  باد.  کردم  احساس  سرم  پشت   د،یکشی م  نفس  تندتند  که
 را  پوستم  و  شدیم  بلند  ده   دورتادور  یِ برف   یهاکوه   از  یسرد  سوز.  دیکوبیم  بسته  یهاپنجره   و  در  به  را
 ابم،یب  ختن یگر   ی برا  یراه  کردمی م  ی سع  هرچه .  کردیم   ت یتقو  بدنم   تمام   در  را  می پاها   ی نیسنگ   و   دیخراشیم

 گردنم   سر  پشت   از  یدست.  شدیم  ترسست   میپا  ریز   نیزم  و  نبود  ممکن  تقلا  گرید.  افتمیی م  ترهوده یب  را  تلاشم
  حلقومم   ته  یاتوده   اما   بزنم؛  ادی فر   خواستمی م.  چسباند  لهیطو  وارید  به   و   چرخاندم  هوا  در  کرد،  بلندم  و  گرفت   را

 اهِ یس  درازِ   یها پنجه   با   که   بود  امیی دا  موجود   آن   یناباور   و  بهت   و  وحشت   در.  بود  کرده   سد   را  نفسم   و   صدا  راه 
  دنیمک   به   شروع   و   کرد   ترقیعم   را   زخم  بلندش   ش ین  یها دندان   با   بلافاصله   و   کرد  سوراخ   را  گردنم   ر یز   براق 

 از. نخورم  تکان تا کردیم پاپاوآن ن ی ا. بود گذاشته امنه یس  یرو  مانندچنگال  یهاناخن   آن با را شیپا. کرد خونم
  یرو   و  خوردی م  سر  غلتان  م یهاگونه   یرو   از  و  شدیم  گلوله  میهااشک   ترس  و  سوزش   و  میگلو  یرو   فشار

 بدنم   تمام  یرو   یالحظه   یبرا   را  آن  یداغ  که  یخون  با  ختهیآم  را  میهااشک   ولایه.  شدی م  ریسراز   صورتم
.  د یچیپیم  سرم  ی تو   بود،  شده   نی عج  ولایه  دهان  بد  یبو   با  که  خون  داغ  بخار.  خوردیم  کردم،  احساس

 گوشم  در  و   دیلرز ی م  خودش  در   حالا   خون   ی مست  و   یشور   از   نداشت،   امیی دا   با   یشباهت   چ یه   گر ید  که  ولایه
  بسته   و   باز  شب   ی اهیس  در  آغل  درون   گوسفندان  چشمان  ی د یسف.  کردی م  نجوا  ده یبر ده یبر   و   مبهم   یکلمات

  و شدی م  سست   کمکم   گردنم ر یز   ولا یه دستان  و   دندیرقصی م  همچنان هاپنجره   یجلو   اه ی س  ی هاپرده .  شدیم
 وسط   ولا یه  و  دیچک ی م  آن  از  خون   که  دم ید  را  ش یهادندان   اط یح  روشنک ی تار   در.  کرد  م یرها  وار ید  کنج  در
 غرش و آوردی م بالا بود، ده یمک  ولع با یاضاف  انگار که را یخون. کرد دنیکش نعره  به شروع یقو  و مست  اطیح

 بر   را  نیسهمگ   یبهمن  و  انداخت   هاکوه   یرو   ۀشدانباشته   ی هابرف   ۀکر یپ  بر  تر    که   بود  بلند  قدرآن   اشنعره 
 . خت یفرور   بود،  رش یز  که آنچه  هر سر

 چمن   در  انگار  خوردم،یم  که  یتکان  هر  با  و  بودم  کرده   سیخ  را  خودم  قبل  یهاشب   از  شتریب.  شدم  داریب
 درست   شد،   دایپ  صبح   ۀدیسپ  که  یهنگام در  بودم،  داری وبخواب   هوا  شدن   روشن   تا که  من.  زدمی م  غلت   سیخ

  و   جانی ب  جسد  .دمیپر   جا  از   هابچه   کردن  هو  یصدا  با   بودم،  رفته  یقیعم   خواب  به  که  صبح  از  وقت   همان
 که   ییجا   بام،ش یپ  ی رو   یهازم یه  تَل  یرو   را  امیی رسوا  پرچم  و   دندیکش  هوکنان   در  ی جلو   تا   پتو   با   را   متنلال
  بود  ستاده یا  بامش ی پ  یرو   ترکه  با  کلاه   بدون  امیی دا.  کردند  پهن بودند،  کرده   زان یآو یاشاخه   به  را  امییدا  کلاه 

. ستم یبا  توانستم   تا   د یکش  طول  ی کم .  بود  شده   سست   م یپاها.  کند  جبران   را   پنجهست یسروبک ی  یِ کار کم   تا
 فرود  ترکه  هنوز.  خواباند  صورتم  یتو   یمحکم   یلیس  گرشید  دست   با  و  برد  بالا   را  ترکه  دستش  کی  با  امیی دا
  ن یی پا  هاپله   از  لنگانلنگان   س یخ   یهالباس   همان   با  و  دمیکش  کنار  را  خودم  و  رفتم  در  رشیز   از  که  بود  امده ین
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  ک ینزد  که   روستا   اول  تا  کسره ی  ییدمپا   و  کفش  بدون.  شد  گرم  کهوی  یناگهان  یجنبش   ر یتأثتحت   بدنم.  آمدم
  ی اتوبوس.  نشستم  جاهمان   برسد،   اتوبوس  که  ظهر  تا  و  دمیدو   ستاد،یای م  اتوبوس  که   ییجا  همان  بود،  مدرسه

 خدمت   لباس   که   را   روستا  جوانان  از  یتعداد   و  آمد  بالا   جاده   چ یپ  از   اطراف   یروستاها   از   سرباز  جوانان   از   پر
. گرفت   هاآن   از  عکس  نیچند  نفر  کی  و  ستادندیا  قطار  به  همه   شدن  سوار  ازقبل .  کرد  سوار  بودند،  ده یپوش

 ییجا  در  زده جنگ   یاآواره   مانند   ، دختربچه  کی   که  دمی د  آزاد  یِ سرباز   خاطرات   آلبوم  در  را  عکس   همان   بعدها 
 دورش  ن یدورب   لنز  از  نی قی   به  قطع  وگرنه   .بود  نشده   او   متوجه   عکاس  که   کرده   کز  سرشان   پشت   هاگوشه   آن 

 .کردیم

 کرخت   و  خسته  بدن  آن  درون  از.  بود  روشن  و  صاف  هوا  اما  بود؛  امده یدرن  کامل  آفتاب.  بود  صبح  شش  ساعت 
  اتفاقات .  دمیلرز ی م  بود،  نشسته  تنم  در  که  ییسرما   از  و داشتم  ییشودست .  بود نیسنگ   سرم.  برخاستم  باره ک ی

 همراهانشان   و   ماران یب ۀشان یرو   را  دستم   مردم  ی زانوها  انیم  از .  بود  پر   شی هایصندل  تمام   شه یهم   از ترشلوغ 
  که  دانست ی نم   اما  شناخت؛ی م  را  من   صبح  فت یش  احمق  نگهبان.  آمدم  رونیب  های صندل  یلا   از  و  گذاشتم

 کرده  کز  و  فرورفته  یصندل  درون   گوشش  بغل   صبح  ۀد یسپ   تا  و  است   کرده   رونمی ب  لندهورش  همکار  شب ید
  داخل   به   ع یسر .«  شماست   منتظر  دکتر   که   است   ساعت   کی   د؟یهست  کجا  خانم،: »گفت   د، ید  را  من   تا .  امبوده 
:  زدم  اد یفر   و   دمیدو  یپرستار   ستگاه یا  طرفبه .  بودند  کرده   مرتب   را  تختش   و  نبود  تختش   یرو   آزاد.  رفتم

  و  آمدند  سمتمبه   شتابان  همه  و   دیپر   جا   از  بخش  د؟«یآورد  سرش  بر  چه  د؟ یبرد  کجا  را   من  ماریب  »کجاست؟
  اتاق   سمت به   خواستند .  نبود  جلودارم  یکس  و  آوردمیمبر  ادی فر   پشت   اد یفر .  کنند  دعوتم  آرامش   به   داشتند   یسع

 روز  که   را  ی انامهت یرضا  ۀبرگ  ر یز   باز  و  رفتم  عمل  اتاق   در  پشت   به  و   راندم  عقب   را  همه  .کنند  امیی راهنما  عمل
 . زدم  امضا  بودم، کرده  امضا اول
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یادبیات داستان   
  داستان کوتاه

 
 

 ی زندگ   ی برا   ی ا ه ی مرث 

 شالبافان   مهسا 
 

بکند و انگار    ،د یرا که با  یاو کار   منتظرم. من  میاشده   ره یاند. سردرگم به هم خ صدا به صورتم زل زده ی ساعت ب  ی هاعقربه 
ن  ئ . مطم ردیگیم  آرامتابد دلم  ی روم.  نور که بر اتاقم میبه خواب م  آفتابشوم و با  ی م  داریب  یک ی تار   با که او هم منتظر من.  

  ی هم افتاده و مابق   یخسته رو   طورهمان   وارید  دیها در کنج سفست و کتاب ی اجا وسط ترنج قالهمان   یپشتشوم کوله یم
 غروب کند.   آفتابروم تا ی بعد به خواب م اند،افتاده اتاق   یجای متعلقاتم که جا 

پر با چاد  یبی ب  دمیتخت و د  ی بودم رو   ده یخوابکه    یبود، آن غروب   ترقبل   یلیخ از حدقه    یدور سرش و چشمان  ده یچینماز 
و سوزان بود که    ق ینشسته بود که فرصت تکان خوردن نداشتم. نگاهش چنان عم   کمینزد  قدرآنشده.    ره یدرآمده به من خ 

لحظه   نیو من در ا م یمکالمه بود کیاما انگار وسط  ؛دمیشنینم خودم را  ی. صداانمبه سقف ده ده یحس کردم زبانم چسب
  ی افتاد. حت  دنیبه لرز   میهاتمام استخوان  «شود.ی بد تمام م ت یبرا»  :گفت مردانه    یی متوجهش شده بودم که ناگهان با صدا

. کردمیمتنم حس    یو سوزانش را رو   قی بزنم همچنان نگاه عم   رونیکردم از اتاق ب  یو سع  دمی از جا پر   سرعت به که    یوقت
مبهوتِ   جیگ  چنانآن  درِ   و  که  بودم  چشمانش  پ   حضور  را  سرگکردمینم   دایاتاق  خود    وارجه ی.  تار دمیچرخیمدور    ی ک ی. 

کرد.  یم  دیغوش گرفته شدن را در من تشدآ تنگ در    یِ حس خفگ   یوار یکمدد  ۀاتاق افتاده بود و در بازماند  یتو   شیکماب
لحظه   به   میهاچشم همان  و  بستم  صدارا  برا  ونیز ی تلو  یسمت  شن  نی بهتر   دن،ید  یرفتم.  نور    ریز   یبیببود.    دنیراه 

  بار رفتم و تا روشنش کنم صد    زیدپر یکل  سمت به و لرزان    زده وحشت آسمان.    وروشنک یتار خانه غرقِ    و نشسته بود    ونیز ی تلو
که   کردم  باشد. همان   جاهم همان   باز  یبی بدعا  ک   جانشسته  نبوده   هبود. گفت  اتاقم  حت   ،در  که  به    یگفت  نشده  متوجه 

 خواب رفته بودم. 
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  ان یوخطا کردم تا بالاخره مادربزرگم را در مقدر حدسآن ها را جمع کردم و نشانه  نکهیشد تا ایورم تکرار مآدلهره  یاؤیمدام ر
ها  نت ی و کاب زری و فر  خچالی. تمام دمیداشتم خر  ازی و هرچه ن رون یروز رفتم ب کین بود که آچادرنمازش از دست دادم. بعداز 

 شدم. نی نشرا گم کردم و اجباراً خانه  دیرا پر کردم و کل
ام در خانه،  یمکان   ت ینظر از موقعصرف   بابفهمم  یحدود  ن یتخم   کی شروع شد. بالاخره توانستم با    میوخطاهادوباره حدس

  ؛ ها باز باشد اتاق  یتمام  باشد و درِ   ختهیر هم بهمه یکه خانه نیالبته درصورت  ؛است   آفتابنور    ریز   دن،یخواب  یزمان برا  نی بهتر 
 . است کمتر  آورمه دلهر  ی اؤیر دن یقت احتمال دوبسته. آن  باز و در توالت کاملاً مه یحمام ن درِ  یول
م  شتریب  لی اوا بهی کتاب  خانگ   لی دلخواندم.  بعض ی ناگهان  یِ حصر  چندکتاب   یام  را  خواندم    نی ها  بار  چند    ی ها مقاله   وو 

 دستم انداخت. یصفحه زحمت رو  نینوشتم که هرکدام چند رشانی در باب نقد و تفس یمتعدد
به    ینقدوبررس شد  تمام  جا  ونی ز یتلو   ادیکه  هنوز  ب   یها دست   یافتادم.  و  ز ییدا  ۀقوار یپهن  بر    خاِ    یۀلا   ریام  نشسته 

کرد    قه یبهن دست آافتاد خود را با   ون ی ز یکه وارد خانه شد و چشمش به تلو  یسپار خا    روزِ  زد. همان ی م  ی اهی به س  ون یز ی تلو
اتاق بردش و درون کمد حبسش کرد. به دنبالش رفتمکشان   ، نکه قاتل مادرش را گرفته باشدآو مثل     یرامآبه   ،کشان به 

نشستم.    ش یهاحرف  یبه پا   ،اورمی ب  ش یاش را به رونشسته بر چهره   خاِ    یاو بدون آنکه لحظه   ش یبرگرداندمش بر سر جا
حرف حرف همان  پ  ی هاها  ماه  ادب   ش یچند  ذره گستاخانه   یکم   ات یبود.  بدون  شعور   یاتر  اند   به  داشتم.    یاحترام  که 

سخت بود. مدام    م یبا او برا  آمدناول کنار    یل شود. روزهائقا  رزشا  میهم نداشتم که بخواهد برا  یگر یهرحال همدم دبه
ن  ؛نوشتمیم  هاساعت   اشی گستاخکردم و در وصف  یساکتش م به تکرار    ،داشتم  دنیبه شن   یااندازه یب  ازیاما در درونم 

نوشتن  ، بلند  یبا صدا   شی هاکردن حرف نقدوبررس  ،به  تار   اشیبه  و امروزش. کم  ۀسیو مقا  خیبا ذکر  ها  کم حرفگذشته 
  م ی اهحرف  ۀهم   یبرا  نیشد. هم   لیتبد  تر گفته بودمش یطور که پهمان  خاصِ   ۀبه جمل   زین  میها یشد و نقدوبررس  یتکرار 

تر گفته  ش یطور بود که پهمان  زیچهمه  چون واقعاً  ؛سازم یو به قلم جار  اورمی در دلم نبود که بر زبان ب یاواژه کرد. ی اکتفا م
 بودم.

وقت هم   یچند  بن یرا  میطور  خودم  دور  ه  دمیچرخ یهدف  مر سور   خچالیبه    ینگاه  یازگاهر و  را یئالم  درش  و  انداختم 
کردم و ی ترازو وزن م  یخودم را رو   ی . گاهبستمی مرا    ان و درش  دمیکشی سر  م  می انتهای ب  یها نت یبستم و درون کابیم
حضورم در  نکند واقعاً  نکهیبرد. فکر ایشدت مرا در فکر فرومه ب هیقض نی ها وزنم ثابت مانده. ان ی ا ۀرغم هم ی که عل دمیدیم

ن  ای  شتر یب  ریتاث  ۀانداز به   یحت  ؟کندی نم   جادیا  یر ییتغ   ایدن بر  بر   8/9ضرب وزنم در    شهیگرانش. نکند هم   یرو یکمتر  متر 
ثان بتا  آلفاعدد خاص و ثابت باشد که بعدها بتوانم آن را عدد    کی  هیمجذور    حداقل   د یاین  ادمی  ی حت  گر یامگا بنامم و د  ا ی ، 

کردم؟  یکار مچه  دیبا  .نبود  دنیدر شن  ید یکردم؟ امی م  یکار   دیچقدر است. با  یخاک  ۀکر   نیحضورم بر ا  یگذار ر یثأت   زانیم
ک روز   هنوشتن  بود. حداقل  مکررات  ب  هزار  یتکرار  به تا طناب؟  متوالآمیم  ده یفاینظرم  روز  چند  فکر    ید.  زدن  به طناب 

  ی ز یدر جنبش من چ  د ی. شادیارز ی اش مدوروزه ی ک یکردم. به امتحان کردن    نیی چقدر معقول است. بالاوپا   نکهی به ا  ،کردم
 توانستم فکر کنم. ینم  یگر ید. شعارزده بود؟ اما جور دوباشد که در رخوتم نب 
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  آبان   یک یشد طناب پلاست  رمیدستگ   ه ک  یز یمد طناب ندارم. تنها چآ   ادمیپا کردم. دنبال طناب گشتم. بعد  آن و پان ی ا  یکم 
  م یپاها  ی قدر در برابر دراز آن براندازش کردم. طناب    قه یشده بود. چند دق   ده یچیها پ عروسک   یلا لابه   ،کمد  ن یی بود که پا

را دور    یگره بزنم و روسر   م یهای تا از روسر   طناب را به دو  دیسر به فکرم رسآخر .  دیرسی نظر م  هاز من ب دتریکوتاه بود که ناام 
 . دنیام شد شروع کردم به پر قواره  ۀانداز  آنکهمحض د. به وم شاقواره  ۀتا انداز  چانم یمچ دستم بپ 

به    نگاهمتمام مدت    گذرد،ی م  ر ید  یلیزمان خ  ، دیندار   اشجه ینتبه    ی د یکه ام  یز یچ  ی موقع تلاش کردن برا  کهیی ازآنجا
که توانست به من زد.   یا. طناب هر ضربه کردمنفس تلاش  ک یرا    ی. مدتکردی نگاهم م  نفسی بساعت بود که مبهوت و  

تازه عرق تنم را بردارد. مرد   یانداختمش و به بالکن رفتم تا هوا  نیزم  یدرد گرفته بود. رو   یو پشت گردنم حساب  میساعد پا 
. ردیکمتر درد بگ   میتر باشد، پا نرم   می پا  ریاگر ز   دیخواند. شایشسته بود و روزنامه منرو  ه روب  ۀدر بالکن خان  یسال چاق ان یم

پتو   دیشا چون  پ  یمسافرت  یهم  خودش  دور  به   ده ی چیرا  مچاق  به   یباتر .  رسدینظر  دارم.  لازم  پتو  هم  ظاهر  هرحال 
 .اورمی طناب زدن را در ب یادا  دیهم با  دی. شاردندا یزلیاز پوست خرس گر  یکم دست 

تلو  ی باتر   دیبا  اول است.    ونیز ی کنترل  چند  ساعت  واقعاً  که  در   به  اصلًا  بگذارم.  ساعت  پشت    م ی ر ی گیم  فرض را 
کفش میونهشت  میورزش  ی ها.  پا  به  را  رو ی ام  و  م  ۀروزنام  یکنم  گرفتن    با.  ستمیای خبر  ضرب  به  شروع  ساعت  ضربان 

دامنش را    نَمکنَم   آفتابطناب بزنم و    شتریوبشتر یکنم تا بتوانم بیروم. همچنان تلاش میتا اعداد بالاتر م  کمکم .  کنمیم
 شده. س یاز عرق خ م، یموها یلا تنم، لابه  راهن یکشد. پی م م یپا ر یبه ز 

را    م یهاها بود. کفش . وقت خاموش کردن چراغ دمیشست دست از تلاش کردن نکشنن   میپا   ریشب در ز   ی روز جا  ید یتا سپ 
 .انداختم  میهاکفش  یام را رو ی اخبار از پا کندم و طناب ساختگ  یجا رو همان 

بلند و    ۀ کوچ  ن ی بلند شد. در ا  رونیاز ب  یکس   ادی دادوفر   ی گذشت که صدای طناب زدنم نم   ن یاز تمر   ی روز دوم بود. چند ساعت
.  دادی م  مده را نشان  یساعت حوال   ی ول  ؛که موثق نبود  هرچندشود.    ده یشن   ییکه سروصدا  آمدیم   ش یکم پ  ی لیبست خبن 

با کفش به طور طناب همان  رو   میهادست  م  ن ی زم  یکه  بالکن رفتم. هوایقژقژ  به  و سوز    ی کردند  به صورتم نشست  سرد 
خال  ماسر کوچه  تنم.  دنبالش گشتم.    امادم  آاز    ی بر  به  بود.  از صدا  م   یزلی گر پر  بود. حس  نشسته  نگاهم  یمقابلم  کردم 

کرد. یم و برگشتم. به من نگاه نم برداشترا    نکمیع  ،رفتم داخل  قژقژکنان.  دمیدیاش را نم چهره   قیحالت دق   یول  ؛کندیم
از من من ییپا   ی کم   ، ییجا  به نگاهش   رو دیدوی تر  را  جلو خم شدم  خ ی  ی هانرده   ی . دستم  به  و  گذاشتم  آن    تا زده  توانستم 

ب که  را  بزرگ  می دهان  فحش  فر یوقفه  و  بود  دا یپ  دیکشی م  ادیداد  رانده  جلو  به  پهلو  از  را  خودش  من  مثل    ی ول  ؛کنم. 
بالا بود.  برعکس من سرش به  ن  آ. در  کردیمواله  حرا به من    گرشیدستش را به نرده چسبانده بود و دست د  کی سمت 

خطر سقوطم حداقل تا    ؛نکته فکر نکنم که اگر عرض بالکن من کمتر از بالکن منبع صدا نبود  نی توانستم به ایلحظه نم 
. به نگاه کردن به او  دیگوی گذاشت متوجه بشوم چه می کردم نگاهش کنم اما دهان بازش نم   یبود. سع   ی درصد حتم هشتاد

صدا شد.  ساکت  بالاخره  تا  دادم  خواب  شیادامه  زدآاز    یزل یگر   دی که  داد  طرف  م»  :ن  کره یداره  مگه  دار گه  تو    یخر 
کسمدت  «ت؟ه خون با  که  بود  کاملاً   یها  بودم.  نکرده  گاه   صبحت  به   آ که  شکل  بودم  ارتباط  کلام،  شدن  برقرار  محض 

 اش بدهم. ادامه  د یدانم تا کجا بای کرد که نم  خواهمرا شروع   ی و ارتباط ردیگیم
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 «ت؟ه تو خون   یخر دار کره گه مگه یگم که داره می دارم م ؟ یکر _ »
  : را صاف کنم   میکردم تا بالاخره توانستم گلو   پاآن و پان ی ا  یمتوجه حرفش هستم. کم   تکان دادم که متوجه بشود کاملاً   یسر 

 .«هن»
 «ره؟ی م ورتمهیداره  روزید از هی ک ن یپس ا » :زد ادیفر  صدا

را به زل زدن    یدرهم رفت. مدت  ش یهااخم  « منم.»  :و محکم  ع یدادم. سر ی جوابش را م  ع یسر   دیدستانم را در هم گره زدم. با 
 به من گذراند. 

 « ؟یزنی م یچ !ستا یم حالت خوش ناتو »: گفت  صدا
 « طناب»_ 
 « ؟یچیچ» _

ر خورد  و دستم سُ  ی. نگاهش از طناب سبزم به روسر ندیدستم را بالا گرفتم تا طنابم را بب «.ناهای زدم. ورزش. ای طناب م_ »
 حالت شده بود. ی ش بنگاهبار   نی صورتم. ا یمد رو آو 

 « ؟ ...ای ییخودت تنها _ »
 .«تنهام» _

 « ؟یگفت ی چ» :دیطرف خودش را جلو کشآن از   یزلیگر 
 «تنهام، تنها.» _

 « ؟یت چه پس خونواد_ »
 « تنهام_ »

تو   یروسر  نفس   ی را  به  دادم.  فشار  بود. شامشتم  مال سرما  بودم. گمانم  افتاده  از سرم    دینفس  زدن  به حرف  عادت  هم 
 کرد.ی ام مافتاده بود. خسته 

**** 
زدم که ی روز سوم بود. داشتم طناب م.«  نکن. مث پتک نزن تو سر من  یپرستی م  ی آقا نکن. تو رو جون مادرت. به هر ک»

  ؛خودم را به بالکن رساندم  عیخواهد حرف بزنم. سر یس کردم دلم مح.  دادیدوازده را نشانم م  ساعت، .  دمیرا شن  شیصدا
خواست برگردم داخل و  ی شد. دلم م  ده یکلمه زبانم گس شد. مغزم به خواب رفت. تمام وجودم ماس   نی از گفتن اولاما قبل 

 چشمانم را ببندم.
 بالکن.  ی راه فرارم. برگشتم تو  یپس سنگش را انداخت جلو  د؛بو ده یمرا دم در د یزلی گر «  ؟یر ی کجا م ،ی هاآ»

 « ؟یکنیم ت ی رو اذ خدابنده  ن یچرا ا _ »
 .کردی م ت یشکا کهصدا بود  «شه؟ی ؟ چرا تموم نم آقا یکنی کار میچ_ »

 «به شما ندارم. یکنم کار یورزش م: »طنابم را نشانش دادم
 .« طناب بزن اطی تو ح روخب ب» _
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 « گم کردم. ودامیتونم. کلینم _ »
 «ساز.دیکل  ه زنگ بزن ب» _

 «تلفن ندارم._ »
 «؟ی تو دار . گفتم: »میخواست زودتر به مصالحه برسی صل نگاهم کرد. سردم بود. دلم مأمست

 « گرفتن ازم. وم ی نه ندارم. گوش» _
 « ؟یک_ »

 «.مه. بچ شونیک یهام. بچه » _
 «ساز. دیبرو دنبال کل خب _ »

جور  . اون مهواس  ذارنی . خورا  مزننیم   یسر   هین  آی م  یهرازگاه  .بده   رشونیخدا خ  یول  ؛ندارم  ،ازم گرفتن  رو  دایکل»  _
 «.نان. بچه هام ابزرگشون کردم. از خون خودم ،نه. معرفت دارن هنوز. بالاخره پدرشونم ،که تنهام گذاشته باشنا سین
 « خدا عمرشون بده. زنت کجاس؟ .بده   رشونیخدا خ»: یزلیگر  

 « و داده به شما.عمرش » _
 « چطور؟ ؟ی خدا رحتمشون کنه. ک»: یزلیگر 
 « خودش رفت. ا،ی دن نی ا  تو آوردها رو که . بچه لیهمون اوا» _

 « بودن؟ ماریب شالا، یا ی نیغم نب» : یزلیگر 
  گفتن برگشتم    ی . وقتیکار و گرفتار   ،ت یر مو أم  شه نبودم. هم   ،اومدمیو م  رفتمی جوون بود، سالم بود. من که م  آقا، نه  »  _

قبل   شونواده کرده. خ  یخودکش مگفتن  چ   من   ، آقا  دونمی نم داشت.    ی به خودکش  لی از من هم  ند   ی زیکه   دمیجز عشق 
پس چرا    ره یبم   خواست ی م  یلی بود. اگه خ  شی فکر کنه. عاشق من بود. عاشق زندگ  زایچ   نیاصلًا به ا  اومدیازش. بش نم 

 « ها؟بچه  نی داد به ا یکرد؟ چرا زندگ  یبا من زندگ
  له یعاشق وس  ،به هدف  دنیرس  یبرا  ی. گاه گهید  زاده یآدمگفتم: »  .زدی لب با خودش حرف م  ر یهم رفته بود. ز   در  یزلیگر 

 «.شهیم
 « ؟یچ یعن»ی :صدا
 « .دشیرسونی م خوادیکه م یز یتهش به اون چ دونستهی معاشق شما بوده چون  یعن _ »ی

ا   که اصلاً   یزلیگر  ن  نیاز  لب  دی را کش  شخود  یصندل  یرو   ،بود  امده یبحث خوشش  به  را  و دستش   : گرفت   شیپتو  ۀجلو 
 «شوهرت کجاس؟ ؟یچ شما»

 «طور.منم همون _ »
 « ؟یندار   ؟ یرو. بچه چ گونرفت ۀخدا رحمت کنه هم »: یزلیگر 

 « که؟ د یانیرو گرفت ازم. در جر  حضانتشون قانوندارم. گرفتنشون ازم. _ »
 «دم؟یند ییشما رو جا  من  ،یراستبله، بله. »: یزلیگر 
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 « آشناست.  تونافه یق  گه،ی راست م»: صدا
 « د؟یتونی شما نم  آقا . منم مث شما. مث شما.  آقا م یمث هم  مونه هم _ »
 « و؟ی چ»: یزلیگر 

 «ساز. دیکل دیزنگ بزن»: صدا
  ه ک  دیرسینظر م  هطور بن یا  یبود. حت  ه پته افتادبه تته «  تلفنمم قطه.  تونم. اصلاً ی من سرم شلوغه نم   آقامن؟ نه  »:  یزلیگر 

 . ندی تواند راحت بشیسرما افتاده به جانش و نم 
 « ؟یکار دار ی اونجا. چ یش نشست هتو که هم »صدا: 

پوستش فرورفت   یتو «  مگه؟  ینیبی و نم کتاب دارم. کتابم   ناها،ی؟ ادنهیو دو   ستادن یکار کردن به ا. مگه  آقانشسته باشم  »  _
 .کتاب خم شد یو ر و 

پوزخند  به    ی صدا  اشاره  با سرش  و  زنم    ی شونیپ   نمیا»  :کرد  ی زلیگر زد  بدبخت ی . مشهیگفت هم یم ماس.  آدم  رو گفت  و 
 .«زنهی کوسه م یخشک 

 طنابم را نشانش دادم.  « بزنم؟؟ آقا کار کنم یچ» _
 «بزن. کسیدرازنشست بزن. شنا برو. بارف  ؟یکنینم   گهیکار د ه ینه باباجان. نه. سرسام گرفتم. چرا » _

 .اورمشیافتاده بود به جان مغزم. مانده بودم چطور به زبان ب  انهیمثل مور  یفکر 
 «گوش بده. وینگا کن. راد ون ی ز یتلو : »صدا
 «.گهی شده دوشم پر گ آقا،   نه_ »

 « ؟گهیکر شده د گوشت » _
« تکرار ی م.  آقانه  _  حرفا  بهیگم  نقدوبررس  8۰۰از    شتر ی.  ر   یصفحه  کلمات  با  خط   ز ینوشتم  چ  ؛برهمدرهم   ی هاو    ز یاما 
  ن که روز اول هم گفته بودم. همو  هنوش هم ه هم   ینیبی م  ی ر یرو بگ   اشی ش تکرار مکررات. په . هم یکنی نم   دایپ  ید یجد

 « بودم. نوشته  هماول    ۀکه صفح
م  یرو   کردمیم  حس رژه  قبل   خواستمیروند. میمغزم  اتا  ب  نکهیاز  به زبان  فراموش کنم  را  آقا    دیببخش: »اورمشی فکرم 

 ...« کلامتون ونیم
 «. گوشم به شماست.نیفرمودی م نی . خودتون داشتنی دار  اری اخت» _
 «.افتادی اتفاقا نم  ن یتموم ا  د یاگر اون نبود شا  دیکنیشما فکر نم آقا » -
 « ؟یک» _

 « .تونبچه _ »
رکاب   ی. دوچرخه داشت ولآمدکوچه    داخلکه    دمیرا د  یرمردیچشمم پ  ۀگوش  از.  کردیشده بود. منگ نگاهم م  جیصدا گ

  ۀاز دو دست آشغالو آت پر از   سهیده تا پانزده ک کیرفت. نزدیکنار دوچرخه هم راه نم  ی ول ؛هم ننشسته بود نیز  ی. رو زدینم 
  آهسته   چنان .  بردی دوچرخه را جلو م  یسختبه نو  پا    ی از دو طرف چرخ، رو   زانشیآو  یپاها  بابود و    زانیآو فرمان چرخش  
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رئال ر قدر سوباشد. همان   ده یکش  ریاندرسون او را به تصو   ی قدر کند که انگار رو آن .  ندشدور کند گذاشته باش  یکه انگار رو 
همان  بو  شایقدر  م  د یانتها.  نگاه  مردنش  به  رفتنش  کردمیداشتم  راه  به  بطر   ک ی در    د یشا  . تا    ی ک یپلاست  یلحظه 

سرش گرفت. رو به من سر تکان داد. سرم را بالا انداختم. نگاه    یو بالا  وردرآد  ش یهاک یاز پلاست  یک یرا از    یاشده مچاله 
بطر  و  برد  بالاتر  را  انداخت. دستش  بالا  او هم سر  نشان  ی صدا کرد.  را  را مقابل  یف   ی زلیگر داد.    یزلی گر اش  الفور کتاب 

گرفت.  چهره  همان   رمردیپاش  لحظه  ماندچند  پا  یحت  ؛طور  را  ثانبعد هم.    یزلیگر .  اوردین   نیی دستش  چند    ، یطولان  یۀاز 
اش را هل  . دوباره دوچرخهشداز چند لحظه قبل    رتریرا و چند سال پ  ش یهاو سرش را و شانه   آورد  نیی دستش را پا   رمردیپ

 .ندی چنبره زدم و گذاشتم سرما در تنم بش ن یزم ی کشان با خودش برد. رو را کشان  شی داد و پاها
 **** 
که پوستش    قدرن ی. فقط هم نمیاش را درست ببچهره   دادیاجازه نم   ی ک یام. تار خانه   یرو هبود روب  ستاده یکه ا  دمیرا د  رمردیپ
طور که  ها بود. همان چرو    ۀافتادبرهم   یهاه ی لا   ان یم  ی احفره   شیهاانگار که چشم   ،وچرو  ن ی بود و پر از چ  زمخت و    ره یت

همه نشان داد.    بهسرش گرفت    یو بالا   آورد  رونیب   ار   جمله  کی و    کی پلاست  ی دستش را کرد تو   کرد،ی به من نگاه م  ره یخ
و    گرید  یاسهیک  یکرد تو   دست .  نیزم  انداختش  رمردی . پدیچیکوچه پ  یدست زدن تو   یصدا  «خداروشکر»  :زد  ادیصدا فر 

ب  گرید  ۀجمل  کی گرفت   یبالا  آورد،  رونیرا  باز    یقبل  ۀجمل  یرو   دشیبکو  محکمها  ق یتشو  ۀهمهم   انیم  ،سرش    ک یو 
ناظران کرکننده    قیتشو   یصدا  «خداروشکر»  :زدیم  اد یدوره گرفته بود. صدا مدام فر   رمردیپ.  گرید  ۀجمل  کی و    گرید  ۀجمل

  ی گر ید  ۀسیاز ک  رمردیپرا خون برداشته بود.    نیزمشدند.  ی مهم تلنبار    ی. جملات رو خواندیبلند کتاب مدبلن  یزل یبود. گر 
بلند    یبا صدا   ی زل یگر .  دیشده را سر کشمچاله  یرا بست و بطر   شیها و در دهان گذاشت و بعد چشم   آوردتکه نان در   کی

م می کتاب  ورق  را  کتاب  صفحات  چنان  و  استخوان   زد ی خواند  لرزه    میهاکه  خداراشکر  ضجه  صدابود.    افتاده به  زنان 
او هم سر بالا انداخت. دستش را    ،انداختم. نگاه صدا کردسمتم نشانه گرفت. سرم را بالا  اش را به ی بطر   رمردی. پ گفت یم

ها  بلندتر کتاب خواند و چنان صفحات کتاب را ورق زد که ورق   ی با صدا  ی زلیداد. گر   ی زلیاش را نشان گر ی بالاتر برد و بطر 
رود    ی رو   یک یپلاست   ی شد. بطر   ی جار   ن یزم  ی ها شد. خون مثل رود رو خون   ی ذره آب شد. قاطذره   رمرد یاز جا کنده شدند. پ

 پشت سرفه. دستم پر خون شد.  سرفهسر خشک شد. به سرفه افتادم. ک ی می گلوآن  ک ی. دیغلت ی خون م
**** 

. هر  کردی را برانداز م  م یبار سرتاپاسف أت  یدر بالکن نشسته بود و هرازگاه   ی زلی گر سر شب طناب زدن را شروع کرده بودم.    از
نبود. بالاخره    شیدایحرف بزنم اما پ  خواست ی نه. دلم م  ا ی  آمده   رونی صدا ب   نمیتا بب  رفتمیبه بالکن م  زدمی تا طناب که م  ده 

  سم یساد: »کندی آلود و کلافه نگاهم مکه خواب  دمیبالکن و د  ی تو   دمیپر   ع ی. سر دمیتقه در را شن   ی بعداز چند ساعت صدا
 « ؟یدار 

 .«منتظرتون بودم_ »
 «طناب نزن؟ گمیمگه نم » _

 « ال داشتم.ؤتا س  باهاتون حرف بزنم. چند  خواستمی م قتشی حق_ »
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 شد.  ره یسرش جلوعقب کرد. منتظر بهم خ ی ام را نداشت. کلاهش را رو حوصله  اصلاً 
 « افتاد؟ی اتفاقا نم   نی م اوتم  دینبود شا ناگر او   دیکنی شما فکر نم  آقا_ »

 « ؟یک» _
 « تونبچه _ »

 « ؟یچ شدیم ن ی بدتر از ا. اما اگر  دیشا» _
 « ؟ی بدون ناهنجار  یزندگ هی  ؟ی عاد  یزندگ ه ینسبت به  ؟ی به چ نسبت بدتر _ »

 « ؟ی چ یناهنجار » _
« ناهنجار یرونیب   یناهنجار _  د  ی ناهنجار .  یدرون  ی.  د  شما  دنشیکه  و  کرده  عاجز  د  گرانیرا  از  عاجزن  .  دنشیهم 

 «.کشونه ی به مرداب سکوت م  شتریرو ب شماو   کنهیم یرا پشت ظاهرتون مخف  تونه پار که یکه روح ت یناهنجار 
 شد.  ره یاش به من خرفتهدرهم  ۀو با چهر  د یاش را جلو کشی با سروصدا صندل   یزلیگر  

که    هی ز ی ن چوا   ت یواقع   ا ی  ه دار   ت یواقع  توناز   ر یتصو  ن یا   دیدونی نم   دیشی م  ره یخ  ونخودت  به  نهی آ  ی تو   ی که وقت  ی جور   ه _ »ی
 .«نی کرد یزندگ شما

 «؟ی م که چه به  یباف ی مهمل م رمردیپ  نی منبر واسه ا یبالا  یوقت شب رفت  نی ا ؟زن  ه یحرفا چ ن یا »: یزلیگر 
احرفم  ن ی بد  اجازه _ » بزنم.  بد  ه ین  الا   یول  ؛و بشکافهمن   یها بافته   ره یبگ   می تصم   تونه ی م  شونیو  اجازه    اصلاً .  نی لحظه 

 «؟یچوقت باشه. اون   ت یاز واقع  تون ی ذهن ف یتعر  ین باش ده ی که شما د یز یچ اون دیشا
کشان رفت داخل و در را  شد و خودش خرناس   نی خورد و پهن زم  واریبه د  یرا تکان داد که صندل  کلش یچنان ه  یزلیگر 
لحظهه  ب  دیکوب ش   ی اهم.  تا  ماندم  کند.    ۀشیمنتظر  سقوط  »نکرددر  م  ،د ین یبب:  دارم  زاو  یچهمه   گم یمن   دیده یبه 
ب  وننگاهت   یۀزاو  یاگر جامثلًا    گرده؛یبرم از  نگاه  از خودت  رون،یعوضِ    د ی د  یۀواقع زاو  در؟  ی ه چاشب   درونتونبه    ون نگاه 

 « .کنندی نم  رییتغ وقتچ یاما حوادث ه  ؛ده یمعنا م ت یکه به واقع شماست 
 به مقرش برگشت. ی ابزرگ قهوه  یبا گون  یزلی . گر خوردیوتاب مچ یپ  میهاحرف  انیآرام گرفته بود. نگاهش م صدا 

 « .رنیز ناگ حوادث_ »
 قدر بزرگ بود که وسط کوچه افتاد.آن را پرتاب کرد اما   یز یو چ ی گون  یکرد تو  دست 

 «.رن یحوادث ناگز باز گفتم: »
خورد به سر    یکوچه افتاد و سوم  یتو   یسمتم که دوم بود به   ه کرد  اب سرهم پرتها دوتا پشت همان  از . او  دیکش  ادی فر   صدا

  شه یشکستن ش  ی که صدا  ست یچ  نم یکرد. خم شدم تا بهتر بب  نیی سرش گذاشته بود و جسم را بالاوپا  یصدا. دستش را رو 
. حالا که  دمیها شنشهیشخورده   انیبالکن و م  واریدمیرا از پشت ن  یزل یبلند گر   ۀخند  انداخت.  نی گوشم را پر کرد و مرا به زم

 ! کوچک بود! ینیزمب ی. سدمشی تا د دیطول کش ی. کم نمیتوانستم بب ی زنده بودم پس م
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  شما واقع    در  ؛رنیناگز   حوادث: »فشردمیمشتم م  انیرا م  ت ی. اضطراب و عصبانستادمیا میرا برداشتم و سر جا  ینیزمب یس
به    وقت چ یکه ه  یکنی در  م  قاً یعم   ور   یزی چ   شماکه    وقت اون .  ده یمعنا م   اونا که به    شماست نگاه    یۀو زاو  یکنینگاه م

 «خطور نکرده. ونذهنت
گرفت.    دن یبر سرمان بار   هبود ک  ینیزمب ی باران س   «و ببند.دهنت »  :زد  ادیخورد. فر   نی مشتش چ  انی م  یزلیگر   یپتو   ۀلب 

  وار ید میپشت ن صدا باز هم حرف بزنم.  خواست ی اما دلم م  ؛دیکوبیخشک شده بود. قلبم محکم م میگلومن، صدا و کوچه.  
 .کردیها را جمع مینیزمب یگرفته بود و س پناه 

« م  نی ا  با_  زنده  هم  باز  بود  شاهد   نکهیباا  نیمونیوجود  کش  نیمرگ  درد  با نیدیو  جا نیا.  جا   نیدیخند   هیگر   یکه    ی و 
 ..«.ادیفر 

 کجا را نشانه زده. ندیگشت که بب ی م نی . دنبال استادیاز حرکت ا  یزلیبلند شد. گر  یگر ید ۀ شیشکستن ش یصدا
 « .کنهی پشت م هتونکه ب  نی دید ور  ون و روحت نی سکوت کرد ادیفر  یجا_ »
دنبال شکسته   من به  ا  شهیش  یهاهم  نگذاشتم  اما  مؤ س  نی گشتم. صدا هم.  ب   میهاحرف   انیال  طور همان .  ندازدیوقفه 

از    وندرکت   زانی به م  ور   ت یواقع  شمانگاه    یۀکه زاو  دیرو بدون   نی ا  دیبا  البته: »ام را ادامه دادمخطابه  رسانمانپُ   یهانگاه   انیم
  ی کسان  ،رنیبگ   می برامون تصم   دیو با   میبه مقلد و مرجع دار   ازی و ن  میشد   ده یآفر العقل  ناقص ما    کهچون   ؛کنهی ممعنا    یهست

 «هستن. زالخطایجا  یاز ما ول شتر یکه نه ب
  ی ها عربده   انی. ممیپناه گرفت  وارمانیدمی . پشت ندیگرد  لیبه تگرگ تبد  یادوباره شروع شد و در لحظه  ینیزمب یس  باران

 نه.  ایدهد ی گوش م م یها. به حرف ست ا  حالدانستم صدا درچهی. نم زدمی م ادی فر  یزلیگر 
  مان یو ا   میصبر کن  نکه از ما خواست   یوقت  ده یسهولت م  ور   یی هایچه سخت   موننگاه  یۀ زاو  یمعنا   میدونیما نم   یول_ »

  شما  ن؟ی شنویو مصدام آقا. ره ی رو به زوال م مونوجود گذره ی که م یروز  هر  کهی درحال ،بهتر یروز  دن یرسبه  میباشداشته 
 ی بوده که قسط  یبلکه مرگ د ینبوده که وام گرفت  یزندگ نی ا د یبجنب رید  اگرو  شهی نم داده  بهتوندوباره  یفرصت که دیدونیم

 ؟« دیپرداخت کرد
ها  خورده شهیش  یاز دستم افتاد. دستم رو   ی نیزمب یآن به جلو پرت شدم. س   کی بلند شد.    یگر ی د  ۀ شیشکستن ش  ی صدا 

سمت در رفت  و به   دیها لغز خورده شهیرو ش  ینیزمب یکه س  دمیطور دشوم. همان   نی. توانستم مانع برخورد صورتم با زمدیلغز 
آن دلم ضعف    کی.  آوردمرا از کف دستم در   شهیش  ۀآمد. تک ی ناله م  یقطع شده بود. صدا  ینیزمب یو رفت داخل. تگرگ س

مچ   گرمیرا مشت کردم و با دست د  دستمنفس افتاده بودم.  پر خون شد. به نفس   دستمتنم نشست.    ی رفت. عرق سرد رو 
را گرفتم.  ی دست خون گر   م یاز سر جا  آرامام  به سقف    ن یپهن زم  ی بود. صندل  ی خال  اش ی گون  ینبود. جا   ی زلیبلند شدم. 

س  ره یخ بود.  بودز یر   ی هاینیزمب یشده  کرده  پر  را  کوچه  کف  صداندودرشت  ص  یی .  کم ی درنم   دااز  شدم. جابه   یآمد.  جا 
 جان.ی . بف یکرد. ضع نالهکردم.  شیبار صدا   چندکردم.  شیسر خشک شده بود. سردم بود. صداک ی میگلو . دمشیدینم 
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 کانال یوتیوب آکادمی هنر و ادبیات حیرت 

های آموزشیِ  های تخصصی و کارگاهای متنوع و تخصصی و پربار از برخی سمینارها، نشستمجموعه 
علوم انسانی را در کانال  حیرت در موضوعات ادبیات داستانی، هنرهای تجسمی، سینما، فلسفه و 

 یوتیوب حیرت مشاهده کنید: 

Youtube.com/@heyratacademy 
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 ادبیات داستانی
  یپژوهش مقالات  و  نقد  و لیتحل

the sex appeal of a criminal's butt 

 

 

 ران ی ا   ک ی رومانت   ات ی ادب   بر   ی تأمل :  طوفان   تا   ی ز ی از خونر 

 ی نوروز   ی عل 

 

پدیده  سایر  همچون  ایران  در  مدرن  میادبیات  غرب  در  آنچه  تأثیر  تحت  دیگر  مدرنِ  و های  ایجاد  گذشت 
توسعه پیدا کرد. از آغازگران استفاده از این شیوۀ جدید اندیشۀ هنری تا به امروز، سیل عظیمی از آثار هنری در  

مند کرده است. اما اکنون که بیش از یک قرن از زمان  ادبیات معاصر ایران خلق شده و مخاطبان خود را بهره 
تر آنچه به سرعت توسط جامعۀ ادبی  گذرد، سزاست که به بررسی دقیقآغاز این موج هنری جدید در ایران می 

ویژگی  چه  هنری  آثار  خلق  شیوۀ  این  بپردازیم.  شد  جذب  و  پذیرفته  سنت کشور  با  آن  نسبت  دارد؟  هایی 
اش چگونه است و چه موضعی در برابر سنت ایرانی پیش از خودش دارد؟ از بین خیل عظیم آفرینندگان غربی 

ترین سردمداران این شیوۀ ادبی این آثار هنری، صادق هدایت و صادق چوبک بدون شک از جمله شاخص 
داستان  لحاظ  هستند.  به  چوبک  از  بود؟«  شده  طوفانی  دریا  »چرا  و  هدایت  از  خون«  قطره  »سه  های 

تکنیک شاخصه  از  جدای  و  هستند  سرآمد  ادبیات  نوع  این  داستانهای  خلق های  چگونگی  و  نویسی 
می  آنها،  در  شاخصه کمپوزیسیون  حاضر، توان  تحلیل  هدف  کرد.  ردگیری  را  اندیشه  شیوۀ  این  اصلی  های 

های غربی و ایرانی  های این نوع از نگاه هنری و مقایسۀ آن با سنت انجام این ردگیری، برجسته کردن ریشه 
 آن است.

 ادبیات مدرن و اندیشۀ رومانتیک
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زنیم که من به آن اندیشۀ رومانتیک آوریم، از چیزی حرف می هنگامی که از ادبیات مدرن سخن به میان می 
مقاله می در  این،  از  پیش  کرده گویم.  سعی  که  ای  را  بشری  اندیشۀ  نوع  سه  شیوه ام  انواع  نگاه  سازندۀ  های 

انسان به جهان است معرفی کنم و به همین جهت از تکرار آن صرفنظر خواهم کرد، هر چند مطالعۀ آن مقاله  
 .1برای فهم و در  بخشی از استدلالاتم در این مقاله ضروری است 

ویژگی  مهمترین  بر  اجمالی  مروری  حال،  این  لطف  با  از  خالی  رومانتیک  هنر  اندیشۀ  های  »در  نیست: 
آل، گیرد، حذف شدگان، مطرودان، انسان غیر ایده رومانتیک، آنچه در مرکز توجۀ اندیشمند/هنرمند قرار می

جهانی و پراحساسات و تقابل آنها با افراد/گفتمان مسلط است. انسانی که همواره از کمبودی،  غیر مثالی، این 
ای به جستجوی این کمال وجود برد. نه انسان کامل است و نه جهان و نه علاقهاز شکافی، از فقدانی رنج می

این   از  متأثر  هنری  آثار  در  که  نیست  عجیب  دلیل،  همین  به  است.  کمبود  و  شکاف  همین  حقیقت،  دارد. 
آلیسم خردگریز. معمولًا در این آثار تلاش برای ایجاد  آلیسم روبرو هستیم، ایده اندیشه با شکل جدیدی از ایده 

شناسانۀ مبتنی بر خرد  حالتی از عدم تعادل، عدم توازن و تقارن و هارمونی، حذف قابل توجه مبناهای زیبایی 
نمایی،  شناسانۀ مبتنی بر احساس همچون اغراق و بزرگ های طلایی و ایجاد مبناهای زیبایی همچون نسبت 

می  دیده  معماگونگی  و  پیچیدگی  شکاف ابهام،  غالباً  آثار  موضوع  و  شود.  بودن  کامل  ایدۀ  در  )شکاف  ها 
میکمال بر  در  را  بی یافتگی(  جنون،  بیماری گیرد:  طمعخردی،  هوس،  دروغ کاری،  فقر،  گویی، بازی، 
ساده خیال  شخصیت بافی،   .  ... و  بازنماییلوحی  پیش های  افراد  معمولًا  نیز  قهرمان  و  و  شده  پاافتاده 
روستاییان، گرفته نادیده  زنان،  زندانیان،  شیاطین،  ارواح،  فقرا،  بیماران،  دیوانگان،  هستند:  جامعه  شدۀ 

 «2ها و ... . ها، کود  ها، رعیت فاحشه

ای که آیزایا برلین به ای دیگر به مفهوم رومانتیسم بیندیشیم؛ از زاویهتر، بگذارید از زاویه برای شناختی کامل 
بینم تعریف کنم... بجاست اگر بار که خود می خواهم جوهر رومانتیسم را چنان دهد: »اکنون میما نشان می 

دیگر به موضوعی بازگردم که پیش از این مطرح کردم، یعنی به سنتی قدیمی که قبل از نیمۀ قرن هجدهم 
کم در طول بیش از دو هزار سال کانون اصلی اندیشۀ غرب بود. آن نگرش خاص، آن باورهای خاص  دست 

که به گمان من رومانتیسم بر آنها حمله برد و صدمات بسیار بر آنها زد. منظور من این گزارۀ قدیمی است که  
گوید فضیلت دانش است... این که مقصود چه نوع دانشی است مورد اختلاف است... و همواره این جدال  می

ای از  بر سر این پرسش بوده که دانش راستینِ واقعیت کدام است... جوهر این نگرش این است که مجموعه 
دهد که  ها وجود دارد که باید به آن تسلیم شویم. دانش یعنی تسلیم ]تا اینجا، برلین چیزی را شرح می واقعیت 
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کردند و ها تبلیغ می گویم[... نگرش متضاد با این، چیزی است که رومانتیک من به آن اندیشۀ کلاسیک می
ناپذیر است. آنچه انسان به دست توان آن را در دو گزاره خلاصه کرد: گزارۀ نخست ... مفهوم ارادۀ خلل می
ارزشمی شناخت  ارزشآرد  آفرینش  نیست،  نسخهها  نیست، هاست...  کار  در  چیزی  از  اقتباس  و  برداری 

آموزش قواعد در کار نیست، نظارت خارجی در کار نیست، ساختاری وجود ندارد که شما پیش از شروع کار 
بشناسید و خود را با آن سازگار کنید. جوهر کل این فرآیند ابداع و آفرینش و ساختن است، آفریدن از هیچ به  

این است که چیزها ساختاری ندارند. الگویی    –که با گزارۀ نخست پیوند دارد    -معنای دقیق کلمه... گزارۀ دوم  
این موعظۀ رومانتیک  ندارد...  با آن سازگار کنید وجود  را  باید خود  بود. هرگاه در پی در  چیزی  که شما  ها 

یافت که راهی در پیش گرفته می ... درخواهید  باشید، سرانجام  توانمند  پایانی کوشید، هر قدر هم که  اید که 
 «1آید...اید که به دست نمی ندارد، در طلب چیزی بوده 

می  بایرُن  از  شعری  بررسی  به  که  جایی  ادامه،  در  میاو  مطرود، پردازد،  انسان  کامل  توصیف  »این  نویسد: 
برتر است، انسانی که نمی  انسان  و  تبعیدی  از انسان  از آن روی که روحش  بیاید،  با دنیای موجود کنار  تواند 

هایی دارد مستلزم حرکت پرشور و مداوم به جلو، حرکتی گنجد، و از آن روی که آرمان بزرگی در این دنیا نمی 
های  سان زندگی شخصیت بندد. بدین مایگی دنیای موجود همواره راه بر آن میمُردگی و بیکه حماقت و دل

انجامد.  کشد و از آنجا به جنایت و هول و هراس و درماندگی می شود، به شرارت می وار با تحقیر آغاز می بایرن 
او می این سرگذشت همۀ شخصیت  اشعار  آن  هایی است که در  و  دارد  نشانه  بایرنی یک  یابیم... کل عارضۀ 

با آن   را  باید خود  ما  برای جهانی که  نبود ساختار  و  اراده  از  عبارتند  این دو  و  ارزش است...  به دو  دلبستگی 
 «2سازگار کنیم. 

کند تا حد زیادی موافقم، با این تفاوت که  های اندیشوی رومانتیسم بیان میمن با آنچه آیزایا برلین از ریشه
نمی  پیش  نگاه عمیق  یک  ایجاد  در  کافی  اندازۀ  به  او  می معتقدم  احتمال  و  در رود  او  آن ضعف  دلیل  دهم 

می  ما  اختیار  در  را  مسائل  این  به  اندیشیدن  جهت  لازم  ابزارهای  که  باشد  روانکاوی  دانش  به  گذارد تسلط 
ریشه  بررسی  در  همچنین  شکل )برلین  نمیهای  عمیق  چندان  رومانتیسم  به  گیری  سادگی  به  را  آن  شود، 

دهد(. آنچه  دهد و تبیین قابل قبولی از جهانی شدن آن هم ارائه نمیها نسبت می احساسات کهتری آلمانی 
در  که  است  اختگی  مفهوم  با  رومانتیک  اندیشۀ  ارتباط  دهم،  نشان  این  از  پیش  بودم  کرده  سعی  من 

نکته  با  برلین  آیزایا  آنچه  آن سو،  از  اما  دارد.  را  تجلی خاص خودش  برجسته  ساختارهای هیستریک  سنجی 
 کند. کند، رانۀ مرگ فرویدی را به ذهن متبادر میمی

 
 (.194تا   191)صفحات  1۳۸۸ ،ینشر ماه  ،ی عبدالله کوثر  ۀترجم  ن،ی برل ای زا یآ سم،یرومانت ی هاشهیر  1
 214و  21۳صفحات  همان،  2
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بیندازیم:   ( عدم وجود ساختاری 2ناپذیر و  ارادۀ خلل   (1بیایید به دو گزارۀ برلین از رومانتیسم نگاهی دوباره 
روانکاوی، می  از دیدگاه  فاقد شکاف.  و  کرد  منسجم  استفاده  رانه  واژۀ تخصصی  از  اراده،  واژۀ  به جای  توان 

می  خلل )آنچه  هدفش(.  ابژۀ  به  توجه  بدون  ارزشراند،  مهمترین  از  )که  آن  است، ناپذیری  رومانتیسم  های 
گویم( نیز قابل ترجمه به این اصطلاح روانکاوانه است: تخلیۀ بی آلیسم خردگریز میچیزی که من به آن ایده 

قید و شرط و حداکثری. در واقع، آنچه که در اصل اول داریم، تخلیۀ بی قید و شرط و حداکثری رانه است:  
کند و این دقیقاً همان چیزی است که فروید تحت عنوان »فراسوی اصل لذت« یا »رانۀ مرگ« از آن یاد می 

کند، مهم نیست که »وِرتِرِ جوان« چه مهم نیست که »اِما بواری« چه می   .1گوید سانس« میلکان به آن »ژوئی 
های ناپذیر دارند و طبیعتاً عجیب هم نیست که یکی از فرجامای خلل فرجامی دارد، مهم این است که اراده 

نامۀ کننده است: »نمایش آورد روشن هایی مرگ باشد. مثالی که برلین در این مورد می معمول چنین شخصیت 
ولتردربارۀ یکی از پیامبران را در نظر بگیرید. ولتر نظر خاصی به این پیامبر نداشت، آن نمایشنامه هم در واقع 
این نمایشنامه آن پیامبر همچون هیولایی خرافاتی، سنگدل و   با این همه در  قرار بود حمله به کلیسا باشد. 

شکند و بنابراین باید شود که هر تلاشی در راه رسیدن به آزادی، عدالت و خرد را در هم می متعصب ظاهر می 
دشمن همۀ چیزهایی شناخته شود که برای ولتر بیشترین اهمیت را حائز بوده یعنی تساهل و مدارا، عدالت،  

آنگاه گفتۀ کارلایل را، مدت و تمدن.  از ولتر، در نظر بگیرید. کارلایل  حقیقت  بعد  بارز جنبش  -ها  ...نمایندۀ 
کند، پرستی و کنش قهرمانی در تاریخ توصیف می همان پیامبر را در کتاب قهرمانان، قهرمان   –رومانتیک...  

برده می نام  قهرمانان  از  بسیاری  که  کتابی  در  تحلیل می یعنی  و  پیامبر چنین  شوند  آن  از  او  توصیف  شوند. 
»توده  از است  است سرشار  مردی  او  است.«  بیرون جسته  آغوش طبیعت  ژرفای  از  که  زندگی  از  آتشین  ای 

ستاید از آن روست که وی  صداقتی تابنا ، و سرشار از قدرت، بنابراین درخور ستایش... اگر او پیامبر را می
ای سراسر جوشش و کوشش دارد، و پیروان بسیار در پی اویند؛ و نیز از آن  کننده است. زندگی نیرویی فوران 

دهنده در زندگی انگیز، ماجرایی سترگ و تکان ای عظیم و هول روی که چیزی زیر و زبرکننده روی داده، پدیده 
      2انسان، و آن پیامبر نمایندۀ آن.«

انسجام عامل  به عنوان  ایگو  روانکاوی،  دارد. در  رانۀ مرگ  به  اشاره  نیز  نظر گرفته گزارۀ دوم  بخش روان در 
گاه برجسته می پیوند دارد. از آن سو فرایندهای ناخودآ با توهم یکپارچگی  ایگو  کنندۀ شکاف موجود در شود. 

که   است  معتقد  فروید  است.  یکپارچگی  احساس  آن  بودن  دروغین  و  دفاع اساساً  انسان  یک  همچون  ایگو 
ای است. ایگو  آید. کار ایگو، مهار این نیروهای رانه روانی در برابر هجوم نیروهای خام و وحشی رانه پدید می

 
« و »مرگ و  1401انتشارات ارجمند،  ،ی بازان ثم ی م ۀ ترجم د، یفرو  گموند یاصل لذت، ز  یبه دو کتاب »آن سو   دیتوانی م بارهن یا  در  1
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ها را کنترل کند )سه بار در روز غذا بخور، نه هر زمان که خواستی، رفتار کند تخلیه و ارضای رانه تلاش می 
ای داشته باش و ...( و از ارضای بیش از حد و افسارگسیختۀ آن جلوگیری کند )در اینجا  شده جنسی کنترل 

های مرگ و زندگی و بسیاری از این مفاهیم ام. ماجرای ایگو، سوژه، رانه خوانشی ناقص و حداقلی ارائه داده 
ها بتوانند بدون دخالت عامل  تر است که بحث آن مناسب این مقاله نیست(. اگر رانه روانکاوانه، بسی پیچیده 

 شود.رود و دلهره و فروپاشی روانی ظاهر می بخش، تخلیه شوند، آنگاه انسجام روان از بین میتنظیم 

اند که به سادگی های مرگ و زندگی، اصطلاحاتی تخصصی در ادبیات روانکاوی با این همه، از آنجا که رانه 
گری واقع شوند، بایستی توجه داشت که رانۀ مرگ در روانکاوی چیز مذموم و  توانند مورد کژفهمی و ساده می

ارزشمندی نیست،  اگرچه ناهنجاری  است،  گرفته  شکل  آن  پایۀ  بر  روانکاوی  و  دارد  را  خودش  خاص  های 
بر غلبۀ رانۀ مرگ در رفتارهای تخریب تواند آسیب می باشد. هنگامی که  گرانه  های خاص خود را هم داشته 

شود سویۀ منفی آن و هنگامی که بر ظهور رانۀ مرگ به عنوان عامل ایجاد  نسبت به خود و دیگران اشاره می
شود )برای مثال در تعبیر رؤیا، کار روی لغزش ها و  آلود ایگو سخن رانده میشکاف در گفتمان مسلط و وهم 

ناپذیر صادق است. اگرچه نیرویی مرگبار در ...( سویۀ مثبت آن مورد اشاره است. همین امر در مورد ارادۀ خلل 
پدیدآورندۀ جلوه  این حال  با  دارد،  آن وجود  رانه درون  بین  دیالکتیک  زندگی است.  از  نابی  و  های  های مرگ 

آثار و فلسفۀ مارکی دوساد اشاره می کند که در پس نیروی  زندگی بحثی است مفصل. لکان هنگام خوانش 
 کند، باز شدن جایی برای زندگی جدیدتر و پربارتر مطرح است. مرگباری که ساد تحسینش می

زیبایی  اصول  عنوان  به  برلین  آیزایا  که  آنچه  )و  پس،  رومانتیک  هنر  خود، اساساً  شناسی  به  رومانتیک  نگاه 
شناسی شمارد، ارزشمندی و توجه به رانۀ مرگ است. آنچه من به عنوان اصول زیبایی دیگران و جهان( برمی 

اندیشه  با  هنوز  که  )زمانی  بودم  برشمرده  رومانتیک  اندیشۀ  و  و  هنر  اختگی  مفهوم  نبودم(،  آشنا  برلین  های 
)واپس رانده  بازمی رانده شدگی  که  نوعی هایی  به  من(،  پیشینی  نگاه  و  برلین  )نگاه  نگاه  دو  این  بود.  گردند( 
های یکسانی دارند: هر دو به شکاف در گفتمان مسلط اشاره دارند، بر چیزی که نیست، از دست رفته  ریشه

دست  اساس  از  و  دست است  چیز  این  چه  است.  یا نیافتنی  خوشبختی،  یا  عشق،  یا  باشد،  حقیقت  نیافتنی، 
دانش و ... . این دقیقاً منظور برلین از عدم وجود ساختار است: این که چیزی به نام درست و غلط به معنای  

 ذاتی وجود ندارد؛ در واقع، حقیقت از دست رفته است. 

به شکل  آشکار شود:  های مختلفی می رانۀ مرگ  و  بازنمایی  واپس   (1تواند  بازگشت  از   (2ها،  رانده از طریق 
 گسیختگی، تخریب، فروپاشی، انهدام و مرگ. از طریق از هم   (۳قید و بند رانه و گری بی طریق عمل 
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اول، جایی است که واپس  اندام میرانده مورد  نشانه ها عرض  بالینی، ظهور  کار  مثال کنند. در  بیماری  های 
افکار وسواسی ترسناکی راجع    (1مرد )یکی از موارد بررسی شده توسط فروید خوبی برای آن است. وقتی موش

پدر و معشوقش دارد، پرخاشگری واپس  افکار به شکنجه شدن  اوهام،  راندۀ اوست که دارد خود را در قالب 
های مختلفی ها شامل دسته رانده دهد. در سطح کلان اجتماعی، واپس وسواسی و تخیلات مختلف نشان می 

انسان  جمله  محیط از  و  حیوانات  بزرگسالان،  برابر  در  کودکان  مردان،  برابر  در  )زنان  خاصی  جانداران  و  ها 
انسان  برابر  در  اقلیت زیست  پاکان،  ها،  برابر  در  بزهکاران  اکثریت،  برابر  در  و جنسی  مذهبی  و  نژادی  های 

برابر رابطۀ عرفی،  ...( و مفاهیم خاصی )رابطۀ جنسی در  و  برابر خدا  برابر نخبگان، شیطان در  کارگران در 
شهوت در برابر تزکیۀ نفس، گناه در برابر پاکی، احساس در برابر خرد، زشتی در برابر زیبایی، تاریکی در برابر 

پاکیزگی، خودخواهی در برابر نوع  آلودگی در برابر  دوستی، غرور در برابر فروتنی، روشنی، بدن در برابر روح، 
ها در ادبیات و اندیشۀ پیش از رومانتیک جایگاهی ندارند و شوند. این گروه مخاطب در برابر مؤلف و ...( می 

ها، رانده کنند. در اینجا، بازگشت واپس پس از غلبۀ اندیشۀ رومانتیک فضای هنری و اندیشوی را مالامال می 
با کار   بازگشت و مکانیسم عمل آن  این  به متن.  از حاشیه  بازگشت  بازگشت به صحنۀ اجتماع بشری است، 

ها در روانش  رانده روانکاوی شباهت بسیاری دارد. در روانکاوی هدف این است که مراجع وجود و حضور واپس 
ها را در  کند و در نهایت تبدیل به فردی  را به رسمیت بشناسد، آنها را مورد اندیشه قرار دهد، کارکرد مهم آن 

کامل  و  موش توانمندتر  مورد  در  فروید  هدف  مثال،  برای  شود.  انگیزه تر  به  او  که  آنست  خصمانۀ  مرد  های 
آن  ایجاد  علل  متوجه  ببرد،  پی  معشوقش  و  پدر  به  نسبت  گاهش  بازداری ناخودآ فروید  نظر  از  )که  شود  ها 

تری پیدا کند. در واقع، در تر و پختهمرد است( و بتواند در نهایت رفتار جنسی کامل جنسی دوران کودکی موش 
گاهانه )مهربانی و عشق( در موش مرد را به پرسش می اینجا، چیزی واپس  گیرد، رانده )نفرت(، یک ویژگی آ

می  چالش  می به  نشان  را  آن  ایرادات  و  دیده میکشد  سازوکاری  چنین  نیز  رومانتیک  اندیشۀ  در  شود، دهد. 
ها )فارغ از هر معیاری(  برای مثال جنبش حقوق بشر در پی آن است که جامعه به وجود و اهمیت تمام انسان 

آن  گاه شود،  تفاوت آ با وجود  را  نهایت جامعه ها  و در  بشناسد  به رسمیت  تر شکل دهد. در ای کامل هایشان 
کند. نمونۀ برجستۀ  گیرد و ایرادات آن را برجسته می ها را به پرسش میواقع، حقوق بشر تلقی سابق از انسان 

شویم بیش از آنکه  بینیم. هنگامی که با آثار ویکتور هوگو مواجه می این نگاه در ادبیات را نزد ویکتور هوگو می 
شناسی گفتمان هیستریک و به پرسش گرفتن گفتمان اربابی ناپذیر مواجه باشیم با زیبایی با زیبایی ارادۀ خلل 

خلل  ارادۀ  اگرچه  فرولو«  »کلود  شخصیت  نتردام«  »گوژپشت  در  مثال  برای  زیبا  مواجهیم.  اما  دارد  ناپذیری 
نمی توسط  دانسته  به/و  نسبت  فرولو«  »کلود  اربابی  جایگاه  گرفتن  پرسش  به  در  رمان  این  زیبایی  شود. 

نوایان« نیز به پرسش گرفتن گفتمان اربابی است که به شکلی پیچیده »اسمرالدا« و »کازیمودو« است. در »بی
 

نشر ققنوس« مطالعه  ،یشجاع شفت  دی سع ۀترجم د،یفرو گموندیاثر ز  ک،ی کلاس ی آزاد در روانکاو  یدر کتاب »کاربرد تداع دی توانی را م دیمقاله از فرو ن یا 1
 .دی کن 
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ناپذیر »ژاور« در اجرای عدالت نیست که زیباست، بلکه به پرسش گرفتن مفهوم دهد. ارادۀ خلل و زیبا رخ می
کند. در یک کلام، در این جلوه از رانۀ مرگ، گفتمان  عدالت در گفتمان اربابی است که این رمان را زیبا می

توسط  جنسیتی(  یا  اجتماعی  طبقۀ  یک  چه  حاکم،  سیاسی  نظام  یک  چه  باشد،  ایگو  )چه  مسلط  و  اربابی 
ترین سویۀ رانۀ مرگ  ترین وسازنده شود. این سویۀ عملگری رانۀ مرگ، مثبت ها به پرسش گرفته می رانده واپس 
 است.

ناپذیر، ما را به یاد نظریاتی همچون اَبَرانسان نیچه یا  قید و بند رانه یا همان ارادۀ خلل مورد دوم، عملگری بی
اندازد. در اینجا، برخلاف مورد اول، ما با دیالکتیک ارباب و بنده روبرو نیستیم. در اینجا  انسان طاغی کامو می 

پرسشگری از گفتمانی اربابی وجود ندارد بلکه شخصیتی در منتهای آزادی و اراده است که هدف توجه است. 
رانه  بین  آشتی  و  سازگاری  از  سطحی  به  رسیدن  مراجعینش  روانکاوی  در  فروید  آرمان  است، اگر  ایگو  و  ها 

ای، بلکه آنچه لکان آرزومندی انسان  قید و بند رانه نزدیکتر است )البته نه هر رانه آرمان لکان به عملگری بی 
برمی می گام  شدن  آرزومندتر  هرچه  جهت  در  آن،  بندهای  و  اجتماع  از  فارغ  فرد  که  جایی  و  نامدش(.  دارد 

هایی پیوند دارد که  پذیرد. در ادبیات، این جلوه از اندیشۀ رومانتیک با ترسیم شخصیت مسئولیت آن را هم می 
کشش در جهت  را  مانعی  درونی هیچ  آرزوهای  و  برنمیها  خواست شان  به سمت  پرشتاب  و  و جسورانه  تابند 

گذارد. نمونۀ خوب ناپذیر است که به صحنۀ اندیشه پا می برند. پس در این آثار، ارادۀ خلل شان هجوم می قلبی
می  را  »رنجآن  رمان  در  دید.  گوته  آثار  در  ارادۀ توان  این  گوته،  اثر  »فاوست«  نمایشنامۀ  یا  جوان«  ورتر  های 

کند، حتی اگر این اراده آنچنان باشد که در راه علم روح خود را ناپذیر شخصیت است که رمان را زیبا می خلل 
بفروشد یا در راه عشق خودش را بکُشد. بایستی توجه داشت که برای »دکتر فاوست« یا »ورتر« اخلاقیات یا  

ذره  اربابی  شیطان  گفتمان  به  خود  روح  فروختن  آیا  که  نیست  مهم  فاوست«  »دکتر  برای  ندارد.  اهمیت  ای 
اخلاقی  دارد  که همسر  بودن  زنی  آیا عاشق  که  نیست  این مسئله  »ورتر«  برای  است.  گناه  یا  است  اخلاقی 
داشتن   شوهر  با  او  مسئلۀ  دارد.  معنایی  چه  دوستی  که  نه،  یا  است  مقدس  خانواده  نهاد  که  خیر،  یا  است 

 ناپذیرش.  اش تنها از این روست که مانعی است در برابر ارادۀ خلل معشوقه

اراده  از  یا نمایشی  ای پرشکوه )همانند مورد سوم، بیش از آنکه پرسشی دیالکتیکی باشد )همانند مورد اول( 
ترین سویۀ رانۀ مرگ را  مورد دوم(، متمرکز بر یک وضعیت است: وضعیت فروپاشی و انهدام. در اینجا، مخرب

باشد، می خاص  آنکه شخصیتی  از  بیش  است  هنرمند/اندیشمند  توجه  مورد  آنچه  حالت،  این  در  دید.  توان 
کند. در تاریخ اندیشه، شاید مهمترین نمایندۀ این نگاه مارکی موقعیتی ویژه است که این ویرانی را بازنمایی می 

هنری  آثار  )اگرچه  باشد  متکی دوساد  شده  اشاره  مورد  سه  هر  بر  می اش  مدرن،  ادبیات  در  و  به اند(  توان 
آلن  که نویسندگانی همچون  است  این  مسئله  کافکا  اثر  »قصر«  رمان  در  مثال،  برای  کرد.  اشاره  کافکا  و  پو 

توانست برای آن پایانی را متصور باشد(.  پیرنگ به طور ذاتی توان پیشروی ندارد )عجیب نیست که کافکا نمی 
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بی  وضعیتی  در  چیز  می همه  پیش  به  نمی تغییر  شغلش  وظایف  شرح  متوجه  هرگز  شخصیت  شود، رود. 
تواند متوجه شود. در اینجا، ما با خود ویرانی طرف هستیم. هیچ همانطور که هیچ چیز از قصر اسرارآمیز نمی 

کند. در داستان  سر و ته و نافرجام بر زیندگانش تجلی می رسد و جهان همچون رؤیایی بی کنشی به نتیجه نمی
های آلن پو، ماجرا چیز دیگری است. در آنجا با  کوتاه »قلب افشاگر« به عنوان یک نمونه از برخی از داستان 

جنون  کنشی  به  که دست  دیوانه طرف هستیم  انگیزه یک  قتل.  است:  زده  چنین  آمیز  برای  های شخصیت 
دستِ  یا  مبهم  می کنشی  جنون  خود  به  ماجرا  است.  هضم  غیرقابل  داستان، کم  مجنون  شخصیت  پردازد: 

گمان شخصیت  پندارد بسیار زیر  و باهوش است و به بهترین نحو از پس کل ماجرا برآمده است )که بیمی
تواند به هیچ وجه مانع  آورد(، اما نمی های ناباکوف مثل »آتش کم فروغ« یا »ناامیدی« را به یاد می برخی رمان 

نقشه  تمام  زیرکینابودی  و  و  ها  زیرکی  نام  به  چیزی  است: چون شخصیت  آن مشخص  دلیل  هایش شود. 
ناپذیر خبری هست و نه از به هوش ندارد و در واقع بالعکس، بسیار احمق و دیوانه است. نه از آن ارادۀ خلل 

اربابی توسط گفتمان هیستریک. فروپاشی انسان )یا برای کافکا، فروپاشی انسان به   پرسش گرفتن گفتمان 
شود. در نتیجه، این ویرانی یا به قول آیزایا برلین، عدم وجود ساختار واسطۀ جامعه( است که نمایش داده می 

نزدیک  سوم  مورد  به  اول  مورد  از  چه  هر  است.  توجه  مورد  که  می است  تشدید تر  مرگ  رانۀ  عملگری  شویم 
دیدن می که  همانطور  زیبا هستند،  حال  عین  در  و  آزارنده  و  پرتنش  آثاری  چنین  کمتر.  آن  سازندگی  و  شود 

گوید اگر زیبا و شایستۀ توجه نبود، افراد این چنین  جسدهای مثله شده در یک تصادف )همانطور که لکان می
 شتافتند(. مشتاقانه برای دیدن آنها نمی

اش. خود های مختلف و مثبت و منفی اند: رانۀ مرگ با سویه هایی از رانۀ مرگ با این حال، هر سه مورد، جلوه 
هاییست که اینچنین به تمامی به روی صحنه آمده است. در یک کلام، ادبیات مدرن رانده رانۀ مرگ، از واپس 

در گفتمان  اختگی موجود  بین  که  نیست  اگرچه، جای شک  است.  رانۀ مرگ  بازگشت  تأثیر  تحت  تمامی  به 
های بسیاری است. بایستی توجه داشت هیستریک و غلبۀ رانۀ مرگ که منجر به فروپاشی روانی شود تفاوت 

می بهره  جهت  آن  از  تنها  روانکاوی  ادبیات  از  بی که  ابزارهای  که  اختیار گیرم  در  اندیشیدن  در  مانندی 
لفاظیمی از  استفاده  دنبال  به  نیست که  این  آن  گذارد. هدف  فهم  برای  باشم، هدف تلاش  روانکاوانه  های 

 چیزی است که جریان غالب اندیشۀ چند قرن اخیر را شکل داده است. 

پرسش  به  بایستی  اینجا  به  در  نیاز  دیگر،  سویی  از  و  است  اهمیت  حائز  بسیار  سویی  از  که  داد  پاسخ  هایی 
از پرسش مقدمات بسیاری دارد و مجال دیگری می  و زیبایی طلبد. یکی  اندیشه  شناسی ها این است که چرا 

و   اندیشه  به  را  ناگاه جای خود  به  رانۀ  زیبایی کلاسیک،  تبلور  و  اینکه، ظهور  دوم  و  داد؟  رومانتیک  شناسی 
زیبایی  مرگ  رانۀ  چرا  دیگر،  عبارت  به  دارد؟  دوره  این  هنر  و  اندیشه  در  کارکردی  چه  و مرگ  شناسی 

 کند؟ شناسی دوران را چنین مسخر خود می هستی 
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در پاسخ به پرسش اول، در اینجا بایستی تنها به ذکر این نکته اکتفا کنم که فرض من بر این است که تغییر  
ها )جابجایی منبع ثروت از دوران کشاورزی به دوران صنعتی( منجر به سلسله تغییرات شرایط زیست انسان 

اقتصاد   در  آن دگرگونی عمیق  تبعات  از جمله  که  و خودش شد  دیگری  با جهان،  انسان  نسبت  در  عظیمی 
فئودالیته(، سیاست )دموکراسی)سرمایه به جای  به جای حکومت داری  و مطلقخواهی  گرا(، های خودکامه 

گرایی به جای اتکا بر شهود و عقل(، فرهنگ )تأکید بر برداشتن مرزها به جای گذاشتن مرز هر علم )اثبات 
ها و مطرودان )واژگون شدن جهت پرسش از بنده به سوی ارباب( و ... ها(، حقوق اقلیت چه بیشتر بین انسان 

اندیشه و   اندیشه و هنر رومانتیک به جای  از تبعات این دگرگونی عظیم، ظهور  است. معتقدم که یکی دیگر 
 .1اجتماعی به چنین تغییری دامن زده است -هنر کلاسیک است. پس در کل، معتقدم دلایلی اقتصادی

پاسخ به پرسش دوم نیاز به دقت نظر به تقابل بین این دو دوران )کشاورزی و صنعتی( دارد. همانطور که آیزایا 
برلین به درستی در جملۀ »آن نگرش خاص، آن باورهای خاص که به گمان من رومانتیسم بر آنها حمله برد و 

می  اشاره  زد«  آنها  بر  بسیار  می صدمات  را  رومانتیک  هنر  کل  هنر کند،  به  نسبت  قیامی  و  واکنش  توان 
دوران   با  تقابل شدید  در  از جهاتی  که  داشت  زیستی  به شیوۀ  نیاز  که دوران صنعتی  دانست، چرا  کلاسیک 
تمام  قتل  و  انهدام  تخریب،  از طریق  ندارد، مگر  بروز  برای  راهی  تقابل خصمانه،  این  است.  بوده  کشاورزی 

شد. بنا به استدلال من، اگر انسان دوران صنعتی آنچه در انسان پیشارومانتیک )پیشاصنعتی( ارزش تلقی می
ارزشمی موفقی  خواست  جامعۀ صنعتی  کند، هرگز  و حفظ  بشمارد  را محترم  کشاورزی خودش  دوران  های 

نمی نیست که شکل شکل  بر جوامع گرفت. شکی  انکاری که  برتری غیرقابل  به خاطر  گیری جامعۀ صنعتی 
کشاورزی دارد، نیاز اجتماعی قدرتمندی بوده که زورش بر هرگونه شیوۀ زیست و نظام ارزشی پیش از خودش 

گردی چربید و آن را  چربیده است؛ همانطور که زمانی، شیوۀ زیست کشاورزی )یکجانشینی( بر شیوۀ دوره می
 تقریباً به طور کامل از میدان به در کرد.  

ای که داشته است )دوران کشاورزی( و  ایم: گذشته پس، ما برای انسان غربی آن دوره، دو چشم انداز داشته 
می  پیش  در  که  پرشکوهی  و  مرفه  بنیان آیندۀ  تمام  به  حمله  پس  قابل دیده.  ارزش  پیشین  اندیشوی  های 

توجهی به لحاظ اجتماعی پیدا کرده است. زیبایی رانۀ مرگ برای انسان غربی را بایستی در اینجا جست: رانۀ  
کارکرد بوده است. از آنجا که رانۀ مرگ همواره در برابر رانۀ  مرگ، نیروی نقادیِ بیرحمانه نسبت به گذشتۀ بی 

زندگی )انسجام، گفتمان اربابی( معنا دارد، کارکرد ظهور رانۀ مرگ، تخریب نظام مسلط و منسجم و در جایگاه 
که می  است  از دلایلی  یکی  تنها  این  اگرچه  است.  بوده  دوران کشاورزی  برای  اربابی  کرد.  اشاره  آن  به  توان 

انگارانۀ مورد نیاز برای دوران صنعتی، که با بدبینی و شکاکیت مثال نبایستی فراموش کنیم که دیدگاه یکسان 
ها حمله کنند به  هایی که به ایگوی انسان نسبت به هرگونه انسان آرمانی همراه است، زمینه را برای تجلی رانه 

 
 «ی روانکاوانه بر تحولات اجتماع ی: تأمل گرید  یمیو مفاه  یزنانگ -یچاپ نشده به نام »مردانگ  ۀمقال 1
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هایی که هایی اخته داشت: انسان خوبی فراهم کرده است. گفتمان اربابی جامعۀ صنعتی غرب، نیاز به انسان 
گاه وقف ارزش های جامعۀ صنعتی کنند. آنچه حائز اهمیت است و نبایستی از آن غافل خود را به طور ناخودآ

های پیشین انسان غربی این )پارادوکسیکال( این فرآیند است: رانۀ مرگ، با حمله به ارزششد، نتیجۀ پادواره 
)گفتمان اربابی پیشین، که از قضا غرب در آن دوران برتری چندانی نسبت به سایر مناطق جهان نداشت(،  

به  کرد  فراهم  را  غربی  جامعۀ  اربابی  برای  لازم  نظامی،  طوریزمینۀ  سیاسی،  اقتصادی،  لحاظ  به  امروز  که 
وچرای جهان تبدیل شده است. از این روست که که فرهنگ  چونفرهنگی، هنری و ... به گفتمان اربابی بی 

نمی آسیب  نقدی  هیچ  با  می بورژوایی،  استوارتر  و  تنومندتر  بلکه  ریشهبیند،  نقد شود.  در  فرهنگ  این  های 
ها علیه  ها، باور به اختگی و دوری از گفتمان اربابی است. با به کارگیری این ریشه رانده مداوم، توجه به واپس 

می  فراهم  فرهنگ  این  تغذیۀ  برای  لازم  خورا   بورژوایی،  فرهنگ  ضد خود  آثار  دلیل،  همین  به  شود. 
داری بدل  برداری قرار گرفته و اندیشمندان ضد سرمایه داری مورد ستایش و بهره داری در نظام سرمایهسرمایه 

 شوند.های آن میبه سلبریتی 

توطئه  یا  نقشه  عظیم  تحولات  این  ندارم  باور  من  که  کنم  اشاره  صراحت  به  اینجا  در  بایستی  سوی  و  از  ای 
خبری جهانی رخ نخبگانی در جوامع غربی بوده باشد. به باور من تمام این فرآیندها چیزی است که در یک بی 

ایم. در اینجا  شود: دیگری بزرگی که ما در آن از خودبیگانه دهد و از منطقی فراانسانی تولید و حمایت می می
نیاز به مقاله  ای دیگر دارد و از سویی دیگر، احتیاجات  ناچارم بحث در این مورد را رها کنم چرا که از طرفی 

 ادامۀ بحث مقالۀ حاضر را پاسخ داده است. 

های مشترکی آوریم، با ویژگی پس به طور کلی، هنگامی که از اندیشۀ رومانتیک در ادبیات سخن به میان می 
رانده  و  مطرودان  به  توجه  شکاف،  فاقد  و  کامل  حقیقتی  وجود  عدم  به  اعتقاد  بر همچون  تمرکز  شدگان، 

توان سه ویژگی را از یکدیگر جدا کرد که هر اثر با  می شویم. در عین حال  احساس به جای خرد و ... روبرو می 
 غلبۀ یکی از این رویکردها به عنوان منبع زیبایی خلق شده است:

 ها(رانده به پرسش گرفتن گفتمان اربابی )بازگشت واپس  .1
 قید و بند رانه( ناپذیر )عملگری بیارادۀ خلل   .2
 گسیختگی، تخریب، فروپاشی، انهدام و مرگ( عدم وجود ساختار یا فروپاشی انسجام )ازهم  .۳

 ادبیات کهن ایران 

ای مروری کامل و تخصصی بر پیشینۀ آثار ادبی ایران نیاز به دانشی دارد که در حال حاضر از آن چندان بهره 
مینبرده  ایران  تاریخ  برجستۀ  ادبی  آثار  از  برخی  بررسی  حال،  این  با  مقایسه ام.  به  دقیق تواند  نسبت ای  از  تر 
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از   آثاری  تک  بررسی  به  اینجا،  در  رساند.  یاری  ایران  ادبی  سنت  و  غرب  ادبیات  با  ایران  مدرن  ادبیات 
 ترین شاعران ایرانی به ترتیب زمان زندگی خواهم پرداخت.شاخص

از بیچارگی تقدیر و غیرعاقلانه بودن آن می   4۸1خیام در رباعی شمارۀ   اینکه عقل پاسخگوی  خود  از  گوید، 
ها یا شادی و غم نهفته در سرنوشت ما نیست. این نگاه مشکو  و بدبینانه به خرد  چرایی نیکی و بدی انسان 

ام )که به نظم، تناسب و هماهنگی در هستی اعتقاد کامل  انسانی طبیعتاً با آنچه که اندیشۀ کلاسیک خوانده 
خیام به   ،1242دارد( تفاوت بسیاری دارد و به جانمایۀ اندیشۀ رومانتیک بسیار نزدیک است. در رباعی شمارۀ  

به خرد می پیشه« می شکل شدیدتری  را »عقل فضول  آن  از تازد،  استفاده  آن  از  راه خلاصی  تنها  که  خواند 
حمله   خرد  به  تندی  به  خیام  احساس،  و  خرد  بین  تقابل  در  که  است  واضح  است.  خواباندنش  برای  »مِی« 

 کند. کند و مستی را برای خویش تجویز می می

شمارۀ   غزل  در  می   203سعدی  برجسته  را  فارسی  ادبیات  از  دیگری  جنبۀ  برابر  خود،  در  عاشق  فرد  کند: 
)نمونه  اربابی  و مجنون، شاهکار گفتمان  لیلی  از جمله در  است  بسیار  فارسی  ادبیات  در  این دست  از  هایی 

ویژگی  به  گنجوی(. سعدی  اشاره مینظامی  عاشق  فرد  گفتمان  های  یا  )خرد  دانایی  با  و  است  لاابالی  کند: 
)گفتمان  شکیبایی  با  ندارد،  اربابی(  )گفتمان  شنیدن  و  وعظ  تحمل  و  است  سودایی  ندارد،  کاری  اربابی( 

داند، اربابی( بیگانه است، تنها کنش باارزش بینایی را )که نمادی از معرفت و شناخت است( در دیدن یار می 
های طبیعت،  نگران سرزنش دیگران )گفتمان اربابی( نیست و با غم عجین است، به جای دلبستن به زیبایی 

شود(، صبر و طاقت ندارد، همچون  تکرار می   5نیز همچون بیت    7کند )در بیت  تنها زیبایی یار را تحسین می

 
 که در قضا و قدر است  یو غم یکه در نهاد بشر است / شاد  یو بد  یکی ن1

 است ترچاره ی با چرخ مکن حواله کاندر ره عقل / چرخ از تو هزار بار ب

 / رنگ  رخ  خود به رنگ عنّاب کنم  کنم ناب ۀو عزم  باد زمی برخ 2
 زنم چنانکه در خواب کنم  ی/ بر رو  یم یرا مشت  شهی عقل فضول پ نیا

 را ییرا / طاقت وعظ نباشد سر سودا ییچه کند دفتر دانا یلاابال 3
 را  ییبای آب را قول تو با آتش اگر جمع کند / نتواند که کند عشق و شک

 را یینای ب دهیچه بود فا ندی / ور نب  ندی آن است که دلبر ب دهیرا فا دهید
 را  ییغم رسوا  ایغم دوست خورد  ایعاشقان را چه غم از سرزنش دشمن و دوست / 

 را  ییسبزه صحرا  وانی ح گری/ نه چو د دوست دارم خط ۀهمه دانند که من سبز
 را ییغمایشدم آن دلبر  دی دادم / که مق غمایمن همان روز دل و صبر به 

 را ییآمدن و رفتن رعنا نی دارد / گو بب  یامی و ق یسرو بگذار که قد 
 را  ییاست مگس دکه حلوا ری/ ناگز  دینرود ور برود باز آ ی گر بران
 را  ییبایو ز  یاست سخندان نی کس / حد هم دیفزای من و حسن تو ن ثیبر حد
 را  ییمگر روز نباشد شب تنها ایامشب دهل صبح نکوفت /  ینوبت  ایسعد
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چاره  که  است  بی مگسی  تنهایی  غم  در  و  رانده شود  اگر  ندارد حتی  گرد حلوا گشتن  به  به سر  ای جز  پایانی 
میمی ترسیم  غزل  این  در  سعدی  که  شخصیتی  چنین  شخصیت برد.  عظیم  خیل  یاد  به  را  ما  های کند، 

های ورتر انگیزی یادآور شخصیت »ورتر« در رمان »رنجاندازد، از جمله به شکل شگفت های مدرن میرمان
شود در این غزل سراغ گرفت:  های اندیشۀ رومانتیک را به خوبی می جوان« گوته است. مجدداً تمام ویژگی 

 روی، تقابل با گفتمان اربابی، رانده و مطرود بودن و ... . تمرکز بر احساس به جای خرد، تمرکز بر افراط و زیاده 

دهد، از نمایندۀ  تری مستقیماً گفتمان اربابی را خطاب قرار میبه طور واضح   20۳91اما، مولانا در غزل شمارۀ  
می  اندیشۀ  آن  آنچه  از  اعلایی  نمونۀ  غزل،  این  کند.  رها  تنها  را  او  و  آسایشش  دنبال  به  برود  که  خواهد 

داند، دهد. سوژۀ درگیر گفتمان هیستریک )سوژۀ رومانتیک( خود را اخته می خوانم را نشان می رومانتیک می 
بودن، شب  از خراب  ندارد،  اربابی  توصیفات  ادعای  از چنین  انبوهی  با  بودن خود )همراه  و مبتلا  بودن  گرد 

زند و بدان اعتقادی ندارد. در اینجا از گوید، اما در عین حال دست گفتمان اربابی را نیز پس می درخشانی( می 
پرهیزم، چرا که بیش از آن روشن است که به شرحی نیاز داشته باشد. این دست از شرح تک تک ابیات می 

شک جنبش رومانتیک غرب را نیز تحت تأثیر خود قرار دادند )و عجیب نیست که تفکر غربی در اشعار، که بی 
برجسته  ویژگی  ببرد(  پی  آنها  ادبی  ارزش  به  توانست  رومانتیک  پرسش    دوران  به  دارند:  انکاری  غیرقابل  و 

شود مولانا در گرفتن گفتمان اربابی با وجود پذیرش اختگی خویش. حتی در چنین غزل پردردی )که گفته می 
های  بالین مرگش سروده( نیز، به پرسش گرفتن گفتمان اربابی )که در این غزل حالتی پر کنایه دارد( بر ویژگی 

 ساختاری و فروپاشی انسجام کاملًا غلبه دارد.ناپذیر و به ویژه تمرکز بر بی ارادۀ خلل 

کند. در ابتدا، پیر )که نماد حکمت است(  ها را برجسته می خود همین ویژگی   102حافظ نیز، در غزل شمارۀ  
مِی  به سوی  را  تر  می مسجد  رباعی خانه  با  بلکه کند )مقایسه کنید  نه سعادت  را )که  راه  های خیام(، پس 

 
ه به بال 1 ن   گرد مبتلا کن تنها مرا رها کن / تَرک من خراب شب  ن،ی رو سر ب 
 برو جفا کن  ی ببخشا، خواه ا ی ب یو موج سودا، شب تا به روز تنها / خواه میی ما

 ره سلامت، ترک ره بلا کن  نی / بگز  یفت ی تا تو هم در بلا ن زیاز من گر 
 کن  ای آس یجا صد ما، ۀدی/ بر آب د دهیدر کنج غم خز  ده،یو آب د میی ما
 بها کن خون ری تدب د،یچو خارا / بُکْشد، کسش نگو  یاست ما را، دارد دل یکُشرهی خ

 عاشق، تو صبر کن وفا کن  یزردرو  یواجب وفا نباشد / ا  ان،یروبر شاه خوب
 درد را دوا کن  ن یکا م،یمردن، آن را دوا نباشد / پس من چگونه گو  ری است غ یدرد

 ما کن  ی/ با دست اشارتم کرد، که عزم سو  دمی عشق د یدر کو  ،یر ی در خواب دوش پ
 دفع اژدها کن  ن ی زمرّد ه نی گر اژدهاست بر ره، عشق است چون زمرّد / از برق  ا

 بوالعلا کن  هی گو، تنب  یبوعل خی/ تار  ییمن، ور تو هنرفزا خودمی بس کن که ب
 ما ری تدب نی بعد از ا قت یطر  ارانی  ستی ما / چ ری آمد پ خانهی م یدوش از مسجد سو  2

 ما  ری پ دارد خَمّار ۀ خان یسو  یچون / رو  میقبله چون آر  یسو  یرو  دانیما مر 
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دهد، سپس با چند دوگانه مواجهیم )بیت شمارۀ چهار(: عقل در برابر دل، خرابات است( به مریدان نشان می 
همینطور عاقل بودن در برابر دیوانه بودن و بند و زنجیر در برابر آزادی و استقلال. موضع حافظ روشن است:  
از  بسیاری  مجدداً  نیستند.  دیوانه  که  است  عشق  تجربۀ  نداشتن  سبب  به  چون  نادانند،  واقع  در  عاقلان 

 شود به سادگی ردیابی کرد.های اندیشۀ رومانتیک را می جنبه 

این ویژگی  این حال  با  انتخاب کردم،  را  این شاعران  اشعار  از  آشناتر  نمونۀ  تنها چند  توان در  ها را می طبیعتاً 
می  تنها  اینجا،  در  دید.  ادیبان  از  بسیاری  غرب اشعار  در  مدرن  ادبیات  نام  به  آنچه  که  دهم  نشان  خواستم 

اندیشۀ رومانتیک مشخص میمی از دیرپا حضور داشته است. با  شناسیم که با حضور  ایرانی  شود، در سنت 
تر برشمرده بودم، به پرسش گرفتن گفتمان اربابی است که بیش از همه به ای که پیش این حال، از سه دسته 

خورد. این شیوۀ به پرسش گرفتن گفتمان اربابی در ادبیات کهن ایران، ویژگی منحصر به فردی نیز چشم می
برد دارد: فرد پرسشگر )سوژه اخته یا رانده شده( در حالتی از شیفتگی و شیدایی نسبت به موضعش به سر می 

)چیزی که در ادبیات غرب کمتر شاهدیم( و قرار گرفتن در موضع مقابل )یعنی در جایگاه اربابی( را به وضوح 
ای اصلاح گفتمان اربابی داند. اگر در ادبیات رومانتیک غرب، تلاش برای گونهکند و احمقانه میمسخره می

سازی رندانه روبروییم که در  ای معکوساز طریق گفتمان هیستریک را شاهدیم، در ادبیات کهن ایران با شیوه 
می  شناخته  رسمیت  به  اربابی  جایگاه  در  اینکه  با  اربابی  گفتمان  میآن  ارزش  به ضد  تبدیل  اما  و  شود  شود 

می  شناخته  ارزشمند  بودن،  مطرود  وجود  با  که  است  هیستریک  سوژۀ  جایگاه  در  )رمان قرارگیری  شود 
 توان تا حدی شبیه به این رویکرد ادبیات فارسی دانست(.  »برادرزادۀ رامو« اثر دنی دیدرو را می

کند اینست که: اگر طبق استدلالات پیشین، گفتمان رومانتیک  پرسشی که در این میان به ذهن خطور می 
ها از دوران کشاورزی به صنعتی رخ داده است، چگونه ادبیات کهن ایران شاهد در نتیجۀ تغییر زیست انسان

نمی  است؟  بوده  بالایی  غنای  چنین  با  رومانتیک  پرسش هنر  تمام  پاسخگوی  جایگاه  در  را  های توانم خودم 
ها نیاز به دانشی دارد که از آن برخوردار نیستم. تنها ایجاد شده بگذارم، چرا که بسیاری از این دست پرسش

ای از تاریخ احساس کرده ای اشاره کنم. باور من این است که جامعۀ ایران بایستی در نقطهتوانم به فرضیه می
درگیری   بدون  و  بیاید  کنار  اربابی  گفتمان  نمایندگان  با  بایستی  حال  این  با  و  ندارد  اربابی  جایگاه  که  باشد 

تواند تسلط گسترده و عمیق اعراب بر ایران باشد. مستقیم، آن را ضد ارزش کند. طبیعتاً چنین رویدادی می
چنین   حال،  این  با  بود.  دارا  ایران  به  نسبت  فرهنگی  و  دینی  زبانی،  نظامی،  سیاسی،  ابعاد  در  که  تسلطی 

 

 ما ریاست در عهد ازل تقد رفته نی چن ن ی / کا میما به هم منزل شو  قتیدر خرابات طر 
 ما  ری زنج یگردند از پ وانه ی عقل اگر داند که دل در بند زلفش چون خوش است / عاقلان د

 ما ری در تفس  ستی ن یاز لطف بر ما کشف کرد / زان زمان جز لطف و خوب یت یخوبت آ یرو 
 ما ری شبگ ۀن ی آه آتشناک و سوز س /یشب  ردی درگ چی ه ایآ نتی با دل سنگ

 ما  ری کن از ت زی آه ما ز گردون بگذرد حافظ خموش/ رحم کن بر جان خود پره ری ت
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شد. به باور من، آنچه کار را برای  تسلطی هرگز کامل نبود و فرهنگ ایرانی در برابر آن به سادگی مقهور نمی 
اعراب سخت می تسط  با  تقابل  در  ایرانی  دین اسلام  فرهنگ  بود.  اسلام  دین  روحانی  و  جنبۀ مقدس  کرد، 

را می  اربابی(  فرهنگشان )گفتمان  اعراب و  آن  امکان طغیان علنی علیه  به  گرفت. شاید همین علت منجر 
ارزش  ضد  اما  اربابی  گفتمان  نکشیدن  زیر  به  یعنی  باشد:  شده  ایرانی  رومانتیک  گفتمان  در  موجود  تفاوت 
تا دوران مدرن و تسلط   ایران  با این حال، فرهنگ ایرانی، لااقل از دورۀ تسلط اعراب و اسلام بر  کردن آن. 

 غرب بر ایران، هیچگاه خودش را در جایگاه اربابی ندیده است.

 ادبیات مدرن ایران 

از  همان  بود؟«  و »چرا دریا طوفانی شده  بودم، دو داستان »سه قطره خون«  گفته  ابتدای مقاله  طور که در 
هایی از ادبیات مدرن بررسی خواهم کرد. هر چند که طبیعتاً صادق هدایت و صادق چوبک را به عنوان نمونه 

توان گفت که نتایج این بررسی به کل تاریخ ادبیات مدرن ایران قابل تعمیم است )سعی خواهم کرد برخی نمی
های متفاوت را نیز معرفی کنم( اما آثار این دو نویسنده بر حال و هوای ادبی ایران تأثیر به سزایی داشته  نمونه 
 است.

خانه بستری است و  در داستان »سه قطره خون«، راوی/شخصیت داستان، »میرزا احمد خان« در یک دیوانه 
نمی  خوابش  ناله  از شخصیت از صدای  تعدادی  داستان  او  دیوانه برد.  می های  را  برای  خانه  که  گوید: حسن 

خاطر غذا همه را بکشد، محمد علی که احتمالًا آشپز است، دکتر که  کشی« آفریده شده و حاضر است به »ناوه 
نمی سرش  می»چیزی  زهر  همه  غذای  در  وگرنه  واقع شود«  در  اما  دارد  مظلومی  ظاهر  که  ناظم  ریخت، 

قناری گربه  او می ای را کشته که  و  گوید خونی که زیر درخت کاج ریخته مال مرغ حق است،  اش را خورده 
دیوانه  که چشم قصاب  دیگر  یکی  یا  کشیده  بیرون  را  رودۀ خودش  و  دل  که  کرده، ای  ناکار  را  های خودش 

ها عامل داند با اینکه پیرزن است، تقی که عقیده دارد زن صغراسلطان که خودش را دختری چهارده ساله می 
شان را بکشد اما عاشق صغراسلطان شده و در نهایت عباس که به تازگی آمده، خواسته همهاند و می بدبختی 

 خواند.داند و تصنیفی می ادعای پیامبری و شاعری دارد و خودش را تارزن ماهری می 

بوسد، رخساره و  شوند، مثل دختر جوانی که عباس او را می خانه معرفی می هایی هم از خارج دیوانه شخصیت 
از تعریف ماجرای عباس، به سراغ ماجرای قبل از دیوانه شدنش برمی  گردد و  در نهایت سیاوش. راوی پس 

نازی را روایت می داستان سیاوش و گربه  نامزد اش  کند. سیاوش هم همچون حال حاضر راوی بیمار بوده، 
زده و تفنگ ششلول داشته. از آمده، تار می داشته، اطاقی آبی تا کمرکش کبود داشته، کسی به ملاقاتش نمی 

ها در توان به یکی شدن شخصیت کند که به طور خلاصه می ای پیدا می های پیچیده اینجا به بعد روایت جنبه 
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های دیگر اشاره کرد که مجال بررسی آن در این مقاله  ها و جدایی مجدد آنها از هم در برخی جنبهبرخی جنبه 
 . 1نیست 

خانه به عنوان جایگاه با این حال، آنچه در اینجا مدنظر است، اندیشۀ زیربنایی خلق چنین اثری است. دیوانه 
ها دارد که توسط تمدن کنترل های حیوانی همۀ انسان های حیوانی نازی )که اشاره به جنبه مطرودان، جنبه 

گردند، غلبۀ احساسات شدید جنسی و احساس گناه در برابر  هایی که بازمی رانده شده است( به عنوان واپس 
های عمیقاً  معنویت و آرامش، غلبۀ جنون در برابر خرد، پیچیدگی و معماگونگی روایت همگی دال بر ویژگی 

داستان یاد  به  را  ما  که  کوتاهی  داستان  است.  اثر  این  خلق  در  مؤثر  همچون  رومانتیک  نویسندگانی  های 
هوفمان )برای مثال داستان کوتاه »مرد شنی«(، موپاسان )برای مثال داستان کوتاه »هورلا«( و آلن پو )برای  

این آثار در بررسی یک دیوانه، مجنون، متوهم، قاتل و    اندازد. زیبایی مثال داستان کوتاه »ویلیام ویلسون«( می 
آلیسم خردگریز، یعنی انسان اسیر احساسات، جنون و غریزه  ای از انسان است: همان ایده ... به عنوان نمونه 

از این منظر، چنین داستان  هایی نه چندان به دنبال به پرسش گرفتن گفتمان  در شدیدترین حالت خودش. 
 ناپذیر. آنها نمایشگر خود عدم وجود ساختارند، خود فروپاشی.ای خلل اربابی هستند و نه چندان نمایشگر اراده 

خانه  دیوانه های  ها و پلیدی اندازد؟ آیا از زشتی هایمان می آیا داستان سه قطره خون ما را به تفکر در باب ارزش
به چالش می می برابر دیوانه را  انسان عاقل در  فراز آشیانۀ گوید و مفهوم  بر  کشد )آنگونه که در رمان »پرواز 

جنون   افراطی  و  گاهانه  آ انتخاب  در  خان  احمد  میرزا  پولادین  ارادۀ  از  آیا  شاهدیم(؟  کیسی  کن  اثر  فاخته« 
اختگی، می جنون،  خود  نمایش  و  توصیف  بر  بلکه  نیست،  موارد  این  از  کدام  هیچ  در  اثر  این  زیبایی  گوید؟ 

شخصیت  وجه  در  آنکه  از  بیش  آثاری  چنین  است.  استوار   ... و  تمدن  و  شکست  یگانه  شخصیتی  پردازی، 
سازند که درگیر موقعیتی بغرنج شده است: جنون )مانند  هایی تیپیک می فرد خلق کنند، شخصیت به منحصر

وضعیت  هامسون(،  کنوت  اثر  »گرسنه«  رمان  )مانند  شدید  مالی  نیاز  پو(،  آلن  اثر  افشارگر«  »قلب  داستان 
اجتماعی عجیب )مانند رمان »محاکمه« اثر کافکا(  یا بیماری )مانند داستان کوتاه »تیفوس« اثر چخوف(. در  

 شود. واقع، موقعیتی خاص منجر به نمایش شدید اختگی و فروپاشی در انسان می

توصیفات  که  مواجهیم  بیرونی  راوی  یک  با  بود؟«  شده  طوفانی  دریا  »چرا  داستان  در  دیگر،  سوی  از 
دهد: لجن، گِل، شُل، باتلاق، چر  و ... . تنها به این توصیف کوتاه در  اکسپرسیونیستی متعددی ارائه می 

رنج فرسودۀ  با چهرۀ  باشند  زده  واکسش  که  مانند عروسک مومی  کنید: »سیاه  داستان دقت  اش برده اوایل 
بتر عرق چرت می و  وافور  بود. لب کنار منقل  بود. زد. چشمانش هم  قلوه رو هم چسبیده  تا  دو  مانند  هایش 

های فلفل هندی به پوستش چسبیده بود. رو موهایش  مال بود. موهای سرش مانند دانه رختش چرب و لجن 
آلود است. این دست از توصیفات در گرفته بودند.« همه چیز لجن گل و لجن نشسته بود. هر سه چر  و لجن 

 
 مقالۀ »جهان در تعلیق، تحلیلی بر داستان سه قطره خون صادق هدایت«  1
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نام   نام »کُهزاد« نسبت به زنی فاحشه به  سراسر داستان ادامه دارد. داستانی که به ماجرای عشق مردی به 
 پردازد. تمام تعلیق داستان در این است که آیا فرزند به تازگی به دنیا آمدۀ زیور، از کهزاد بوده یا خیر. »زیور« می

وجوه   نیز  اینجا  میدر  دیده  اثر  در  متعددی  ابتدا  رومانتیک  همان  از  که  است  عشقی  روایت  داستان،  شود. 
مشخص است فرجام خوشی ندارد: عشق مردی »شرور« به زنی »فاحشه«. بدون شک در یک اثر با اندیشۀ  

چنین شخصیت  زندگی  داستان  که  نداریم  را  آن  انتظار  جامعه کلاسیک  مطرودان  آنها  بخوانیم.  را  اند. هایی 
ای مربوط کسانی که ارزشی برای یک جامعۀ عقلایی ندارند. از آن سو، تمام ماجرا به احساس شدید عاشقانه 

است که در وضعیت نرمالی رخ نداده و موقعیت پرتنشی را ساخته است. در این داستان نیز با غلبۀ احساسات 
خاص  معماگونگی  و  پیچیدگی  نیز  روایت  فرم  روبروییم.  آرامش  برابر  در  تنش  و  خرد  برابر  در  جنسی  شدید 

 کند. ها را دارد و مخاطب را با پایانی اسرارآمیز مواجه میرومانتیک 

می رومانتیک مشخص  آثار  ویژگی  کدام  غلبۀ  با  داستان  نظر این  به  است.  دشوار  سؤال  این  به  پاسخ  شود؟ 
رسد ناپذیر دارد؟ به نظر می ای خلل رسد که با به پرسش گرفتن گفتمان اربابی روبرو باشیم. آیا کهزاد اراده نمی

خرد، کامیون خود را رها  های اجتماعی را به جان می پاسخ به آن بله است. او در راه این عشق، تمام سرزنش
می می طوفان  و  باتلاق  از  را  گذرد، میکند،  »مرجان«  قتل  نقشۀ  حتی  و  بگیرد  شناسنامه  بچه  برای  خواهد 
 کشد. پس تا بدینجا، پاسخ بله است. اما مشکلی وجود دارد. می

ای حماسی، کنند، این اراده به شیوه ناپذیر استفاده می شناسی مبتنی بر ارادۀ خلل هایی که از زیباییدر داستان 
روایت می مثبت  و  »رنجارزشمندانه  رمان  )مثل  هانری  شود  اثر  »پاپیون«  رمان  یا  گوته  اثر  جوان«  ورتر  های 

ای از لجن، پستی، ذلت ای از روایت توسط راوی مواجهیم که همه چیز را در هاله شاریر(. در اینجا، اما با شیوه 
می  نشان  ما  به  خواری  تحسین و  »کهزاد«  است. شخصیت  افتضاح  چیز  همه  شایسته  دهد.  نیست،  برانگیز 

ندارد در زندگی   بیشتر شبیه یک شخصیت ضد اجتماعی است که آدم دوست  بلکه  نیست، قهرمان نیست، 
ترسند. با این  شود( و همه از او می گیرش بیفتد )همان احساسی که از زبان سه شوفر کامیون هم بیان می 

مک  کورمک  اثر  نیست«  پیرمردها  برای  »جایی  رمان  شبیه  ارادۀ حال  با  باز  آنجا،  در  نیست.  هم  کارتی 
برانگیزی در شخصیتی ضد اجتماعی مواجهیم. اینجا اما، توصیفات راوی فضای تیره و تار ناپذیر تحسین خلل 

 کند که تنها سیاهی است و زشتی و وحشت.   و پر از خفقان و نکبتی را تولید می 

دهد مواجه نیستیم؟ داستانی که سیاهی پس آیا با داستانی که تنها عدم وجود ساختار یا فروپاشی را نشان می 
شویم که بله بگوییم، اما باز هم مشکلی وجود دارد: در کشد؟ وسوسه میو زشتی و وحشت را به نمایش می 

یا فروپاشی، با شخصیت داستان  با محوریت عدم وجود ساختار  فردی روبرو نیستیم و  پردازی منحصربه هایی 
برجسته تیپیک  بسیار منحصر شخصیت، وجه  اینجا، شخصیت »کهزاد«  اما در  دارد.  این  بهتری  و  فرد است 
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زیبایی  شیوۀ  این  تأثیرگذاری  از  می مانع  داستان  این  در  انسان  شناسی  یک  فروپاشی  به  اشاره  شود. 
کنیم به ما ربطی ندارد. اشاره به فروپاشی انسان  پنداری خاصی نمیفرد که با آن هیچگونه همذات به منحصر

 دهد.نوعی است که زیبایی رومانتیک آن را شکل می 

دهندۀ دودلی نویسنده است. با شخصیتی منحصر به  پس با چه چیزی روبروییم؟ با وضعیتی غریب که نشان
کند. چیزی برای تحسین  برانگیزی دریافت نمیناپذیر دارد اما این اراده توصیف تحسین ای خلل فرد که اراده 

نمی  گذاشته  ما  برای  داستان  این  در  می »کهزاد«  احمقی  را  او  این،  از  بیش  حتی  و  شود.  عشق  که  بینیم 
اراده  نه  و  فروپاشی،  نمایش  )یعنی  کرده  کورش  جنسی  خلل شهوت  مثل  ای  او  حال،  این  با  ناپذیر(. 

های با موضوع فروپاشی، در وضعیت بغرنج غیرارادی )بیماری، گرسنگی، جنون و ...(  های داستان شخصیت 
ترسند. در این گر است که همه از او می کند و آنقدر کنش گر است. اراده می مواجه نیست بلکه کاملًا انتخاب

کند، جهتی به گیرانه روایت می اش چیزی زیبا نیست )چرا که راوی آن را بسیار جهت شکی نیست. اما اراده 
زیبایی  استراتژی  دو  این  بین  واقعاً  نویسنده  اینجا  در  گویی  زشتی(.  و  سیاهی  و  سمت  شده  گرفتار  شناسی 

کند. اگر این ارادۀ پرمخاطره چیزی زیبا نیست، و اگر با عدم وجود ساختار یا  کدام را به درستی اجرا نمیهیچ 
انتخاب  خودش  شخصیت  که  )چرا  نیستیم  روبرو  هم  واقعی  چیزی  فروپاشی  چه  پس  است(  کنشگر  و  گر 

میزیبایی  حمایت  را  داستان  این  خلل شناسی  ارادۀ  خوبی  به  »تنگسیر«  رمان  در  چوبک  صادق  ناپذیر  کند؟ 
زیبایی  مبنای  را  اربابی(  گفتمان  گرفتن  پرسش  به  با  قرار می)همراه  کارش  رمان »سنگ شناسی  در  و  دهد 

 صبور« نمایش عدم وجود ساختار یا فروپاشی را. اما در این داستان مردد است. 

 نگاهی به ادبیات مدرن ایران 

ما از دو سو با هجوم ادبیات رومانتیک مواجهیم: از سنت ایرانی و از سنت غربی. در سنت ایرانی، همانطور 
شناسی مبتنی بر به پرسش گرفتن گفتمان اربابی غلبۀ جدی دارد. در کنار که سعی کردم نشان دهم زیبایی 

خلل  اردۀ  نمی آن  تحسین  کم  هم  فرهاد ناپذیر  از  حکایت  که  شیرین  و  خسرو  یا  مجنون  و  لیلی  )مثل  شود 
از زیبایی کوه  با این حال،  ندیده کن دارد(.  تا کنون چیزی  یا فروپاشی  بر عدم وجود ساختار  ام شناسی مبتنی 

شناسی رومانتیک  )شاید بتوان اشعار خیام را با مسامحه در این دسته جای داد(. از سنت غربی، هر سه زیبایی 
تأثیر قرار ها را تحت ها و ترجمۀ آثار مختلف به دست نویسندگان ایرانی رسیده است و آن با توجه به مهاجرت 

 داده است.

اند؟ در این زمینه، طبیعتاً نیاز شناسی قرار گرفته تأثیر کدام زیبایی نویسان مدرن ایرانی بیشتر تحت اما داستان 
می نظر  به  حال،  این  با  است.  جامع  و  مفصل  تحقیقی  از به  نویسندگان  روشنفکرانۀ  آثار  غالب  که  رسد 

باشند. فضای پوچ زیبایی  یا فروپاشی بهره گرفته  و یأس شناسی مبتنی بر عدم وجود ساختار  آور، عدم  گرایانه 
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سختی  نمایش  و  روزگار  از  شکایت  سیاهی،  پراراده،  قهرمانان  تلخیوجود  و  غالب ها  هوای  و  حال  ها 
کند )رمان »تهران مخوف« اثر مشفق کاظمی یا »پسران عشق« اثر قاضی  های ایرانی را نمایندگی می داستان 

ها، بیش از آن هایی از آن هستند(. اما در اینجا با ابهام بزرگی مواجه هستیم: در این داستان ربیحاوی نمونه 
گونه  با  باشیم،  روبرو  انسان  فروپاشی  در  شگفتی  و  حیرت  زیبایی،  با  مرثیه که  و  ناله  شکایت،  سرایی ای 

راه عشق تحسین   در  و مرگ »مهین«  اسارت »فرخ«  و  ویرانی  نه  »تهران مخوف«  در  مثال  برای  مواجهیم. 
به چنین سرنوشت دهشتناکی گرفتار می می ناخواسته و منفعلانه  به شکلی  نه شود )چرا که هر دو  شوند( و 

پدر »مهین« تحسین می شرارت ارادۀ خلل های  با وجود  این شرارتشود )چرا که  ها، ضد ناپذیرش در جهت 
دانند؟ آیا در این  قهرمان داستان است(. پرسش این است: آیا واقعاً نویسندگان ایرانی چنین فضایی را زیبا می 

 انفعال، در این حقارت، در این پوچی شدید، در این سیاهی عظیم چیزی زیبا وجود دارد؟  

جا این بوده است: اندیشۀ رومانتیک مرتبط با نوعی نگاه نقادانه در برابر گفتمان اربابی فرضیات من تا بدین 
است )از جمله در هنر کهن ایران(. همینطور، اندیشۀ رومانتیک با اهداف انقلاب صنعتی و زندگی مدرن در 

برابری جامعۀ سرمایه  نگاه  به  توجه  )با  دارد  غیرآرمان داری مطابقت  و  در خواهانه  و جهان(.  انسان  به  گرایانه 
نتیجه، اندیشۀ رومانتیک از سویی هجوم شدیدی بر پیشینۀ سنت غربی یعنی گفتمان اربابی دوران کشاورزی 

میمی قدسی/دینی/حکومتی  اندیشۀ  آن،  برادر  و  کلاسیک  اندیشۀ  شامل  )که  دیگر برد  سویی  از  و  شود( 
 کشد که با اهداف کلان سیستم دوران صنعتی سازگار است.  انسان و جهانی را به تصویر می

ایران را بررسی می  رسیم که شرط کنیم به این نتیجه می با توجه به این فرضیات، هنگامی که جامعۀ مدرن 
دوم وجود دارد: یعنی شیوۀ زیست ایرانیان تا حد قابل توجهی با الزامات دوران صنعتی همخوان است. این  

شود و عجیب نیست که اندیشۀ رومانتیک  همخوانی به ویژه همراه با/از طریق انقلاب مشروطه وارد ایران می 
نیز از آن دوره شدت می ایران  ایران منطبق در هنر  اندیشۀ رومانتیک که با ادبیات کهن  از  گیرد )آن شکلی 

نیست(. اما شرط اول در مورد جامعۀ ایران صادق نیست: در سنت ایرانی، گفتمان اربابی غالبی که برگرفته از 
ای نداشته است. همانطور که سعی کردم نشان  اندیشۀ کلاسیک یا قدسی/دینی/حکومتی باشد چندان غلبه 

و   ایرانی  ادبیات  در  که  بوده  ایرانی  رومانتیک  گفتمان  از  خاص  نوعی  است  بوده  غالب  بیشتر  آنچه  دهم، 
زند. با توجه به اینکه اندیشۀ رومانتیک غربی با رانۀ مرگ عجین است، همچنین سنت عرفان ایرانی موج می

آیا به دنبال کشتن   به دنبال کشتن چه چیزی است؟  ایران  این است: ادبیات مدرن  اینجا  پرسش اصلی در 
رومانتیک   اندیشۀ  از  استفاده  کشتاری،  چنین  برای  طبیعتاً  است؟  خود  عرفانی  پیشینۀ  و  رومانتیک  سنت 
مهمترین   ایرانی  اندیشۀ  و  هنر  سنت  در  بکشیم.  آتش  با  را  آتش  بخواهیم  که  اینست  مثل  نیست؛  منطقی 

با  جلوه  تقابل  اختگی،  احساس،  ابهام،  رازورزی،  عرفان،  دارد:  پررنگی  حضور  رومانتیک  اندیشۀ  و  هنر  های 
ایرانی   از هنر کهن  به همین دلیل است که هنر رومانتیک غربی،   .  ... و  به مطرودان  توجه  اربابی،  گفتمان 
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می  تحسین  را  آن  و  )یعنی تغذیه  جدید  اربابان  جنگ  به  است  قرار  ایرانی،  مدرن  ادبیات  مرگ  رانۀ  اگر  کند. 
تواند از گفتمان خودش برای کشتن آن استفاده کند و همان مثل آتش را با  جامعۀ غربی( برود، باز هم نمی 

 آتش کشتن است.

پس در اینجا، ما با تضادی عجیب در هنر مدرن ایرانی روبرو هستیم: هنر ایرانی مبتنی بر رانۀ مرگی است که  
به دنبال کشتن و نقد کردن هیچ چیزی نیست: نه سنت خود و نه گفتمان اربابی غالب. رانۀ مرگی که به هیچ 

آید یا بهتر بگویم رانۀ مرگی که کاملًا و عیناً از جامعۀ غرب وارد شده است و چیزی جز تقلیدی از آن  کاری نمی 
نیست. به باور من، در اینجاست که رانۀ مرگ درون هنر و اندیشۀ رومانتیک مدرن ایرانی کارکردی عجیب پیدا  

 خوانی مازوخیستیک. کند: کارکرد مرثیه می

زنند، در هنگامی که نویسندگانی همچون هوفمان، کافکا، آلن پو و موپاسان دست به خلق چنین آثاری می 
کنند. در آنجا شرارت، جنون، قتل و حقارت چیزهایی زیبا هستند، چرا که آن حقیقتی زیبا و ژرف مشاهده می
بهره  و  خودشیفته  پرنخوت،  میانسان  پرسش  به  را  سرکوب کش  بر  یا  ویژگی گیرند  برخی  شدید  های  های 

ایستند که از اندیشۀ کلاسیک و سپس اندیشۀ  کنند. آنان در برابر سنتی می ها حمله می انسانی در طول قرن 
تأکید   خردین  و  مثالی  کامل،  مطلق،  حقیقت  وجود  بر  که  اندیشه  دو  بود:  سرشار  قدسی/دینی/حکومتی 

ارزش  به  معتقد  و  داشته  پررنگی  حضور  عرفان  ایرانی،  سنت  در  اما  فروتنی،  داشتند.  جنس  از  انسانی  هایی 
های شدید جوامع غربی چندان خبری نبوده است )کافی است بردباری و نیکوکاری بوده و از آن سو از سرکوب 

هم در فرانسۀ قرن هجده و    برای نمونه سرنوشت عبید زاکانی را با سرنوشت مارکی دوساد مقایسه کنید، آن 
آثار نویسندگان رومانتیک غربی در برابر  نوزده، نه در قرون وسطی(. رازآلودگی و پراکندگی کمپوزیسیونی در 

می  علم  قد  کلاسیک  کمپوزیسیونی  ثبات  و  انسجام  ندارد. شفافیت،  وجود  سنتی  چنین  ایران،  در  اما  کند. 
بر احساس  را  بوده است و هیچگاه خرد  با راز، عرفان، معما و روحانیت همواره عجین  ایرانی  فرهنگ کهن 
برتری نداده. پس پرسش اساسی این است که در فرهنگ ایرانی )با عطف توجه به سنت و پیشینۀ آن( اقبال 

زیبایی  با  آثاری  به  عظیم  و  چه  گسترده  از  فروپاشی  یا  ساختار  وجود  عدم  نوع  از  ویژه  به  رومانتیک،  شناسی 
توان ادعا کرد ناپذیر، لااقل می روست؟ )چرا که در دو گونۀ اول، به پرسش گرفتن گفتمان اربابی و ارادۀ خلل 

است( تداوم  در  که  است  ایرانی  کهن  سنت  زیبا    که  این وضعیت،  در  را  چیزی  چه  ایرانی  فرهنگ  واقع،  در 
گل می امیر  »نکبت«  رمان  مثال،  برای  این  بیند؟  در  زیبایی  چیز  چه  هدایت  صادق  کور«  »بوف  رمان  یا  آرا 

کند؟ در اینجا چه نقدی و چه دیالکتیکی با کدام گفتمان اربابی وجود  جنون و سیاهی دهشتنا  ترسیم می
سرایی با  آبادی چه چیزی زیباست؟ آیا جز ناله و فغان و مرثیه دارد؟ در رمان »جای خالی سلوچ« محمود دولت 

آورترین فضا و پیرنگ ممکن را به  چیزی مواجهیم؟ جز با کمپوزیسیونی که در تلاش برای آن است که گریه 
پرسش  این  اینجا  در  بیاورد؟  نویسنده ارمغان  از  تنها  نبایستی  را  اقبال  ها  که  چرا  داشت،  و  مخاطبان  ها  عام 
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و  انفعال، سیاهی  اینچنین شیفتۀ  ایرانی  آثار است. چه چیزی در جامعۀ  از  این دسته  به  نیز  جامعۀ روشنفکر 
 پایان است؟  اختگی بی 

پرسش  چنین  پاسخشاید  دریافت  امکان  حاضر  حال  در  اقناع هایی  و  درخور  این  هایی  با  باشد.  نداشته  کننده 
ماندگی شدید علمی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و نظامی نسبت به ملل  حال، ممکن است احساس عقب 

به شکل  به این پرسش گیری جنبش مشروطه غربی که منجر  پاسخی حداقلی  ایران شد،  ها باشد خواهی در 
هاست که احساس ارباب بودن ندارد، چیزی شاید به تاریخ ورود اسلام به ایران(. )در واقع جامعۀ ایرانی قرن 

این سرخوردگی عمیق جامعۀ ایرانی از وضعیتی که در مقایسه با کشورهای غربی داشت و دارد، ممکن است  
هایی از این دست فراهم کرده باشد. شاید استنتاجی از آثار کشورهایی با  زمینۀ مناسب روانی را برای داستان 

وضعیت مشابه ایران چنین استدلالی را تقویت کند: رمان »تانگوی شیطان« اثر کراسناهورکایی و رمان »پدرو 
هستند.  ایرانی  مدرن  آثار  به  شبیه  آثاری  مکزیک  و  مجارستان  از  نویسندگانی  با  رولفو  خوان  اثر  پارامو« 

 نویسندگان کشورهایی که همچون ایران تاریخی از یک وضعیت اربابی پیشین ندارند.

در نگاهی خوشبینانه، در اینجا، ما با چیزی از جنس بازاندیشی و سوگواری برای آنچه هستیم و آنچه نیستیم، 
سرایی شباهت دارد تا به خلق  نویسی مدرن ایرانی بیشتر به مرثیه آنچه داریم و آنچه نداریم مواجهیم. داستان 

با زیبایی  بر عظمت روح، احساس و درونیات انسانی متکی است. در این میان،  آثاری  شناسی رومانتیک که 
ابراهیم آثاری همچون »سیاحت  زین نامۀ  اثر  مراغه بیگ«  ارادۀ خلل العابدین  نوعی  که  نمایش  ای  به  را  ناپذیر 

محمد افغانی که از سوی شخصیتی به نام »هما« گفتمان اربابی  گذارد، یا رمان »شوهر آهو خانم« اثر علی می
می  پرسش  به  را  جامعه  و کل  میران«  »زمستان  »سید  رمان  یا  راستی ۶2کشد  به  که  فصیح  اسماعیل  اثر   »

با وجود کاستی  و »مریم جزایری« دارد که  فرجام«  آریان«، »منصور  و  قهرمانانی مدرن همچون »جلال  ها 
کنش اختگی از  دست  هرگز  برنمیها،  قهرمانانه  نمونه های  انگشت دارند،  اقبال  هایی  با  قضا  از  که  شمارند 

 شوند.  تخصصی و عموم مردم مواجه نمیمخاطبان چندانی از سوی 

هایش  های بسیاری به اندیشۀ رومانتیک دارد، اما در ریشه سرایی ایرانی، اگرچه به لحاظ صوری شباهت مرثیه 
شود. همانطور که در مورد داستان »چرا دریا طوفانی شده بود؟« چوبک سعی آن اصالت رومانتیک دیده نمی

مرثیه  نشان دهم،  تصویر میکردم  به  اوج خود  در  را  و سیاهی  ایرانی زشتی  آن سرایی  از  این حال  با  و  کشد 
آن را چیز زیبایی نمی ایران  شکایت دارد و برخلاف سنت رومانتیک  نمایش رانۀ مرگ در ادبیات مدرن  داند. 

تبدیل به نمایش ضعف و ناتوانی و اندوه و نالۀ روشنفکران و عموم مردم شده است. اگرچه ممکن است این 
توان این پرسش را به جد مطرح گیری، بیش از حد رادیکال به نظر برسد اما با اخذ نگاهی بدبینانه می نتیجه 
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زیبایی  جای  به  آیا  که  مازوخیسم کرد  جنس  از  چیزی  با  رویارویی  حال  در  رومانتیک،  )رنجکامی(   1شناسی 
اندازد؟  های مادرانمان از دست پدرانمان نمی سراییهای ایرانی ما را به یاد مرثیه نیستیم؟ آیا به راستی داستان

 شود و بیشتر شبیه به نوعی لذت بردن از ایفای نقش قربانی است؟ هایی که به هیچ کنشی بدل نمی مرثیه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

همچون »ونوس   سندهینو  نی از ا   یمازوخ اقتباس شده است به آثار -به نام لئوپولد فون زاخر یاسندهیکه از نو  سمی مازوخ ۀاست که خود واژ جالب 1
. قهرمان داستان با  شودیم فی توص ی ادیز  ییبایز  یرمان، در رنجکام نی است. در ا کی رومانت  ۀشیخزپوش« اشاره دارد که از قضا از جمله آثار مهم اند

 . ستی در آن ن یرانیبودن ا ی و حس قربان تیاز ناله و شکا  یزی و لذت است و چ ییبای ز  نی ا ی در جستجو  ریناپذخلل  یااراده
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 ادبیات داستانی
  یپژوهش مقالات  و  نقد  و لیتحل

the sex appeal of a criminal's butt 

 

 

 «یخوش بتت  ص  »  تی  روا  در  یاضاف  عناصر  نظام    از  نشانگر  یهادانیم  یبررس
 یشامراد جواد ۀنوشت

 ییجمالوینور  دهیسپ

 اساات  کسی  خواننده .  داندمی  شناسیروان  بدون  و  نامهزندگی  بدون  تاریخ،  بدون  انسانی  را  خواننده   بارت  رولان
 بااارت گفتااۀ این. آیدمی پدید نوشته هاآن از که  ردهایی.  داردمی  نگه  هم  جمعِ   را  ردها  یگانه،  میدانِ   یک  در  که

 که دارد وجود رسانشی امکانات و عناصر چه متن یک در اینکه دربارۀ اینکه هم آن و  دارد  اساسی  مشکل  یک
 آوردهاییگفت   همۀ  آن  در  که  است   مکانی  خواننده .  شودنمی  بحثی  کند،  برقرار  رابطه  هاآن  با  تواندمی  خواننده 

 هاااآن  از  متااأثر  کااه  را  خوانندهایی  نقش  زبانی  هایدانمی  تئوری.  شودمی  ثبت   آورند،می  پدید  را  نوشته  یک  که
 را صاارف تماشاگر نقش داستانی واقعۀ یک برابر در خواننده  نگره  این  از.  سازدمی  متفاوت  کند،می  گیریجهت 
 ناااخواه خواه  خواننااده  امااا جویااد؛می شرکت  متن در و یابدمی جهت  متن، هایداده  یاریبه بلکه  کند،نمی  بازی

 .دهدمی روی زبانی هایدانمی رهگذر از مهم این و سپردمی راه  نویسنده  دست به

 فردی و  مکانی  و  زمانی  لحاظبه  را  موقعیتی  که  هاییواژه نشان  رهگذر  از  آن  در  که  است   میدانی  نشانگر  میدان
 مکااانی و زمااانی نشااانگر دو به. شودمی معطوف فرازبانی و  معین  ایسوژه   بر  شنونده   توجه  کنند،می  مشخص

 آن  توانمی  است،  زمانیتنها  نه  نشانگرها  این  از  یکی.  اندیشید  توانمی  نظرازاین  خوشبختی  صف  داستان  در
 .بکشم پیش را پیرنگ از ایچکیده  باید ابتدا در اما بررسید؛ نیز روایت  اضافی عناصر نشانگر میدان در را
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 و انتظار که بینیممی را بنزینی دراز صف. است  ناگوار و ناآسوده  وضعیت  یک بازنمایی خوشبختی،  صف  روایت 
 های مداومزدن بوق) ماشینی حتی و فیزیکی های کلامی وتنش  به  دارند  حضور  آن  در  که  مردمی  ناشکیبایی

 تاار    را  صااف  کننااد،می  جروجدل  یکدیگر  با  بنزین  انتظار  در  که  زوجی  سرانجام.  شودمی  منجر(  هاسریپشتِ 
 همین توانست می داستان. همین. بینندمی را «شد تمام بنزین»  تابلوی  گذرند،می صف سر  از وقتی  و  کنندمی

 غااشغش  زن»  گاازارۀ  بااا  و  شااده   آغاااز  «نخااورد.  جاام  و  کشید  جیغی  ماشین  شیشۀ»  گزارۀ  با  توانست . میباشد
 قاادرهمین برسااد، پایااان بااه «اناایس؟ بااریم کجااا حااالا گفاات:  تشااویش  بااا  بود  شده   ترآرام  که  مرد  و  خندیدمی
 میاادان در کااه هساات  روایاات  انتهااای در نیااز دیگااری گاازارۀ. رساادنمی پایان به  اینجا  در  داستان  اما.  هویت بی

 .98 زمستان: گیردمیجا زمانی نشانگر

. شااوندمی دارهویاات ها شخصاایت  خااورد،میبر زمااانی نشااانگر ایاان بااه  مخاطااب   چشاام  اینکه  ازپس  درنگبی
. اندشااده  اخلاقاای فرومااایگی و فروپاشاای دچااار کااه گفاات  سااخن هاییشخصاایت  از تااوانمی کااه اینجاساات 
 باشااد داشااته وجااود فردی هم اگر و ندارند خواهیحق توان. ندارند  ایستادگی  و  مقابله  توان  که  هاییشخصیت 

 او از فقااط دیگااران بلکه کند،نمی بازی جدی نقشی و ندارد حضور روایت  متن در  بگوید،  سخن  توان  این  از  که
 آن  راسااتین  معنایبااه  حااق  نه  منظورشان  گویند،می  سخن  حق  بودن  گرفتنی  و  حق  از  اگر  و  کنندمی  قولنقل
 نشانگر میدان به تواندنمی و است  ساده  داستانی 98 زمستان گزارۀ ازپیش تا داستان! است  دستمزد و پول  که

. کناادنمی  جلااب   را  تااوجهی  هیچ  صف  ،98  زمستان  زمانیِ   نشانگر  بدون.  دهد  ارجاع(  صف)  خود  مهم  مکانی
 افاازوده   98  زمسااتان  زمااانی  نشااانگر  کااه  همااین  امااا  شااود؛می  خلاصه  خود  اللفظیتحت   معنای  در  تنها  صف

 معنااای کااه اینجاست  تازه . است  داشته پی در  زمستانی  که  را  نودوهشتی  آبان  آوردمی  یاد  به  مخاطب   شود،می
 ردیااف  ساارهمپشت   کااه  هایی اساات انسااان  از  بلنااد  جمااع  یااک  تنهانااه  صف:  کندمی  خودنمایی  صف  استعاری

 صف. نیست  ساحل  از  خبری که  جایی  دریاست،  موضع  دورترین. است   لجّه  یک که  کشند،می  انتظار  و اندشده 
 ایاان بااه اساات   محااال.  خطرنا    ایمهلکه  و  غرقاب.  است   ورطه  ها کهانسان  از  خطی  گردهمایی  یک  نه  دیگر

 ممکاان  و  کاماال  داسااتان  از  کاماال  رمزگشااایی.  زمانی  نشانگر  این  به  رسیدن  و  دیدن  با  مگر  ببریم  پی  فروپاشی
 .تاریخ این به ارجاع با مگر شودنمی

 این متمادیهای سال طی در ها ورسانه در اشاندازه  از بیش تکرار لطف به. است  آیکون یک 98 آبان  ترکیبِ 
 بایااد و تااوانمی بلکه کند، گذارینشانه ما تاریخ در را زمانی و باشد زمانی نشانگر یک تنهانه  که  داشته  را  بخت 

 و نامدار اما خلاصه، و فرورونده  خود در چیزی است  همیشه آیکون. بررسید نیز نمادین نشانگر  میدان  در  را  آن
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 سااال  زمسااتان،  زمااانی،  مهاام  نشااانگر  یااک  افاازودن  بااا  نگااره   ایاان  از  خوشففبختی  صففف  داستان.  شده شناخته
 نکتااۀ ایاان خواننده  به. بردمیفرا خود از و داده  گسترش است  پاییز زمانیِ  نشانگر خود که آبان، از را  نودوهشت 

 داشته پی در نیز زمستانی بلکه شود؛نمی جمع آبان در تنها نودوهشت  سال  که  کندمی  گوشزد  را  شده فراموش
 اناادکی  اینکااه  از(  سیاساایاجتماعی  منجلاباای  و  گرداب  در  بخوانید)  بنزین  های درازصف  در  مردمی  آن  در  که

 این به. خوشبختی نه و پیروزی اند؛داشته پیروزی حس بزنند 1شده گرانجخت  بنزینِ   خود،  سریِ پشتِ   از  زودتر
 .گردممیباز مهم

 غیاااب  در.  باخاات می  هویاات   و  کردمی  میل  مکانیبی  و  زمانیبی  نوعیبه  روایت   این  98  زمستان  گزارۀ  حذف  با
 صااف  واژۀ.  دهد  ارجاع  صف  یعنی  دیگر،  نشانگر  به  تواندنمی  و  دارد  کم  چیزی  روایت   زمانی،  مهم  نشانگر  این

 واژۀ. نیساات  روایاات  ایاان پربسااامد واژۀ تنهااا واژه   ایاان  امااا  شااود؛می  تکرار  روایت   طول  در  بار  چهارده   به  نزدیک
 واژۀ اگاار. دستمال: دارد ترهولنا    بسامدی  و  حضور  حتی  و  است   انگیزیشگفت   همین  به  که  هست   دیگری

. شااده  آورده   بیست بار  از  بیش  صفحه  دو  طی  دستمال  واژۀ  شود،می  تکرار  بار  چهارده   صفحه،  نه  طی  در  صف
 کاغذیدسااتمال  خااود  شاارکت   از  کااه  داستان  مرد.  هوشمندانه  و  پیچیده   نظمی  و  آرایش  با  ساده   بسیار  واژۀ  دو

( زنااده )  ساالامت به  نودوهشت   آبان  از  که  است   مردی  همان  رسیده است،  در  کاریدست   فکربه  و  است   دزدیده 
 بحثش  خود  همراه   زن  با  و  ایستاده   بنزین  دراز  صف  در  خواری  و  خفت   با  حالا.  رسیده   زمستانش  به  و  کرده   گذر

 امااا اناایس، و رامااین دارنااد: هاام نااام زن و ماارد. شااود یقهبهدساات  نیااز دیگاار رانناادگان با است  نزدیک  و  شده 
 و  لهیااده   و  کلافااه  خوشاابختی،  صااف  ایاان  در  بناازین،  دراز  صااف  در  وقتاای  آیاادمی  کارشااان  چااه  به  هایشاننام

 اند؟داده  کف از شکیبایی و کشندمی انتظار نامبی مردانِ  و زنان دیگر همچون خشمگین

 به یا دارند تعلق راوی به که شویم استواردل توانیمنمی  که دارد  هاییگزاره   اما  است، شخصسوم  داستان  راوی
 داسااتانِ ناهم راوی) شااخصسوم راوی.« کناادمی نگاااه  را کجااا نبااود معلااوم دیگاار حااالا». دیگااری شااخص

. بله است؟ کسی چه  مال  گزاره   این  پس کند؛می  نگاه  کجا  به  داستانش زن  که  بداند را  این  باید(  داستانیبیرون
 .رامین

 نشانشااان خیابااان تااوی هم چیزی یک  و...  زدمی  بوق  سریع  باشد  ماشه  روی  دستش  انگار  لهیده   زرد  تاکسی»
 اینجااا  گرانااهدخالت   راوی،  را  ماشته  روی  دستت  اسااتعارۀ  این  کیست؟  به  متعلق  چطور؟  گزاره   این.«  دادمی

 
 تازگی اتفاق افتاده و اثراتش هنوز ادامه دارد. است برای بیان رویدادی که به jastجخت: برابرنهاد فارسی واژۀ .  1
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 بااا مگاار داد پاسااخ پرسااش ایاان بااه سااادگیبه تااواننمی گذشته؟ انیس شاید یا رامین سر  در  نیز  این  یا  گذاشته
 برناادۀ  کااه  آنجااا)  جکسااون  شااری  نوشااتۀ  لاتاااری  عنوان  همچون  عنوان  وارکنایه  وارونگی.  عنوان  به  بازگشتن

 کااار بااه را آیروناای نااوعی( شودمی سنگسار که بردمی پولی نه و یابدمی را آمریکا به  مهاجرت  فرصت   نه  لاتاری
 انتهای زمانی نشانگر که کسی همان من رأی به است؟ برگزیده  کسی چه را کنایی عنوان این اما است؛  گرفته

 اضااافی عناصاار نظااام در توانمی را دواین. بگذارد تواندنمی شخصسوم راوی را این. است   گذاشته  را  داستان
 و ناپااذیرجدایی جزئاای انااد،بیرون روایاات   از  گرچااه  و  اناادبیرون  آن  از  اند،روایت   جزو  گرچه  که  عناصری.  بررسید

 ضاامنی نویسااندۀ «چغااارت جشاانوارۀ دورۀ دومااین در تقاادیر شایسااتۀ» اضااافۀبه را گاازاره  دو ایاان. اندضااروری
 هااوای: اساات  قاارار ایاان از داسااتان های ایاانشخصاایت   بااا  ضاامنی  نویسااندۀ  نساابت .  است   کرده   گذاریجای

 یادآوری عین در که بسیارمهم زمانی نشانگر گذاریجای و  عنوان  آیرونیِ  از  گیریبهره   با و ندارد  ها راشخصیت 
. زناادمی  هاشخصاایت   ایاان  نفاای  بااه  دست   نوعیبه  رود،می  فراتر  آن  از(  نودوهشت   آبان)  نمادین-زمانی  آیکُنی

 و معناااداری و تفساایر کااه داناادمی خوبیبااه او.  دزددسااتمال  دو:  دزدماارغتخم  دو  مگاار  نیسااتند  چیاازی  دواین
 .98 زمستان زمانی نشانگر به است  متکی دستمال و صف موتیف یابیهویت 

 آبااان کااه آنااان. نشااانگر میاادان ایاان به ارجاع با مگر یابدنمی  را  خود  معنای  ماشه  روی  دست  استعارۀ  نیز  و
. لهیااده   زرد  تاکساای  رانناادۀ  و  اناایس  و  بود  رامین.  بودند  مردم  همین  بودند؟  که  راستیبه  زدند  رقم  را  نودوهشت 

 ضاامنی  نویسااندۀ  خلاافِ   نمایناادۀ  کااه  شااخصسوم  راوی  کاارده؟  گذاریجای  روایت   در  کسی  چه  را  استعاره   این
 و خااونین. جنایاات  یااک پایااان  اند،ایسااتاده   پایااان  در  آغاااز،  جایبه  که  است   ها اینشخصیت   این  اشتباه .  است 

 .است  روزیسیه و تباهی مایۀ اشتباهی چنین

 مکااانی نشااانگر میدان در  دیگر  گزارۀ  یک  از  اگر  شد  خواهد  هویت بی  و  داشت   خواهد  کم  چیزی  یادداشت   این
 ما: نویسممی و داده  خرج به زیرکی خوشبختی صف داستان ضمنیِ  نویسندۀ از تقلیدبه نیز  من  پس  نکنم؛  یاد

 آباد.نجف هزاروچهارصدوسه، ماه دی                               .(هستیم  پس  صفیم  توی  بخوانید. )صفیم  توی  همه
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 بخشی از مقدمۀ کتاب: 

زمینه در  است. هرچند  نوشته شده  اصلی  هدف  دو  با  کتاب  واقع شود.  این  است سودمند  ممکن  نیز  دیگری  های 
"نظام نظریۀ  بر  پایه  شرحی  اول،  روایت"  هدف  ساختاریِ  توصیفیهای  دستگاه  یک  است.  با  بوده  سیال،  تحلیلیِ 

تر از روایت و داستان و تر و البته عمیقامکانِ درونیِ وجه خودانتقاد برای کمک به ایجاد فهم و حتی ادراکی دقیق
آن ساختار  و  چگونگیفرم  و  فرایندها  و  بر ها  تاکید  اختصاصی،  تجزیۀ  روش  برخورد،  و  مواجهه  دقیق  شیوۀ  شان. 

)بی روایت  تخصصی  دانش  بیوجود  و  کهنهتعصب  و  دانشگاهی  کهنۀ  مبانیِ  به  انجمناتصال  آزاد  فضای  های  ترِ 
ها(، های رایجِ ناشی از ترجمهادبی و هنری( و قرارداد واژگان تخصصی )با تاکید بر زبان فارسی و اجتناب از آشفتگی

هدف دوم نیز در امتداد هدف اول، ایجاد راهنمایی آغازین بر    .در رویکرد کلیِ این نظریه مدنظر قرار گرفته شده است
روایت از  برخی  برای  داستان  و  روایت  تخصصیِ  )بهمطالعۀ  داستانی  آثار  منتقدین  و  تحلیلگران  و  آثار پژوهان  ویژه 

 هنری در ادبیات داستانی و سینمای داستانی( و همچنین دانشجویان و هنرجویان روایت و داستان بوده است.  

قدم، ناچارم ساخت تا در ابتدا و در نیمۀ آغازین فصل اول  بهاین گسترۀ مشخصِ مخاطب و تلاشم برای حرکتی قدم
کوشیده حتی  کنم.  آغاز  ساده  بسیار  بیانی  هنرهای  کممخاطبان  ایم  با  دانشجویان  و  هنرجویان  چون  تخصص 

شناسی و دیگرمباحث مرسومِ ای کاملا تخصصی در امر روایت )فارغ از زیباییداستانی را متقاعد کنم به وجود زمینه
تدریج تا پایان فصل اول و سپس در فلسفه و علوم انسانی( بالاخص در ارتباط با آثار هنری. البته این بیان ساده به

رو کتاب حاضر مخاطبی  تر و گاه اندکی غامض دگرگون شده است. ازاینطول فصل دوم، به بیانی تخصصی و دقیق
 .. کند.پرحوصله و گشاده و دقیق طلب می
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 ادبیات داستانی
  یپژوهش مقالات  و  نقد  و لیتحل

the sex appeal of a criminal's butt 

 

 

  ناتمام«   ی باز »   داستان بر    ی ل ی تحل   قهرمان؛   از   عبور   و   ی همانندساز :  نه ی آ   در   قهرمان 
 ی ترق   ی گل   اثر 

 ی اکبر   نرگس 

 

  ی زن  سفر  تگریروا  داستان .  است   یترق   یگل  اثر  گرید  یجا   ۀمجموع  از  داستان  نی اول   ناتمام«  یباز »  داستان 
  و  ی کودک  ۀدور   ی هاقهرمان  از  یک ی  ۀخاطر   ادآوری  شی برا  که   ی سفر .  است   ران یا   به   فرانسه   از   سالان یم

  ن یا  فیتوص  با  و  ندیبی م  فرودگاه   مردم  از  گروه   دو  ن یب   را  آن  ابتدا   که  یرقابت  است؛  اشی زندگ  ناتمام  یهارقابت 
 است؛   کرده   گرفتار  را  یراو   خود  هامدت   که  یادوگانه   .کندی م  تودرتو  یهارقابت   وارد  را  ما  مردم  از  گروه   دو

 از   او.  کنندیم  امتحان   را  یراه   هر  مایهواپ  به  شدن  سوار  یبرا   که  فرانسه  فرودگاه   در  انیرانیا  از  یگروه  ریتصو
 و   کهنه   ت یذهن  همان  با   خواهندی م  و  ندارند   را   یفنّاور   رشیپذ  و  فرهنگ   هنوز  که   کندی م  ت یروا  یمردمان
 در   که  یقدرت  بروند؛  یفنّاور   و  مدرن  یابزارها   سراغ   به  خود  یغرب   یرقبا   یهمپا  یفئودال  ۀجامع  ۀماندعقب 
  مان یبرا   ن یچنن ی ا  را   ریتصو   ن یا   او .  ندیبی نم   ی اچاره   او   با   ی همانندساز   و   د یتقل  جز  ی گر ید  و  است   ب یرق   دست 

 : کندی م فیتوص

 ها، خواهش .  است  پُر   تهران،س یپار   پرواز  ر،یاران یا  ۷۶۶  ۀشمار   پرواز .  یاورل  »فرودگاه
 ست؛ ین  کس چ یه  یبرا  جا.  ندارد  یادهیفا  هاکردن   منممنمو    هاوپورتهارت  ها،التماس 
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و   ماران یب  یبرا   نه  رها،یپ   یبرا   نه  ن،یمستضعف  یبرا  نه  ن،یمستکبر   یبرا   نه.  کسچیه
 یلیدلبه  جا  بدون  یمسافرها  همه  نیا  با.  هایفرانسو   یحت  ها،ی فرنگ  یبرا  نه  و  هاجانمه ین

  از   و   است  قرص  دلشان  ته (  یاله  لطف   به   توکل  ای  یموروث  ینیبخوش  یجور )  مجهول
   یدر   چیه  و  ندارد  وجود  رممکن یغ.  خورندینم  تکان  شانیجا

 
  به   که  ییآقا.  ستی ن  بسته  مطلقا

 رحمت  ز  ،یدر   ببندد   حکمت  ز   چون  خدا: "خواندیم  لب   ری ز   دارد،  اعتقاد  آسامعجزه   در  نیا
 « ". یگر ید  در دیگشا

 : دیگو یم ران یا ی سنت فرهنگ  با  مدرن ساختار ی هاتفاوت به اشاره  ی برا  ادامه در و

  در  آسامعجزه  در  نیا   چون  رفتند؛یم  بود،  لوفتهانزا   ای  رفرانسیا  یی مایهواپ  شرکت  اگر»
  اصول  براساس   که   دارند  یکیمکان  در  کی  یفرنگ  یهاشرکت .  ندارد  وجود  هاشرکت   نیا

 « . ندارد آن به  یکار   یخداوند رحمت و شودی م بسته و باز یعلم

  داستان.  دهدی م  ارائه  ما   به   آنان  ی هاکنش   از  ییرهایتفس  و  است   مسافران  گر نظاره   فقط  ی راو   نجای ا  تا
. است   یخنث  مسافران  فیتوص  در  ت یشخص.  است   نداده   نشان  ما  به   یراو   بودن  زن  ای  مرد  از  یر یتصو  تاکنون

  اما   ماست؛یهواپ  به   خودش  شدن  سوار  فکر  به   فقط   یباق   مثل   هم   او.  شودینم   ده ی د  او   در  یهمدرد  و   یهمدل
  ی دور   راه   از   خانم   ن یا  که   کندی م  اشاره   ابتدا .  کندیم  جلب   را   او   نظر  ی مسافر   ها یشلوغ   و   همهمه  نی ا  نی ب  در

 است: آمده 

 )  آمدیم   دور  راه  از  خانم  نیا  آلود،خواب   یخانم»
 
  هل  را  چرخش  ،(کای آمر   از  احتمالا

 .«دهدیم

 چانه .  مشخص  شیجا  و  هست   دستش   تشی»بل:  ندارد  ت یبل   و   جا  یبرا   ی نگران  مسافر  ن یا
 .«زندینم

  آن   نماد   شود،یم  یمعرف  درخشان«  آزاده »  ها بعد  که ت یشخص  ن یا   م ییبگو  م یتوانی م  ،جمله   دو  ن یا بهباتوجه 
از داشتن آن ناتوان است.  یگر یکه د  رنددر دست دا  یو قدرت  هستند  ی غرب فرهنگ   به   ک ینزد  که   است   یقشر 

همراه   یبرا   یو تلاش دنبال راه   تقلابا    کهاست    گرفته  قرار  یرانیا   یسنت  قشر  همان  جزو  زین  ما  ت یشخص
 . میده  قرار درخشان آزاده  با  تقابل  در را  او می توانی م. ماست یهواپ به  شدن سوارشدن با گروه برتر و 
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  تواند ی م  که  دارد  وجود  انی رانیا  به   نسبت  یفنّاور   به  یدسترس   و  قدرت  ازلحاظِ  های غرب در  یای برتر   نجایا  در
. می آور   دست   به   را  آن   م یخواهی م  ی گر ید  دادن   قرار  الگو   با   و   ندارد  وجود   ما   در   که  یز یچ  کند؛   جاد یا  زی ن  یرقابت
 رقابت  نی ا زتریر  ینگاه  در  حالا.  نبرند  را  خود  ملت   یآبرو   و  کنند   جلوه   خوب  های غرب  نگاه   در  دارند  دوست   آنان 

ا  که  دارد  وجود  یشکلبه   ز ین  درخشان  آزاده   و   یراو   ن یب  دوطرفه در  ما  رقابت   ن یهم   یبررس  ل یتحل  نی قصد 
  به   ی راو   که است    یخاص  توجه  کند،ی م  جلب   را   ما  توجه  آنچه   ن یبنابرا   ؛است   یراو   ی آن بر زندگ  ر یأثو ت   یفرد

 .  است   متفاوت او  یبرا  که  یمسافر  دارد؛ مسافران نی ب در به یغر  خانم  ن یا

  یکنجکاو   با  و  ندینشی م  گردنش  یۀحاش  و  هالب   یرو   لغزد،یم  صورتش   یرو   نگاهم»
 را  زن  ن یا  من.  بردارد  را  اهش یس  نک یع   خواهدی م  دلم .  گرددی م  شیهاچشم   دنبالبه   یبیغر 

 ... .« امدهید را او ییجا در. آشناست صورتش. شناسمیم

  هنوز  اما  شود؛ی م  زنده   شی برا  شده سرکوب   یاخاطره   که   انگار  خورد،ی م  ت یشخص  به  یتلنگر   زن   دن ید  با
  و   اضطراب   ، یدستپاچگ   جورک ی  ند، یبی م  زن  در  که   ییآشنا  ۀچهر   کنار . در  ندارد  را   آن  کامل   یادآوردی  توان 

  ا یگو   .ردیگی م  را  وجودش  یا دلهره و    شودی م  ترروشن  خاطراتش  لحظه  هر.  شودیم  ده ید  او  در  زین  یخستگ 
 بود،   بسته  نقش  یراو   ذهن  در  گذشته  از  که  یکس.  دارد  فرق  ی زیچ  اما   کند؛یم  دای پ  ی شتر یب  وضوح  خاطرات

 .است  متفاوت مسافر زنِ  نی ا ی کنون ر یتصو  با  ر یتصو  نی ا اما  بود؛ درخشان  و  بای ز  جوان،  اریبس

  او  همهنیباا.  اوست  به   ه یشب   صورتش   و  بدن   از  ییهاتکه و    نگاهش  ته  ش،یها»چشم
  ماه   مثل  هایلیخ  البته   وجوش؛ پرجنب   و  لاغر  جوان،  بود،  ماه  مثل  درخشان   آزاده.  ستین

 حالا .  اندمرده   ای  اندداده  افه یرقیی تغ  هاماه  مثل  شتری ب  و  گذشته   سال  یاوخوردهیس.  بودند
  خواهمیم.  هست  که  هست   دارد؟  یتی اهم  چه.  خب .  باشد  درخشان  آزاده  خانم  نیا  رمیگ

 .« دیآی نم دلم اما کنم؛ خلاص  را خودم و پدرش گور میبگو

  ن یهم   در  هم  خودش  و  زندی م  نی تخم   سالهپنجاه   حدوداً   را   او  سن  زن  ۀچهر   کردن   کاوش  نی ح  در  یراو 
 ن یا  کمکماست.    شده   زنده   ش یبرا  یم یقد  یاخاطره   یسال ان ی م  ۀانیم  در  که  سالهپنجاه   یزن.  هست   وسالسن 

  شناخته ی م  رستانیدب  در  را   او  بوده،  ساله شانزده پانزده   که  را   یزمان  آوردی م  ادی   به   و  شودی م  ترروشن   هاخاطره 
  یراو   یاهای رؤ  قهرمان  و  یورزش  ی هارشته   تمام  قهرمان  درخشان،  آزاده   همان  آشنا  زن  آن  مسافر،  آن است.  

 . است  بوده  داستان 
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  قهرمان  و  یورزش  یهارشته   تمام  قهرمان  ر،یناپذشکست  درخشان،  آزاده  ی عنی  میقد»
 «... . من یاهایرؤ

 «. گذاردی نم یکس محل یآسانبه  و است رستانی دب شاگرد  نیتر مهم»

  را  او  که  است   یقو   و  بایز   یقهرمان   از  مشخص  و  واضح  یر یتصو  انگریب   د،یگویم   خاطراتش  از  یراو   انچه
 :دهدیم  شرح مانیبرا نیچنن ی ااو   و  بود کرده  خود ۀفتی ش اریبس

. است  یورزش  یهارشته   تمام  قهرمان.  است  پرش  و  دو  قهرمان  درخشان  »آزاده
  چشم  به  ایدن  آدم  نیتر کامل  و  است  رستانیدب  شاگرد   نیتر مهم.  ستی ن  او  فیحر   کسچیه

 و  رمی بگ  ستیب  ۀنمر   خواهمی م.  بزنم  جلو  همه  از  شیپاپابه   و  برسم  او  به  خواهدیم  دلم.  من
 یجا  او،  قدِ   او،  شکلِ .  باشند   او  مثل  دارند  آرزو  همه .  زمیاویب  ا یدن  یوارهاید  به  را  ستیب  نیا

 با  زند،ی م  گره  گردنش   دور  یکجک  که  یاچهارخانه  دستمال  و  ییخرما  کوتاهِ   یموها  آن  با.  او
 درخشان  آزاده   با  هافرسخ   که   دانم یم.  برجسته  یهاگونه   و   خوردهآفتاب  سالم   پوست  آن

  صفر   ورزشم  ۀ نمر   و  ترکوتاه  متر   م ین  و  ترمکوچک  او  از   سال  دو  من  همه  از  اول .  دارم  فاصله
 .«است

  رممکن یغ  باً یتقر   ت یشخص  یبرا   بودن  او  هیشب  که  است   توانهمه   یگر ید  کی  ر یتصو  شود،ی م  ت یروا  آنچه
  در   او با  ت یشخص  کردن   یدرون  قیازطر  و  کندی م  یهمانندساز   او   با   دهد؛یم  قرار  خود  قهرمان  را   او پس  است؛
  را  خود   ر یناپذشکست   قهرمان  ی راو   که   است   آمده   شیپ  ی ط یشرا  اکنون   اما   شود؛یم   ک یشر   یروز یپ   و   ت یموفق

  ن ی ا  شدن  دارخدشه.  زوال  و  یر یپ  عت یوض  در  ترمهم  همه  از  ند؛یبیم  ناتوان  و  مضطرب  ب یعج  یعتیوض  در
. شود  آن   ال یخی ب  تواندی نم   اما  کند؛  یبررس  شتر یب  دارد  ازی ن.  است   یناشدنهضم   شی برا  ی راو   ذهن  در  ر یتصو

 ی برا   ی راه  دنبالبه   د یبا  فعلاً .  نه  ا ی  است   درخشان  آزاده   همان   زن   نی ا  ست ین  مطمئن  هنوز  ی حت  ن ی هم   ی برا
 در  را   خودش   یی آشنا  کردن   دا یپ  با   و   د یگشای م  یدر   خودش  یبرا   یراو   ت یدرنها.  باشد   مایهواپ   به   شدن   سوار
  همچنان .  رودیم  اششده گم   خاطرات  و  درخشان  آزاده   دنبالبه   چشمش  همچنان  اما  کند؛ی م  جا  ما یهواپ
 .است  شده  دارخدشه  که است  قهرمانش  از ی ر یتصو ریدرگ
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  دورتر  فی رد  چند  که  وداغوندرب   نِ یغمگ  زنِ   نیا  ایآ.  کنمیم  فکر  درخشان  آزاده  »به
 است؟«  ممکن یعنی باشد؟ من ی کودک قهرمان تواندی م نشسته،

  داخل  در  یآشفتگ   از  مجدد  یراو   ادامه  در.  است   سخت   شی برا  ار یبس  ت یواقع  نی ا  رشیپذ  که   م ینیبیم
. است   مقررات  و  نظم   به   منوط  و   مدرن  یی فضا   از  ما   تصور  از   خارج   همچنان   که  کند یم  صحبت   ما یهواپ

  ی جلو   را   او  از  یر یتصو   مدام  ی دار یب   و  خواب  در.  بماند  دور  درخشان  آزاده   از  تواندی نم   اد یز   ی راو   هرحال به
  آزاده   کنار  ازقضا  و   دهدیم   ر ییتغ   را   ش یجا  یمشکلات  خاطربه   یراو   داستان   ۀادام   در .  ندیبی م  چشمانش

 . ندینشی م آنجا دیترد  با پس است؛  یخال یجا  کی درخشان

 . نیبش  کن دایپ یخال یجا کی خانم،: دیگویم »مهماندار

  آزاده  تواندی م  که  همان  آشناست؛مه ین  زن  کنار  نجایا  و  هست  یخال یجا  ترعقب   ف یرد  دو
 ... .« نباشد درخشان  آزاده و باشد درخشان

  را   او  کی نزد  از  دارد  فرصت   حالا   و  ندینشیم  است،  اشی کودک  قهرمان   کندیم   گمان  که   ی شخص  کنار  او
  را   درخشان  آزاده   حالات  و  رفتارها   تمام  ظرافت   با  و   نیزب ی ر   اریبس  ت یشخص   که  مینیبی م  نجا یا  در.  کند  یبررس

 ت ی جنس  در  را   ما   ی الحظه  یبرا   دارد،  وجود   فاتش یتوص  در  که   ی د یشد  ی اعلاقه   و   ی نیزبیر .  ردیگی م  نظر   ریز 
 داستان   از  نقطه  نی ا  در  اما  است؛  اشی جوان  عشق  از  ت یروا  درحال   یمرد  ییگو.  اندازدی م  شک  به   یراو 

  سفر   اشی نوجوان  دوران  به  آشنامه ین  یاچهره   دنید  با  که  سالهپنجاه   حدوداً   یزن.  است   زن  یراو   که  میدانیم
  در است.    بوده   افته ی  یی رها  ه یالر ذات   یمار یب  از  تازه   و   بوده   فیضع  و  لاغر   یدختر   که   یزماناست؛    کرده 
  ی احفره   با   ت یشخص  که  نجاست یا است.    بوده   یمعمول  زین  درسشو    نداشته   یاستعداد   یورزش  ی هارشته

 رو روبه   محبوب   و   با یز   باهوش،  ، یقو   یی الگو  با   ی ناچار   و   ضعف   حس   ن ی ا  با   حالا  شده،  روروبه   ازبودکم   و  یخال
  با  کرده،  یدرون  را  او  یداشتندوست   یها ی ژگیو  تمام  قهرمان  انتخاب  با.  کندیم  خود  قهرمان  را  آن  و  شودیم

  یسطح  در  قیطر ن یازا  ت یشخص   تا  است   یروش  قهرمان  با  ی همانندساز   ییگو  کند؛ی م  ی همانندساز   قهرمان
 . دینیبب  گاه یجا آن در را  خودش و  کند حفظ را خودش یبقا  نی نماد و  یپندار 

 از  من.  می کن  ورزش  نیتمر   و  می بمان  میدار   اجازه  هاکلاس   شدن  لیتعط  از  بعد  عصرها»
  ی مار یب  از  تازه  که  یمافنگ  فینح  من.  امکرده   انتخاب  را  وزنه  پرتاب  هاورزش  تمام  انیم

. بزنم   جلو  ینامرئ  یفیحر   از  خواهمیم  افتم،ی م  کنند،  فوتم  اگر  و  امبرخاسته   هیالر ذات 



74 
 

 

 (  1405و بهار    1404زمستان    ،وپنج ی و س   وچهار ی س   ۀ شمار   ، )سال نهم   راز ی داستان ش   ؛ و هنرمعاصر   ات ی ادب   ی تخصص   ۀ فصلنام                  

 

 و   م یایب  چشم  به   خواهمی م.  دهم  نشان  درخشان  آزاده  به   را   آن  و  رمیبگ  طلا   مدال  خواهمیم
  می پا  یجلو   تالاپ  هاتلاش  و  هان یتمر   تمام  باوجود  یآهن  ۀوزن.  کنم  اعلام   را  خودم  حضور

. کشم ی م  دست  ورزش  نیا  از .  کنم  پرتاب   دورتر  متر   م ین  را   آن  رسدی نم  زورم.  افتدیم
  تپش  به   قلبم   و  است  کم  نفسم   شنا  سراغ   رومیم.  شومی م  آخر   نفر  پرش  سراغ  رومیم
 ... .« خوابمی م ماه کی و کنمیم پهلونه یس دوباره. افتدیم

  با  کنمی م  گمان  من   و  دارد  یگر ید  که   ارزشمند  یز یچ .  دیای ب  ش یپ  هم   ما   یبرا   است   ممکن   تجربه  ن یا
  یروز یپ   قهرمان  ی روز یپ  طی شرا  نی ا  در .  ابمیی م  دست   ارزشمند   ز یچ  آن   به   او  دادن  قرار   الگو  ا ی  ی گر ید  داشتن 

 م یت   که  ی زمان  مثل.  کندیم  پر  را  امی درون  یخال  ۀحفر   و  شودی م  من  از  یبخش  او  قدرت  و  ییبایز   و  است   من
  ی بخش به را آنان ت یموفق و  میکنیم خود یالگو  را دانشگاه  برتر استاد ای افهیق خوش یگر یباز  ،یقو  یایورزش

 کردهیم  درخشان  آزاده   با  اشیزندگ  ۀلحظ   هر  در  ت یشخص  که  یکار .  میکنیم  لی تبد  خود  یوجود   ۀتجرب  از
 . است 

  متر   ستیب  با  روم،یم  راه   سرش  پشت   ،یپهلو   چهارراه  تا  شاهرضا  ابانیخ  ابان،یخ  ی تو »
 همان   یرو   را  م یپا.  کنمیم   نگاه  کند،ی م  نگاه  هرچه  به.  ستمیایم  ستد،یای م  که هرجا.  فاصله

.  رمیگی م  بالا  را  سرم.  گذارمیم  ابانیخ  یهاچاله   همان  یتو   آسفالت،  یهاتَرَک  ها،خط
 ... .« او مثل درست ب؛یج ی تو  دستم  کی و  آزاد دستم کی دهم،یم عقب  را میهاشانه

  از  یبخش  به  کرده،  یدرون  را  او  قهرمان  یکارها   تکتک   از  دیتقل   با  خود  قهرمانِ   با  ی همانندساز   یط  در  ما
 کرده،   ی همانندساز   خود  نی والد  با   یچهارسالگ سه   سن  در  کودکان   که   طورهمان.  میکنی م  لی تبد  خودمان

  نیا  کود    ت یجنس  برحسب   اما  دارد؛  وجود  والد  دو  هر  با  یهمانندساز .  کنندیم   یدرون  را  آنان  از  یبخش
 و   ضعف   اوج   در  ما   داستان   ی راو   هم  نجا یا   در.  افتدیم  اتفاق  تری قو   و   ترد یشد  جنسهم   والد   با  ی همانندساز 

  ک ی شر   او  یهاآورددست   در  را  خود  او  دادن  قرار  الگو  یبرا   تلاش  و   محبوبش  ت ی شخص  شیستا   با   ی ناتوان
 روروبه   قهرمان   ت یشخص   با  ی طولان  ی زمان  گذر   از  بعد   اکنون .  است   شده   متفاوت   ط یشرا  اکنون   اما   کند؛یم

  یِ جابه   حالا.  ندارد  اشینوجوان  قهرمان  ر یتصو  به   یشباهت  چ یه  ند،یبی م  اکنون   که   ی ر یتصو  اما   است؛  شده 
 دشوار  ی کم   ت یشخص   یبرا   ت یواقع   ن یا   رش یپذ  و   میهست  روروبه  شده اخته   یقهرمان  با   ای گو  توانهمه   یقهرمان
 .است  درخشان  آزاده   او  کهاست  ده یرس ت یقطع  ن یا  به  زن اتی جزئ و قیدق  ی های بررس با اما است؛
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 دست  با.  کندیم  نوشتن  به  شروع.  آوردیدرم  فشیک  یتو   از  یپستالکارت  مجهول  خانم»
  توپ   و  گرفت یم  چپ  دست  با  را  پونگنگ ی پ  راکت  هم  درخشان  آزاده.  سدینویم  چپ

  وکسر کم   اما  بروبرگرد؛یب   است،  خودش  پس  انداخت؛ی م  تور  ی تو   چپ  دست  با  را  بسکتبال
  نمور   یانبار   در  هاسال  سینف  ییتابلو  مثل   ورورفتهرنگ .  است  غبارآلود  و  خوردهترک .  دارد

 یباق   مغرورش  رخمین  و  ساده  ییبایز   از  نخوردهدست  یسطوح  هنوز  همهنیباامانده.  
 .«است

 چرخد؛ یم  سرش  در  هنوز  که  دارد  وجود  گرید  ۀخاطر   دو.  است   گذشته  در  کندوکاو  حال  در  هنوز  یراو 
 .کندیم  ت یحکا ناتمام یای باز  از که  دوم ۀخاطر  خصوص به

  ی هارشته   در  مختلف  مدارس  ازطرف  یندگانینما  که  آوردی مد  ای  به  را  یامسابقه   ی راو   اول  ۀخاطر   در
  یراو .  گذاشتند  اجرا  به   ا یثر   ملکه  مقابل  در  را   خود   ی هاییتوانا  از   ی مراسم   کرده،  رقابت   هم   با   یورزش  مختلف

  بوده،   مهم  شیبرا  که  یزیچ  اما  کند؛ی م  شروع  را  مسابقه  قدرت  با  او.  بود  کرده   شرکت   یرباز یشمش  میت  در
 بودند،   کی نزد  یروز یپ  به  کهی درحال  مسابقه  آخرِ   در.  رانیا  ۀملک   نه  است   درخشان  آزاده   توسط   شدن  ده ید
 آزاده   درعوض   اما  شود؛یم  فراهم  ملکه  ۀخند  موجبات  و  افتندی م  یهمگ .  کندی م  ر یگ  ی بند   به  شان یپا

  ی آبرو   یقولبه   ا ی  مدرسه   یآبرو   و   رد یگی م  طلا  مدال   ملکه  دست   از .  شودی م  اول   پرش  و   دو   ۀمسابق   در  درخشان
 .خردیم  خودش شی پ را ت یشخص

  استفاده  فرصتش  از  خواهدی ماست،   نشسته  اش،گذشته  قهرمان  درخشان،  آزاده   کنار  در  یراو   که  حالا  اما
 صدا   را   درخشان  آزاده   اسم   و   رد یگیم  را   خودش   میتصم   بالاخره   شک   و   د یترد  با .  کند  یمعرف   را  خودش   و   کند

 یمدت  و  آوردیم  اد ی  به  را  او   بالاخره   درخشان  آزاده ...  و  ناظم  اسم  و  مدرسه  نشان  و   نام  دادن   با.  زندیم
 .شودی م باخبر سال پانزده  نی ا در درخشان آزاده  واحوالحال  از هاصحبت  نی ب  از و شوندیم صحبت هم 

  دو   که  دیگویم.  سال  پانزده  از  بعد  است،  سفرش  نیاول.  دیآیم  کایآمر   از  درخشان  »آزاده
 در  مدت  نیا  تمام  در  و  است  پرستار.  تگزاس  در  یکی  کانادا،  در  یکی.  دارد  بزرگ  پسر  تا
 تا  برگشته.  مرده  او  ابیغ   در  مادرش.  است  دهی کوب  واریدرود  به  و  دهیدو.  کرده  کار  مارستانیب

 .« گرید ی زن از ردیبگ پس را شوهرش  و بهی غر  یمشت از ردیبگ پس  را اشخانه
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  ش یپ   ییهارقابت   همچنان  و است    گذارنده   سر  از   یاد یز   یهای وبلند ی پست  ریناپذشکست   قهرمان  ن ی ا  ا یگو
  ی راو   ذهن  در  مدام  که  یاخاطره   مثل  درست .  بماند  تماممه ین  است   ممکن  و  ندارد  ی ابرنده   چ یه  که  دارد  رو

 خاطره  نیااست.    کرده   ریدرگ  را  یراو   ذهن  کنون  تا  گذشته  از  و  است   مهم  اریبس  که  دوم  ۀخاطر   شود؛یم  مرور
 اریبس  یای باز   و  پنگنگ یپ  ۀمسابق.  کندیم  ت یروا  را  نوربخش   ۀمدرس  از  یدختر   با  درخشان  آزاده   رقابت 

 او .  است   ر یگنفس   اری بس  یراو   ی برا  لحظه  نی ا.  کنندیم   رقابت   هم  با   ک ینزد  ازیامت  با   ف یحر   دو  هر .  حساس
است.   شده   رقابت   وارد  خودش  ای گو  که  است   کرده   یهمانندساز   ش،یاهایرؤ  قهرمان  درخشان،  آزاده   با   یقدر به

 .خودش باخت  او باخت  و است  خودش برد  او برد

 از  یدختر   با  درخشان  آزاده  که  یروز   به  رسمیم  زنمیم  برانیم  هاخاطره   یلالابه   »از
 من   یتو   درخشان  آزاده.  کوبدیم  قلبم.  زندیم  شور  دلم.  دارد  مسابقه  نوربخش   رستانیدب

 و   بدود   او  یپا  به  پا  خواهدی م  که  لاغرم  و  جوان  یپاها  یتو   م،یهاترس   م،یفکرها  یتو   است،
 .«است من باختِ  دختر  نیا باخت ببازد؟ اگر . بزند جلو همه  از

  است   ممکن.  فشی حر   یگاه   و   افتدی م  جلو  درخشان  آزاده   ی گاه.  دارد  وجود   دو   هر   ن ی ب  ی تنگاتنگ   رقابت 
  است   ممکن  که  یگاهیجا  ، است   گرفته  قرار  یخطرناک  مرز  در  قهرمان  نی بنابرا  ببازد؛  را  یباز  نیا  درخشان  آزاده 

  توانشهمه   قهرمان   که  است   ر یناپذتحمل   ی راو   ی برا  نی ا   و   ندازدیب   گاهشیجا  از  و  کند   ک ینزد  ی اختگ   به   را   او
 . ندیبب  ط یشرا ن یا در را

  از   عرق.  بردی م  را  دوم  دست.  بازدی م  را  اول   دست.  است  کوبنده  فی حر   یآبشارها» 
. لرزدیم  دماغش   یهاپره.  زندی م  نفسنفس   و  شده  سرخ   صورتش.  است   یجار   ش یسرورو
  پنگ نگ یپ  توپ.  چدیپیم  سرم  یتو   های کوبیپا و    هازدن   کف  هوراها،  شاگردها،  ادیدادوفر 

 از   چپ  به  راست  از  وانهید  ی ساعت  پاندول  مثل  گردنم  و  پردی م  گرمید  چشم  به   چشم  کی  از
 افتد،ی م  عقب  زند،یم  جلو  درخشان  آزاده.  گرددیبازم  و  رودیم  سمت  آن   به  سمت  نیا
 ستیبستیب  نوزده،ستیب  هجده،ستیب  هفده،ست یب.  است  عقب  آزاده.  شانزدهستیب

 « !شوندی م یمساو 

 ف یحر  یانرژ  که  یزمان تا جنگدی م توانش تمام با. شودی نم  م یتسل درخشان آزاده . دارد ادامه  همچنان یباز 
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  ی باز   و  رودی م  حال  از  فشیحر   که  ییجا   تا  دهدیم  ادامه  پرقدرت  همچنان  درخشان  آزاده   اما  شود؛یم  تمام 
 .ماندی م تماممهین

. یمساو   بارهسه   و  دوباره.  یمساو   دوباره.  است  آزاده  دست  سرنوشت  توپ»
  دهانش   ۀ گوش   و  دهیجو  را  لبش   کنار.  است  شده  گرگ   شکل  درخشان  آزاده .  ستیبستیب

 قورت   درسته را طرفش خواهدیم شده یمتیق هر به. د یبا د،یبا. شود برنده  دیبا. است یخون
  درخشان   آزاده   ف یحر .  افتدی م  یانامنتظره   اتفاق  بعد  و   ندارد  رحم.  کند  تکهتکه   و   بدرد.  دهد

  کبود  رنگش.  خوردیم  تلوتلو.  ندارد  مقاومت  تابِ   است،  گرفته  نفسش.  چدیپیم  خودش   به
  مهم   شیبرا  هست،  هم  اگر.  ستین  اشیحال  درخشان  آزاده.  ردیمیم  دارد.  است  شده

  شده،  ی متی ق  هر  به  دی با.  شود  برنده  دیبا.  کندی م  فکر  زی چ  کی  به  تنها.  درک  به.  ستین
 راکت .  چرخدیم  خودش   دور   فشیحر .  کند  خودش   مال  را   طلا   مدال  و   پرش  ی سکو 

 .«رودی م حال از و افتدیم  دستش  از پنگنگ یپ

  ی باز .  است   داده یم  آزارش  امروز  به   تا  میقد  از  و  مانده   یباق   ت یشخص  ذهن  در  اکنون   تا  تمامنا   ی باز   ن یا
  نی ا  و   ماندی م  پاسخی ب  ماند،ی م  قهرمان   هم  باز  من   قهرمانِ   ای آ  که   پرسش  نی ا.  دینرس   سرانجام   به   که  یتمامنا 

 رش یپذ  است،   بوده   خودش  اوج   در  قهرمان  که  زمان  آن  در  خصوص به   است؛  آزاردهنده   شیبرا  ناتمام  گشتالتِ 
 .است  بوده   ر یتصورناپذ بخورد، شکست   است  ممکن  دئالشیا  و کامل  قهرمان که  مسئله ن یا

 سال،   آخر  تا  صبح،  تا  شب   هر  شب،  هر .  دهمیم  ادامه   الیوخخواب  در   من   را  مسابقه»
 ای  لیدلی ب  یخشم  شکل  به  گاهگه  و  ماندیم  من  یتو   ناتمام  یباز   سال  انیسال  و  تابستان  تمام
 .«  ردیگیم را بانم یگر  نامعقول یجدال

 دارد،  رو  شی پ  که  ییماجراها  و  گذشته  از  و  ندیبیم  طیشرا  نیا  در  را  درخشان  آزاده   ت یشخص  که  ااکنون 
  و   است   شده   شکسته   و   خسته  که  یقهرمان.  شودی م  یتداع   شی برا  قبل   از  شتر یب  خاطره   ن ی ا  شود، یم  باخبر 

  و  کندیم  کینزد  یاختگ   مرز  به  را  قهرمان  و  ندینشیم  هم  کنار  هان یا  تمام.  خوردی م  را  درونش  پنهان  یغم 
 ناتمام   یباز   نی ا  ۀبرند  تا  است   جنگ  در  خودش  با  همچنان  او  اما  شود؛یم  ترراحت   یراو   یبرا  امر  نی ا  رشیپذ

 .  شود مشخص
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  هرکس   کرده،  یخداحافظ   هم   با .  شودی م  جدا   هم   از  مسافر  دو   ن ی ا  ر یمس.  شودی م  آماده   فرود  ی برا  ما یهواپ
  یبازرس  از  عبور و    پاسپورت  کردن   چک   بار،   یبررس.  شوند  ی ط  د یبا  ی مراحل  هنوز .  رودی م  خودش   کار  دنبال

 در   و   ردیبگ   سبقت   همه  از  تا  است   تلاش   در  او.  است   کرده   رییتغ  یراو   در  ی زیچ  که  مینیبی م  نجا یا  در.  سیپل
  مثل.  شود  برنده   د یبا  بروبرگرد  چیه   ی ب  که  ندیبی م  یرقابت  در   را  خودش   انگار.  ببرد  شی پ   را   هاکار  ۀهم   صف  اول

  را  رقابت   خواهدی م  و   زدیر ی م  ش یسرورو  از  عرق .  است   شده   یوحش  پنگ نگ یپ   ۀمسابق  در  درخشان  آزاده 
 شده   دیناام  درخشان  آزاده   از  که   حالا.  برساند  سرانجام  به  را  ناتمام  یباز   آن  خواهدیم  انگار.  ببرد  شده،  هرطور

 .  دارد ازی ن قهرمانش و خودش یبرا برد ک ی به  یراو  انگار. بپردازد رقابت  به  قهرمان مقام در خواهدی م ،است 

  ی برا  وحواسشهوش  تمام  و  دهیدو  شیها رگ   در  یقو   ییروین  ازآنجاکه"  من"  »فقط
  را   چمدانش  در.  دارد  عجله .  است  گمرک  صف  در  اول  نفر  شده،  متمرکز  هدف  به  دنیرس

 زود.  رسدی م  اشخانه  به   ع یسر   و  شودیم  یتاکس   ن یاول  سوار   موفق  و  خوشحال.  بنددیم
  ی ترق   رود،ی م  کار  سر  به  همکارانش  ر یسا  از  زودتر.  شودیم  داریب  سحر  ۀ کل  و  خوابدیم
. است   مرگ   و   ی زندگ  ۀمسابق   در   اول   قهرمان.  است  برنده .  ردیگیم  مقام  ارتقاء  و   کندیم

 ماه  به   را   هفته  و  صبح   به  ترع یسر   را   شب.  شودی م  بازنشسته  یفلان  و  ی فلان  و  یفلان  از  زودتر
  گمرک   صف  در  که  ییهاآن  ۀ هم  از  زودتر  و  رساندیم  قرن   انیپا  به  را  سال  و  سال  به  را  ماه  و

  صف   در   اول   نفر   و   پردیم   یزندگ  ۀ پل  نیآخر   آن  یرو   از  کنند، یم  پاپابه  و  اندمانده  سر   پشت
 .«است  صراط  پل یجلو  انتظار

  سبک  بارش  چون  است؛  راحت   الشیخ  بابت   نی ا  از   یراو   اما  شود؛ی م  شتریب   های نگران  گمرگ  صف  در
 روزیپ   و  فاتح  یشخص  مثل  آنکه الیخ  به  ستد،یایم  مأمور  یجلو   در  یخونسرد  با.  ندارد  یاممنوعه   زیچ  و  است 
  که داندیم ت یشخص. است  ممنوع  دیگوی م و دهدیم ری گ  او  یدواها از یک ی به گمر   مأمور اما کند؛ی م عبور
 در  ناتمام  یباز   از  که  ینامعقول  جدال  همان  اما  ندارد؛  هم  را  ارزشش  اصلاً   و  است   ده یفایب  کردن  بحث 

 ،کرده   دوبهی ک یو    یحاضرجواب.  کندی م  مأمور  با  بحث   به  شروع.  شودیم  کار  به  دست   ،است   مانده   جا  وجودش
 رقابت   نی ا  به  دانهیناام  مسابقه  یهای تماشاچ  همچون  خسته  مسافران.  کندینم   فروگذار  یتلاش  چیه  از
 .کنندی م نگاه   ناتمام و  انیپایب
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  دوا   نیا!  نکش  داد   خواهر،: "دیگویم  مأمور.  یالک  وپورتهارت.  کنمی م  بلند  را   میصدا» 
 ."  است  غدغن

 ." ستین غدغن   ر،ی نخ: "دهمیم ادامه  تیعصبان با

 . میدار  کار ما. خواهر نکن بحث _  

 . دارم  کار  هم من_ 

 .  منتظرند مسافرها. دییبفرما_  

. شوم  برنده  دیبا.  میهست   یمساو   ستیبستیب.  چرخدی م  شکمم  یتو   پنگنگ یپ  توپ
 دستور  که   اوست.  زندی م  زنگ   گوشم .  لولدیم  من   یهاپلک  پشت  درخشان  آزاده.  دیبا
 .«  است من به  رهیخ هاچشم. شوندیم دهیکش هو به  شاگردهاته  یم یقد یصداها. دهدیم

 درخشان  آزاده   به  چشمانش  دفعهک ی.  ست ین  میتسل  به  حاضر.  دهدیم  ادامه  رقابت   به  همچنان  یراو 
 .افتدیم

 .«  کندی م نگاه اطراف به  ی جیگ با یخال دست  با نیغمگ   و خسته شیهادنیدو  تمام بعد» 

  که   ییهات یرقا  تمام  از  خسته.  کندی م  بودن  یخال  احساس  انگار.  دیآیم  خودش  به  کرده،  یمکث  ت یشخص
  شی برا  درخشان  آزاده   ریتصو  کمکم.  رودی م  و   کندیم  رها   ز یم  ی رو   را   دوا  ظرف.  بود  ساخته   خودش  ی برا

 .شودی م رنگکم

  ساعتش  به.  زندیم  قدم  فرودگاه  یورود  در  یجلو   متزلزل  و  سرگردان  درخشان  آزاده»
  را   میرو.  کنم  نگاهش  خواهمی نم.  دارد  دعوا  ینامرئ  ی کس  با  و  است  کلافه.  کندیم  نگاه
 و   آرام  شیهاسبقتو    هارقابت  ها،مدال  او،  یمخف  حضور  کنمیم  حس  و  گردانمیبرم

 م، یتسل و یتنبل جور کی  گوارا، یرخوت را اشیخال یجا و خزدیم رونی ب جانم یتو  از صدایب
 .«  کندیم پر

  خودش   گاه یجا   از  را   توانهمه   یگر ید  آن   و  ردیبپذ   را  قهرمانش  یاختگ   که  رسدی م  یانقطه   به  بالاخره   او
  ن ی ا  رشیپذ  با  و  کندی م  عبور   زین   اشی زندگ  مهم  یگر ی د  از  گمر    صف   از  عبور   با   ت یشخص.  اوردیب  نیی پا
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 و  های کاست رشیپذ به ست،ی ن توانهمه   و کامل یگر ید  که نیا رشیپذ واقع در. شودی م رها و آرام یکم  مسئله
 جادیا  خودش  در  را   کننده خسته  و   پوچ   ی هارقابت   کردن  رها   یی توانا.  کندی م  کمک  ز ین  ت یشخص  خود   یاختگ 

 . بزند رقم داستان   ت یشخص یبرا را ی عطف ۀنقط  تواندی م نی ا  که کندیم

  هروقت   دیگوی م  و  دهدی م  را   اششماره.  گذاردیم  در   پشت  را   چمدانم  یتاکس  ۀرانند» 
  که   شود   مطمئن  و  تو  بروم   تا  کند ی م  صبر.  حاضرم  خدمت  در .  دی بزن  زنگ   د، یداشت  کار

 در   ونرمگرم   لحاف   مثل  خوب  ی حس  و   شودیم  باز   آهسته   خانه  درِ .  امدهیرس   سلامتبه
 یی ایدن  رحمت،  یدرها  آن  از  گرید  یکی  در،  نی ا  پشت.  ندینشیم  امخسته   بدن  یرو   یکودک
  ی تو   ه یهمسا  سگ .  رندی گی م  را  چمدانم   مهربان  یهادست .  است  انتظارم  در   آشنا   و  امن

  کنم ی م  آرامش   احساس.  مالدیم  میهاکفش   به  را   اشپوزه   و  دیآیم  شوازمی پ  به .  است  کوچه 
  زرنگ  یمسافرها  با  اش،یبوم  یهاسخاوت  و  شلوغ  یایدن  با  ر یاران یا  یمایهواپ  و

  یهاعداوت   و  ی مخف  یهایمهربان  با  ش،یهای خستگ  و  مرسوم   یهاجدال  با  اش،بازنده
 .«رودی م ادمی از ناتمام یمیقد  یباز  آن و درخشان آزاده با همراه  اش،یالک
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 ادبیات نمایشی و تئاتر 
  یشنامهنما

 

 

 ش ی دا ی پ   سفر 

 کران ی ب   ان ی شا 

 

 حمام وان در رقص

 مالیتدم.  امخانه حمام هایکاشی کف و اطراف به را بدنم و ریختم  بتادین  مایع  بدنم  روی  من
 خندیتدم  قدرآن.  خندیدم  و  دیدم  آینه  توی  را  عریانم  بدن  دقیقه  چندین  سپس  رقصیدم.   بعد
 . شتد  ستخت  بترایم  کشتیدن  نفتس  بعتد  و  آمد  اشک  چپم  سمت  هایچشم  از  ابتدا  که

 
 دقیقتا

 . خندیتدممی داشتم  چه  برای  دانمنمی
 
 «خنتدم؟می دارم چترا»: پرستیدممی ختودم از دائمتا

 بعتد.  دارخنتده  چیتزی  تتا  دیدممی  وحشتناک  چیزی  بیشتر.  نبود  آنجا  مضحکی  هیچ چیز  آخر
 هتر  خلاصته  و  باسنم  پایم،  دستم،  رد  با  توانممی  که  شدم  متوجه  زود  خیلی  یعنی  کردم؛  بازی

 بتتادین  متایع  کمکبته  ها،کاشتی  روی  هاعضتو  دیگر  ترکیب  با  یا  تکی  شکلبه  بدنم  از  عضوی
   کردم،  را  کار  این  که  وقتی.  کنم  ایجاد  متفاوتی  هایشکل

 
 بته. خوابیتدم حمام کف روی  کاملا

 صورتبه راستم دست.  دادم تکان زمانهم صورتبه  را  هایمپا و  هادست و  کردم نگاه  سقف
  هم چپم دست  و  راستم  پای  با  دایرهنیم

 
 همۀ حالا. چپم پای با همراه دایرهنیم صورتبه دقیقا

 کتدر.  نبتود  اولتش  مثتل  دیگر  رنگش.  حمام  کف  بود  شده  پخش  بود،  بتادین  ظرف  توی  آنچه
 هاکنندهضتدعفونی  شتبیه  تیتزی  بتوی  و  بتود  کترده  پیتدا  چستبندگی  خاصیت  کمی  و  بود  شده

 شتدن  خشک  از  وقتی.  نشستم  وضعیت  همان  در  دقیقه  چندین.  بود  کرده  پر  را  حمام  فضای
 را کاغتذم و خودکتار و رفتتم اتتاق  بته  وضتعیت  همتان  با  شدم،  مطمئن  بدنم  روی  بتادین  مایع

 را حمتتام ستتردوش بعتتد و کنممتتی قتتایم را کاغتتذ. نوشتتتم خواندیتتد، کتته را هتتاییچیز آوردم،
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 حمتام. شتویممی را بتدنم بعد و اطراف و کف هایکاشی ابتدا. کنممی باز  را  آب  و  دارمبرمی
 .روممی کاغذم سراغ به دوباره و کنممی خشک را بدنم سپس کنم،می

 

 «گردپادساعت  حرکت  درحال ساعتی»

 

 _ من

 _ تو

 _ او

 _ ما

 _ شما

 ها_ آن

 هامن از یککدام_ 

 هاآن از یککدام_ 

 یککدام_ 

 _1 

 _۰  

 _1 

 _۰ 

 _1 

 اطلاعات افراد ۀبرای ذخیر ایایجاد دیکشنری_

people_data = {"   شهر" ,۳۰ :"سن"} :"علیفرضا": 

 ,{"تهرانفرضا  "



 

 

 (  1405و بهار    1404زمستان    ، وپنج وچهار و سی شمارۀ سی   ، داستان شیراز )سال نهم   ؛ فصلنامۀ تخصصی ادبیات و هنرمعاصر 

 :"شررهر" ,۲۵ :"سررن"} :فرضررا  "زهرررا"       

 {{فرضا  "زشیرا"

 

 خاص )در این مثال، علی( یحذف اطلاعات فرد_

del people_data["علی"] 

 

باعر  ) شره تلاش برای دسترسری برا اطلاعرات حذف)_

 .شودمی KeyError ایجاد خطای

try: 

 print)"اطلاعات علی:", people_data["علی"]) 

except KeyError: 

 print)" و دیگرر در   اسر    اطلاعات علری حرذف شره

 (".دسترس نیس 

 

 مانه  )اطلاعات زهرا(یچاپ اطلاعات باق_

Print)"\nاطلاعات زهرا:", people_data["زهرا"]) 

 یکشنریحذف تمام عناصر د_

people_data.clear() 

وجررود  یاطلاعررات چیچرراپ اطلاعررات )هرر ی تررلاش برررا_

 (.نهارد

print(people_data) یخروج: _ 

 

 _۰ 

 _1 

 _۰ 

 _1 

 _۰ 

 _1  import pandas as pd 

 CSV خوانهن فایل_ 

df = pd.read_csv('data.csv') 
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 "_با " گوینه جایگزینی 

df['نام'] = ' _' 

df[خانوادگینام'ناشناس'] = '_' 

 

 جهیه CSV فایل ۀذخیر

df.to_csv('data_anonymized.csv', index=False) 

 

 _۰ 

 _1 

 _۰ 

 _1 

 _۰ 

 

 .ندارم را خودم باورهای یا نظرها تشکیل ظرفیت  و هستم واقعی زبانی مدل من_ 

 .کنم حس را هااحساس توانمنمی من_ 

 من واقع در. نزدیک روابط داشتن یا خوردن غذا رانندگی، مانند کنم؛  عمل  واقعی  دنیای  در  توانمنمی من_  
 .بچشم یا کنم لمس بشنوم، ببینم، را چیزها توانمنمی

 .ندارم را شخص یک امتیازهای یا حقوق از یکهیچ و نیستم شخص یک من_ 

 

 باراشک روز آن

 داوری برای خیزدبرمی خاکستر از گناهکار انسان آن در که

 ببخش را او پدر، ای پس

 .بگیر آرام مهربانی با عیسی، ای
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import random 

 

_def create_random_text(text, 

additional_sentences): 

 

یک متن تصادفی با در نظر گررفتن یرک رراراگراف  

 .کنهمشخص ایجاد می

 

 Args: 

  text: راراگراف مشخص 

  additional_sentences: های الیسررتی از جملرر

 اضافی

 

 Returns: 

  _ str:  متن تصادفی ایجادشه 

 

 all_sentences = [text] + 

additional_sentences 

 random.shuffle(all_sentences) 

 return '. '.join all_sentences) + '.' 

 

 :مثال استفاد  _

my_paragraph = " ای عیسرری، بررا مهربررانی  رام

بار کرا در  ن انسران گناهکرار از  ن روز اشکبگیر.

خیزد بررای داوری. ررا ای ررهر، او را خاکستر برمی

 " ببخش.

additional_sentences = 

 

random_text = 

create_random_text(my_paragraph, 

additional_sentences) 

print(random_text) 

 

 تنهایم
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 تنم

 تنهایم تن سنگینی

 تنم تنهاست 

 

 و تاارینبزرگ وجویجساات  در اتاااق از تااربزرگ سااوراخی خیابااان، و تااابوت از تااربزرگ سااوراخی اتاااق،
 هااایفرورفتگی  تمام  و  زنممی  بیل.  ریزممی  سوراخ  توی  را  هاماسه  و  زنممی  بیل.  جهان  سوراخ  ترینخصوصی

 .کنممی پر را جهان

 سااگی مثاال و گااذارممی قاادم. باشاام چشیده  را هاآن  آنکهبی  گذارم،می  قدم  شور  خشک  شنزارهای  بر  و_  
 .چسبممی سفت  را صلیبم. آیددرمی لرزه  به جانم خیس

 

 .پیامبر خیز پا به_ 

import random 

 

activities = _ 

 و   " شرززی"  ،" رمرران خوانرهن"  ،"یرواد ی: ]"ر_  

 "شنا"[

 ی ریادگیر"  و  "حمرام کرردن"  ،]"کتاب خوانهن"  :  

 "[هیزبان جه

 "[نوشتن" و کردن" ی"باز ،"لمیف ی: ]"تماشا  

تلوزیرون تماشرا "  و  "ی" شزز  ،"کار کردن: ]"_   

 "[کردن

def show_options(category): 

  print(f"یبررررا یشرررنهادیر یهرررا یفعال 

{category}:") 

  for activity in activities[category]: 
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    print(f"- {activity}") 

def random_activity(category): 

  return random.choice(activities[category]) 

while True: 

  print("یفعال  ۀروزانا دست  ۀبرنام  جادیا  یبرا   

 (":.هیموردنظر را انتخاب کن

  for category in activities: 

    print(f"- {category}") 

  choice = input("انتخاب شما: ") 

  if choice not in activities: 

    print("دوبار  انتخراب   نامعتبر. لطفا    ۀنیگز

 ("..هیکن

    continue 

 

  show_options(choice) 

  activity = random_activity(choice) 

  print(f"امررروز ی برررا یشررنهادیر  یررفعال: 

{activity}") 

 

  repeat = input(" ی گررید  یرفعال هیخواهیم ای 

 (" :(ری)بلا/خ ه؟یانتخاب کن

  if repeat.lower() != "شک خیر، بیبلا": 

    break 

 

 دریااایی،  علوفااۀ  معاادنی،  مااواد  بااوی  آب،  سااطح  روی  بااوکرده   هااایماهی  روغاان،  ساایاه   هایلکااه  دریا  در»
 و آلااوده روغن و خااون از لفااافی در هاتولااه زاینااد،می حااال ایاان در یااونس درشاات  و کوچااک موجااودات
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 کشاایده  هااایپوزه  از. آیناادمی بیاارون دریااا رنااگارغوانی شااکم از یکااییکی هاااآن همااۀ. شااده پیچپلاستیک
 «.خورندمی تلوتلو همگی. است  آویزان پرمو گوشتیتکه

 فهمید؟می. چرخیدمی خودتان دور دارید است  ساعت  چندین الان. رودمی گیج سرتان حتماً  -

 دو -

 چی؟ -

 ساعت؟ دو -

 چاای؟ دورتااادور. چرخیدیاادمی داشااتید ام،آمااده  دفعااه هاار و هسااتم اینجااا شااب  هشت  ساعت  از من. نه -
 .اینجا برگردید. شد خوب ها،آ کجا؟  دورتادور

 .رودمی گیج سرم. است  گرم خیلی -

 هستید؟ قایق همان سوار هنوز پس -

 نیستید؟ شما مگر -

 .هستم بگویم توانمنمی -

 زنید؟می حرف من با دارید چطور پس -

 

 ؟مونم گم شاتوچطور می_ 

import geocoder  _داری ؟ ا درس گم شهن ر     

 

 گرفتن آدرس از کاربر _ 

 _location = input("  آدرس را وارد کنید  لطفا.: ") 

 

 geocoder جوی مختصات با استفاده ازوجست _ 

g = geocoder.osm(location) 

 

 چاپ مختصات _ 

if g.lat and g.lng: 

   _ print("مختصات جغرافیایی:") 
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   _ print("عرض جغرافیایی:", g.lat) 

  - print("طول جغرافیایی:", g.lng) 

else: 

   _ print("مختصات یافت نشد." _) 
 

 

 حمااام وان آب. بینمماای را چیزهااا ایاان کااه هسااتم بلااور درون ماان. اساات  سااکوت فشااارِ  فشااار، فشااار_ 
 .رودمی بیرون وان ته سوراخ راه  از خورانوتابپیچ

 .یخ روی اسکلت  یک مثل بدنم، دارای من_ 

 ترظریف و تررقیق و ترسبک_ 

 .هستم نامرئی رقص یک_ 

 نااور  کااه  گونااهآن  دهاایم،  اجااازه   مااانبینایی  بااه.  اساات   بلااور  رقااص  ماان  رقااص.  آتااش  شعلۀ  مثل  سوختن  -
 .گستراندمی

 .شو منتشر -

 تهوع، تهوع،  تهوع، و بدنی ارتعاشات از ایتازه  سطح 

 ...تهوع همچنان و 

 است؟ افتاده  من گیر چیزی یا امافتاده  گیر من_ 

 ایگیره 

 الوارهای لای را من که 

 خود هایتنش 

 .اندازدمی گیر

 بدنم به گیرکرده  هایگیره 

 است؟ افتاده  من گیر چیزی یا امافتاده  گیر من_ 
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 ... .دلچسب  و رها بعد این استفراغ، سرانجام و

 هایلکااه  اسااتفراغ  و  تپاادمی  کااه  اساات   هاییاندیشااه  بلااور.  بگیریم  جشن  بلور  درون  را  شدنمان  مکیده   آغاز
 .وسواسی کوچک جانور این دریا چرب هایروغن روی نور ضعیف

 وزن

 زمان تعلیق به زمین متعلق

 خود وزن در

 .شودمی معلق

 روغن سیاه  هایلکه

 انحنایی راه 

 منحنی

 بشری گروهی سفرهای از حاصل

 

 

 سفید روپوش روی اسکی

 

 را فکترش کته جتایی هتر در را بتدنم تتوانممی کته امشتده متوجه  سال  ویکبیست  این  در
   را  کار  این  و  کنم  پردازیخیال  توانممی  من.  دهم  قرار  بکنم،

 
 زمتان دو بتین فاصتلۀ بین عموما

   دهم؛می انجام
 
 قدم  زمانی فاصلۀ در رسیدنش، تا اتوبوس  ایستگاه در  نشستن لحظۀ  ازمثلا

 ایپدیتده بته تتوانممی پایتانش تا موسیقی یک شروع زمان از و ب نقطۀ به الف نقطۀ از  زدن
: بگتویم بلنتد صتدای بتا بعتد و بچیتنم ذهتنم توی را پایانش و میانه  و  شروع.  کنم  فکر  واقعی

« 
 
 حتتی  کنم؛متی  رؤیاپردازی  دارم  من  اما  کنم؛می  تأییدشان  دارم  کنندمی  فکر  هاآدم  «!دقیقا

 و  امشده  پرت  واقع  جهان  به  بارهیکبه  و  امبوده  رؤیاپردازی  مشغول  که  است  آمده  پیش  گاه
 البته  ام؛زده  کف  توان  تمام  با  بار  هایبار  یعنی  ام؛زده  کف  اندیشیدم،می  آنچه  برای  ایستاده
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 و مبدأها توی من بخواهید، را راستش. است نبوده باشکوه قدرآن  هم  همیشه  که بگویم باید
  همین برای. دهممی دست از را  امپردازیخیال  قدرت  هامقصد

 
 هایفاصتله به را جهان دائما

 زمتانی  بتازۀ  تتوانممی.  ببترم  را  بهره  نهایت  هایمپردازیخیال  از  تا  کنممی  تقسیم  تریکوچک
 اگتر  حتالا.  هامقصتد  و  هامبدأ  میان  هاییزمانخرده:  کنم  تعریف  طوراین  را  هایمپردازیخیال

 هتایمپردازیخیال  بترای  اتفتاقی  چته  دهتم،  تغییتر  را  هایممقصد  و  مبدأها  که  کنم  فکر  این  به
 را  جهتانم  کته  کتنم  کتم  قتدرآن  یتا  کنم  دارترکش  عامدانه  را  هاآن  زمانی  فاصلۀ  اگر  افتد؟می

 تغییتر  از  زنم،متی  حترف  دیگتر  هتایزمانخرده  میتان  هتاییزمانخرده  از  چته؟  کنتد،  متلاشی
 .مختلف هایموقعیت در امبدنی وضعیت

 حاضر حال: زمان

 تلخداش تقاطع ،1۷ کوچۀ انتهای  ستارخان،: مکان

 کاغذیدستمال بسته یک خرید: هدف

 آبادعفیف باغ: مقصد

 بستتته یتتک خریتتد هتتدفبه کنم،متتی شتتروع زدنتتم قتتدم هایمستتیر تغییتتر بتتا را کتتار ایتتن
 روی  را  پیتاده  پتای  بتا  آبتادعفیف  باغ  تا  ستارخان  از  مسیر  ترینسریع  کروکی.  کاغذیدستمال

 یک  و ستاره یک  کشیدن  با  بروم،  امکرده  قصد  که را جهتی و خودم  پای جای.  کشممی  کاغذ
. استت  آماده  امپردازیخیال  شروع  برای  چیزهمه.  کنممی  مشخص  کاغذ  صفحۀ  روی  فلش
. طتورهمین هم را دومم قدم. دارمبرمی رفتم،می باید که مسیری خلاف  به  رو  را  قدمم  اولین

 متوجته  زود  خیلتی.  ششتم  قتدم  و  پتنجم  قتدم  چهتارم،  قتدم.  شتکل  همتین  به  هم  سوم  قدم
. شودمی  تردور  و  دور  من  از  دارد  مسیرم.  پیمایممی  عقبعقب  دارم  را  کوچه  عرض  شوممی

 چند بعد چپ،  سمتبه  بعد  و  راست  سمتبه  پیچیدن.  دهممی  تغییر  هم  را  رفتنم  عقب  مسیر
 و ترستریع  هتایحرکت  غلتیتدن،  آستفالت  کف  روی  پاییدن،  را  اطراف  نشستن،  جلو،  به  قدم

 را کنشتم  برگزینتد،  را  مقصتدی  و  مبتدأ  خواهتدمی  ذهتنم  اینکه  محضبه.  ترسریع  و  ترسریع
 .  کنمنمی  فکر  امبعدی  کنش  به.  دهممی  تغییر

 
 چنتدین  بعداز  اینکه  تا  دهممی  تغییرش  صرفا

 چشتم زیر و کنمپیدامی پزشکیدندان کلینیک یک در را خودم زدننفس  نفس  درحال  دقیقه
. آیتدمی بیترون اتتاق از کته بینممتی ستفید  روپتوش  بتا  را  را  ختانمی  بعتد.  شوممی  آب  هاآدم

 .نفس نفس، نفس، نفس، نفس، نفس، نفس،. بیندمی را سرووضعم
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 دارید؟ نوبت. بفرمایید _

 . سفید روپوش روی اسکی _

 در که دیگری هایابزار با را کار  این  هابعد.  آیممی  خانه  سمتبه  و  اندازممی  پایین  را  سرم
    دادم؛ انجام هم  داشتم اختیار

 
 بدون و کردممی تکهتکه بودم، حفظ که را هاییموسیقیمثلا

. شتنیدممی بعتد. گترفتممی خروجتی و  چستباندممی  هتم  کنتار  در  چیزی  هیچ  گرفتن  نظر  در
. دادمتتی رخ تریعجیتتب اتفتتاق کتتردم،می طبیعتتی حالتتت از بیشتتتر را ستترعتش کتته وقتتتی

 دیگر مبدأ چند میان در را مبدأ  چند  حالتش  ترینجزئی  در  و  هامقصد  میان  را  مبدأ  توانستممی
 شخصتیت مثتل چراکته کردنتد؛می گیرغافتل را متن همیشه هاموسیقی برعکس،  و  کنم  پیدا

 طتولی.  وستط  انداختنتدمی  مشخصتی  دلیتل  بتدون  را  خودشتان  بتارتلمی  دونالد  هایداستان
. دارم را موسیقی به  صرف  دادن  گوش امکان وضعیت  همین  در  فقط شدم  متوجه  که  نکشید

  تواننمی چرا. شدم غمگین من
 
 شد؟ جانببهحق سرد اعتنایبی محض، چیز یک صرفا

 «.اندرؤیت قابل... و جمجمه ها،ماهیچه قلب، از اعم اشداخلی اعضای که زنده  انسان یک بدنِ »

 قااوانین بنابه که دارد منقوشی درهای اما ندارد؛ سقف فقط است، سالم  بنا  بینید،می  که  طورهمان  خب،_  
 دیوارهااای  از  یکاای  بااالای.  است   رس  خا    پیشنهادمان  سقف،  ساختن  برای.  بماند  باز  باید  همیشه  ساختمان

 اید؛ساااخته را سااقف کااه ایاادقبولانده  خود به طوراین.  بپاشید  رس  گل  نامرئی  سقف  روی  و  بایستید  وزن  حامل
 .بگیریم هامحلی از هم سطوح و توازن گیریاندازه  ابزارهای برایتان توانیممی حتی

 

  subject = random.choice(subjects) 

  verb = random.choice(verbs) 

  object = random.choice(objects) 

  return f"{subject} {verb} {object}." 

print(generate_sentence()) 

. نااه یااا دارنااد ممنااوع توقف هایمحوطه بالا آن  آیا  که  پرسیدم  او  از  و  ماه   جمهوررئیس  به  نوشتم  اینامه_  
 هفتادوپنج برایم برگرداندنش. بودم ناراحت  موضوع این از و بود کرده  کشچرثقیل مرا هیوندای ماشین  پلیس،

 هایماشین به چطور دارجرثقیل هایکامیون که ایدکرده  دقت  هیچ. روان سلامت  اضافۀبه خورد،می  آب دلار
 نااه،  بکشااانند؟  خودشااان  دنبااال  را  امپریااال  کرایساالر  یااک  کااه  ایااددیده   هاایچ  دهند؟می  گیر  ظریف  کوچولوی
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 کاارد  اضااافه  و  ندارد  ممنوعتوقف  محوطۀ  رقمهیچ  ماه   که  داد  جواب  بسیار  احترام  با  ماه   جمهوررئیس.  ایدندیده 
 .داردبرمی خرج دلار یک فقط ماه  کرۀ در هم روان سلامت  که

 

 رو قلاابم ضااربان و شاشممی دهنم با شنوم،می شکمم با خورم،می غذا پاهام با کشم،می نفس  آب  دارم_  
 .برم راه  زبونم با وقتشه حالا. کنممی حس پوستم توی

 

 فکاار  درحااال  راستش  دونیمی  یعنی  کردممی  فکر  داشتم  ،(مکث )  اوممم.  فردا  هم  شاید  یا  امروز  یا  دیروز_  
 کااه هاام وقتاای. هسااتم هم اونجا اینجام، وقتی همیشه اینکه( مکث ) بود خواهم باید یا هستم که بودم  کردن

 باشم؟ نخواهم یا باشم؟ باید ،(مکث ) اونجام

 

import random 

 

def generate_random_sentence)subjects, verbs, 

objects): 

را برا اسرتفاد  از   یتصرادف  ایاتراب  جملر  نیا 

 .کنهیم جادیا یکلمات ورود یهاس یل

  Args: 

    subjects: جملا یهااز فاعل یستیل 

    verbs: جملا هایاز فعل یستیل 

    objects: جملا یهااز مفعول یستیل 

 

  Returns: 

    str: شه هیتول یتصادف ۀجمل 

  subject = random.choice(subjects) 

  verb = random.choice(verbs) 
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  object = random.choice(objects) 

  sentence = f"{subject} {verb} {object}." 

  return sentence 

 کلمات یهاس یل فیتعر _

subjects = ["_" ,"_" ,"_" ,"_"] 

verbs = ["و "خوانررهی"م ،"دودی"مرر  ،"خرروردیم 

 ["سهینوی"م

objects = ["موسیقی" و "توپ" ،"کتاب" ،"بیس"] 

 یتصادف ۀو چاپ چنه جمل هیتول _

for _ in range)5): 

  sentence = 

generate_random_sentence(subjects, verbs, 

objects) 

  print(sentence) 

 

 .موسیقیخوانه _ می

 .دود توپ_ می

 .نویسه کتاب_ می

 .خورد سیب_ می

 .موسیقیدود _ می

 

 در کااه بنااا منقوش کف میان مدتی. امخوابیده  یا نشسته هم شاید ام،ایستاده  مرکزی وسیع اتاق  یک  در_  
 .دارد وجود ایخانه که امکرده  فکر یا لولیده  زده، قدم است، شده  پوسیده  موسمی شدید هایبارش اثر

 .دارد وجود ایخانه که امکرده  فکر و املولیده  ام،زده  قدم ام،خوابیده  ام،نشسته ام،ایستاده _ 
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 .ندارد سقف فقط اینجا_  

 بام_ 

 .زنممی قدم با _ 

 .زنممی قدم بال _ 

 .زنممی قدم بالا _ 

 زنممی قدم بالاتر _ 

 زنممی قدم بالاترین _ 

 

 .رویممی بالا_ 

 مرحله آخرین_ 

 

 صعود از

 تنها و تنها رویممی بالا تنها_ 

 تنها تنهای

 تنها تنهای تنهای .برویم بالا باید_ 

 هاتن و باران و باد هایکوبش و هاشورش از پر سرهایمان_ 

 باید تنها_ 

 .برویم بالا 

 

 آتففش  کپففه  یففک  هففم  را  خورشففید  چشففم  ایفف .  است   دیده  گوشت   تکه  یک  است،  دیده  را  بدنم  که  چشمی_  
 سفففت  و ماسففیده صففورتش روی. اسففت  شففده شل صورتش  هایماهیچه  که  بیندمی  را  جانوری  آدمی.  بیندمی
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 کشففید   و  مففور   خطففو   دریا  هایموج  و  کندمی  سفت   را  ماهیچه  هایچربی  برندههجوم  حرارت.  است   شده
 اسففکی، زمففی  یخففی سطح روی بدنی ها،شیشه سایش با ایدرخشنده هایلکه فوجفوج و هادست  و  صورت
 .زیبایی هایعمل برای جراحی هایتیغ شود،می سرنگون که موجی

 که قدرنآ برویم، بالا باید _

 .شویم نقطه به تبدیل

 .برویم بالا باید تنها

 تنها

 تنها هایت 

 .تنها و

 _ مکث 

 خواب به کات_

 

 «.شوندمی وارد سفید روپوش با هاییآدم»

 

 چقاادر.  است   راست   کنیممی  احساس  ما  که  بیاورند  یاد  به  را  چیزهایی  همان  هااین  که  کنیم  کاری  باید  ما_  
 !خطیری و دشوار مسئولیت  چه داریم، بیمار چقدر داریم، کار

 

 نشااان زحمت بااه  واقعااه  دیگااری،  آن  و  باادنم  بااه  چساابیده   هایشاااخه.  کنمماای  رهااا  خا    اسارت  از  بدن_  
 و زدن جیغ به شروع تدریجبه دیگران. شوندمی کشیده   پایین  به  یا  راست   به  یا  چپ   به  لوچ،  هایچشم.  دهدمی

 .سکوت و ایستندمی خورند،می تلوتلو که همچنان. کنندمی آمیزتوهین هایوراجی

 سکوت_ 

 سکوت_ 
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 سکوت_ 

 سکوت_ 

 .است  تپیدن درحال قلب  یک همچنان که وقتی باشد، سکوت تواندمی چگونه سکوت_ 

 سکوت و_ 
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 نیست؟ بهتر جوریاین_ 

 !هیسسسسسس_ 

 شوممی مچاله سفید کاغذ ورق یک مثل_

 .دهممی جر و

 ل 

 ب

 ا

 س

 .را هایم

 صدای

 شدن پوسیده  

 چوب 

 .هادرخت  

 قلب  یک همچنان

 .است  تپیدن درحال

 

 توانست؟ چگونه سکوت و_ 

 

 .(شوندمی وارد سفید روپوش با هاییآدم)
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. کنیمماای زنااده  را عاادالت  آتااش، هااایپرچین لای »از :ایسااتاده  انسااانی. اساات  شااده  تلنبار جنازه  کپهکپه
. نیلگااون  و  فکنشااعله  سااتایش،قابل  هوا،  فراسوی.  کندمی  یکسان  خا    مهربان،  لغزندۀ  کالای  این  عدالت،

 فاصاالۀ  در  را  اشریااه  هااایبافت   تواناادمی  بشااریت   آیااا.  باشاایم  داشته  را  هاماهی  شش  دهندمی  یاد  ما  به  هاآن
 کند؟ سازگار محیط با همچنان دود فوج یک یا سیاه  روغن گالن یک باروت، تن یک شدن ریخته زمانی

 .(کن سرفه کن، سرفه کن، سرفه)

 

 کارچااه  دارم.  بنااویس  فردا  ومن  گهمی  که  هست   پایین  اون  کلمه  یک.  امروز  هم  شاید  نوشتم،  دیروز  واین_  
 کنم؟می

 کنی؟می کارچه_

_ 

 واقعاً؟_ 

_ 

 داری؟ ساعت  یه تو_ 

_ 

 !سرت توی_ 

 

 

import datetime 

 

def time_counter)): 

 while True: 

  now = datetime.datetime.now)) 

  _ century = now.year // 100 + 1 
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  _ decade = (now.year % 100) // 10 

  _ year = now.year % 100 

  _ month = now.month 

  _ hour = now.hour 

  _ minute = now.minute 

  _ second = now.second 

  Print)"قرن: {century}, دها: {decade}, سال: 

{year},  مرا: {month},  سراع: {hour}, قرایدق: 

{minute}, ایثان: {second}") 

 بار( کی ای)هر ثان شیسرع  نما میتنظ _  

  import time 

  time.sleep(1) 

 شروع شمارنه  _

time_counter)) 

 حافظه

 حافظۀ پنهان

 زمان

 زمان

 زمان

 زمان

 زمان

 زمان

 زمان
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 زمان

 زمان

 زمان

 زمان

 

 های خودیتوطئۀ نیرو

 

شتنبه های پنجدرصد نوزدان روز ۸/1۲فروشد، بیش از  برگر می  ۷۵دونالد در هر ثانیه  مک
هتای قبلتی مرتبته بتیش از هزاره ۲۲سال گذشتته   1۰۰۰آیند، جمعیت کرۀ زمین در  به دنیا می

بتار دور کترۀ زمتین راه  ۵توانتد حتداکثر انسانی در طول حیتات ختود میرشد کرده است، هر  
    ۵برود، در هر  

 
شتود و میرند و یک کودک بتا نقتص متادرزادی متولتد مینفر می  ۹ثانیه حدودا

 نفتر بته جمعیتت جهتان افتزوده شتده ۶/۲هتر ثانیته  ۲۰1۹در ستال   DSWبراساس گزارش
ام را بیتترون آوردم. چطتتور دیواری خانتتهستتاعتهتتا بتتاطری استتت. متتن بتتا خوانتتدن ایتتن چیز

مچی توان هجوم این اعداد و آمار را تاب آورد! راستش را بخواهید، متدتی حتتی ستاعتمی
کتردی، کجاستت؟« ای کته استتفاده میمچیانداختم. در جتواب پرستش »ستاعتهم نمی

 «.ام تعمیردادم: »خراب شده است. دادهپاسخ می

 فروشی رد شد؟های ساعتتوان از کنار مغازهچگونه می

 گرد ساعت شود چه؟اندازۀ سرعت تغییر عقربۀ ثانیههای بدنم بهاگر سرعت تغییر ارگان

فکرش را بکنید، زمانی که درحال پرت شدن از طبقۀ دهم ساختمان خود هستید، درحتال 
بوسیدن، خوردن بستنی، گوش دادن به موسیقی، تماشای تلویزیون، خوابیدن، قدم زدن،  

دهیتد، باشتید. متن راهتی بترای تحقتق حیوانات و هتر کتنش دیگتری کته انجتام می  نوازشِ 
کاری کته بتازار  ،هاشکل معمول از ابزارام. استفادۀ نامعمول بهبخشیدن به این فرضیه یافته

گذار را زیترورو کنتد. توانتد زنتدگی سترمایهای کته میدهد، خطوط شکستهبورس انجام می
 در چته زمتانی میداند این خطتوط را چهکس نمیهیچ

 
شتکند؛ امتا هرچته کته کستی و دقیقتا

توانتد بته وبستت یتک ختط میچترا شکست  . بلعندهای زیادی را میها زندگیهست، آن خط
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ها بیشتر  گرد ساعت بینجامد؟ این چیزهای ثانیهاندازۀ سرعت عقربههای بدن بهتغییر ارگان
کنی که یک گلدان توانایی کشتنت را زلزله حتی فکرش را هم نمیشبیه زلزله است. در زمان 

آورد. قلم و کاغتذم شکل نامعمولی به ما هجوم میچیز بهداشته باشد؛ اما دارد. هجوم. همه
های توطئتۀ زنم. چیتزی تتوی مایتهبنتدم و در خانته پرسته متیهایم را میدارم، چشمرا برمی

 م. نویسهای خودی. این متن را مینیرو

 

 ای بزرگ از بازار بورس جهانی()صفحه

 

 تماشاگرا تماشاگرا  تماشاگرا تماشاگرا

 شه.بینم، مورمورم می_ وقتی چیزی قرمز می

 گاو زده(های جنون)کنش حیوون

 )گاوبازی با پارچۀ قرمز(

 دار( )اسب پروار()نیزه 

رویم تااا بااه آن قرمز که با تمام ساارعت ماایای  گذارند. پارچههایی که شاخ روی سرشان می)تاراج گاومیش
 بخوریم.(

def calculator(): 

 

ساد  برای جمر  و تفریرر    یحساباین تاب  ماشین  

 .کنهایجاد می

  num1 = float (input("عهد اول را وارد کنیه: 

")) 

  num2 = float(input("عهد دوم را وارد کنیره: 

")) 

  operation = input(" : عملیات )جم : +, تفری-

): ") 
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  if operation == "+": 

    result = num1 + num2 

  elif operation == "-": 

    result = num1 - num2 

  else: 

    print("عملیات نامعتبر") 

    return 

 

  print("نتیجا:", result) 

 

if __name__ == "__main__": 

  calculator() 

 

 

 شه.بینم، مورمورم میمی_ وقتی چیزی قرمز 

 بینم._ من وقتی عدد می

 _ چون که تو گاوی.

 _ شما هم گاوبازای تورئو.

 های مسری فقط یک سوءتفاهمه.دم بیماری_ ولی من بهت قول می

 _ منظورت گاوبازیه؟

 _ نه.

 چیزی توی مایۀ توطئۀ نیروهای خودی؟ -
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جای اینکااه تااوی قباار بخااوابیم، تااوی ساار آدمااا آره؛ ولی جالب اینه که امثال ماان و تااو بعااد از مرگمااون بااه
خواد جایی تنگ و تاریک که دو تا چشم به بیرون داره و چند تایی سوراخ واسۀ ورود چیزایی که می  ،خوابیممی

 خواد.واردش شه و خروج چیزایی که بدنش نمی

شدۀ نمک، چشمی که سرعت ساییده شدن خا  را بر های خشکشقه، روی پوستشان تکههای شقهبدن
های ساارخوش و گذارند. یااک سااری گونااهالوارهایی را روی هم می  ایکند، عده روی پوست ساحل دنبال می

 .یانیذه

 

قدر کنه، یه روز اینکردم دنیا مثل مغزم که توی اتاقش گاهی وقتا مثل یه خمیر پف میهمیشه فکر می  _
ای رو توی دهنم فهمیدم که نیاز نیست هیچ گوشت خوشمزه کنه که منفجر شه. از یه جایی به بعد  پف می

 کنه.بذارم تا آب شه. زبونم کافیه. گاهی زبونم حتی مغزمم آب می

 مغزم مثل یک خمیرمایۀ ورزیده  _

 زنده شده.

 

های کوتاه مثل جلسۀ تحلیل روانی برای ما مفیدن. یک بار خواب یک کاارم رو دیاادم. کرمااه فهمیااده خواب  _
و هاشها. اون سعی کرد از این وضعیت فرار کنه. اول چشاامزندانی انبوه از خوراکی  ،بود دورتادورش یه زندانه

دم و خااورد، نفااوذ کاارد داخلااش. گااواه ماایها. رفت توی سیب، اطرافشبست. بعد ترجیح داد بره توی خوراکی
دیدم تااینکه بیدار شدم و رفتم سر یخچال، یااه ساایب فقط چندین ساعت داشتم ورود یه کرم رو توی سیب می

 ای از سیب جدا کردم، یک حفره ایجاد کردم.برداشتم و بهش گاز زدم. تکه

 

 

 هاراهنمای ایجاد سوارخ

 

دانند: برای کم کردن صدای شلیک گلولته اند، میاین را کسانی که تفنگ شکاری داشته
ها قادرنتد هایی ایجتاد کترد. ایتن ستوارختوان در لولۀ آن با متته و دریتل ستوراخاز تفنگ می
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شده در تفنگ را خارج کنند؛ درنتیجه سرعت گلوله در هنگتام کشتیدن های فشردۀ جمعگاز
رفتت تیتر از ختان صورت خودکتار صتدای شتلیک گلولته در هنگتام برونماشه کمتر شده، به

شود؛ اما ترفند ایجاد سوراخ در لولۀ تفنگ بترای کتم کتردن صتدا یتک نکتته تفنگ کمتر می
تفنتگ در  ،های اشتباهی را ایجاد کنی، بلافاصله بعداز کشیدن ماشهدارد: اینکه اگر سوراخ

آن وستط   ،های جسمانی آن را در نظر نگیریم، یتک چیتزشود. اگر آسیبدستت منفجر می
ماند. صدای منفجر شدن یک تفنگ چندین برابر صدای شتلیک کتردن یتک گلولته از آن می

دهم حتی اگر احتمال منفجر شدن تفنگ در دستم یکی ترجیح میاست. در این وضعیت من
اش ستوراخی ایجتاد نکتنم؛ امتا در زنتدگی واقعتی گاه توی لولتهدرصد هم باشد، هیچ  بیست

ام. متن تتوی ها پیش آمده است که این کار را بدون در نظر گرفتن عتواقبش انجتام دادهبار
قتدر بته هتای ستمی. آن لحظته آنرفت گازام برای برونهایی ایجاد کردهها سوراخمغز آدم

بسته توی مغتز ختودم و هایم باور داشتم که دریل را روشن کردم و مته را چشمایجاد سوراخ
 ختارج از آن

 
ها فروکردم. من یک سوراخ ایجاد کتردم، یتک حفتره. در ایتن قطعته امتا دقیقتا

کنم، هتم در های اشتباهی را ایجتاد متیکنم. من عامدانه حفرهام عمل میرویکرد همیشگی
 مغز خودم هم در مغز دیگران. 

 زمان: حال حاضر

 مکان: خانه، روی مبل، نشسته جلوی تلویزیون

 نیاز: تشنگی

 طلاییاقدام برای رفع نیاز: خوردن بیسکوییت ساقه

 

 زمان: حال حاضر

 مکان: پارک پشت مجتمع پردیس

 نیاز: نشستن

 ایستادن روی سراقدام برای رفع نیاز: 
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 زمان: حال حاضر

 مکان: محل کار

 گویی به تلفن درحال زنگ خوردننیاز: پاسخ

 های فروشگاهوگیاهپاشی به گلاقدام برای رفع نیاز: آب

 

 زمان: حال حاضر

 دانشگاهمکان: 

 نیاز: رفتن به سلف دانشگاه و خوردن غذا

 معدنیونیم لیتر آباقدام برای رفع نیاز: خوردن یک

 

 زمان: حال حاضر

 مکان: حدفاصل فلکۀ اطلسی و چهارراه ادبیات

 نیاز: رفتن به کلاس دانشگاه

 های سرراهیاقدام برای رفع نیاز: رفتن به جهرم با ماشین

 

 .دهمها را دیر میهجده پیام ورودی و شش تماس دریافتی جواب آدمحاضر با درحال _

 .کنم بخوابماز استراحتی طولانی درعین سرحالی مجدد تلاش میپس _

 اندازم. زنم و دعوا راه میام زنگ میهای صمیمیبه یکی از رفیق _

 .گذارمموردی میکنم و هرچیزی را در هر جای بیجا میام را جابهوسایل خانه _
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گتذرد، الان یتک راستش را بخواهید، تا همین الان هم که حدود سی روز از آن ماجرا می
ام. اگتر یتک آشتپز متریض پیتدا ام. کمی شکاک هم شتدهقوطی پنیر را زیر تختم پیدا کرده

دلیل بعداز سفارش غذایم چنتد قطتره شتاش تتوی غتذایم بریتزد چته؟ آیتا شود که خیلی بی
ها یا های اشتباه آدمکند با دیدنم در کنار خیابان مرا زیر بگیرد؟ آیا تصمیماتومبیلی هوس می

های حساس عامدانه است؟ در این قطعه به این نتیجه رسیدم که آدم رفتارشان در موقعیت
کنتد کته منفجتر نشتود؛ امتا همچنتان صدای خارج شدن تیر از گلولۀ تفتنگش را کنتترل می

کنتتد. اگتتر استتلحه را هتتای جدیتتدی ایجتتاد میکنتتد و حفرهاستتلحه همتتان استتت. شتتلیک می
 .کنمازاساس منفجر کنم چه؟ من سعی خودم را می

 نهایت«»توهم ایجاد یک سیستم بی

_def infinite_loop():  

  infinite_loop() 

_infinite_loop() 

 

های هااا در باادنها ایجاد سوراخ اساات. آدمترین این راه های زیادی برای جنازه کردن هست؛ اما مرسومراه   _
هااا ها کااه همااان حفره کنند تا خونشان بیرون بیایااد و بعااد جنااازه شااوند. سااوراخهایی ایجاد مییکدیگر سوراخ
هایی را با گلوله، چاقو یا حتی میخ. ماایخ قااادر اساات سااوراخمثلًا شوند؛ های متفاوتی ایجاد میهستند، با چیز

های دیگااری تأثیر نیست؛ البته راه رود هم بیهای یکسان؛ البته اینکه در کجای بدن فرومیپدید آورد با شعاع
تکشان، قلاب من، صاالابۀ بهجهیده از بدنم، بازتاب تکهای بیرونهم برای جنازه کردن وجود دارد. »صورت

ترین راه باارای جنااازه چیز را برید؛ اما مثل همااۀ چیزهااای دیگاار معمااولشود همهمن، سنبۀ تیزکردۀ من« می
 کردن ازطریق بریدن و جدا کردن سر از بدن است.

 

 چاقو

 ساطور

 میخ

 گیوتین
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 اره 

 شود چیزی را از چیزی جدا کرد.ها میبا همۀ این

 

 ثباتم.هایم. من یک زنجیرم، پلاکم، بیکند از اندامر می_ شیارهایم شُ 

 ها یا بریدن سر از پیشانی به بالا باب نشده است؟_ چرا بریدن ران آدم

 بینم._ سوزناکم، خشکم، آوندهای خیابان را می

 بینممی

 بینیمی

 بیندمی

 بینیممی

 دبینیمی

 بینندمی

 

 خواهم که نتوان دید._ چشمی می

 _ گوشی که نشنید.

 _ پوستی که لمس نکرد.

 نداد._ زبانی که تشخیص 

 _ پایی که راه نرفت.

 _ مغزی که دستور نداد.

 

 کنند.جیک میهایی که بر فراز آسمان جیک_ خمپاره 
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 شوم.ها میآیم و طعمۀ سوزنکش می

 کنم.کنم و تمام خودم را رد میدم می

 کنم.کنم و به طعمۀ بعد فکر میلش می

 

تواند با جدا کردن سر از بدن دو چیز مجزا از هم داشااته کند. آدم میسر را به تن وصل می  ،گردن
ها را دوباره در توانی آندهد؟ تازه هر زمان هم که بخواهی، میباشد. چه کسی یک را به دو ترجیح می
 پذیر نیست.هایی که در حالت طبیعی امکانکنار هم قرار بدهی؛ حتی توی وضعیت 

 اند.لعنت به چیزهایی که به چیزهای دیگر وصل شده   -

 ها را باید جدا کرد.همۀ آن -

آورم قاابلًا هاام یکاای دیگاار از ها سخت است. به یاد میواقعاً دانستن این نکات و دستورالعمل -
این نکات را یادداشت کردم )اگر قرار است به کسی شلیک کنی و کلاه داشااته باشااد، بایااد کاالاه را از 

ساافیدها دوباااره بااا حااالا روپوش .کردن خون سخت است(  شود و پا  سرش برداری؛ چون خونی می
دار بلنااد بااا ی دسااتهطاا کنناادۀ چرباای قااوی، یااک شااود. یااک پا  های خااود پیدایشااان میسااابکف

شود، صلیبی جدید باارای گذاشااتن تنها چیزی که عایدمان می  .شده هایی شبیه ماکارونی پختهروکش
 هاست.در کلکسیون صلیب 

 بینم._ نمی

 معنام.تماممن کورم. من یک کور به

 یک بینندۀ کور

 و صدای مهیب بمب 

 

 گسستن، شکستن، رفتن، گسستن، شکستن،

 پیوست .
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 های جداافتادۀ منزمان، تکه

 

 مشغول چه کاری هستم؟ به یاد 
 
زمانی که درحال توصیف رخدادی در گذشته هستم، دقیقا

هتا دیگتر در میتان متا نیستت، از دوستانم که حالا یکتی از آنآورم که در گذشته با دو نفر می
 در ستتاعت یتتازده شتتب آتتتش بتتزنیم. ایتتن را کتته چتترا تصتتمیم گتترفتیم پمتتپ

 
بنزینی را دقیقتتا

ام و آن را ام و بترای کستی نخوانتدهخواستیم این کار را بکنیم، در جتای دیگتری نوشتتهمی
ای از آن حالا ای در مغزم، نسخۀ دیگری در جایی از این جهان. نسخهام. نسخهقایم کرده

زنتد. در روزمترۀ راست توی ایتن شتهر قتدم میزیر خاک است و نسخۀ دیگری از آن راست
چیتزی را از   ،های تنهتایی و در اجتماعتاتصورت خودآگاه و ناخودآگاه، در وضتعیتمغزم به

   ،کندگذشته احضار می
 
چیزی که از نظر من دیگر نیست. توصیف رخدادی در گذشتته دقیقتا

مغز تصمیم گرفته است  ،آمدهشده است که حالا بنابه موقعیت پیشهمانند هوایی استنشاق
تمام توان خود را پیش کشد تا چیتزی از آن را دوبتاره نفتس بکشتد. دربتاره چیتزی صتحبت 

کنتد. تر جلتوه میاش عمیقروز نیستیهایی نیز روزبهکنم که همواره نیست و در موقعیتمی
شتیوۀ احضتار رختدادی در گذشتته حالا اگر تلاش کنی که فقدانش را با چیزی پر کنی یتا به

رستد، ایتن عمل کنی، درحال زدن تیشه به ریشۀ خودت هستی. تنها چیزی که بته نظترم می
گیرد در زمانی که از دست رفته است. ایتن ای صورت میها مداخلهاست که در این موقعیت

خاطر به زمتان داشتن تعلق  ها و تصویرها و حسِ صورت یک سری روایتمداخله برای من به
چیتزی  ،کنمشده میهمان تلاشی که برای بازیابی هوای استنشاق  ،گیردگذشته صورت می

شتوم. زمتان زنتد، میعبث و بیهوده. خیلی زود متوجه چیزی که همتواره بته متن آستیبب می
گاه با من سر سازگاری نداشته استت. او چیتزی را از متن گرفتته استت و تنهتا تصتویری هیچ

توانم به طرق مختلف توصیفش کنم. او همیشه تو برایم باقی گذشته است. تصویری که می
اش ای، بتاز هتم ستروکلهگذارد؛ حتی زمانی که دست از سترش برداشتتهرا طلبکار باقی می

زده،   رفتن روی مغزت واکس هایش را برای رژهنشیند. او کفشرویت میشود و روبهپیدا می
 حتترف زدن راههتتایش را تیتتز میعاج

 
حتتل ختتوبی نباشتتد. کنتتد؛ امتتا چتته بگتتویم؟ شتتاید اصتتلا

ختواهم ها نیستت. سترتان را درد نیتاورم. میهمه اینجا مجالی برای این گله و شتکایتبااین
نشیند، دو چیتز برایمتان ها در فضایی به ثمر میبگویم: »اگر این را بپذیریم که تمامی رخداد

مانتد.« آن دو کنیم، بتاقی میجز روایتی که با حذف و اضافات به طرق مختلف تعریتف متیبه
توان همواره رخداد را در وضتعیت رختداد ثابتت اند از: فضا و خودمان. چگونه میچیز عبارت
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های های پیشینم مداخله کنم و قواعد رخدادخواهم در وضعیتنگه داشت؟ در این قطعه می
جای ریختتتن نقشتته بتترای آتتتش زدن گذشتتته را دگرگتتون کتتنم تتتا متوجتته شتتوم آن شتتب بتته

هتتای کنتتار جایگاه، هتتای موتورمتتان را پتتر کنتتیم یتتا آن گوشتتهتوانستتتیم باکبنزین میپمتتپ
سمت سرویس بهداشتی هدایت شویم یا بته فکتر استتخدام در به WC بنزین با تابلویپمپ

گیری با حداقل حقوق ادارۀ کار و بیمه برآییم. ما تعداد کثیری های سوختیکی از آن جایگاه
هتتا را در دستتترس داشتتتیم؛ امتتا تصتتمیم گرفتتته بتتودیم بتتا یتتک پیتتت بنتتزین جایگتتاه از امکان
های حامتتل بنتتزین را بتته آتتتش بکشتتیم. متتن بتترای تغییتتر قواعتتد گیری ماشتتینستتوخت
های آمیتزش بته فضتا  ،هایی کته در گذشتته ایجتاد کترده بتودم، آمیتزش را آزمتودموضعیت

 .ای که در زندگی ایجاد کرده بودمخصوصی

 

پرسترعت در  از گذرانتدن یتک شتبِ ام. پتس_ برای دیدار با موتورسیکلتم به جهرم آمتده
که روی جتک قترار دارد، نگتاه روم، موتورسیکلتم را درحالیتنهایی میای که همیشه بهجاده

 .مالمام را به انجین داغش میشوم و آلت تناسلیکنم. نزدیکش میمی

 .دهمخاردار کلانتری دستغیب جهرم حرکت میلبم را روی دیوار آجری سیم _

 .گیرمزنم و گاز میهای شلوارم را با ولع لیس می_ زنجیر

 .کنمهایم که رویشان قرار دارد، خیسشان میمالم و با لبهایم را به خودم می_ کتاب

 .کنمام، آمیزش میکرده_ با زخمی که روی ساعد دست چپم ایجاد 

 .برمام را توی حلقم فرومی_ چاقوی قدیمی کمری

 کنم. هایم تحریک میام را با انگشت_ صلیب گردنی

هتای ستنگ قبترش را کنم. گردوغبارام پهن می_ خودم را روی سنگ قبر دوست ازدنیارفته
های کنم. شتیارآرامی پاک متیهایم بههای اسمش فرورفته است، با انگشتکه در شیارهای

نشتینم و شود. بالای ستنگ قبترش میهایم خیس میبویم. چشمتاریخ تولد و وفاتش را می
یک دماغ، یک پا، یک پا، یک لب، یااک شااکم،   »شب، یک دست، یک دست،:  م. نویساین قطعه را می

 یک چشم، یک چشم، یک گوش، یک گوش، یک صفحه از ضربان قلب و یک ساعت«
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import sqlite3 

 

 از خاطرات گذشتا و  ینه  داد  گا یرا جادیا _

conn = sqlite3.connect('memories.db') 

cursor = conn.cursor() 

 جهول خاطرات جادیا _

cursor.execute(''' 

  CREATE TABLE IF NOT EXISTS memories( 

    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, 

    text TEXT, 

    date TEXT, 

    _tags TEXT(ۀ اضرافا کرردن خراطر یتاب  بررا 

 (هیجه

def add_memory(text, date, tags): 

  cursor.execute("INSERT INTO memories (text, 

date, tags) VALUES (?, ?, ?)", (text, date, 

tags)) 

  conn.commit() 

 یهیخاطرات براساس کلمات کل یجووجس  یتاب  برا_ 

def search_memories(keyword): 

  cursor.execute("SELECT * FROM memories 

WHERE text LIKE ?", ('%'+keyword+'%',)) 

  results = cursor.fetchall() 

  return results 

 مثال استفاد  از تواب  _
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add_memory("۲۲-11-۲۰۲۳امررررروز", " ۀخرررراطر ,"

 ("ی"خانواد ، خوشحال

results = search_memories(" خانواد") 

for row in results: 

  print(row) 

conn.close)( 

def generate_random_memory(): 

مررتب  برا  هرایعبارت ایر هاااز کلمر یستیل _  

 خاطرات

  words = ["سرفر", یمهرسا", "دوسر ", "براز" ,"

 ["ی", "غم", "عش ", "زنهگی"خانواد ", "خوشحال

 هاااز کلم یتصادف ایجملا جادیا _  

  memory = " ".join(random.sample(words, 

random.randint(3, 7))) 

  return memory 

 ها، خاطر هیتول یبرا  ینهایب ۀحلق _

 های  ینه برای تولیه خاطر   ینهایبهای خاطر  

while True: 

  memory = generate_random_memory() 

  print(memory) 

 

ابتدا یک خط افقی بود؛ ولی بعد یک خط عمود اومد و خط چیزو جفت آفریده؛ مثل صلیب که  _ اون همه
 افقی رو قطع کرد.

 هاش.تکهتکه شدم توی تکه_ تکه

 _ جویدمش
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 _ مالوچ، ملچ، مولوچ

 _ مالوچ، ملچ، مولوچ

 _ مالوچ، ملچ، مولوچ

 _ مالوچ، ملچ، مولوچ

 

 _ مالوچ، ملچ، مولوچ

 _ مالوچ، ملچ، مولوچ

 _ مالوچ، ملچ، مولوچ

 _ مالوچ، ملچ، مولوچ

 

 ( _-----------) 

(_----------) 

(_--------) 

(_-------) 

(_------) 

(_-----) 

(_----) 

(_---) 

(_--)  

طلسم های رنگ پریده اشیا، التهابم اشتها آور تیزی ها و برآمدگی ما، زیپ شلوارم تصویری روبوده   

روشنایی که بر منفذهای پوست سوسو میزند، لغزش و  شده از من و نوک انگشتانش، نوک انگشتانم و  

 سایش تیغ ها بر روی لب ها

 _ چشماتو ببند و حسم کن

 _لمسم نکن و حسم کن



116 
 

 

 (  1405و بهار    1404زمستان    ،وپنج ی و س   وچهار ی س   ۀ شمار   ، )سال نهم   راز ی داستان ش   ؛ و هنرمعاصر   ات ی ادب   ی تخصص   ۀ فصلنام                  

 

 

 

 _ من بودن چطوریه؟

 _من؟

 _ بودن_ شدن_رفتن_ربودن

 

 مونهشه، تنها راهی که برات باقی می_ وقتی سرت پر از مگس می

 

 

 

 کردنتف  تف کردن، تف کردن،

 تف کردن تف کردن، تف کردن،

 تف کردن تف کردن، تف کردن،

 تف کردن، تف کردن، تف کردن، 

 

 

 افکندو شب موجودی که سایه می

 بینم.و یازده عضوی که می
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ش نخ، سرتاپا نخ، من با یه نخ بااه چنااد نفاار _ نخ، نخ، نخ. دور بدنم نخ، همۀ بدنم نخ، دور تخمام نخ، همه
نفر با این نخ لعنتاای بااه کنی چند فکر می ام؟ قلاب داری واسه بافتنی؟نخ نسخۀ بدون چهرۀ کی وصلم؟ من
 من وصلن؟

 

 

 مادیت بخشیدن،

 به توانایی به یاد آوردن، 

 بلکه تحقق بخشیدن 

 به آرزوهای موجود 

 شاید در جهانی دیگر به جهان دیگر 

 نخ به با نخ 

 متصل است.

 

 ای؟نشده را دیده های رامحال شیهه کشیدن اسب _ تابه

 ای؟شنیده 

 شان،نشده های نعلسمهای ها و سایشکوبش

لغزه، یعنی راستش بدون شک اون از دستم در  کنم باد رو توی دستام نگه دارم اما اون می لرزن سعی می_انگشتام می 

کنم با تمام توانم باد شم، بادکنک شم  لرزن سعی میهام می تونم باد رو توی دستام نگه دارم، چون انگشت میره، من نمی 

هام شروع میشه بعد انقدر باد میشم که هوا خودشو از هر جایی که بلد باشه خارج  این کار از پرکردن هوا توی لپ 

گیرم و به لای پاهام فشار میارم تا باد از من خارج نشه،  دو گوشم رو می گیره، خودم هر کنه، یک نفر دستام رو میمی

ها،  زدن ماشین اس، صدای مترو، بوق شم، یعنی تا سر حد ترکیدن میرم مثل زمین. توی سرم صدای رودخونهمن خفه می 

ها،  ها، حالا همه مگسدوزدنها، سگ ها، رفتن ها، ورودا، خروجا، ماندن ها، پریدن ها، تراشیدن رژه سربازا، خراشیدن 

 کنم، من بلدم تف کنم. ها، تف می کردنسرفه  ها،آبستن 
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 گاهشان را.ها و تنگپوزه 

 

 

 

 

 

 

 ما به ناامیدی و نابودی مخلوقات فعلی امیدواریم.

 های حیوانی،هوساین است برای کاشفان 

 هایی که طبیعت از زایمانشانآن

 به رعشه افتاده است.

 

 

 

 

 

 

 

 کنم.()تف می

 

 

ها و پلاسماها این است پدیده ناپدیدشدن کبوترها و ورود حشراتی که به نام تحریف  های بر آمده پلاک لولیدن خون در رگ 

شوند، زاد  کنند، بزرگ میها تغذیه می دهند و از مدفوع اسب های وحشی دستور می آمیز به شبکیه چشم شده زیست مسالمت 

بینم. راستش دیگر سلام هم  ها را هر روز می ام، یکی از آن ها، دیده شوند کف خیابان کنند و مثل استفراغ پهن می و ولد می 

 کند. وقتشه نفس نفس بزنیم. حیوان دوست داشتنی. نمی 

 

 

 _ همینجوری بخواب 

خواهم  خواهم به خودم برخورد کنم نمی خواهم هیج جایم به هیچ جای جهان بر خورد کند، من حتی نمی من نمی 

هایم بهم برخورد کند. چگونه  انگشت هایم باشد. و هایم روی انگشت خواهم ناخن موهایم پوستم را لمس کند نمی

توانم برخورد زبانم را به فضای دهانم تحمل کنم وقتی اختیار زبان از من سلب شده است؟ چرا هیچ بخشی  می

آورم، با یک تیغ تمام بدنم را تمیز  هایم را بیرون می گیرد؟ لباس از بدنم برای تکان خوردن ازمن اجازه نمی 

 کشم. کنم تیغ را روی زبانم میمی
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_ من همه فلزات آدمای اینجا بو کشیدم، لیس زدم. رگ هام پر از چیوه اس، مغزم پر از براده اهنه، وقتی 
که پلک میزنی براده اهنم ساییده میشه روی بقیه فلزهام، من همیشه به شلوارم یه تیکااه زنجیاار وصااله باارای 
اینکه یادم نره خودمم یک تکه از اون هام، من هم ساییده میشم روی بقیه آدم ها، اگه کج بشاام بااراده هااای 
آهنم ریخته میشه روی شلوارتون بعد شر میکنه میچسبه به ته کفش ها تون، بعد خراشیده میشید کف زمین، 

 خط میندازید،

 

 

 و بخونی، دوست دارم.کنی که منگردنت رو کج می_ وقتی 

 _ پاهام گرفته.

 تونیم یه بار دیگه امتحان کنیم._ لعنتی، می

ای وصاایقلیترساام. ماان از هاار سااطح فلاازی صافترسم. من از سرسره میشده می_ من از فلزای ساییده 
 ترسم. من از سمباده و مغار وحشت دارم.می

 ریزن؟ای که توشون بنزین میشده جز فلزای اسقاطی رنگبینی به_ توی خیابون چی می

 شنوی؛ البته تقصیر تو هم نیست._ تو حتی دیگه صدای ساییده شدنشون روی همدیگه رو هم نمی

 

 _ صدای ضبط بلنده.

 _ این بوی چیه؟

 _ بیا کمی قدم بزن

 _ ببینش چقدر قشنگه!

 _ من که شکم ندارم

 _ دوست داری بهش دست بزنی؟
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 _ دوستش دارم، من دوستش دارم

 

 

 

 

 

هام. یک روز رأس ساااعت یااازده از خااواب بیاادار شاادم و دیاادم کردن خط  _ من مسئول پیدا کردن و دنبال
خطی از پایین پتوم کشیده شده. سراسیمه پتو رو زدم پس تا خط رو دنبال کنم. خط از پشت کتابخونه رد شااده 

بندی های بستهکردن اون خط همۀ خوراکی شه من برای دنبالتا رسیده بود به آشپزخونه. کی باورش میبود  
های خاردار ها و گیاه وبرگیخچال رو ریختم بیرون؟ بعد رد خط رو توی باغچۀ خونه دنبال کردم. از لای شاخ

 کردم؟رد شدم تا رسیدم به در حیاط. باید در رو باز می

 _ نه

 _ ولی من باز کردم. من در رو باز کردم.

 

 

 
import os 

 

def delete_directory(directory): 

  """ 

 حذف یک و تمام محتویات  ن  

 

  Args: 

    directory: مسیر کامل دایرکتوری مورد نظر 

 

  try: 

    os.rmdir(directory) 

  except OSError as e: 

کنی، به چی نگاه  گرده، چرا داری بهم نگاه می حالا بگو ببینم چرا داره چشمات همه جای بدنم می 

بینه، نه  کنی، تو باعث میشی منم بهت نگاه کنم، تو یک چشمی که منو می کنی، به چه حقی نگاه میمی

داری، صدتا چشمی، صد میلیون چشمی، چند میلیارد چشمی، حتی توی مغزمم دست از سرم بر نمی 

 کنی همیشه بهم نگاه می 
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    print(f" مواجرا شرهحذف دایرکتوری با خطا: 

{e}") 

 اگررر دایرکترروری خررالی نباشرره، از _    

shutil.rmtree کنیمبرای حذف استفاد  می 

    import shutil 

    shutil.rmtree(directory) 

 

 :مثال استفاد  _

directory_to_delete = 

"C:/Users/YourUsername/Desktop/Trash" 

 .مسیر دایرکتوری را جایگزین کنیه 

delete_directory(directory_to_delete) 
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 ادبیات نمایشی و تئاتر 
 یپژوهش مقالات  و  نقد  و لیتحل 

minal's butt 

 

 

 1در قرمز   ی درام و نقاش   ی تتگ ی آم 

 ی وم ی و مهرداد ق   ی نجمه بهار 

 

این   - را  آغاز میصحبت  و  گونه  است  برای من مهم شده  نمایشنامه  در  نقاشی  کنم که چرا اصلًا مسئلۀ 
ام. آشنا شدن  وگو طرح پرسش کرده گیرد، برای این گفت هایی که پیرامونش برای من شکل می دنبال سؤال به

خواندم، احساس کردم با دو مسئله  را  ۴:۴8با ساراکین شاید آغاز این مسئله برای من بود. وقتی سایکوسیس  
اتفاق جداگانۀ دیگری نیز درحال افتادن    ،تکهرو هستم. در این نمایشنامه جدا از خود متن و روایت تکه روبه

و  اینکه چگونه نوشته شده  ،شومها می مخاطب درگیر کلمه  است. انگار در متن درحال دیدن اجرا هستیم. منِ 
دست را در ادبیات  هایی ازاین اند. بعد به این مسئله فکر کردم که اتفاق تر از فرم عادی خارج شده کلی   طوربه

از قبل برای من حائر  هم داریم و این مسئله بیش   صید ماهی قزل آلامدرن با ریچارد براتیگان و کتاب  پست 
 ها ادامه داشت و بعداً با آثار نمایشی نعلبندیان شدت پیدا کرد.اهمیت شد. این سؤال 

هایی  از اجرا که اتفاق قبل   بندی کردم. یکی متنِ در این مرحله نمایشنامه را به دو مرحله برای خودم دسته  
توان مجدد به  افتد و خود این مرحله را می زند و دستۀ دوم اتفاقی است که در اجرا می را در خودش رقم می

بازمی دسته اولم  سؤال  به  دوباره  حالا  کرد.  تقسیم  دیگر  می   :گردمهای  نقاشی چطوری  متن  اینکه  در  تواند 
 نقاشی جزئی از عناصر اجرایی در متن باشد، نه صرفاً اجرا؟  وحضور داشته باشد  

 
گوید. یند خلق آن میاوگو از فربهانۀ اجرای قرمز انجام شده است. مهرداد قیومی کارگردان اثر در این گفتبه  1۴۰۴رو در مهر    وگوی پیشگفت.  1

 روی صحنه رفت. در مجموعۀ تئاتر لبخند در تهران به کارگردانی مهرداد قیومی و با بازی رضا بهبودی و دانیال نوروش  1۴۰۴قرمز در خرداد 
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به  بارها به  *  ارتباطش با این مسئله فکر کردم. کمی  آن  واسطۀ علاقۀ خودم به نمایشنامۀ قرمز بارها و  و 
نمایشنامۀ   اجرا«»صحنه بعدتر  یک  از  شگفت   هایی  برایم  بسیار  خواندم.  را  پارکر  هارارد  در  اثر  که  بود  انگیز 

اسکیس صفحه می ها  را  نقاشی  این های  همۀ  چطور  بینیم.  که  کنم  مسئله  طرح  دوباره  که  شد  باعث  ها 
زند و از عناصر مختلف و هنرهای دیگر اجرا را درون خودش رقم می  ،از روی صحنه رفتنای قبل نمایشنامه 

 کند؟ استفاده می

دهد، اجرای  بخشد و آن را شکل می ها معتقدند آن چیزی که به نمایشنامه جان می اصولًا خیلی از تئاتری 
ای که متن نمایشی عنوان خواننده اثر است و اجرا چیزی فراتر از نمایشنامه است. ممکن است در گام اول به 

رود، شود به اثری نمایشی و روی صحنه می خوانیم، تصویری در ذهن ما بسازد؛ اما زمانی که تبدیل می را می
مانند دراماتورژی و    ؛خورد. مناسبات دیگری ممکن است درراستای آن شکل بگیردهای دیگری رقم می اتفاق 

نظر شما  افتد و بعداز اجرا چه اتفاقی، بستگی به نقطه از اجرا چه اتفاقی میپس اینکه تا قبل   .های اجراییایده 
 دارد.

نمایشی را می شما زمانی که به  و  عنوان خواننده متنی  با خود نمایشنامه است  خوانید، مواجهۀ شما صرفاً 
شود ای می رود، کار صحنهتأویلی که از آن دارید. این بسیار متفاوت است با زمانی که آن متن روی صحنه می

بررسی کرد؛  را جداگانه  باید هرکدام  یعنی  متفاوت است؛  ذاتش  واقع در  یا هر چیز دیگر. در  رادیویی  یا حتی 
قبل مثلًا   تا  است،  رفته  که روی صحنه  متن کاری  در  تئاتریکالیته  برود، چطور عناصر  اینکه روی صحنه  از 

 نمایشی اتفاق افتاده است؟ 

می مواجه  اثری  با  که  به زمانی  تو  در  دارد،  را  چلنج  قابلیت  معروف  قول  به  که  کارگردان،  عنوان  شویم 
اثر را دراماتورژی میبه با آن کلنجار می عنوان کسی که  و  از دلش چیزی دیگر روی  کند  رود و ممکن است 

اتفاق  نمایشی را کامل می های دیگری می صحنه ترجمه شود،  و آن متن  کند. شاید اشتباه کنم؛ اما به  افتد 
 توانند خیلی مرتبط با هم نباشند. هرکدام ساحت متفاوتی دارند.نظر من لزوماً می 

تواند جالب باشد  وگو از همین بابت میکنم گفت هایتان ندارم و احساس میمن هیچ مخالفتی با صحبت   -
پژوهشی   آغازگر  به باشد  و  شما  به که  من  و  قرمز  کارگردان  گفت عنوان  باهم  مخاطبتان  کنیم،  عنوان  وگو 

البته من به که زاویۀ دید درحالی بوده های مختلفی داریم؛  از عنوان مخاطب همیشه به این معتقد  اگر  ام که 
ای که دوست دارم، عنوان نمایشنامه بگویم از دیدن اجرای قرمز به مثلًا  ام، آن را ابراز کنم و  اثری لذت برده 

می  فکر  بردم.  لذت  می بسیار  قرمز  اجرای  خود  و  قرمز  نمایشنامۀ  که  کنم  باشد  خوبی  موردی  نمونۀ  تواند 
 وگو صحبت کنیم. پیرامون سؤال اصلی این گفت 
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شود هم به نمایشنامۀ قرمز و هم اجرای شما نگاه کرد؛ ولی در  های بسیاری می مسلم است که از جهت 
از اینکه نمایشنامه پیش   :امکرده   بندی ام بوده، انتخاب کرده و در دو بخش دسته ای را که دغدغهاینجا مسئله 

 وشمایلی گرفت؟ جوری شروع شد و در پروسۀ اجرا چه شکل اجرا چه 

چرخد و اتفاقی که دارد برای روتکو  کنم. نمایشنامۀ قرمز حول محور تابلوی قرمز می با سؤال اول شروع می 
با ساختار بندی آن می افتد. به نظرتان اگه بخواهیم ساختاری پیش برویم، ساختار نمایشنامه و لایهمی تواند 

 نقاشی ارتباطی برقرار کند؟ 

کند وقتی مخاطب کارش را  * آره. اولًا که خیلی خوشحالم که کار را دوست داشتید. مرسی. آدم کیف می 
گیرید، دوست داشته باشد. خیلی ممنونم. ببینید، قطعاً زمانی که شما در پروسۀ خلق تابلوی نقاشی قرار می 

شوید. پس این  گیرید، دچار فرایند می شوید. زمانی که در خلق اجرای صحنه هم قرار می دچار یک فرایند می 
دو مسئله از این منظر موازی هستند. هر دو فرایندمحورند و این خیلی جذاب است. حالا این که در نمایشنامۀ 

هایش چقدر این فرایندمحور بودن پروسۀ نقاشی توانسته  قرمز پرداختن به آن موضوع نقاشی و نقاش و دغدغه 
گیری درام درحال اتفاق افتادن است، یک انتخاب است. انتخاب که آیا  همراه باشد، با فرایندی که در شکل

می  نگاه  آن  به  دراماتورژی  در  منظر  این  از  بیایید  شما  اینکه  یا  و  مثلًا  کنید  بگذارید  کنار  را  مسئله  این  کل 
که می به کنید  برخورد  آن  با  نمایشی  موقعیتی  باشد. می به مثلًا  توانست  عنوان  نقاشی مجسمه  توانست جای 

ی در حوزۀ تجسمی باشد. لزوماً نقاشی نباشد؛ اما اینکه اختصاصاً نقاشی، بله، هر دو )هم خلق هر اثر دیگر 
شود با این منظر هر دو را ها نگاه کرد. میشود از این منظر به آن نمایشنامه و هم نقاشی( فرایندمحورند و می 

هایی که حول پیش برد و حتی اثری مثل قرمز را که موضوعش درمورد نقاشی و فرایند نقاشی یک اثر و اتفاق 
 افتد، است، با درام منطبق کرد. آن می 

انتخاب که اشاره کردید، برای خودتان چقدر مهم بود که موازی بودن فرایند نقاشی و    - در ادامۀ مسئلۀ 
 درام در اثر شما شکل بگیرد؟ 

فوق  را  بیستم  قرن  هنر  همیشه  من  جریان*  و  بیستم  قرن  داشتم.  دوست  پیش  العاده  را  هنر  که  هایی 
گیری  ها مخصوصاً در اواخر قرن بیستم درحال شکل هایی که برای نقاشهای هنری و اتفاق برد. مکتب می

دهند. حال خیلی جای تأمل وجود دارد. اینکه اتفاقی در هنر طورکلی هنر قرن بیستم را شکل می است و به 
 ، ای داشت ویکم بیاوریم و به آن نگاه کنیم. هنر قرن بیستم برای من جایگاه ویژه قرن بیستم را به قرن بیست 

اینکه اسم کسی مثل روتکو در میان باشد و من قرار باشد که راجع به آن کار کنم. ازقضا ایشان نقاش است 
هنرمندی مثل  ،بینیم که بلهتر بشویم، می هایش را هم دوست داشتم. روی این مسئله که دقیقکه من نقاشی 
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زندگی  در  اتفاقی دراماتیک  بوده،  دوران خودش  در  نقاشی مهم  که  کاملًا مستندگونه  اش میروتکو  که  افتد 
 شود و این مسئله بسیار جذاب است.است و این اتفاق توسط جان لوگان تبدیل به درام می 

بله.   تأثیر داشته است برای من که درام را شکل بدهم، خب مسلم است که  اینکه چقدر آن نقاشی  حالا 
هایی دارد. آن اتفاق، آن موقعیت نقاش در مواجهه با بوم، در مواجهه با  تأثیرگذار بوده است. این مسئله قابلیت 

کلمه و  ابزار  همانند  مخاطبش  با  مواجهه  در  و  می اثرش  که  هستند  به هایی  را  درام  آن  که  توانند  سمتی 
به این دلیل که به چالش کاراکتر اصلی    .تر کردتوان با این نگاه درام را غنی خواهی، شکل بدهند؛ پس میمی

نزدیک  است،  نقاش  میکه  میتر  سیر  خودش  در  دارد  که  زمانی  نقاش  آن  چگونه  اینکه  کند،  شوید. 
کشد. های محیطی خودش و مواجهه با آن، مواجهه با بوم و حتی مواجهه با خودش را به چالش می جریان 

گذارد. حال هرچقدر که بتوانیم میانشان تعادل برقرار کنیم، اینکه در متن نمایشی ها در درام تأثیر میاین نکته 
به دارد  میمثلًا  سمت  کجا  آرتیست  شخصیتی  لزوماً  موفقمعرفی  نمایشی،  وضعیتی  یا  بودرود  خواهیم   . تر 

شکل به درحال  تئاتر  یک  باید هرحال  اجرا  این  در  ببیند.  تئاتر  اجرای  که  است  آمده  مخاطب  و  است  گیری 
قصهالمان  با  و  بیاید  صرفاً  که  نیست  قرار  دیگر.  قصۀ  تا  هزار  و  باشد  تئاتر  یک  های  مستند  و  صرف  گویی 

اینکه چطور آن  تعادل،  این  را شکل می بیوگرافی مواجه شود؛ پس  بالانس کنیم، درام  را  و درنهایت  ها  دهد 
از نقاشی همچون عنصری دراماتیک استفاده شده بود. مخاطب می گوید: »آن کار را دیدم. نقاشی داشت. 

قصه  بود.  باحال  و  و  بامزه  هرچی  یا  نسوخت  یا  سوخت  آدم  این  برای  هم  دلم  شد.  روایت  آن  در  هم  ای 
 پنداری اتفاق افتاد.«ذاتهم 

تاریخ هنر    - اگر کسی خیلی اطلاعات  نظرم حتی  به  افتاد.  اتفاق  این  کاملًا  قرمز  اجرای  در  به نظر من 
برقرار می ارتباط  کار  با  کاملًا  یا چه نداشت،  دربارۀ چه کسی  و شاگردش  روتکو  نداند  بود  کرد؛ حتی ممکن 

شد فهمید که چه اتفاقی درحال رخ دادن است. به نظرم احتمالًا آن توازنی کنند؛ اما میکسانی صحبت می 
باعث شده که منِ  به من   که شما فرمودید،  نیستم که دارد  با کاری مواجه  این احساس را کنم که  مخاطب 

فهمم و به قول شما شاید دلم برای روتکو  ها را دارم و می دهد. من قصۀ آن آدمصرفاً اطلاعات تاریخ هنر می
 بسوزد، شاید هم نه. 

کردم؛ البته شاید کمی از بحث خارج باشد؛ ولی دوست دارم ای فکر میهایتان به مسئله در خلال صحبت 
پرسم من  ای که همیشه برای من در برابر هر اجرا مهم بوده، این است که از خودم میمطرحش کنم. مسئله 

را در خرداد   اجرای شما  دارم؟ منی که  اجرا حضور  این  وارد سالنِ می  1۴۰۴کجای  و  لبخند می  بینم،  شوم 
میمی منتظر  و  یک  طبقۀ  به  میروم  اجرا  یک  و  می مانم  پیدا  اجرا  این  در  را  خودم  من  آیا  اجرا  بینم.  کنم؟ 

 عنوان مخاطبی که در این شهر زیست دارم.شود یا خیر؟ من به بخشی از من می
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قبل  نمیو حقیقتاً  فکر  اجرا من  بزند. شاید هیچ از  برایم رقم  را  اتفاق  این  قرمز  اجرای  فکر  کردم که  وقت 
قدر نزدیک  کردم شاگردش را این وقت فکر نمیکردم که بتوانم تا این میزان به قرمز نزدیک باشم. هیچ نمی

کنم که خیلی در معرض این  ای زندگی می وسال خودم. اینکه دقیقاً در جامعه سن هم ببینم به خودم و دوستانِ 
کار و شخصیتمان نادیده گرفته شود.   و  هنر   ،ها هستیم که توسط نهادهای دولتی و شخصی مختلفاتفاق 

بخشی از آن لذتی که در قرمز برای من اتفاق افتاد، از این بابت بود که دقیقاً در جای دیگری از تاریخ هنر  
نمایشی رخ می  و من می موقعیتی  افتاد و  دهد  اتفاق  اثر  و  بین من  این قلاب  برقرار کنم.  ارتباط  آن  با  توانم 

ای  کننده ام و اتفاق ناراحت عنوان دانشجوی هنر این اتفاق را بسیار دیده بخش بود. من به برای من خیلی لذت 
 است؛ اتفاق میان دانشجوی هنر و استاد.

وگو. در نمایشنامۀ قرمز ما با مواجهۀ روتکو با بوم، رنگ و  های اصلی این گفت حال دوباره بازگردم به سؤال
دریافت  دراماتورژیک  را چگونه  نقاشی  بار  نخستین  برای  متن  هنگام خواندن  هنر طرف هستیم. شما  تاریخ 

 کردید؟ آیا تصویر برایتان چیزی صرفاً ذهنی بود یا از همان ابتدا جنبۀ اجرایی داشت؟

ای هستید، از همان ابتدا کلًا به اجرا  عنوان کارگردان درحال خواندن نمایشنامه * قطعاً زمانی که شما به 
کنید که این نقاشی و آن فرایند نقاشی و خلق اثر تمامشان باید در خدمت کنید. تماماً به این فکر میفکر می

به باشد  قرار  اگر  باشد.  اثر روی صحنه، ممکن است جنبۀ  اجرا  آن جریان خلق  به  بپردازیم  طور مثال صرفاً 
های اجرایی قرار داده، نگاه تئاتریکالیته به آن دراماتیکش را از دست بدهد؛ اما زمانی که آن را درراستای ایده 

« و قطعاً نقاشی در ذات  .آید در اینجاگویید: »خب، این می گیرید و با خود می دارید، جایی برایش در نظر می
گونه است؛ تواند کاملًا در درام تأثیرگذار باشد. در قرمز نیز این هایی دارد که می خودش چیزهایی دارد. اتفاق

دیدید. بوی رنگ را صورت واقعی روی صحنه میفرایند خلق یک اثر در طول یک درام. شما رنگ را بهمثلًا  
می به حس  صحنه  روی  تخمکردید.  رئال  کاملًا  میصورت  سطل  در  را  درست مرغ  رنگ  آن  با  و  شکستیم 

ها در خدمت  مانی که این اتفاق زافتد؛ اما  هایی که در آتلیه برای هنرمند می ها و تمام اتفاق موقلم   ،کردیممی
توانیم آن جریان دراماتیک را با تعادلی میان نقاشی شود و میگیرد و بخشی از آن عناصر درام میدرام قرار می

کردم شود؛ پس از ابتدا بله. به جنبۀ اجرایی این عنصر فکر می وقت جذاب میو وضعیت نمایشی بسازیم، آن 
تولید اثری  مثلًا  تواند در اجرا جای خودش را پیدا کند، نه تبدیل شود به فرایند خلق پرفورمنس؛  که چطور می 

ها آن را نگاه کند به خلق آن و آدم روی صحنه که همانند خلق اثر در گالری است که نقاشی از ابتدا شروع می 
 کنند؛ اما مسئله این بود که این عنصر چگونه در خدمت درام قرار بگیرد و درام را شکل بدهد. می

به   - نقاشی  برویم،  اجرا  به  متن  از  مرحله  این  در  بخواهیم  اگر  در  حال  نقشی  چه  فیزیکی  کنش  عنوان 
ای اجرایی بود؟ قسمت دوم این سؤال را  ها داشت؟ آیا برای شما نقاشی همانند مسئله طراحی و ریتم صحنه 
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کارگردان فکر میگونه طرح می این  نویسندکنم که شما در مقام  برای    ،اثر  ۀکنید  ابزاری  را همچون  نقاشی 
 ای مستقل و استعاری؟ مایهروایت وارد اثر کرده است یا با درون 

اتفاق می  که روی صحنه  را  اتفاقی  و  نقاشی  اگر  کنیم، می *  نگارش  فیزیکال  اتفاق  که  افتد،  توان گفت 
قطعاً تأثیر بسیاری در جذابیت اثر و بالا بردن ریتم و تمپو داشته است. خیلی از تماشاگران ما که حتی در حوزۀ 

صورت فیزیکی روی صحنه جذاب بود. در سؤال قبلی نیز به  تجسمی هم کار نکرده بودند، برایشان خلق اثر به 
مو و بوم حضور دارند و فرایند خلق بوم نقاشی روی صحنه اتفاق این نکته اشاره کردم که چگونه رنگ، قلم 

به می بو را احساس کند؛ چراکه  افتد. ما حتی  باشد و مخاطب آن  بو داشته  از رنگی استفاده کردیم که  عمد 
می  می احساس  کمک  اما  باشد؛  داشته  ناتورالیستی  منطقی  شاید  دارد.  را  کافی  جذابیت  که  کردیم  کند 

پنداری داشته باشد؛ پس عناصر فیزیکال که ذاتتصویرسازی در ذهن مخاطب شکل بگیرد و با کاراکتر هم 
که درست و تواند در خدمت ریتم باشد، در خدمت تمپو، در خدمت درام، درصورتیدر نقاشی حضور دارد، می

کننده باشد، اش زیاد است و گاهی شاید خسته در نمایشی که اطلاعات تاریخ هنری مثلًا  جا استفاده شود؛  به
شود. به نظر من جان لوگان  آید. آن ریتم کند با عناصر فیزیکال نقاشی شکسته می این ابزارها به کمک می 

می فکر  هرچقدر  من  و  است  کرده  انتخاب  هوشمندانه  بسیار  را  عناصر  این  این  تمام  بتوانم  شاید  که  کردم 
از   را  به    1۰۰نمایشنامه  نمی  9۰دقیقه  بدهم،  تغییر  که  دقیقه  دیدم  اما  رفتم؛  کلنجار  آن  با  خیلی  توانستم. 

توانم از آن حذف کنم؛ چراکه هر کاشت در جای درست خودش توانم به آن اضافه کنم؛ اما نمیشود. مینمی
تحت  را  دیگری  که کنش صحنۀ  بود  هر حذفی ممکن  و  داشت  امکان  قرار  که  دیدم  وقتی  بدهد.  قرار  تأثیر 

ای در اثر نیست و ممکن است که ریتم کند مخاطب را خسته کند، با خودم گفتم اتفاقاً از عناصر حذف لحظه
فیزیک نقاشی که در متن هم اشاره شده است، استفاده کنم که جنبۀ ریتمیک بصری رقم بخورد و تماشاگر 

افتد و  بیند، در زیر متن هم دیالوگ اتفاق می درگیر آن شود. در ازای آنکه دارد عناصر فیزیکال نقاشی را می 
تزریق می تماشاگر  تماشاگر حس نمیدر خون  دارد دریافت میشود.  باعث می کند چطور  این  آن  کند.  شود 

 عناصر فیزیکی در خدمت ریتم باشد.

خوش   - خیلی  درنهایت  یعنی  بود؛  افتاده  اتفاق  همین  نمی کاملًا  احساس  اصلًا  و  بود  یک  ریتم  که  شد 
 بینم.ایم و داریم قصۀ این دو نفر را می ساعت و نیم نشسته 

 رسید.دقیقه هم می  1۰۵دقیقه. گاهی به  1۰۰* بله، 

وگویمان توالی خوبی  درست است. من اصلًا گذر زمان را حس نکردم. برویم سراغ سؤال بعدی که گفت   -
نقاشی  با عمل  بازیگر  تمرین  فرایند  آیا شما در  و درام صحبت کردیم.  نقاشی  فیزیکی  ابزارهای  از  پیدا کند. 
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مثابۀ زبان فیزیکی برخورد کردید؟ این کنش فیزیکی چه تأثیری در شخصیت روتکو داشت و برای بازیگران  به
 چگونه این اتفاق رقم خورد؟ 

ماه طول کشید و علتش این بود که وسواس داشتیم. وسواس سر اینکه قرار   1۰* پروسۀ تمرینمان حدوداً  
بیاوریم روی صحنه و تبدیل شود به شخصیتی واقعی که حتی حرکات بدنی  اش است شخصیتی آرتیست را 

های فیزیکی وجود داشته باشد تبدیل شود به حرکات واقعی یا نزدیک به حرکات واقعی نقاش؛ پس باید تمرین 
این اتفاق افتاد. آقای بهبودی مدت آتلیۀ نقاشی نزد استاد اصغرزاده میو  آتلیه تحت نظارت ها به  رفتند. در 

رفت و مدتی دیدند. دانیال نوربخش به آتلیۀ دیگری می ایشان کار کردن با رنگ و ابزار نقاشی را آموزش می
می به کار  دستیار  رفتارش عنوان  در  بتواند  و  بگیرد  یاد  را  دستیار  رفتاری  ادبیات  بتواند  اینکه  برای  کرد؛ 

ها انجام دادند و خیلی به ما کمک کرد. زمانی که  سازی کند. قطعاً که این موارد را ما رعایت کردیم و بچه پیاده 
مو برخورد کند؛ چگونه برخورد کند با ابزارهایی که نقاش از بازیگر به این دریافت درونی برسد که چطور با قلم 

مو در دست کند؛ با بوم بیگانه نباشد؛ با رنگ، درست کردن رنگ و چگونه قرار گرفتن قلم ها استفاده می آن 
مو روی صحنه  بیگانه نباشد. خاطرم هست که فقط یک یا دو جلسه تمرین بر سر چگونگی دست گرفتن قلم 

قلم از  که  بوده  نقاشی  روتکو  استفاده شود.  آرنج  و  از مچ دست  اینکه چگونه  استفاده گذشت.  بزرگ  موهای 
هایش از قسمت شانه بوده است. بازیگران روی تمام این موارد بسیار کرده و به همین خاطر حرکت دست می

کار کردند تا بتوانند زبان بدنشان را به زبان بدن واقعی نقاش نزدیک کنند. حالا شاید نتوانند مثل نقاش واقعی  
ها با این ابزار کار کرده و بخشی از وجودش شده است؛ اما سعی کردیم تا آنجا که در شوند؛ چراکه نقاش سال 

 توانمان بود، انجام بدهیم. 

 

 . کند کمک  هاشخصیت   به  بتواند درنهایت  و  -        

کند، باید احساس نزدیکی کند. وقتی که دارد شخصیت روتکو را  * آره. بالاخره زمانی که مخاطب نگاه می 
که مخاطب روی صحنه می  نباشد  بیگانه  و  باشد  داشته  ابزارها هماهنگی  این  با  بدنش هم  زبان  باید  بیند، 

 پنداری کند.ذاتبتواند با آن کاراکتر نقاش احساس هم 

هایمان به آن اشاره کردید.  گردم به فرایند تمرین. یک جورهایی در صحبت حالا سؤال بعدی را باز برمی  - 
تمرین  از  آیا جزئی  بود؟  نقاشی روی صحنه چطور  تمرین  پروسۀ  بود؟ حالا جداگانه درمورد اینکه شما در  ها 

آیا   تمرین چطور؟  فرایند  اما خود  کردیم؛  باشد، طراحی  مثلًا  بازیگرها صحبت  نقاشی  برای  فقط  که  تمرینی 
قلم به نحوۀ دست گرفتن  اشاره کردید  آنجا که  البته  اگر چیز شد؟  اما  باشد؛  این سؤال هم  مو، شاید جواب 

شوم که برایمان بگویید و درنهایت اینکه توان به این مسئله اضافه کرد، ممنون میکنید می دیگری فکر می
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باتوجه اینکه نمایشنامۀ قرمز کنش نقاشی در طراحی صحنه، ریتم و میزانسن تا چه میزان نقش داشت؟  به 
 محور است، نقاشی به زبان فیزیکی چقدر نقش دارد؟ کاملًا دیالوگ 

آمد  ها می دیدند. قطعاً آن آموزش رفتند و آموزش می ها می * بازیگران خودشان و بدون حضور من به آتلیه 
به  را  شاگردش  و  نقاشی  استاد  بین  ارتباط  داریم  ما  که  زمانی  بود.  تأثیرگذار  آنجا  و  تمرین  پروسۀ  عنوان  در 

کنیم، کار با آن ابزار و زندگی داخل آتلیه و ابزارهای داخل آتلیه و عناصر فیزیکی موقعیت نمایشی خلق می 
ها در  نقاشی که شما اسم بردید و هر آنچه که در فرایند خلق نقاشی است، قطعاً کار با این ابزار و حرکت با آن 

شکل کاراکتر روند  که  اگر  دارد.  تأثیر  درام  این گیری  از  هرکدام  با  شکل  ها  شخصیت  آن  باشند،  بیگانه  ها 
یا گروه  گیرد و اگر کاراکتر شکل نگیرد، قطعاً درام هم نمینمی تواند به آن سمتی که مقصد نظر نمایشنامه 

ها در پروسۀ  پذیرد؛ پس بله. این افتد و تماشاگر هم نمی اجرایی بوده است، برود. قطعاً آن اتفاق هم برایش نمی
کردیم که  افتاد. در پروسۀ تمرین هم لاجرم استفاده از این ابزارها را داشتیم و تمرینش می تمرین هم اتفاق می 

گرایانه باشد؛ بلکه اتفاقی تر. لزوماً قرار نبود اتفاقی واقعخواهم بگویم اتفاق واقعیتری بیفتد. نمیاتفاق درست 
عناصری که  مثلًا  در خدمت درام. اگر در خدمت درام بود، درست بود. لزوماً قرار نبود که صرفاً نقاشی باشد با  

صحنه طراحی  از  است.  آتلیه  میزانسن در  تا  نور  تا  بگیریم  میمان  اتفاق  که  این هایی  تمام  در افتد،  باید  ها 
 گیری اثری دراماتیک، نه لزوماً اثری مستندگونه روی صحنه. اش بشود شکل خدمت درام باشد و نتیجه 

 پس کاملًا قصد شما این بود که اثری دراماتیک اتفاق بیفتد، نه اثری مستندگونه از روتکو.  -

زند و تماشاگر  * بله. این ابزار باید در خدمت درام باشد. اگر در خدمت درام نباشد، قطعاً جایی بیرون می  
می  آتلیه احساس  به  اگر  می کند  می ای  را  واقعی  اثری  خلق  پروسۀ  و  میرفتم  خلق دیدم،  دیدن  به  نشستم 

آنجا درامی شکل نمی ابزارهای خلق هاست که کمک می گرفت. قطعاً دیالوگنقاشی و در  اینکه آن  به  کند 
آن از  یکی  که  آن  درام  از  یکی  هم  دیالوگ  خود  است،  نقاشی  ابزارهای  با  هنری  اثر  تولید  فرایند  همان  ها 

گیری درام و باید یک تعادلی برقرار شود که  ها و برآیندشان باید تبدیل شود به شکلابزارهاست و مجموع این 
فقط   و  فقط  اثری  به  شود  تبدیل  لزوماً  نه  نمایشی،  بیوگرافی  یا  مثلًا  نمایشی  مستند  به  شود  تبدیل  خیلی  نه 

 شناسی خلق اثر است. ها برقرار شود. این تعادل ناشی از آن زیبایی تئاتریکالیته. تعادلی باید میان همۀ این 

ست که یک شروع دارد، یک میانه و یک پایان.  ای ساختارمند ا پس به نظرتان نمایشنامۀ قرمز نمایشنامه -
 شود.افتد و مخاطب با روایت همراه میاوج و فرودی اتفاق می 

از دیالوگ  لوگان  این کار را کرده است.  لوگان دقیقاً خیلی هوشمندانه  به نظر من جان  ببینید  بله.  های  * 
گوید که هایی را که در آن زمان با روتکو شده بود، دیدم. روتکو می کند. من مصاحبه خود روتکو استفاده می 

کنم. بعد دوباره کنم. تأمل می زنم. بعد به آن نگاه می . اول یک رنگ زمینه میکنمی لایه اثر را خراب ممن لایه 
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می می فکر  و  مدت نشینم  است  ممکن  بعد  درحال کنم.  فرایندی  که  است  این  منظور  نکنم.  کاری  اصلًا  ها 
لایه را شکل  اش دقیقاً همین فرایند لایه در نمایشنامه اتفاق افتادن است تا آن اثر خلق شود. جان لوگان هم  

گیرد؛ پس در لایه شخصیت دراماتیکش شکل میلایه   ، دهد. زمانی که شخصیت از پردۀ یک تا پردۀ پنجمی
ست، درحال اینجا هم جریانی فرایندمحور موازی با آن جریان فرایندمحوری که خلق یک اثر هنری مثل تابلو ا 

 افتد.در واقع این اتفاق در نمایشنامه می  ؛گیری است شکل

ها و ساختار صحبت کردیم.  بندی شاید الان بتوانیم دوباره به سؤال آغازین برگردیم. وقتی درمورد لایه  -
گاهی به این مسئله کار را پیش برده است و در اجرا هم شما این فرایند را  گویی درنهایت نمایشنامه  نویس با آ

 اید.در نظر داشته 

پرسد:  آید، استاد از او می * بله. به این مسئله توجه داشتیم. مثلًا شخصیت دستیار وقتی در پردۀ یک می 
گوید:  بینی؟« می گوید: »چه می گوید: »قرمز.« آخرین دیالوگ نیز همین است. استاد می بینی؟« می »چه می

»قرمز.« این بیان قرمز با آن بیان قرمز یکی نیست و فرایندی در این شخصیت اتفاق افتاده است که به درکی 
می  دوباره  ویژه  تأملی  با  که  است  رسیده  قرمز  تابلوی  یکاز  پردۀ  در  »قرمز.«  می   ، گوید:  که  گوید:  زمانی 

دهد گوید: »قرمز«؛ چراکه نشان می»قرمز« )اولین دیالوگ(، با آخرین دیالوگش کاملًا متفاوت است که می
لایه شکل  لایه در طول این اثر شکل گرفته است و مثل خود اثر که دارد لایه شخصیت دچار فرایند شده و لایه 

 شود.کند، این هم بخشی از آن ماجرا میلایه خلق می گیرد و خود روتکو که آثارش را لایه می

لایه   - فرایند  این  است.  لحظهدرست  در  تازه  و  برسیم  آخر  به  ما  تا  دارد  ادامه  پایانیلایه  و    ،های  روتکو 
دلیل اعمال قدرت روتکو بر دستیارش زیاد با او همراه نشویم؛ قدرتش را احساس کنیم. در طول فرایند شاید به 

آخر نزدیک می به  را کاملولی هرچه  انگار روتکو  از تر می شویم،  تاریخ هنر  و در  بینیم. کسی که شد روتکو 
 شود.سبک آثارش صحبت می 

لذت  بسیار  بودن  فرایندمحور  این  نمیبرای من مخاطب  وارد بحث مخاطب شویم.  بود. حالا  دانم  بخش 
یا پروسۀ   شما از آن دست هنرمندانی هستید که برایتان مهم است که مخاطبتان چه احساسی داشته باشد 

به  مخاطب  اهمیت  و  است  مهم  خودتان  برای  خلق  و  که  کشف  بود  مهم  این  برایتان  است.  کمتر  مراتب 
اصلًا  یا  دارد  حضور  آن  درون  یا  است  نقاشی  یک  تماشای  درحال  قرمز  نمایش  در  کند  احساس  مخاطب 

فرایندی است   بیند از یک نقاشی یا نه، او دقیقاً مخاطبِ متفاوت باشد؟ مثلًا مخاطب بداند دارد نمایشی می 
 موازات همان ساختاری که از آن صحبت کردیم، درحال حرکت است. که به 

های اخیر خیلی نگاه  مند بودم و بعدتر در سالها به فرمالیسم و جریان فرمالیسم بسیار علاقه* من مدت 
نامۀ ارشد من  ها و مطالعاتم درزمینۀ نئوفرمالیسم بوده است. پایان نئوفرمالیستی پیدا کردم. خیلی از پژوهش 
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داشته  نئوفرمالیسم  به  ویژه  تمرکز  کلًا  و  بود  تعزیه  به  نئوفرمالیستی  نئوفرمالیسم نگاه  در  که  ویژه  اتفاقی  ام. 
یسم ل نئوفرمالیسم است، در تقابل با فرمالیسم، بحث مخاطب است. در نئوفرما  افتد و جزء ارکان اساسیمی

راحتی مخاطب را نادیده گرفت. مخاطب بخشی از اثر است. بخشی از شکل دادن به اثر است.  توان به که نمی 
حالا به نظرم این خودش یک ماجراست و به کنار؛ اما از این طرف در تئاتر هم این را استادان بزرگ تئاتر به ما 

داده  فهمیده آموزش  و  تماشاگر شکل می اند  با  نمایشی  اثر  اجرای  که  و  گیرد. مگر میایم  باشی  بازیگر  شود 
بنامیم؟   تئاتری  چه  را  این  بله،  اگر  نبیند؟  را  آن  تماشاگر  و  باشد  داشته  صحنه  روی  اجرایی  اجرایی،  گروه 

همین  است.  آن  پروسۀ  و  اجرا  از  بخشی  مدیوممخاطب  برخلاف  تئاتر  که  است  سینماطور  مثل  دیگر    ، های 
که   می  ۳۰زمانی  اجرا  شب شب  طول  در  یا  می شود  اجرا  متوالی  مواجه های  متفاوت  اثری  با  شب  هر  رود، 

نمیمی تغییر  دیالوگ  است؟  متفاوت  اثری  تغییر می شوید. چطور  اینجا  که  تنها عنصری  کند، مخاطب کند. 
اجرا با   گونه است که مثلًا شب اولِ گذارد در خلق اثر. این است و او و انرژی مخاطب و نگاه مخاطب تأثیر می 

ام اجرا شبیه نیست. این اصلًا تکرار نیست. هر شبی با انرژی تماشاگر در تجربۀ متفاوتی است؛ پس  شب سی
شود تئاتر بدون مخاطب؟ مگر  مخاطب نقش بسیار مهمی دارد. در تئاتر که خیلی خیلی مهم است. مگر می 

شود چنین چیزی؟ من برای چه کسی اجرا بروم؟ من حتی زمانی که جلوی آینه اجرا بروم، مخاطب آن  می
در  مثلًا  شاید  حالا  است.  مهم  تئاتر  در  خیلی  مخاطب  پس  دارد؛  وجود  مخاطب  یک  پس  هستم؛  خودم 

برای مخاطب که  های دیگر خیلی حوزه  یا هنر  برای هنر  نباشند. دعوای سنتی هنر  این موضوع  به  قائل  ها 
نما شده است. به نظر من الان باید هنرمند تکلیف خواهم وارد آن موضوع شوم؛ چراکه به نظرم خیلی نخنمی

کند؟ نظر شخصی من این است که اگر قرار باشد  کند؟ چگونه کار میکار میخودش را با اثر بداند که دارد چه
اما مخاطب در خلق آن نادیده گرفته شود، به نظر من یک جای کار ایراد دارد؛ حتی اگر فکر    ؛هنر خلق شود

اینکه مخاطبتان چه می  به  گاه شما مخاطب را در نظر میهم نکنید  ناخودآ در واقع در زمانی    ؛گیردخواهد، 
تحت می  زندگی گاه  ناخودآ اثر  که  خلق  کنیم  را  اثر  دارم  که  شود  گفته  هرچقدر  است.  مخاطب  نگاه  تأثیر 

گاه آن را برای دیده شدن خلق میکنم؛ اما برای خود هنر خلق کرده می کنید؛ پس نگاه مخاطب ام، ناخودآ
 خیلی مهم است. 

قرمزِ  در  نمی  حالا  بیفتد.  اتفاق  این  داشتم  دوست  نتوانستم  من  چون  است؛  افتاده  اتفاق  چقدر  دانم 
اما جسته فیدبک  نداشتم؛  مخاطبان  با  زیادی  ارتباط  و  بگیرم  زیادی  می های  که  که  گریخته  آنچه  و  شنیدم 

شده روی تمایل من بود، دوست داشتم که مخاطب نه در مواجهه با تابلوی نقاشی قرار بگیرد، نه تابلویی خلق 
 گیری اثر پیدا کند؛ یعنی زمانی صحنه توسط یک هنرمند. دوست داشتم مخاطب خودش را در فرایند شکل 

بیند چطور هنرمند در فرایندی دچار اوج و فرود شده و باعث شده است که اتفاقی دراماتیک در آن  که دارد می
تواند در عنوان مخاطب آن فرایند را در  بکنید، در بستر خلق اثری هنری هستید که میشکل بگیرد. اگر به 

فرایند را در  کنید و درگیرش بشوید، من کارم را کرده  باشد. اگر آن  نقاشی  تابع  باشد اینجا  قرار  اگر  اما  ام؛ 
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صرفاً مخاطب بنشیند و یک تابلوی نقاشی را ببیند یا مواجه شود با خلق یکی از آثار روتکو، مسئله چیز دیگری  
 شود.می

ام یا نه. ساختاری فرایندمحور که  گیری کنم و شما بفرمایید درست متوجه شده هایتان نتیجه از صحبت   -
از متن نمایشنامه شروع شد، وارد پروسۀ تمرین، هدایت و ساخت شخصیت توسط شما و بازیگرها شد و حالا  

کند.  افتد. قطعاً همۀ عناصر دارد به من کمک میحتی این فرایند و ساختار برای من مخاطب هم اتفاق می
ها و فرایند با ریتمی خوشایند اتفاق بیفتد؛  به طور مثال آن ریتم و تمپویی که ساخته شد برای اینکه آن لایه 

دقیقه بوده است و من متوجه گذر   1۰۰مثلًا من الان خدمتتان گفتم یک ساعت و نیم، شما گفتید که اجرا  
 آهسته همراه شدم.مخاطب هم با این فرایند آهسته در واقع منِ  ؛زمان نشدم

را کرده  کار خودش  باشد،  بوده  اگر در خدمت درام  باشد.  باید در خدمت درام  اثر  فرایند خلق  آن  و  بله   *
 است.

داند. شما  اش می مثابۀ جهان درونی سؤال بعدی این است که روتکو نقاشی را نه صرفاً تصویر، بلکه به   -
 چگونه ذهنیت روتکو را به نمایش گذاشتید؟ 

ببینید اثری که دارد خلق می   ،*  بوده است که کلًا  این معتقد  به  لزوماً رنگ  روتکو در دنیای واقعی  کند، 
درصدش رنگ ۲۰گوید که برای اینکه اثری را خلق کنی، گذاشتن روی بوم نیست. در نمایشنامه هم این را می

درصد تفکر و اندیشه. تا زمانی که دچار تفکر و اندیشه نشده باشید، رنگ گذاشتن  8۰گذاشتن روی بوم است و  
بی  بوم  میروی  روتکو  بود.  خواهد  شعر معنی  و  ادبیات  حتی  الهیات،  موسیقی،  بدانی،  درام  از  باید  تو  گوید 

مو  رسی، آن قلم ها را بشناسی. فلسفه بدانی تا زمانی که به خلق اثر می گوید که باید همۀ این بدانی. روتکو می 
تمام این مطالعات و تمام این تجربیات شکل   درصد تفکر دراثرِ 8۰گذاشتن روی بوم برایند اندیشۀ تو باشد و آن 

گونه که در نمایشنامه با یک  گیرد؛ پس روتکو لزوماً فقط رنگ گذاشتن روی بوم برایش مهم نیست. همان می
پاشیدن روی بوم گوید: »رنگ لزوماً فرم  های خودش مثل جکسون پولا  دعوا دارد و می نسل سری از هم 

او مثلًا پنجره  ای  شاید به نظر پنجره باشد؛ اما در حقیقت حنجره   ای که ایجاد کرده است،نیست.« به گفتۀ 
فریاد می  به  زند. رنگاست که  فرمول رنگ  قالب  بیان آن احساساتی است که در  برای روتکو در خدمت  ها 

افتد. جریانی درحال اتفاق افتادن است  گوید پشت اینجا تعصب اتفاق می کند. روتکو می مخاطبش منتقل می 
می و  دارد  حضور  من  در  جریان  آن  بدهم،  که  انجام  درست  را  آن  من  اگر  و  فرم  روی  بوم،  روی  رنگ  شود 

اینجاست که روتکو می  را خواهد گرفت.  آن  تأثیر  تأثیرگذار مخاطب من هم  موارد  این  تمام  شود روتکو. پس 
 است.

 و به نظرتان هم خود نمایشنامۀ قرمز و هم اجرای قرمز این جهان ذهنی را ساخته است؟  -
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بیفتد. تلاش کردیم   اتفاق  این  بیرونی جریان * تلاش کردیم  با دنیای  اش و هایی را که روتکو در مواجهه 
داند، در اجرا داشته باشیم؛ چون اصلًا موضوع نمایشنامه درمورد تأثیری را که از دنیای بیرون در خودش می 

طورکلی گرا بوده است و به مواجهۀ رتکو با دنیای بیرون و دنیای واقعی بیرون است؛ چراکه کاملًا انسانی درون 
ها و شود. چالش ها می گیرد، دچار یک سری هنجارها و چالش زمانی که در مواجهه با دنیای بیرون قرار می 

بیرون شخصیت دراماتیک روتکو را می با همان دنیای  او را دچار غرور و  هنجارهاست که در مواجهه  سازد. 
اش خلق کند. حالا آن شخصیت تراژیک و دنیای دراماتیکی که روتکو در زندگی واقعی شخصیت تراژیک می 

 گذارد.آید و تأثیر خود را می کند، به روی صحنه میمی

تاریخ هنرسپاسگزارم از شما. آیا سبک   - یا اکسپرسیونیم انتزاعی که در  روتکو را در    ، های نقاشی مدرن 
ای که  شناسیم، در طراحی صحنه و نورپردازی تأثیرگذار بود؟ آیا اجرا خودش به سبک نقاشی این سبک می 

 مال روتکو بود، نزدیک شد یا نه، اصلًا مهم نبود که به این مسئله نزدیک شوید؟ 

ما رعایت کردیم. مثلًا سعی کردیم کنتراست  قطعاً  را  نور در صحنه داشته  * عناصری  و  را در رنگ  هایی 
شد، با کنتراست از  باشیم. مثلًا بخشی از نورها را چون که فضای قالبمان در صحنه از رنگ قرمز استفاده می

شناسی لحاظ زیبایی شود که هرکدام جداگانه دیده شوند. به می کردیم. کنتراست باعث  رنگ آبی استفاده می 
نقاشی می  روتکو  که  تابلوهایی  سایز  مثلًا  یا  بیفتد  اتفاق  این  کردیم  و   ،کردصحنه سعی  بود  بزرگ  تابلو  سایز 

ها به مخاطب نشان بدهیم. اتفاقی که عموماً دارد برای هر تابلو  سعی کردیم که این پرسپکتیو را در این سایز 
میمی مواجه  تابلو  با  که  زمانی  کامپوزیسیونشافتد.  در  تقارن  مثل  تجسمی  عناصر  سری  یک  قرار   شوید، 
به می نبودیم.  این موضوع  به  وفادار  لزوماً خیلی  اما  بیفتد؛  اتفاق  این  تا حدودی  خاطر گیرد. سعی کردیم که 

توانست ما را از  کرد که مینما میسمت این موضوع رفتن صحنه را جوری برجسته و نخ اینکه شاید خیلی به 
منطق درام دور کند؛ یعنی قرار نبود که شمای مخاطب بیایید و داخل صحنه مواجه شوید با طراحی صحنه، 
اتفاقی  نبوده است که دارد چه  یادش  بیندازد؛ چون خود روتکو هم شاید  یاد روتکو  را  و نوری که شما  لباس 

است می تاریکی  عاشق  روتکو  مثلًا  کردیم؛  رعایت  حدودی  تا  اما  عاشق    ،افتد؛  خودش،  درونیات  عاشق 
هایش خیلی گوید و در دنیای واقعی هم در مصاحبه اش، عاشق سیر در خودش. در نمایشنامه بارها میتنهایی 

این نکته را گفته است که جریان از تاریکی به نور و نور به تاریکی استعاره است و برایش معنا دارد. ما سعی 
نورپردازی  در  نیم کردیم  و  سایه  میزانسن سایه مان  کنیم.  رعایت  را  گاهی هایی  شدند.  طراحی  کم  نور  با  ها 

می وقت  دیگران  این ها  اینجا  »چرا  ا گفتند:  تاریک  کردم. قدر  خطر  خیلی  من  تاریکی  آن  برای  ست؟« 
توانستم نورهای خیلی شارپ انتخاب کنم که مخاطب اصلًا احساس خستگی نکند و پرریتم باشد و با نور می

نمی  نزدیک  روتکو  دنیای  به  این  اما  بشکنم؛  را  نیم فضا  دنیای  در  روتکو  می سایه شد.  زندگی  خیلی ها  کند. 
که اگر بیسیک تئاتر را در نظر  گفت. درصورتی ها و در تاریکی دیالوگ می سایهها را بردم در نیم اوقات میزانسن 
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گوید و  سایه دیالوگ می ها معتقدند که بازیگر باید نور داشته باشد و دیده شود؛ ولی روتکو در نیمبگیریم، خیلی 
به  میزانسن این  بود  قرار  که  اوست. زمانی  نیم خاطر جهان  از  باشد،  عقایدش  و  گواه شفافیت ذهنی  سایه ها 

می می شروع  نور  در  و  نور  در  آن آمد  بیان  به  می کرد  درونیاتش  دچار  که  زمانی  میها.  به شد،  سمت رفت 
 ها شکل گرفته بود. ای که در حاشیه سایه سمت آن نیم رفت بهتابلوهایش. می 

تأثیرگذار است، نه  پس یک جورهایی ما با جهان ذهنی روتکو به   - عنوان انسانی در صحنه مواجهیم که 
 صرفاً سبک نقاشی او. 

 * بله، بله. 

کنم شاید  چیزی را که شاید سؤال آخرم باشد، مطرح کنم. چه شد که رفتید سراغ قرمز؟ من فکر می  -
اید؛ ولی خب، های الان کار سختی بوده است. به نظرم کار پرریسک بزرگی کرده و مخاطب   ۱۴۰۴  برای ایرانِ 

 چه شد که قرمز را انتخاب کردید؟ 

نمایشنامه  همچون  آورد.  برایم  امریکا  از  برادرم  را  قرمز  متن  می *  فکر  که  در    1۰کنم  ای  تونی  جایزۀ  تا 
به   ۲۰1۰ بود و  برده  امریکا  نمایشنامۀ درجه در  به خواندن و کنار گذاشتم. عنوان  آورد. شروع کردم  برایم  یک 

هرچه   خواندن.  به  کردم  شروع  دوباره  و  برداشتم  کتابخانه  قفسۀ  توی  از  بود،  خوبی  فرصت  که  کرونا  دوران 
میمی میخواندم،  چکار  خدایا،  می دیدم  من  سر  دارد  بلایی  چه  انگلیسی  متن  شد؟  کند؟  چه  ؟  چرا  آورد؟ 

کردم که این  کرد. از همان ابتدا هم که مشغول خواندنش بودم، به این فکر میداشت من را درگیر خودش می
ها در واسطۀ اینکه سال لحاظ شباهت ظاهری، اما فقط رضا بهبودی باید بازی کند؛ البته به نقش را نه فقط به 

گفتم این فقط و فقط خواندم، میگروه تئاتر لیو با هم کار کرده بودیم، از هم شناخت داشتیم؛ ولی هرچه می 
کنم که اگر امکانش باشد، بیاید و این را کار بکند. واقعاً  کار رضا بهبودی است و پیشنهاد را با او مطرح می 

خواهم زمانی که متن را خواندم و دوست داشتم، فکر کردم که باید آن را اجرا کنم. نه اینکه بگویم حالا که می 
این را بردارم؟ نه. متن را خواندم، خوشم آمد و   اجرایی داشته باشم و روی صحنه ببرم، چه متنی را بردارم؟ 

کرد، من  دیدم دوست دارم آن را کار کنم و دوست دارم فقط با این کس کار کنم. اگر آقای بهبودی قبول نمی
دانستم این اتفاق باید روی صحنه بیفتد و اگر کردم؛ چون واقعاً تصویر را توی ذهنم ساخته بودم. میکار نمی 

شب این کار اجرا رفت و حالا خیلی پرریسک بود یک همچین    ۳۴شود  قرار بود نیفتد، خب نیفتد. باورتان می
کرد؛ ولی من شاید پی خیلی چیزها را به تنم مالیدم. گفتم باید متنی را اجرا بردن. هرکسی شاید جرئتش را نمی 

همه تئاترهای  شود؟ مخاطب اهل اندیشۀ ما چه تعداد هستند؟ در فضایی که این اتفاق بیفتد و ببینیم چه می
رود، ببینیم آیا کسی هست که دوست داشته باشد بیاید بنشیند و یک ساعت، یک  موزیکال روی صحنه می 

اینجا خارج می  اش ساعت و نیم، نزدیک دو ساعت فکر کند؟ اندیشه  شود. یک سری  قلقلک شود وقتی از 
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ها. خیلی پرریسک بود. در شروع خیلی ترس هم داشت؛ علامت سؤال را بریزیم در ذهنش که برود سراغ آن 
شب مخاطب کاملًا سالن را پر کرد. بااینکه ما تبلیغات خیلی ویژه هم نکردیم. خیلی تبلیغات   ۳۴ولی دیدم که  

پانزده اجرا من می   آورد. هرشبِ گسترده روی کار نکردیم؛ ولی خود مخاطب، مخاطب را می  شانزده دیدم که 
چهارم آمده بودند و این برای من خیلی جذاب بود. خیلی   ،سوم  ،اند. کسانی که برای بار دومنفر دوباره آمده 

می  این کیف  اجراهای  و  تئاترها  جای  نه،  که  دیدم  و  که  کردم  داریم  مخاطبانی  ما  هنوز  و  است  خالی  تیپی 
می حوصله  دیالوگ شان  ساعت  دو  بشینند  و  بیایند  کنند؛ کشد  گوش  را  آرتیستیک  فلسفی  سنگین  های 

تر جوری کن، نمایش را کوتاه قدر به من گفتند که بیا مثلًا ریتم را این اجراهای با ریتم کند را نگاه کنند. این 
دانید ریتمش کند  کنید و می کن. گفتم: »آقا، این اجرا ریتمش این است. چطور شما کیشلوفسکی را نگاه می 

کچل در مزرعه را نگاه کن اگر خواهی، مثلًا حسن اید. اگر این ریتم را نمیاست؛ چون آن کار را انتخاب کرده 
آن هم یک ژانری دارد؛ اما من انتخابم این بود در ریتم. اگر دوستش دارید، آن   ،دوست داری. با همۀ احترام

  را انتخاب کنید.« من این ریتم را دوست داشتم برای این کار. بله خطرنا  بود؛ اما ریسکش را پذیرفتیم. یک 
نمی فکر  من  داشت.  دوست  خیلی  که مخاطب  آوردیم  شانس  هم  این خرده  داشته کردم  دوستش  همه  قدر 

هایی که در پروسۀ تولیدش اتفاق افتاد،  باشند و اینکه خوشحالم از اینکه این را کار کردم و قرمز با همۀ چالش 
شب نشستم در   ۳۴بخشی از قلب من را سبک کرد. دوست داشتم این کار را کنم و روی صحنه برود. من  

هایی وقت نشده بود من زمانشنیدم، برایم تازه بود. هیچ صحنه و خودم شنیدم کار را و هر شب که کار را می
های کردم، چه دستیار بودم، تمام اجرا در صحنه بنشینم و کار را در تمام شب که چه یک کار را کارگردانی می

اجرا ولع داشتم که قرار است آن را ببینم. که   کننده نبود و باز از قبلِ وقت خسته اجرا دنبال کنم؛ اما قرمز هیچ
می  بهبودی  هنری رضا  جریان  است...  این  نسل  است...  این  هنر  که  بگوید  و  دانیال  سر  بزند  داد  خواهد 

ای  قدر جذاب بوده، شاید عده ها را بشنوم. اگر برای من این خواهم این دیالوگ جوری است و من دوباره میاین 
 دیگر هم باشند که مثل من کیف کنند؛ پس باهم بنشینیم و کیف کنیم. چه بهتر از این. 

اید. چه شد که با فاصلۀ زمانی روی صحنه  در صحبتتان اشاره کردید که در دوران کرونا درگیر متن شده   -
 رفتید؟

اش را خودم انجام دادم. دو تا ترجمه از این کار شده بود. خواندم  اش زمان برد؛ چون ترجمه * پروسۀ ترجمه
دیالوگ که  چنینی  اثری  ترجمۀ  نیست.  نزدیک  خیلی  اصلی  متن  به  نسبت  دیدم  یک  و  به  راجع  بوده،  محور 

های فلسفی دارد، نیاز به چیز بیشتری داشت.  هایی که زمینه کلفت قرن بیستم است و دیالوگ آرتیست گردن 
هایی که من دیدم، اتفاق نیفتاده بود. اش وجود داشت که در ترجمه ای در چیدمان کلمات انگلیسی شاعرانگی 

اند، انگار این اثر فرقی با ترجمه  صرفاً ترجمۀ ماشینی شده بود. با همۀ احترام به دوستانی که اثر را ترجمه کرده 
آن  اینجا )در قرمز(  اما  نداشت؛  با ترجمه کردن مثلًا یک داستان  انگار فرقی  نداشت.  گونه کردن یک رمان 
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ای بیاید که بتواند آن  کردم که چه ترجمهنبود. اینجا کلمات باری دیگر داشتند. باید به هر جمله بیشتر فکر می 
افتد و آن تأثیر را که روی من گذاشته است، حالا کلمات فارسی هم  اتفاقی که در ادبیات انگلیسی دارد می

نزدیک  بتواند حداقل  بیاورد. که مخاطب  با خودش  را  بار  به بتواند آن  ببرد.  اجرا  از  را  لذت  خاطر همین ترین 
 ای درگیر ترجمه بودم. کنم یک سال، یک سال و خورده اش خیلی زمان برد. فکر می ترجمه مسئله 

به ام؛ ولی باتوجه اش را نخوانده هایتان سؤالی دیگر برایم پیش آمد. من متن اصلی حالا از خلال صحبت   -
اید و خود متن و آنجایی که از شاعرانگی چیزهایی که شما امشب گفتید، از شناختی که نسبت به روتکو داشته 

گاهانه آن کلمات را برای ساخت جهان  اثر، جان لوگان، خیلی آ این بود که صاحب   اثر گفتید، برداشت من 
 کند. نظر شما چیست؟ روتکو انتخاب می 

دارد می اتفاقی که  اثر  این  تعریف کنم که جالب است. در  برایتان  را  پیشنهاد خود متن  یک چیزی  افتد، 
گوید که روتکو عاشق موتزارت و موسیقی کلاسیک است و شروع  است؛ از ابتدای نمایشنامه جان لوگان می 

کند با اثری از موتزارت و غرق در تابلواش شده است. من  نمایش هم زمانی است که دارد تابلواش را نگاه می 
کردم که جان لوگان وقتی مشغول خواندم، احساس می زمانی که شروع کردم به خواندن نمایشنامه، هرچه می 
به موسیقی کلاسیک گوش می  بوده،  اثر  این  ریتمی که در موسیقی کلاسیک  نگارش  آن  تمام  کرده است. 

آهنگ که در هایی که گاه خودش در متن پیشنهاد داده است، آن ضرب افتد و مخصوصاً موسیقی اتفاق می 
می اتفاق  می موسیقی  اتفاق  هم  دیالوگ  در  دیالوگ افتد،  که  زمانی  خوانده افتد.  را  را ها  موسیقی  مثلًا  و  اید 

می شنیده  دیالوگ اید،  ادای  چگونگی  در  ریتم  آن  تمام  می بینید  اتفاق  نیز  جذاب ها  خیلی  مسئله  این  افتد. 
خواهد روی آن بستر ریتم آید و میهایی که دارد، می است. بعد حالا این را ادبیات انگلیسی با غنا و جذابیت 

شود. دیگر کار اش ترجمۀ فارسی خیلی سخت می کلاسیک و موسیقی کلاسیک سوار شود و در مرحلۀ بعدی
اثر هنری  موسیقیایی  ترجمۀ  یعنی  اثری هنری هستید؛  ترجمۀ  درحال  نیست. شما  معمولی  دیگر.  ترجمۀ  ای 

دیگر لزوماً کلمات بار معنایی کلمات را ندارند. چیدمانشان کنار یکدیگر باید ریتمی را برای شما بیاورد که آن  
کنید و  کنید. نگاه می کنید. آن تمپو را آنجا هم احساسش میریتم را در موسیقی کلاسیک هم احساسش می 

هایی که دارد. حالا هایش آورده است. سکوت، سکوتها را در دیالوگ بینید جان لوگان خیلی ماهرانه آن می
اغراق می  دارم  این شاید من  این کنم. شاید چون  بود،  تأثیر گذاشته  ولی گونه نگاهش میقدر روی من  کنم؛ 

هایی در نمایشنامه گذاشته بود که من سعی کردم آن را در ها را در متن پیدا کردم. سکوت واقعاً من تمام این 
از موسیقی کلاسیک خوشش نمی ببیند،  را  آمده قرمز  اگر مخاطبی که  بیاورم.  از ریتم کار  به نظر من  آمد، 

می  خسته  کار  این  این دیدن  کلاسیک  موسیقی  خونت شد.  در  که  بدهی  آن  به  فرصتی  باید  که  است  گونه 
تزریق شود. باید اولش اجازه بدهی برود در خون تو، با تو آمیخته شود. بعد فرصت بدهی که بخشی از وجودت 

باید در تمام وجودت، مویرگ  های خونت منتشر شود. کسی اگر با این  ها و رگ را بگیرد. موسیقی کلاسیک 
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آمد؛ چراکه مخاطب باید اجازه آمد، از دیدن آن روی صحنه خوشش نمی اتفاق آشنا نبود، اگر به دیدن کار می 
لحاظ منطق اجرایی دقیقه شد؛ ولی شما زمانی که به  ۲۲من  بدهد پردۀ اول روی او اثر کند، کندکند. پردۀ یکِ 

 ۱۰شد مثلًا  کردی، می چهار دقیقه است. اگر این کارها را میگویید هر صفحه سه خوانید، می ها را می دیالوگ 
یعنی یک جوری کش آمد. کش آمد و کندش کردم و گفتم مخاطب دقیقه شد.    ۲۲دقیقه؛ اما    1۲دقیقه یا  

خواهد خسته شود، مال این کار نیست؛ اما آن کسی که کار را  خواهد خسته شود، بشود. مخاطبی که میمی
 ، ببیند و خسته نشود، کسی است که با موسیقی کلاسیک ارتباط دارد و این ریتم موسیقی کلاسیک را در کار

خواستم صرفاً خوشایند مخاطب  ما آوردیم. حالا ممکن است مخاطب خوشش نیاید و این ریسک بود. اگر می 
گویند که پردۀ اول باید چک را در گوش مخاطب تماشاگر بزنید و  را در نظر بگیرم، مثل منطقی که همه می 

 ریتم را بالا بگیرید که تماشاگر سر جایش بنشیند. من برعکس عمل کردم.

 دقیقاً.  -

* کندترین صحنۀ ما صحنۀ اول بود. اگر مخاطب بخواهد خسته شود، ببخشید؛ اما شما سالن را اشتباه  
آشنا  انتخاب کرده  ریتم کند  با  آشنایند؛  با موسیقی کلاسیک  اما دیدم که خیر، هنوز هستند کسانی که  اید؛ 

نشین  دهند که موقعیت و وضعیت نمایش ته شنوند و اجازه می ها را می هستند و آن را دوست دارند؛ دیالوگ 
 شود.

همین   - همهدقیقاً  دقیقاً  افتاد.  اتفاق  همین  و  بود  فرایند  طور  آن  شما  قول  به  افتاد.  اتفاق  انتها  در  چیز 
افتد. آرام دارد برایم اتفاق میبینم. آرام ام و دارم صحنه را میعنوان تماشاگر که نشسته نشین شد در من به ته

کنم یا نه. ای موسیقی کلاسیک گوش می چه تاریخ هنر را بدانم و چه ندانم، چه مدعی باشم که خیلی حرفه 
گاهانه  نشین شود با صحنه، دیالوگ ها باعث شد در من ته اتفاق در صحنه با به خدمت گرفتن همۀ آن  ها و آ

 ها و نورها.استفاده کردن از سکوت

گوید که صبر کند. آنچه که  گوید: »صبر کن.« در واقع به تماشاگر می * در اولین دیالوگ روتکو به کن می 
تماشاگر میبه کن می  به  کار  اول  باید چگونه    ،گویدگوید، همان چیزی است که در  اثر  با  اینکه در مواجهه 

تر برو. نه. خم شو. دقت گوید: »صبر کن. نه، نه. کمی عقب دهد. به او می رفتار کند. یک دایرکشن به او می 
کن. اجازه بده در تو اثر کند. اجازه بده در تو اثر کند. اثر با تو آمیخته شد. بگذار که در تو جاری شود.« چقدر  

گوید که این کار را باید چگونه دید: »اجازه بده که در تو  شاعرانه است! از همان اول پردۀ یک به تماشاگر می 
پذیرد، کند و آن ریتم کند را می بینیم تماشاگری که صبر می اثر کند. با اثر آمیخته شو. عجله نکن.« و ما می

بیرون می از سالن  او  درنهایت که  اثر روی  اجازه داده است  اثرش را گذاشته است؛ چراکه  او  رود، قرمز روی 
 تأثیر بگذارد.
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نمایش قرمز فکر می  - نمایشنامه را در ذهنم مرور می وقتی به  و  این  کنم و حالا مسئله کنم  ای که باب 
کرد و بارها گفت که این اثر قرار گونه نگاه می عنوان یک نقاش دقیقاً همین روتکو به   ، خود نقاشی  ، گفتگو بود

تر به آن اشاره کردید؛ ولی  همان چیزی که خودتان هم قبل   .بینینشین شود. آره، تو قرمز می است در تو ته 
 چند ساعت دیگر همچنان قرمز است؛ ولی نه همان قرمزی که از اول دیدیم. 

ای  گوید که صبر کن. عجله نکن. در مواجهه با هر اثر قرار نیست دریافت آنی و لحظه* بله. اثر به ما می 
زمانی  فقط  است.  این خیلی مهم  اثر کند.  تو  در  که  داد  اجازه  باید  را کشف کن.  آن  بیفتد. صبر کن.  اتفاق 

ها را پیدا کنی. بگذار نور و  توانی در مواجهه با اثر هنری اجازه بدهی تا اثر کند که صبور باشی. بگذار رنگ می
آرام با اثر آمیخته  پرسپکتیو را پیدا کنی. بگذار آن چیدمان که مد نظر بوده است را پیدا کنی و بگذار که آرام 

 شود و این خیلی جذاب است. شوی و برای این دستورالعمل داده می 

 ای بود و امیدوارم باز هم اجرا برود. العاده طور است. اجرای فوق بله، همین  -

برنامه  بودند؛ ولی  *  بازیگرانمان سر پروژۀ سینمایی  برویم که  بود که همین آذر ماه اجرا  قرار  هایی داریم. 
کنم برای سال آینده دوباره اجرا داشته باشیم؛ البته درخواست شهرستان هم زیاد داریم. شیراز و رشت فکر می

و تبریز و مشهد را در آستانۀ اجرا داریم؛ ولی خب، واقعاً سخت است. رفتن به شهرستان برای اجرا ملزوماتی 
داستان  هماهنگی دارد.  واقعاً  که  دارد  مقدماتی  کارهای  و  آقای ها  هم  مخصوصاً  است.  سخت  خیلی  اش 

کند. اند و واقعاً این کار را برای هماهنگ کردن خیلی سخت می های سینمایی بهبودی هم دانیال درگیر پروژه 
برنامه  با  آینده  سال  در  که  بشود  اگر  حالا  هستیم  تلاش  تهران در  در  را  دومی  دور  هم یک  منظمی  نویسی 

ها تقاضا دارند که برای چندمین بار کار را ببینند و  بگذاریم که خیلی از مخاطبان نتوانستند کار را ببینند. خیلی 
کنید که من خودم باز هم اهل اندیشه هستند که دوست دارند و باور میمخاطبان  کنم که  من هم کیف می 

رغم  دوست دارم که کار را بشنوم؟ یعنی هنوز دوست دارم آقای بهبودی روی صحنه مانیفست صادر کند. علی 
این اینکه خیلی  که چرا  کردند  نقد  کردند.  انتقاد  اتفاق می ها  پراپاگاندایی روی صحنه  یک  ولی من  قدر  افتد؛ 

مان داریم  کنیم. همه ها را دوست دارم و به نظر من هیچ ایرادی ندارد. همۀ ما این کار را میواقعاً مانیفست 
بیانیه صادر می آرتیست کنیم به یک جاهایی  مؤلف. زمانی که آرتیست مؤلف هستی، لاجرم   آرتیستِ   ،عنوان 

تواند خارج از این بیانیه باشد. باید  شوی و انتقاد نمیبیانیه صادر خواهی کرد. لاجرم متهم به این موضوع می
درباره نقطه  را  مینظرت  شکل  دارد  که  داری  تعللی  بگیرد.  شکل  تو  در  اتفاق  آن  تا  بگویی  مگر اش  و  گیرد 

میمی گفته  وقتی  نکرد؟  بیان  را  تعلل  آن  میشود  مانیفست  به  تبدیل  صحنه  روی  از  شود  هنرمند  شود، 
 گوید. دردهایش می 

 گوید. روتکو از جهان خودش می -
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از دردهایش می بله. روتکو  از جامعه *  تمرین اش میگوید.  را در  کاری  ما یک  افتاد.  اتفاقی  ها  گوید. یک 
دادن اتوریتۀ روتکو بر کن  دادیم. شیر آب داشتیم و اتفاقاً هم برای کندکردن ریتم، هم بیشتر شکل انجام می 

گوید که آب را ببندد  آید. روتکو میگذارد و می اند، کن شیر آب را باز می کرده جایی که تابلو را در پرده سه نقاشی 
کند. منظور من ایجاد موقعیت استادی  بندد و بعد صحبت می گردد. آب را می و این در متن نیست. کن برمی

رحمانه به ما تازیدند شاگردی و آن اتوریتۀ استاد بر شاگرد بود؛ اما منتقدین، یک سری از دوستان خیلی بی 
»آقا، شما پراپاگاندا کردید.« چرا؟ چون ازقضا همان موقع که ما این کار را اجرا رفتیم، تابلوهایی در شهر   :که

به  بود  شده  نمی زده  اصلًا  من  نبود.  آن  اصلًا  منظورم  و  آب  کمبود  در خاطر  که  بگویم  تماشاگر  به  خواستم 
گوید: »شیر آب را ببند و بعد بیا  جویی کن. مثلًا آب را ببند. این بخشی از نمایش بود که می مصرف آب صرفه 

»آقا، این در متن نبوده است و شما پراپاگاندا کردید. شما   : صحبت کن.« اما یک سری از دوستان گفتند که
ازقضا دارید سوار موج اجتماعی می تمرین داشتیم.  این را در  آقا، اصلًا ما  این رسالت هنر نیست.«  و  شوید 

رحمانه به ما  جویی کنید. اصلًا منظور من این نبود؛ ولی بی همراه شده با این جریان که در مصرف آب صرفه 
مان این کار را کردیم. خبر نداشتیم که قرار است شهرداری  ها با منطق دراماتورژی تاختند، بااینکه ما در تمرین 

خاطر اینکه ازقضا در شهر هم نوشته  را حذف کنم فقط به   در شهر بیلبورد بزند. من بیایم دیالوگ و میزانسنم 
 شده است که آب را ببندید. 

خاطر دارم و عجیب بود چیزی که الان گفتید. موقع تعریف شما دیدم که چقدر من با جزئیات اجرا را به   -
قدر هر کنشی جزئی از روتکو بود که شاید آن دسته از مخاطبان اجازه عجیب است این صحبت؛ چراکه آن 

گونه با شاگردش تواند این چیز جزئی از روتکو است و فقط روتکو مینشین شود. همه ها ته ندادند که اثر در آن 
از هرچیز  خواهد که قبل کند، حواسش به شیر آب هم هست و از کن میکه تابلو نگاه می صحبت کند. درحالی 

حالا این را در آن را ببندد و حالا به تابلو نگاه کند. به نظرم اگه بخواهیم نمایشنامۀ قرمز را الان خوانش کنیم، 
عنوان دانشجوی هنر خیلی احساسش کردم که خیلی جا  پرانتز جدا از بحثمان هم خدمتتان گفتم که من به 

با رویکرد جامعه  اینکه چرا قرمز و رابطۀ روتکو و کن در ایران در  دارد که این مسئله  شناختی بررسی شود. 
فهمم؟ کن و کنش نهایی او برایم  عنوان دانشجوی هنر کاملًا این اعمال قدرت را میشود؟ چرا من به به می

توانم در جایی در مقابل استادم بایستم و  کنم مثل او می حس خوشایندی داشت؛ چراکه من هم احساس می 
 او را نقد کنم. 

در * جریان نسل  بگویم.  به شما  دیگر هم  است. یک چیز  بوده  تقابل جذاب  این  هم  که همیشه  هاست 
اند، باعث رشدشان  هایی که استادان هنر جلوی دانشجویانشان داشته پروسۀ آموزش هنر همیشه این مقاومت 

ها، آن  گیرد، خیلی مهم است. در اینجا هم آن تقابل نسل شده است. آن دیالکتیکی که این وسط شکل می 
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روتکو  جایی  یک  که  چهارم  پردۀ  در  شاگرد  گرفتن  شکل  و  استاد  و  شاگرد  تقابل  و  شاگرد  و  استاد  مواجهۀ 
 آید. قدر جسور شدی؟« و روتکو خوشش میگوید: »تو کی این می

 دقیقاً.  -

دهد. دارد  قدر وجود نداشتی.« باز هم دارد به او آموزش می وقت این گوید: »ادامه بده. هیچ * و روتکو می 
گوید: »برو و دنیای خودت را بساز. تو نباید کنار من  گوید که این درست است و در پردۀ آخر که میبه او می 

سازی کن. قرار نیست بیایی اینجا و کنار من یک سری  گوید جریان را رها نکن. جریان پیرمرد باشی.« دارد می
هایتان را گره کنید و  های خودت مشت نسل تعلیمات کهنه آموزش ببینی. برو و جریان خودت را بساز. با هم 

باز روتکو درحال آموزش دادن است. مقاومتی شکل گرفت؛ فریاد بزنید و جریان  اینجا هم  سازی کنید؛ پس 
گفتند تمام این  دیدند، میاند و اجرا را میهایی که نقاشی کار کرده شاید تحقیری. تحقیرهایی که اصولًا بچه 

کرد. پا  کن. تمیز کن. آن را  جوره ما را تحقیر میها برای ما اتفاق افتاده است. استاد همهتحقیرها در آتلیه 
چه می اصلًا  بیار.  را  این  همان ببر.  نقاشی؟  و  رنگ  برویم سراغ  بدهد  اجازه  ما  به  که  با  شد  روتکو  که  کاری 

های استاد باعث شد که بخشی از آموزش هنر به دستیارش باشد. این را شما کند و این مقاومت دستیارش می 
 هم لمس کردید. ما هم لمس کردیم. 

رهایی   - من حس  برای  آنجایی  و  می بله  کن  به  روتکو  دقیقاً  که  داشت  خوشایندی  و  »کی  بخش  گوید: 
آید؛ مثلًا در تئاتر وقتی  قدر جسور شدی؟« و این خوشایند روتکوست و آنجا حس خوبی برای من پیش میاین 

در مقابل استادان بخواهی از گونۀ جدیدی صحبت کنی، شاید زیاد امکان بیان نداشته باشی و تو را خاموش 
گونه بود که اگر خاموش نباشی، وجود داری و اینجا بود که من خدمتتان گفتم من  کنند؛ اما در قرمز این می

از من شد؛ مخاطبی که در سال  به قرمز جزئی  لذت می  1۴۰۴عنوان مخاطب،  قرمز  اجرای  را از  آن  و  برم 
 کنم. حس می

 * بله. هم من و هم گروه اجرایی از اجرای قرمز لذت بردیم.

 طور. ما هم همین  -

احیاناً   آن دوستانی هم که  و  آمده  را دوست داشتید و عموماً مخاطبان خوششان  اجرا  و خوشحالم که   *
به  احترام  با همۀ  نیامده،  اگر خوششان  اما  قرمز؛  دیدن  برای  نبوده  انتخاب درستی  انتخابشان  شاید  هرحال 

نقاشان  این  مثلًا  ببینیم  برویم  کیست،  نیچه  ببینیم  برویم  که  باشد  رفته  مغزشان  در  تلنگری  حتی 
البته که ما یک سری   بود،  ببیند که اصلًا مار  روتکو که  و  بودند، سرچی کند  اکسپرسیونیست چه کسانی 

جا  های هنری، در حرفۀ هنرمند، همه لحاظ آموزشی پخش کردیم در تیوال و در سایت ویدیو درست کردیم به 
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ها را ببیند و با هنر قرن بیستم آشنا شود. از اینکه بخواهد بیاید داخل سالن، این پخش کردیم که مخاطب قبل 
اما خیلی متوجه جریاناتش نشده  را دوست داشتند؛  کار  باز ما مخاطبانی داشتیم که  اما  با روتکو آشنا شود؛ 
بودند؛ اما اصل درام را در  کرده بودند. اصل درام را که موقعیت یک استاد و شاگرد است و خلاصۀ فرایند و 

تراژیکی که دچار غرور می  بودند. شخصیت  تراژدی را در  کرده  شود و غرورش باعث سقوطش شخصیت. 
ای؟ چرا  گوید: »چه فکر کرده تازد و به او می شود. لحظۀ سقوطش در صحنۀ چهارم که کن به روتکو میمی

 گیرد. کنی فقط تویی؟« آنجاست که شخصیت تراژیکش شکل می فکر می

کردم مثلًا وقتی که اجرای نمایشنامۀ قرمز آغاز شده است و از میانۀ یک ماجرا واردش  داشتم فکر می   -
میمی میانه  از  حالا  می شویم،  چه  روتکو  ذهن  در  ببینیم  برویم  جهان  خواهیم  آن  وارد  شما  قول  به  و  گذرد 

 شویم.تاریک روتکو شویم. به نظرم قرمز شروع شده است. با رفتن به سالن وارد بخش ذهنی روتکو می 

زاده شود. پوستر ما پشت بوم بود که آرش وکیل * بله. از مواجهۀ شما با پوسترمان به نظرم اجرا شروع می
درجه طراحی  و  کرد  آن طراحی  تمام  کردیم.  خطر  خیلی  پوسترمان.  در  ما  کردیم  خطر  خیلی  کرد.  یکی 

های تجاری ماجرا را کنار گذاشتیم و کاملًا به آن عنصر آرتیستیک تجسمی پرداختیم که در بطن تئاتر جنبه 
درحال شکل گرفتن است و واقعاً پشت بوم را گذاشتیم. پشت بوم برای هنرمندان نقاش در طول تاریخ محل 

نوشتند یا حتی روی نوشتن اسرارشان بوده و آنجا جملات خاصشان، حس خاصشان را پشت تابلوهایشان می 
شد که مثلًا در مواجهه با آن تابلو و خلق  کردند که بعدها پیدا می نوشتند و پشت آن تابلو پنهان می کاغذ می 

ها به من گفتند که چرا این )پشت یک بوم(؟ چرا این؟ خیلی از آن اثر هنرمند چه حسی داشته است. خیلی 
هایی که حتی آرتیست هم بودند، به من گفتند: »این کار را نکن. این چه پوستری است؟« گفتم: »فقط  بچه

به  دیگر.«  نظر من درست است  به  کار، همین.  پوستر  با  کار،  اسم  با  برخورد مخاطب  از لحظۀ  خاطر همین 
از  عکسی  با  پوستر  که  نیست  قرار  لزوماً  ببینم؟  اجرایی  چه  بروم  است  قرار  من  که  است  معلوم  تکلیفش 

کنیم کار را ای دیگر ایستاده است. حالا یا انتخاب می بازیگری مشهور باشد. معلوم است که این کار در نقطه 
آورد. من با جریانی با رنگ قرمز طرف هستم. قرمز چه خواهد  ببینیم یا نه. اسم قرمز برای خودش معنا می 

می رنگی؟  چه  رنگ؟  میبود؟  مواجه  تراژدی  با  که  تعریف بینیم  تراژدی  این  در  قرمز  رنگ  هویت  شویم. 
لحاظ عنصر تجسمی در تمام این تراژدی تسلی دارد. آنجایی که  شود. در این نمایش هویت رنگ قرمز بهمی

گفتند  های آرتیست میقدر که همه و حتی بچه گوید، ما بیچاره شدیم این کن قصۀ قتل پدر و مادرش را می
زند. بابا خسته دقیقه راجع به قتل پدر و مادرش حرف می   1۰شود آن را حذفش کنید؟ آخر چرا؟ دارد  »می   :که

کند، آن نقطۀ عطف ماجراست.  اند و کن دارد قصه را تعریف میشدیم. وسط نمایشنامه که تابلو نقاشی کرده 
تکو وافتد. و ر افتد. یاد یک اتفاق تراژیک می بیند و یاد خون می بیند، رنگ قرمز را می کن تابلوی قرمز را می 

قدر گوید: »تابلوی تو این دهد. کن میتأثیر قرار می تکو را تحت وو ر   های تراژیک و احساسی است عاشق اتفاق 
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ای که تراژدی در آن اتفاق افتاد و خون ام.« خاطره روی من تأثیر گذاشت که من را برد به آن خاطرات کودکی
توانم  کننده است؟ خب، ببخشید. من نمی تر از این؟ آقا، خسته چیز جذاب بیند. چه مثابۀ آن رنگ قرمز می را به 

 حذفش کنم.

قرمز    - و  نمایشنامه  به  ایمان شما  اما  نباشد؛  کلمۀ درستی  تعصب  نظرم شاید  به  واقعاً  است.  بله. درست 
گونۀ  شد مثلًا هر چیزی به چیز درست سر جای خود قرار بگیرد. شاید اگر تصمیم گرفته میباعث شد که همه 

 شد.پسندند، قرمز نمی گونه صحنه را میدیگری باشد، برای همگام شدن قرمز با جامعه و با اکثریتی که آن 

می  ایجاد  مقاومت  بود.  سخت  واقعاً  می *  انتقاد  دارد  که  است  دیالوگی  نمایشنامه  در  جریان  کرد.  از  کند 
شود گوشۀ تابلویتان  گوید: »یک نفر به من گفت که ببخشید استاد، می پسند. روتکو می پسند و هنر عامه عامه 

می   ۳را   حرص  دارد  شود؟«  جا  من  کمد  بغل  تا  ببرید  نیم  و  می سانت  انتقاد  جریان  از  و  کاملًا  خورد  کند. 
خنده  خیلی  شاید  است.  خیلی گروتسک  است.  جالب  حالا  است.  تلخ  ولی  برسد؛  نظر  به  را دار  ما  نمایش  ها 

رفتند سالن گویم شاید اشتباهی سالن را آمده بودند و باید می های ما که میاند و بعد خیلی از مخاطب دیده 
کردم و دقیقه از کارتان را بزنید؟« من فقط نگاه می  ۱۰شد  گفتند: »آقا، می ، بعد نمایش میبغلی یا جای دیگر 

نمیمی من  ببرم؟«  بردارم  قیچی  من  است.  هنری  اثری  این  دیدی؟  را  کار  واقعاً  »تو  من  گفتم:  که  گویم 
دراماتورژم یا دراماتورژ خیلی خفنی هستم؛ اما با دانش دراماتورژی خودم هرچه سعی کردم حمله کنم به این  
اثر، نشد. خیلی حمله کردم؛ اما نتوانستم دیالوگ و موقعیتی را حذف کنم. خیلی حمله کردم به آن. برعکس،  
میلم به سمت کند کردن رفت. دیدم اصلًا این کار باید با منطق موسیقی کلاسیک پیش برود. این کند است. 

آرشه  مثل  جاهایی  در  یکهو  است.  کند  کار  می این  که  ویولن ای  روی  می رود  اوج  که سل،  جاهایی  آن  گیرد. 
افتد. این دارد در  آید، آن کرشندو صحنۀ چهار من است که یک اوج دارد و یکهو فرود اتفاق می کرشندو می 

 افتد و حالا برای مخاطبانی خوشایند نیست.صحنه اتفاق می 

این گفت   - به نظرم مستند شدن  تمام مخاطبانی که    وگو کمک بسیار سپاسگزارم از شما.  به  خواهد کرد 
 نظرهای شما را از آن خواهند خواند.مثل من نمایشنامۀ قرمز را دوست دارند و حالا نقطه 

* امیدوارم. خیلی ممنون از شما. فرصتی بود که بنشینیم و مفصل گپ بزنیم و باعث افتخار من بود. سعی  
ها و مخاطبان  ها و خواننده را بزنیم به چشم شنونده وگو درست کنیم. آن عینک  کردیم عینکی را در این گفت 

 و بگوییم حالا بیا قرمز را از پشت این عینک هم یک نگاهی کن. 

خواستیم هر  یتان جذاب باشد، تعریف کنم. ما می خواستیم انجام بدهیم و شاید برای را که ما می کار دیگر
صورت تابلویی که فقط زیرسازی شده است، در اختیار سی آرتیست شود، به تابلویی را که هر شب نقاشی می

ها پروسۀ آن را تکمیل کنند و در انتها نمایشگاهی بگذاریم از سی اثر هنری که زیرسازی آن  قرار دهیم و آن 
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ای را شکل بدیم با سی اثر هنری از سی آرتیست که شروع گالری   تابلو در صحنۀ تئاتر شکل گرفته است و بعد 
برای   آوردیم  کم  وقت  کمی  گالری.  در  تجسمی  دنیای  به  است  رسیده  و  بوده  تئاتر  صحنۀ  از  فرایند  یک 

از هماهنگی  خیلی  کار.  دیدن  به  آمدند  کیوریتورها  از  خیلی  حتی  بدهیم؛  انجام  را  کار  این  نتوانستیم  و  ها 
به من می  و خیلی  آمدند  تجسمی  بگذارید  منتقدین  در صحنه.  نکنید  را خاموشش  این جریان  آقا  که  گفتند 

های تجسمی دوست داریم که ارتباطی، پلی بین دنیای تجسمی سمت دنیای تجسمی برود و ما بچه جریان به 
ها و  قدر درگیر پروسۀ اجرا و جریان کند؛ ولی حقیقتاً آن و دنیای تئاتر شکل بگیرد و قرمز دارد این کار را می 

سومش متوقف شد و نتوانستیم آن کار را بکنیم؛ یعنی نیروی انسانی شدیم که ایده در مراحل دوم  هماهنگی 
گالری می با  هماهنگی  بعدخواستیم.  بیفتد.  اتفاق  بود  قرار  و  ،  ها  بودم  اجرا  پروسۀ  درگیر  من  طرف  این  از 

ها و نزدیک اجرا دردسرهای اجرا و واقعاً نشد که بشود؛ حتی خانمی آمدند که مدیر موزه بودند و گفتند:  تمرین 
هایشان را بنویسید و من در  شود یکی از تابلوهایتان را با همین زیرسازی خام، فقط پشتش بازیگر دیالوگ»می

ای است مان نمایش بدهم که بگویم این از تئاتر به هنرهای تجسمی رسیده و اتفاقی، جریانی یا جاده گالری 
 که شروعش از تئاتر بوده و آمده و انتهایش رسیده به دنیای گالری.« 

 بسیار ایدۀ جذابی است و امیدوارم در دور دوم اجرا اتفاق بیفتد.  -

کنم. هم  ای چاپ میصورت کتابچههای دیگری هم حتی داریم؛ مثلًا متن قرمز را احتمالًا به * آره. فکر
های اجرا و هم پروسۀ تمرین را در آن خواهیم داشت گذارم کنار متن اصلی لاتین و عکسترجمۀ خودم را می

اش البته و متأسفانه به نتیجه و بخشی هم راجع به روتکو؛ البته من با جان لوگان ارتباط گرفتم، با مدیر برنامه 
طور آمدم با خود خانوادۀ روتکو ارتباط بگیرم و بگویم نرسید وقتی که گفتم قرار است در ایران اجرا شود. همین 

و یک ترسیدم  ابعاد ماجرا  از یک سری  ولی  اجرا شود؛  اینجا  قرمز در  قرار است  را پس زد یک که  خرده من 
هرحال نشد. حالا برای دورۀ بعد اگر بخواهیم کار بکنیم، سمت این ماجراها. به ها که بروم الان به سری اتفاق 

 تر سعی کنیم که اتفاق بهتری رقم بخورد. خرده عمیقریزی بیشتر و یک خرده با برنامه کنیم یک سعی می 

وگو  سمت خوبی خواهد بود. بسیار از گفت ها به ممنونم. واقعاً خیلی جذاب بود برای من و مطمئنم اتفاق   -
 لذت بردم.
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 هنرهای تجسمی
  یپژوهش مقالات  و  نقد  و لیتحل

 
 

 

 های سواد تحلیلی  هنر بنیان درآمدی بر 

 معنامضمون مقدمات بحث و مسئلۀ موضوع: بتش اول

 مجید خادم 

 

 

 مقدمه .1

 دیگرنیز بر  علوم محض و تجربی و    ، دین  ، علوم انسانی ،بر فلسفه  های سواد تحلیلیِ هنر هرگز مستقیماً بنیان 
های بشری در دست و ها و دانشفهمشدۀ متشخّص استوار نبوده است. هرچند همگیِ  های تخصصی دانش 

اند و هرچند اغلب مرز گران تخصصیِ هنر، ابزارهایی کارآمد بوده در ذهن هنرمندان و پژوهشگران و مطالعه 
دقیق و    ورزیِ انسانی نیز کاملاً های دیگرِ اندیشه های بشریِ ناشی از هنر با آن زمینهمیان نتایج، یعنی فهم 

ای وسیع از ای قطور و حیطه روشن نبوده است. آنچه روشنی و وضوح کامل دارد این است که هنر خود شاخه 
تعامل و ترکیب و گاه هم ورزیِ بشری بوده است. گستره درخت اندیشه با دیگر ای زایا که در  ها گستره   شدگی 

ورزی ها نبوده است. تنها وابستگی، به نفسِ اندیشه و کنش اندیشه وجود داشته اما هرگز وابسته و منوط به آن 
 است.
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به تنۀ    های هنر و سواد هنری، مستقیماً ها و ریشه رو ضروری است که ابتدا بدانیم بنیان ها ازاین بیان این گزاره 
متصل  اندیشه  که تناور  است  آن  معنای  به  این  و  هنر.  به  متصل  اندیشه،  به  متصل  هرآنچه  حال  اند. 

های هنر را باید از هنر آغاز کنند. آنگاه این سواد و فهم بنیادین را جویانِ حیطۀ هنر، فهم و سواد بنیان اندیشه 
 یابد.  ی بیشترهای اندیشۀ بشری لغزاند تا غنا و برگ و بار توان از شاخه به تنه و از تنه به دیگرشاخه می

من   گمان  بنیان به  در  اساسی  که  پرسش  نیست  این  ابتدا  هنر  تحلیلیِ  سواد  این    «هنر چیست؟»های  بلکه 
که   است؟»است  چگونه  شده،  نامیده  هنر  دیگران  « هرآنچه  و  شما  و  من  آغازین   ،برای  در  همواره   هنر 

آثار هنری آغاز   مواجهه و برخورد با   در  و فهم هنر از   و   است بوده  مواجهات و گاه تا به انتها، امری پیشینی  
از اهمیت بسیاری   و آثار هنری  مطالعات تحلیلیِ تاریخ هنر در سواد هنری،  . از این بابت است که  شده است 

برخوردار شده است. مطالعۀ تحلیلیِ آثار هنری در روندی تاریخی. این البته انبوهی شرط و حاشیه دارد. این  
 با هدف شرح دقیق این شروط و حواشی نوشته شده است.  مباحث اصلاً  سلسله

موسیقی،   رقص،  باشید.  داشته  مدنظر  را  هنر  از  شاخه  یا  گونه  یا  قالب  کدام  شما  که  ندارد  چندانی  تفاوت 
مجسمه نقاشی،  تئاتر،  و  نمایشی  هنرهای  و ادبیات،  اجرایی  هنرهای  سینما،  عکاسی،  معماری،  سازی، 

بودن اشترا  کامل دارند. فراموش نکنیم که ما   همه در هنرو محیطی و انواع و اقسام هنرهای ترکیبی، همه
ها، در محدودۀ تخصصیِ کلیِ هنر وارد گر هنر در هر یک از این گونه عنوان هنرمند یا پژوهشگر و مطالعه به

را در درون هنر انتخاب کرده است و    آنکند،  مثابه یک هنر مشغله می شخصی که نقاشی را به   ایم. مثلاً شده 
به   نویس داستان یا یک   را  ادبیات داستانی  آنگاه  که  و  برگزیده  را  بودن  ابتدا هنرمند  برگزیده است،  مثابه هنر 

تمامیِ    نویسنده  گاهیم که  آ را. و همگی نیک  قالب شاخهبودن  انواع و  و  های هنری، در حالت غیرهنری ها 
)عمدتاً  رسانه   خود  یا  تجاری  و  اَشکال صنعتی  شباهت در  تمام  با  دو  این  و  دارند  وجود  نیز  ظاهر،  ای(  های 

و مجسمهتفاوت  نقاشی  دارند.  اساسی  به های  و مجسمهسازی  نقاشی  و  چیزهایی هستند  هنر  سازی  عنوان 
و ادبیات داستانی و شعر    نداعنوان هنر چیزهایی عنوان صنعت چیزهایی دیگرند. ادبیات داستانی و شعر به به
به به تئاتر و سینما و...  و  عنوان هنر چیزهایی هستند و موسیقی و عنوان صنعت چیزهایی دیگرند. موسیقی 

به  و...  و سینما  و تئاتر  از هم ممکن است  این دو محدوده  عنوان صنعت چیزهایی دیگرند. تشخیص دقیق 
پرداز هنر، در صورت تخصص  برای یک هنرمند یا پژوهشگر هنر یا تحلیلگر و منتقد آثار هنری یا یک نظریه 

تشخیصیِ  بنیان در   هنرهای  تحلیلیِ  سواد  نیست.  دشوار  امری  برای  پیش   ، هنر،  اصلی  های  تخصص نیاز 
 هرگونه تخصصی در ارتباط با هنر است. تشخیصیِ هنر و البته 

سلسله  این  حیطۀ  در  چهار  چگونه  داد  خواهم  شرح  هنر»مباحث  تحلیلیِ  انتقادیِ  »،  «تاریخ  مبانیِ 
نشانه »،  «کمپوزیسیون انتقادیِ  شخصیمولفه »و    «شناسیمبانی  بنیادینِ  هنریهای  سبک   « سازیِ 

می ستون  شکل  را  هنر  تحلیلیِ  سواد  اصلیِ  بناهای  قبلی   دهند.  فرض  آثار به  تحلیلیِ  مطالعۀ  اولویت  بر  ام 
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مان بر آثار هنری و تاریخ هنر به اما اگر بخواهیم مطالعه   . هنری، مبحث آغازین باید تاریخ تحلیلیِ هنر باشد
انتقادیِ   مبانی  و  کمپوزیسیون  انتقادیِ  مبانیِ  اساسیِ  ابزارهای  است  لازم  گردد،  مبدل  تحلیلی  کنشی 

باره شرح و توضیح بسیاری خواهم داد. ابتدا باید منظورم از شناسی را نیز در دست داشته باشیم. دراین نشانه 
 مطالعۀ تحلیلیِ تاریخ هنر را روشن کنم. 

هر شیوه  به  بهتاریخ هنر  و  است، صرفاً   ای که مرسوم  موجود  و مکتوب  و گسترده  روایت   شکل مدون  یک 
ثابت.   و  یا چیزی حاویِ حقیقتی مشخص  نه یک حقیقت  و  روایت  یک  روایت  تاریخ هنر،  است.  ؛ است یک 

فرمی  و  ساختار  نظم است  خاص    یعنی  از  داده که  به  ماهیتاً دهی  براساس   هایی  گسترده  و  پراکنده 
واقعیت فرض پیش  یک  محتویِ  آن،  شکل  هر  به  هنر  تاریخ  متون  است.  شده  ایجاد  مشخصی  زمانیِ  های 

روایت  ساختارهایی  همگی  بلکه  نیستند  یا  قطعی  شخصی  سوی  از  منظوری،  به  و  هدف  با  که  هستند  گونه 
هایی محدود و در نتیجه حذف انبوهی  هر تدوینی از تاریخ هنر با عمل انتخاب   اند. طبیعتاً گروهی تدوین شده 

آثار و داده  ت از  آثار منتخب صورت گرفته است.أ ها و  آثار هنری، اشیائی  روایت    کید بر اندکی  ها نیز همچون 
شان و اجتماعات انسانیِ  ساخت هستند و حاوی حقایق تام تاریخی فارغ از بافت ساخت و ارائهانسان   ماهیتاً 

روایت  نیستند.  معمولاً موجدشان  و  ویژه  ترتیبی  موقعیت   ها  و  حوادث  از  زمانیِ  هوشمندانه  نظم  یک  در  ها 
شده و نزدیک شدن یا رسیدن  سمت نتایجی مشخص و از پیش تعیین فرضیِ بسته هستند با هدف حرکت به

خاص. پس هر روایتی از تاریخ هنر و به نام تاریخ هنر، تبیین طرز فکری مشخص و از منظری    به مفاهیمی 
نیاز ترین نکته در فهم تحلیلی از تاریخ هنر و اولین پیش ترین و اساسی محدود و معیّن است. این مسئله مهم

هر روایتی از تاریخ هنر )هر تاریخ    اینکه   ؛جدی برای ورود به مبحث گسترده و پیچیدۀ تاریخ تحلیلیِ هنر است 
از  ناشی  هنر،  تاریخ  متون  در  شده  ارائه  نتایج  همواره  و  نیست  صادق  همواره  و  ثابت  حقایقی  بیان  هنری( 

داده  تنظیم  و  و حذف  دانش انتخاب  هنر،  تاریخ  متون  استدلالات است.  از  و شکل خاصی  و  ها  قاطع  هایی 
 ها و پیشنهاداتی اولیه هستند. تغییرناپذیر نیستند بلکه ابزارها و روش

گستره اما   خود،  جامع  مفهوم  در  هنر  خودِ  ا  ایتاریخ  سیالیت  و  ناپیدایی  به  مرزهایی  ناپیدا.  مرزهای  با  ست 
معناساز هستند، هر روایتی از تاریخ هنر، معنایی محدود است از گسترۀ  اساساً  ها  مفهوم هنر. ازآنجاکه روایت 

نامحدود مفهوم هنر. گویی تاریخ هنر همیشه بررسی و مطالعۀ مفهوم هنر )چیستی و چگونگی و چراییِ هنر(  
محدوده  زمان در  نگاهی  در  و  مشخص  ازاین ای  است.  روایت رومند  یا  روایت  که  آشنای ست  و  مرسوم  های 

کتاب  در  مفاهیمی  موجود  هنر،  تاریخ  از  هنر،  تاریخ  مرجع  پیوسته های  و  گزاره ثابت  و  نبوده  هایشان  درست 
اینجاهرگز همواره  نیستند.  کسب  صادق  پی  در  که  آنان  برای  هنر  تاریخ  تحلیلیِ  و  مطالعۀ شخصی  که  ست 

 یابد. تخصص در هنر هستند، اهمیت خاص می
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زمانی  بر موقعیت  بررسیِ مبتنی  را  تاریخ هنر  نامیده اگر  اشیائی که هنر  تاریخ مکانیِ  از  روایت  بدانیم، هر  ایم 
تاریخ  هر  همچنین  است.  دیگر  اشیاء  انبوهی  گرفتن  نادیده  و  اشیا  از  برخی  هدفمند  انتخاب  نتیجۀ  هنر، 

با بستاربندیِ زمانی  تبیین شده  ای خاص از گسترۀ وسیع زمان مکانیِ محدوده هنری،  و  مکان بشری تدوین 
هنر تاریخ  از  روایتی  هر  نتایج  بر  اعتماد  و  تکیه  پس  بنماید،  است.  ناگزیر  ظاهر  در  اگر  یک    ،حتی  پذیرش 

به  بهجایگزینِ   تحریف آشکار  امری  این  واقعیت است.  از      بعید می دور  و من  تفکر است  و  دانم هرگز منطق 
درعین  و  به شناختی عمیق و شخصی  به بتواند  منجر شود. حال   حال  مفهوم هنر  از  تعصب  از  آنکه من  دور 

دانسته  هنر  از  فهم عمیق  به  ورود  دریچۀ  آغازین  را  هنر  تاریخ  اجازه مطالعۀ  باید چگونه عمل کرد؟  پس  ام. 
 های مطالعۀ تاریخ هنر را بیان کنم. بندیِ اولیه از شیوه شکلی ساده یک دسته دهید ابتدا به 

با    هادر طول سال  تاریخ هنر و برخورد مستقیم  و    چندین هزارمطالعه و پژوهش و تدریس در حیطۀ  هنرجو 
دانشجو و هنرمند و استاد و پژوهشگر و منتقد و تحلیلگر هنر، با دو رویکردِ کلی در مواجهه با متون تاریخ هنر 

 ام.عنوان منابع مطالعاتی مواجه شده به

یا کم  کادمیک  آ نگاه  اول را  نهادرویکرد  نام  اغلب قریب اه مایه  و اساس آموزش در  پایه  اتفاق  به م. نگاهی که 
کادمی  دانشگاه آ و  به هاها  و  و مدرسست  اساتید  و  هنر  دانشجویان  میان  در  پژوهشگران  ا شکل گسترده  و  ن 

گراییِ کاذب مبتنی بر مجموعۀ  سطوح رواج داشته و دارد. در این نگاه خاص، نوعی تخصص هنر در تمامی  
واژه  و  هنرمندان  و  آثار  از  محدودی  بسیار  و  برچسب مشخص  و  دسته ها  و  به بندی ها  ساده های  شده غایت 

شده از هایی پرطمطراق اما خالی ها و مکاتب( بر مطالعۀ تاریخ هنر حاکم است. برچسب عناوین سبک )تحت 
صرفاً  هنر،  تاریخ  دانش  با  مواجهه  در  رویکرد  این  عمیق.  معنی    مفاهیم  به  مواجهه،  صِرف  است.  مواجهه 

 های متون تاریخ هنر در حافظه است. پذیرش و تطبیق و در نهایت، تثبیت گزاره 

دانسته  هنر  تاریخ  به  تحلیلی  یا  اندیشمندانه  نگاه  را  دوم  می رویکرد  نظر  به  که  نگاهی  اولین  ام.  از  باید  رسد 
ن هنر، دانشجویان و پژوهشگران هنر، تحلیلگران و اشناختیِ هنرجویان و هنرمندان، اساتید و مدرسالزامات 

اندکی می نظریه منتقدان هنر و   تنها در عدۀ بسیار  را  نگاه  این رویکرد و  اما متاسفانه  باشد.  توان  پردازان هنر 
 .مشاهده کرد

 اند. ن واقعی تشکیل داده ان کاذب و قلیلی متخصص اگران تاریخ هنر را اغلب متخصصگویی مطالعه 

کم  یا  کادمیک  آ رویکرد  کتابدر  بر  کامل  اتکای  تام مایه،  واقعیتی  همچون  متون  این  و  است  مرجع  های 
تاریخ هنر مبدل می پذیرفته می  تکرار کردن گزاره شوند. مطالعۀ  و  به حافظه سپردن  و  به خواندن  هایی شود 

گاهی همواره صادق هستند. مجموعه یا حقیقتی    واقعیت شده که گویی  ساده  آ از  اما ای  انبوه  ها و اطلاعات 
تحریف  موارد،  بسیاری  در  و  ثابت  و  مجموعه سطحی  پاسخ شده.  پرسش ای  برای  روشن  و های  ساده  هایی 
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هایی صِرف اما در پوشش واقعیت تاریخ هنر مواجهیم؛ یک واقعیت تاحدی کودکانه. در این رویکرد ما با روایت 
 واحد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای کشف   پرشمارهایی  عنوان یکی از منابع داده اما در رویکرد اندیشمندانه یا تحلیلی، به متون تاریخ هنر به 
می پرسش نگریسته  پیچیده  پرسش هایی  بیشود.  آن هایی  در  پاسخی  هیچ  که  پرپاسخ  یا  و  پاسخ  کامل  ها 
بع  ا من ترین  بزرگ صحیح نیست. البته که این متون تنها یکی از منابع داده برای یک متخصص است.  همواره 

. در این شیوۀ نگاه، متون تاریخ هنر و  هستند  1مثابه متونی مدونخودِ آثار هنری به    داده،شکِ لا بو  اساسی  
های محدود و خام و ساده و ای داده مجموعه   ها، صرفاً شده در آن استنتاجات و آثار هنری و هنرمندان ذکر 

می  که  هستند  متناقض  اغلب  و  بهپراکنده  تنها  پیشنهادِ توانند  یک  بر    عنوان  باشند  آغازی  نقطۀ  مطرح، 

 
به   .1 مشخص  هنریِ  آثار  دسته  هر  یا  و  واحد  هنریِ  اثر  هر  خوانش  انتقادی  مقولۀ  مبانیِ  کلان  مبحث  در  را  مدون  متونی  مثابه 

 شناسی مطرح خواهم کرد. نشانه 
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هایی بسیار بیش از آن فرایندهای گستردۀ بعدیِ مطالعۀ تحلیلی تاریخ هنر. فرایندهایی متکی بر گسترۀ داده 
با روایت داده  اولیه. در این رویکرد ما  تاریخ هنر به های خام  شویم. بلکه مانند نتیجه و قاعده مواجه نمی های 

رو این متون برای ما محتوی یابیم. ازاین های اولیۀ سازندۀ فرم هر روایت تاریخ هنر می ها را ساختارِ داده آن 
بلکه باید در مسیری تخصصی و استدلالی بتوان به ساختار آنان   ؛نمایند( نیستندواقعیتی آشکار )چنان که می

ها و استدلالات، به واقعیاتی متکثر دست یافت. من این رویکرد را مطالعۀ تحلیلیِ رخنه کرد و با گسترش داده 
دانم. این رویکرد از سطح مواجهه فراتر رفته و به کنش برخورد من و متن منجر می شود. در امر  تاریخ هنر می 

خودبه  شناساییِ  فهم   خودی مواجهه،  در  اندیشنده  منِ  حضور  برخورد،  در  اما  است  مطرح  صِرف  پذیرشِ  یا 
پرسش  مواجهم،  آن  با  آنچه  قابل تحلیلیِ  تشخیص  هایی  سوی  به  مسیری  و  و را  توجه  ارادی  امری  که 

 کند.مطرح می  ،خودی است غیرخودبه 

مبحث، رویکرد دوم را مقداری شرح داده و هرآینه مل بر هر  أبا تآرامی و  ام تا به مباحث کوشیده در این سلسله 
 پیشنهاد کنم. 

به تاریخ هنر،  از مطالعۀ  این دو شیوۀ بسیار متفاوت  ها مشتر  و یکسان هستند؛ طور کلی برخی از داده در 
داده داده ازجمله   و  هنری  آثار  فرم  از  آثارهایی  آن  خلق  بافت  از  شیوۀ  اما    .هایی  در  اصلی  یا واجهه  متفاوت 
ای ها با چشمانی باز و ذهنی آماده و پرسشگر و با روحیه توان با این داده است. میهبا این آثار و داده برخورد  

یا با چشمانی بسته و ذهنی متعصب و منجمد   انتقادی و تحلیلی و پژوهشگرانه و مشتاق به کشف برخورد کرد
و از بُن، مواجهۀ افراد با    ها فقط مواجه شد. در حالت دوم اصلاً انگار با آن داده خواه و ساده ای قانون و روحیه

های  ای پیشاپیش سوگیرانه و از پسِ فرضِ صحتِ هموارۀ روایت ها، مواجهه های بافتیِ آن آثار هنری و داده 
ازاین  است.  مرسوم  و  آشنا  و  کلانِ  تحلیل  انتظار  آن  از  بتوان  که  نگیرد  صورت  برخوردی  هرگز  شاید  رو 

داده  خودِ  انگار  هنر  تاریخ  کادمیک  آ مطالعات  در  داشت.  منطقی  با  استنباطات  برخورد  امکان  و  اولیه  های 
به آن  کتاب خودیِ ها  گویی  یا  ندارند  وجود  و  خود  الهیاتی  و  مقدس  متونی  هنر،  تاریخ  روایت  مرجع  های 

 صادرشده از مرجعی متعالی و تغییرناپذیرند. 

ها  ها و تحریف سازیمباحث، کوشش برای نهادنِ نقطۀ پایانی است بر بسیاری ساده هدف من از این سلسله 
کاشفانه   عزیمتی  بر  آغازی  نقطۀ  نهادن  بنا  برای  است  کوششی  همچنین  هنر.  پیچیدۀ  بنیادین  مفاهیم  در 

ایجاد تخصص در  به البته  و  هنری  آثار  و عمیق  تحلیلی  فهم  پایۀ هنر،  هنر سوی سواد  تمامیِ   مفهوم   برای 
هنری    . هنرمتخصصان   آثار  تحلیلگر  یا  مدرس  یا  پژوهشگر  یا  هنرمند  لازمهیک  که  دیگری  نام  هر  اش یا 

 تخصص در هنر است. 
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 توجه کنید:  1« اثر پابلو پیکاسو 1910 ،به تابلوی »پرترۀ دانیل هنری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شود خلق شده است. یکی از هزاران اثر هنری متنوع و  نامیده می   2کوبیسم   این تابلو در سبکی که اصطلاحاً 
 اش خلق کرده است.متفاوتی که این هنرمند در دوران زندگی

کادمیک به تاریخ هنر،   ای اغلب ظریف و ساده با گونهها و اطلاعات پیشینی، به ای دانسته مجموعه در نگاه آ
های مرجع و  ها در کتاب اند و نتایجی ساده از آن بندی شده اند، دسته ترتیبی خاص در کنار یکدیگر قرار گرفته 

دایره دانشنامه  و  دقیقاً المعارفها  است.  شده  ارائه  و  تدوین  دیگری،   ها  کلان  روایت  هر  ایجاد  روند  مشابه 

 
1 - Pablo picasso(1881-1973) 
2 - Cubsisme 

Portrait of Daniel-Henry 
Kahnweiler 
Pablo Picasso - 1910 
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یا چنان  اند  یا تحریف شده   اند یا نادیده گرفته شده   اندها حذف شده گونه که تاکید کردم، انبوهی از داده همان 
شده ساده  گزاره سازی  به  نهایت  در  را  ما  که  جلوه اند  با  ثابت  واقعیت هایی  می ای  مواجه  تابلوی  گونه  کنند. 

. است   گامان سبک کوبیسم در نقاشیگذاران و پیش اثر پیکاسو نقاش مشهور قرن بیستم و از پایه   ،مورداشاره 
گزاره  همچون  جملات  این  با  ما  است.  واقعیت  یک  همواره این  و  هایی  شده  پذیرایش  و  شده  مواجه  صادق 

گستره   احتمالاً  وسیع به  بسیار  می هایی  تعمیمش  خاص  هنریِ  اثر  یک  از  پیکاسو  تر  نقاشی  سبک  دهیم؛ 
است  سبک   کوبیسم  از  یکی  حالت:  بهترین  در  نقاشی یا  اصلیِ  این  های  اما  است.  کوبیسم  پیکاسو  های 

های کنند و راه را بر انبوهی فهمها ایجاد می های سیستماتیک از طریق برچسب ای مغلطه ها مجموعه جمله
 بندند. عمیق از این اثر یا از کل آثار هنرمندی به نام پیکاسو می

اولیه چه بوده   های احتمالاً داده  تابلوی پرترۀ دانیل    ؟ اندصادقِ  پابلو پیکاسو وجود داشته است.  نام  به  نقاشی 
 یا هر هنر دیگریها در بازنماییِ تصویری در نقاشی  ها و مفاهیم و شیوه هنری اثر او است. برخی مبناها و رویه 

های بعدی قاتِ دیگر و تعمیم اب اند. همین؛ و نه بیشتر. تمامیِ انط کوبیسم نامیده شده   وجود دارند که مجموعاً 
 اند.مهمل

گر ، از سوی مطالعه که کوبیسم نامیده شده است   بازنمایی  این   ها دربا فرض اینکه آن مبناها و مفاهیم و شیوه 
تمامی مشاهده و  شده باشند و این اثر نیز به   واقع  نیز  تشخیصموردخوبی در  و فهم و پذیرفته شده و البته  به

منطبق باشند، شاید بتوان با اطمینانی نسبی   توصیف شده باشد و همۀ آن تبیینات بر توصیفات این اثر کاملاً 
کنند. و  گران چنین نمیسفانه اغلب مطالعه أگفت این اثر در سبک یا به سبک کوبیسم نقاشی شده است. مت

یافت که مفهوم کوبیسم خود   ابتدا درخواهند  اگر چنین کنند،  گاه    مفهومی البته  و  و گسترده  بسیار غامض 
اصلاً  و  است  یکی  متناقض  کتاب در  در  آن  شرح  صفحه  نمیدو  هنر  تاریخ  خواهند 1گنجد های  همچنین   .

برچسب  بدون  اثر  این  دقیق  توصیف  که  مجموعه دانست  نیازمند  و  دشوار  بسیار  امری  پیشینی،  ای  های 
ابزار ضروریِ سخنِ گریِ ریزبینانه و درعین های زبانی و مشاهده توانایی  تخصصیِ کمپوزیسیونی است.   حال 

توان  برسیم، چگونه می  «است   کوبیستیاین اثر  »خوبی طی شود و باز به گزارۀ  این مسیر بهحتی اگر تمامی  
قرن  نقاش کوبیست  پیکاسو  گزاره رسید که  این  به  آماری  بدون هیچ پژوهش  و  نمونۀ موردی  براساس یک 

اصلاً  و  می  بیستم...  چگونه  صحت(،  محالِ  فرض  )با  برچسب  و  عنوان  این  گونه اطلاق  یا  تواند  کشف  ای 
عمیق از این اثر خاص هنری باشد؟    تر، فهم از هنر پابلو پیکاسو یا حتی فهمییا از همه مهم دانش تخصصی

معنای حذف انبوهی امکانات کشف تحلیلی از این اثر نخواهد بود؟ آیا این  آیا اتصال این عنوان به این اثر، به 

 
های مرجع تاریخ هنر از  تبییناتِ کتاب   اثر دوگلاس کوپر را مطالعه کنید و آنگاه مجدداً   سم یکوب  خی تار عنوان یک مثال، کتاب  به   -  1

 هنر موسوم به کوبیسم را مطالعه کنید. 
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سهل گونه  بیای  و  نام  از  بندوباری انگاری  صِرفِ  همچون  طریق  خود  گزاره  این  آیا  نیست؟  گذاری 
 یا مانع مشاهده و توصیف دقیق این اثر و بسیاری آثار دیگر نخواهد شد؟  ای قطعی، جایگزین انگاره پیش 

سایت این جمله را بخوانم، با آنکه در یک کتاب مرجع آیا اینکه من در یک کاتالوگ نمایشگاه یا موزه یا یک وب
تخصصی یا شناختی عمیق از این اثر دست تفاوتی وجود دارد؟ و درهرصورت آیا به فهمی    ، دانشگاهی بخوانم

این دانش که این تابلو به سبک کوبیسم است، با تمام متعلقاتش، فهم من از مفهوم هنر را اساساً  ام؟ آیا  یافته 
گاهی و اطلاع، تمایزی جدی قائلم و به بحث در تفاوت ذره  ای افزایش داده است؟ البته که من میان فهم و آ

 ها نیز خواهم پرداخت.این پدیده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و در انتها آیا هرآنچه در این اثر از پیکاسو صادق باشد، در باقی آثارش حتی در همین سبک نیز صادق است؟  
آن بر  برچسب  که همین  دیگری  هنرمندان  آثار  در  پیکاسو  یا  آیا  است؟  اطلاق شده  انسان  به ها  یک  عنوان 

وجوگر و خلاق و هنرمندی تحلیلگر و مدام در کشف و تغییر، با تنها یک واژه، در ارتباط با بسیاری از جست 
وار و اش، همچون امری ماشین آثار خود همچون یک ماشین تکثیر نگریسته نشده است؟ و هنر اندیشمندانه 

 نیاز از فهم، نادیده گرفته نشده است؟ بی
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گزاره  هنر،  تاریخ  کادمیک  آ مطالعات  ساده در  کتاب های  و  شدۀ  دانشجویان  از  بسیاری  برای  مرجع،  های 
مرور همچون بدیهیات جلوه کرده ن و پژوهشگران، به اهنرجویان و هنرمندان و هم بسیاری از اساتید و مدرس 

بزرگ  از  یکی  شده و  هنر  از  عمیق  شناخت  موانع  بهترین  مانع اند.  این  هنرجویان  و  دانشجویان  برای  ویژه 
برچسب  بند  در  را  تخصصی  فهم  و  خلاقیت  مهلک،  زندانی  از  همچون  شیوه  این  گویی  کُشت.  خواهد  ها 

و    ی ن غیرتخصصی طراحی شده است که هرگز قرار نبوده خود شخصابرای مخاطب  مطالعۀ تاریخ هنر اصلاً 
توریست  برای  کنند؛  ورود  شخصی  اصالتی  و  عمیق  فهم  و  خلاقیت  عرصۀ  به  بازدیدگنندگان مستقل  و  ها 

گالری موزه  و  تهیه گردها و سرمایه ها  و  بهترین حالت، گذاران  و در  آثار هنری  و خریداران سودخواه  کنندگان 
برای عموم مخاطب  اطلاعاتی عمومی  نکته کاملاً ا و سطحی  این  مبرهن است که    ن غیرمتخصص در هنر. 

حیطه  انبوه  در  ما  عامهمۀ  مخاطب  یک  فقط  تخصص   1ها  از  بیرون  متخصصی،  هر  چراکه   های هستیم. 
دیگر در  خود،  صرفاً حیطه  مشخصِ  شکل    ها  به  شیوه  این  که  است  شده  چگونه  حال  است.  عام  مخاطب 

دانشگاه رسمیِ   در  هنر  تاریخ  کادمیمطالعۀ  آ و  و  ها  تعلیم  محل  بوده  قرار  که  جاهایی  است؟  شده  بدل  ها 
 در هنر باشند. متخصصان پرورش 

 دقت کنید:  3اثر خوان گریس 1911–و شیشه و بطری و لیوان  2اثر ژرژ برا   1929–به نقاشیِ میزگرد 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

عنوان یک هنرمند، مخاطب  شخصه و به مفهوم مخاطب عام، در بیان من خالی از هرگونه ارزشگذاری ذاتی است. من خود به   -  1
دانم.  دانم. اما متخصص هنر را ملزم به خروج از مخاطب عام هنر بودن می ترین مخاطب هنر میعام هنر را ارزشمندترین و اصیل 

 ها واضح است.نتیجۀ منطقیِ این گزاره 
2 - Georges Braque(1882-1963) 
3 - Juan Gris(1887-1927) 
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Roundtable 
Georges Braque - 1929 
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Jar, Bottle and Glass, 
Juan Gris - 1911 
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در این  حال    شوند.بافت با پیکاسو معرفی میدوره و همکوبیست هم   این دو هنرمند نیز از نقاشان اصطلاحاً 
 ها؟ سه اثرِ متشابه در برچسبِ رسمی، میزان تشابهات بیشتر است یا تفاوت 

 

 

 

 

 

 

 

 

نه  احتمالاً  واژۀ کوبیسم مشاهده می از منظر مخاطبی  پردۀ  پسِ  از  را  اثر  این سه  کند،  چندان متخصص که 
  واژۀ کوبیسم و سطحِ محدودی از مفاهیم پشتِ آن که در تاریخ هنرِ اساساً نمایند. به هم بسیار شبیه می  ظاهراً 

نمیرسمی   اجازه  است، چندان  دانش سطحیِ مذکور  کرد.  واحد مشاهده  در یک دستۀ  را جز  این سه  دهد 
کم  و  کادمیک  آ مطالعات  در  همگنجاری  درحال  همواره  هنر،  گرفتن  مایۀ  نادیده  یا  حذف  ازطریق  سازیِ 

 ست.هاها و تناقضها و تفاوت پیچیدگی 

از منظر مطالعه  اثر از بسیاریاما  و تحلیلگر، این سه  به   گری متخصص  با هم  جهاتِ  پراهمیت   کاملاً شدت 
 متفاوت هستند. 

روایت  نمی البته  تنها  واژه  یک  با  را  ما  هنر  تاریخ  مرسوم  و های  محدود  اطلاعات  مقداری  همواره  و  گذارند 
می  همراه  عناوین  این  و  ما  با  نیز  مثلاً سطحی  می   کنند.  عقلانی گفته  تجزیۀ  تحلیلی،  کوبیسم  که  شود 

ای وارد ها در ساختاری دیگر با تغییر در زوایای دید منِ ناظر. گونه ست به سطوح ساده و ترکیب مجدد آن اشیا
مکان، برای رسیدن به مفهومی کردن عنصر زمان از طریق شکستن زاویۀ دید واحد و محدود به اتصال زمان 

می  و  بود  مثال  یک  البته  این  نقاشی.  در  واقعیت  و  طبیعت  از  گزاره مستقل  مرسوم های خلاصه توانیم  شدۀ 
 تر هم بسط دهیم. باز چه اتفاقی درحال رخ دادن است؟ یا پیچیده  ترشکلی ساده درمورد کوبیسم را به 
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گزاره  بیشتراین  را  اثر  خودِ  مستقیم  مشاهدۀ  امکان  اما  کرده  اضافه  واژه  آن  معناییِ  تراکم  به  کاهش    ها 
می ندهمی اکنون  ما  جمع د.  ازطریق  درتوانیم  هرآنچه  گفته  آوری  کوبیسم  ساعت مورد  تا  است،  و  شده  ها 

هم   ها را ادامه و بسط دهیم. کوبیسم فضای متحدالشکل و منظم در اشیا را بهصفحات متمادی این گزاره 
پیچیده می که  دیگری  پویای  واحد  به  پویا  واحد  آن  دل  از  و  اثر دست زند  بازنمایانۀ  بستار  درون  در  است،  تر 
می می ادامه  در  آرایش یابد.  و  سربسته  و  ترکیبی  و  تحلیلی  زیرشاخۀ  چند  به  را  کوبیسم  هم توانیم  و...  یافته 

یا  تقسیم  هنری  اثر  هر  سپس  و  شوند  سرپوشانیده  ناهمگن،  آثار  آن  میان  تناقضات  از  برخی  تا  کنیم  بندی 
خوبی ها را به هنرمند منسوب به این سبک را در یک دسته قرار دهیم و تثبیت کنیم. بر فرض که من تمام این 

پاسخ  اطلاع و چه اتفاقی افتاده است؟ تنها به یک    .خواندم و دانستم و حفظ کردم و در جایی دیگر تکرار کردم
ای و روایتی ایجاد شده ام. هیچ پرسشی ایجاد نشده است. نتیجه تر دست یافتهتر و پذیرشی متعصابه یافته بسط

ها هنرمند یک بافت مشخص را جدا کرده  است که معدودی آثار از معدودی هنرمند از میان هزاران اثر از ده 
پندارم با دانش یا حقیقت یا شناخت و کشف و  خاص به من عرضه کرده است. من منفعلانه میو در نظمی  

 ام؛ و پایان.تشخیصی مواجه شده 

گاهی  آ و  بدوناین اطلاعات  برای عموم مخاطب  ها  معلومات اشک  ن غیرمتخصص هنر مفید است و مثل 
اگر خواستارانِ تخصص نیز می  عمومی  اما  از اطلاع داشتن ایجاد کنند.  لذتی  و  توانند دریافت و حفظ شده 

متخصصی با توهم چنین کنند، چه خواهد شد؟ فهم تخصصی با مطلع بودنی عمومی جایگزین شده و شبه 
امکان کشف و شناخت عمیق و واقعی و سیال و    حذفِ   مسئله،   شود. اینتخصص در ارتباط با هنر پدیدار می

متغیر از هنر است. چیزی که در این شیوه و در بهترین حالت برای یک متخصص یا خواهانِ تخصص عرضه 
مثابه ابزاری آغازین  شناختی، به پیشنهادات ساده و اولیۀ گونه   در یک مجموعه  هاییداده   شده است، محدود

گزاره  این  ابزاربودگیِ  اگر  فهم.  خودِ  نه  و  است؛  بوده  فهم  به  رسیدن  راه  در  بعدی  استفادۀ  و  برای  ها 
به بندی تقسیم  آنگاه  کنیم،  فراموش  را  شبه ها  دام  به  واقعی،  تخصص  و  فهم  کاذب عوض  تخصص  و  فهم 

افتاد. در شبه  واژه خواهیم  و تخصص کاذب،  بار معناییِ سیّال خود خالی  فهم  از  و    شوندمی های تخصصی 
سرعت، کاربرد ابزاریِ خود و مبدل به بدیهیات و واضحات شده و حتی به  گردندمیبعدی و تثبیت  ساده و تک 

پرسش  ایجاد  میدر  از دست  نیز  را  انتقادی  متهای  که  اتفاقی  هنریِ  أدهند.  و  ادبی  مجامع  اغلب  در  سفانه 
 شود.متخصص بسیار دیده می نما و شبه فرهیخته 

 : کنند، توجه کنیداش میکه در دستۀ کوبیسم تحلیلی معرفی  اثر پیکاسو ۱9۱۱ ، به نقاشی شاعر
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 The Poet 
Pablo Picasso - 1911 
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نماترین سطح خود، سطوح بازنموده تجزیه  مرسوم حتی در تخصصیشدۀ تاریخ هنر  های ساده از منظر گزاره 
کس نخواهد پرسید که اگر اند. هیچ تحت ساختاری دیگرگونه تحلیل شده   ،در اثر  یء اند و در بازنمون ششده 

یا از آن  تحلیل به معنای حل کردن یا گشودن گره باشد، در این اثر چه مشکل یا گرهی در پرترۀ شاعر مطرح  
پاسخ  اساساً  حل شده است.   بوده است؟ و آن  بوده دهندۀ پرسش به پرسشبسط پرسش چه  های بعدی چه 

اندیشه از  مهمی  بخش  پرسشاست؟  از  حرکت  یا  پرسش  ایجاد  پایۀ  بر  هنر  در  سطحی یهاورزی  به  ی  تر 
 تر است. ی عمیق های پرسش

دهند: کوبیسم ا در دستۀ دیگری قرار میر   ۱9۱9  -اثر دیگری از پیکاسو به نام گیتار و بطری و ظرف میوه  
ها و مفاهیم و شروط مورد آن صادق نیست و ناچاریم دستۀ جدیدی با گزاره های قبلی درترکیبی. چراکه گزاره 
 جدیدی ایجاد کنیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Guitar, Bottle and Fruit 
Bowl 
Pablo Picasso - 1921 
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 ؟ را در کدام دسته قرار دهیم با فرض پذیرش کامل آن دو دستۀ پیشین، چهار اثر زیر از پیکاسو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Weeping Woman 
Pablo Picasso - 1937 

 

Figures at the Seaside 
Pablo Picasso - 1931 
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Portrait of Woman 
Pablo Picasso - 1938 

 

Cat Catching a Bird 
Pablo Picasso - 1939 
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دوران به  مربوط  آثار  این  بگوییم  بخواهیم  و    اگر  تحریف  به  پیکاسو هستند، دست  هنری  فعالیت  از  دیگری 
زده  پاسخ  از  نشان میگریز  اثر  چهار  این  خلق  تاریخ  که  ایم.  یک محدودۀتقریباً  دهد  تصویر واحد  زمانی    در 

کوبیسم ترکیبی و گاه اندکی از این و اندکی از  کوبیسم تحلیلی هستند و نه تماماً   اند. آثاری که گاه نه تماماً شده 
 آن و مقداری هم از چیزهایی دیگر! 

کادمیک تاریخ هنر، راه  مان های قبلی ها و گزاره بندیسازیِ دسته حل آسان است: برای بدیهی در مطالعات آ
از سطح کیفیت   این آثار اصلاً توانیم این آثار را نادیده بگیریم یا فرض کنیم اهمیت چندانی ندارند یا آنکه  می

قابل  تقسیم هنری  چراکه  نیستند.  برخوردار  مطالعه  برای  تتوجهی  را  ما  بدیهی  نمیأ بندی  گویی  یید  کنند. 
خلاق  و  پرکارترین  از  یکی  و  پیکاسو،  تعاریف  طبق  بیستم،  قرن  در  جهان  مشهور  هنرمندان  ترین 

میبندی دسته خلق  هنر  ما  امروزین  این های  است.  هزاران کرده  میان  از  که  است  تنها   1گونه  پیکاسو  اثر 
کتاب انگشت  در  را  او  آثار  از  آن شماری  یافت.  خواهید  هنر  تاریخ  مرجع  تقریباً های  که  تمامی  هایی  این   در 

 اند.بوده و تکرار شده  ها نیز مشتر  کتاب 

به مسیر دیگری می  از خود میاما مطالعات تحلیلی و عمیق و تخصصیِ هنر  آیا اصلاً رود. ما  ال ؤ س  پرسیم 
اثر او این است که این هنرمند به  اساسی و مهم ما در برخورد با آثار هنریِ پابلو پیکاسو یا در ارتباط با هر تک 

او در چه سبکی خلق شده شودبندی می و در چه گروهی طبقه   کرده است چه سبکی هنر خلق می  اثر  یا  ؟ 
می است؟   چه  او  کند؟  یا  بیان  یا  بگوید  این  خواسته  برای  کاتالوگی  توضیحات  اندکی  و  واژه  یک  پی  در  و 
ی بنیادین برای من و تخصص من و خلق یا اهمیت  ؟ندااندازۀ کافی دقیقبه   هااین پرسش  یم؟ اصلاً های پرسش

 د؟ نهنری من دار 

ویلات  أها و تمنبع اصلیِ ما در مطالعات تحلیلیِ آثار هنری و هنر و تاریخ هنر، خودِ آثار و کیفیات فرمال آن 
ها از پسِ مشاهدۀ عمیق و دقیق و توصیفاتی تخصصی در برخوردی شخصی است؛ و نه نتایج ساختاریِ آن 

صورتساده  برخوردهای  پاسداریِ  شدۀ  و  حفظ  به  مقید  ما  دیگران.  گزاره مجموعه از  گرفتۀ  اغلب  ای  های 
داده بی از  را  خود  اگرچه  ما  نیستیم.  نمی فایده  محروم  دیگران  یافتۀ  گسترده های  اطلاعات  و  از کنیم  ای 

کنندگان تحلیلگر عنوان مطالعه اما به   ،کنیمآوری میدستاوردهای اندیشمندانِ دیگر را برحسب نیازمان جمع
های درجۀ اول  هنر، خود از قدرت مشاهده و تخصص توصیف و استدلالات عقلانی مستقیم براساس داده 

  ها را به دست آوریم. توانیم آن ها را در ابتدا نداشته باشیم. اما می برخورداریم. البته که ممکن است این توانایی 

 
های مختلف تخمین زده شده است. برخی منابع  هزار اثر هنری از پیکاسو در قالب طور میانگین در حدود پنج در منابع مختلف، به  - 1

 اند.به تعدادی بسیار بیشتر اشاره کرده
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تر از آن، در توجه کنید که توانایی مشاهده و توصیف و تحلیل در هنر )هم در ارتباط با آثار هنری و هم مهم 
زیست  با  پایه ارتباط  از  توانایی ای جهانمان(  است. ترین  خلاق  و  متخصص  هنرمند  یک  موردنیاز  اگرنه    های 

می به مبدّل  شبه سرعت  به  نگهداریِ  شویم  و  حفظ  پی  در  خشم  و  هراس  با  همواره  باید  که  متخصصینی 
متخصصین، های پیشین باشیم تا ناگاه دستمان خالی از افاضات عالی نشود. شاید برای بسیاری از شبه گزاره 

برود، دیگر چیزی از آن تخصص کاذب و هویت   سؤالشان زیر  ه یا سودمندیِ هموار   هااگر اعتبار این گزاره 
 ای و احساس امنیت و ثبات ناشی از آن باقی نماند.حرفه

 : دقت کنید ایمها و مقایسه با آثار قبلی که از او مثال زده و تاریخ خلق آن هایی دیگر از پیکاسو به نقاشی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portrait of Olga in an Armchair 
Pablo Picasso - 1917 
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Reading the Letter 
Pablo Picasso - 1921 

 

Sleeping Peasants 
Pablo Picasso - 1919 
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یا   ناشناخته  هنریِ  اثر  هر  با  برخورد  در  هنر،  تحلیلی  فهم  برای  تلاش  در  و  هنر  تاریخ  عمیق  مطالعات  در 
های استنتاجیِ دیگران برای انطباق، که  دهد. چراکه ما نه با گزاره ای هیچ اتفاق ناگواری رخ نمی نشده مطرح

داده  و  خام  مواد  می با  مواجه  آنهایی  با  برخورد  در  فرایندها  بسیاری  باید  که  خود شویم  و  کرده  را محقق  ها 
د. به همین دلیل است که  نشوبه فهم شخصی و دقیق و کشف راستین باز می   ییهااستنتاج کنیم. تازه دریچه 

سرعت تغییر  به   ، های حاصلویژه در تاریخ تحلیلیِ هنر، تمامیِ استنتاجات و گزاره در مطالعات تحلیلیِ هنر به 
نقض می گاه  و  اصلاح  و  می یافته  پویا  نتایجی  به  منجر  مطالعه  این  دائمی شوند.  سیلان  در  که  خود،   شود 

فهمی   و  می تخصص  بی عمیق حاصل  و  ثبات  در  که  شیوه  آن  مقابلِ  در  فقط کند؛  خود،  تعصب  و  تغییری 
 کند. از تخصص و فهم ایجاد می کند و توهمی  اطلاعات را انباشته می 

جا مانده است اما من برای ادامۀ مثالم و برای حفظ نزدیکیِ بیشتر به هایی نیز به از پیکاسو اشعار و نمایشنامه
 کنم. های پرشمارِ او نیز در اینجا اشاره میهایش از لحاظ ماهیّت قالب، به پنج مورد از مجسمهنقاشی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metamorphosis II 
Pablo Picasso - 1928 
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Bull’s Head 
Pablo Picasso - 1942 

 

 

Head of a Woman  
Pablo Picasso - 1929 
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Figure (Project for a Monument to Guillaume) 
Pablo Picasso - 1928 

 

 

Baboon and Young 
Pablo Picasso - 1951 
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کم  و  کادمیک  آ مطالعات  شاید  است؟  جاری  آثار  این  کجای  در  به کوبیسم  اینجا  هنر  تاریخ  سرعت  مایۀ 
برچسب بهدست  ساده کار  و  مرسومش  سازیزنی  را  های  بابون  و  را    1اکسپرسیونیستی   مثلاً شود  گاو  سر  و 

  فرضاً و دگردیسی را    4و پروژۀ بنای یادبود گیوم را کانستراکتیویستی  3و سر یک زن را سوررئالیستی   2دادائیستی 
موزه بنامد    5سمبولیستی  پرعجلۀ  بازدیدکنندگان  ذهنِ  آشفتگیِ  سرمایه و  و  را  ها  هنری  آثار  خریدار  گذارانِ 

اما  أتوانایی و تخصصشان( را با لبخندی تنیازشان به فهم عمیق هنر )در عدمتسکین بخشد و عدم  یید کند. 
سرعت یک هنرمند اگر قرار است حسب عادت و به   :را چگونه خواهد داد  سؤال متخصص پاسخ این  یک شبه 

گرفتۀ محدودِ کتابخانۀ ذهنتان جای دهید، پیکاسو را در کدام های خا  یا حتی یک دوران هنری را در طبقه 
جای  این  با  و  داد؟  خواهید  قرار  شناخت عمیق طبقه  ترکیبی، چه  و  نو  واژگانی  کمک  با  ولو  فهم دهی،  یا  تر 

 خودِ مفهوم هنر خواهید یافت؟ اساساً تری از هنر پیکاسو و  دقیق

مند نیستیم همچون  ن یا کسانی که قصد داریم متخصصی واقعی در هنر باشیم، علاقه ا عنوان متخصصما به 
های مرجع تاریخ هنر و  اگرنه مطالعۀ سرسریِ کتاب داشتنیِ هنر مواجه شویم.  یک توریست با جهانِ دوست 

انگشت  از  آثار هنری  تصاویر معدودی  ت مشاهدۀ  البته  باز  ما بسنده است.  برای  کید أ شمار هنرمندان مشهور 
های آغازینِ ضروری  خود مضر نیستند و برای دریافت برخی از داده خودیِ ها به کنم که خواندن این کتابمی

به  هنر  تاریخ  تحلیلیِ  و  عمیق  مطالعات  پایه در  از  یکی  می عنوان  اولیه  اگر های  اما  باشند.  هم  مفید  توانند 
ها یا حقایقی ثابت تصور ها همچون قواعد یا فرمولهای این کتابمطالعۀ ما انتقادی و تحلیلی نباشد و داده 

 شوند، ابزار و راهنمای پیشنهادیِ روش، به اشتباه، فهم و دانش دانسته خواهد شد. این هشدار البته اصلاً 
 ها نیز گاه به آن اشارۀ موکد شده است. تر از همین کتاب معتبر های ای نیست و در برخی از نمونه هشدار تازه 

چیز  نهایت بهتر است که هیچ دهد: »بی گونه هشدار میاین  6ارنست گمبریج در مقدمۀ روایت خود از تاریخ هنر 
راستی  آید، داشته باشیم. به فروشان می کار خودنمایان و افاده   دانشی که به چه در مورد هنر ندانیم تا اینکه نیم 

وجود آورم.   را به فهمیآمیز است. ]...[ من بیزارم از اینکه زمینۀ چنین سوء بار و مخاطره که این وضعی زیان 
بپذیرد. ]...[    گونه غیرانتقادی و سطحی صرفاً دهم که کسی سخن مرا باور نکند تا اینکه آن را این ترجیح می 

 
1  - Expressionist 
2 - Dadaist 
3 - Surrealist 
4 - Constructivist 
5 - Symbolist 

 ترجمۀ علی رامین   –کتاب "تاریخ هنر" اثر ارنست گمبریج  - 6
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برمی  کاتالوگ گاه  که  افرادی  به  می به خوریم  پرسه  موزه  یک  راهروهای  در  مقابل  دست  که  زمان  هر  و  زنند 
که زنند و همین سرعت ورق می هایشان را به گردند. کتاب دنبال شمارۀ آن میایستند، کنجکاوانه به تابلویی می 

شوند و به راه خود ادامه ای معطل نمیشود؛ دیگر لحظهشان ارضا می عنوان یا نام تابلو رسیدند، کنجکاوی به  
نمی می توقفی  آن  به  دوختن  نظر  برای   ]...[ به دهند.  خود  حافظۀ  در  بلکه  مناسب  کنند  برچسب  دنبال 
هایی خود شهرت دارد. بنابراین وقتی روشن برای سایه   1ممکن است شنیده باشند که رامبرانت   گردند. مثلاً می

می  رامبرانت  اثر  می به  زیرلب  سایه »گویند:  رسند،  می   «روشنیعجب  ادامه  خود  راه  به  بعد  دهند. و 
فضل نیمچه مایۀ  که  می دانشی  که  است  بزرگی  خطر  من  نظر  از  شود،  به فروشی  درباره خواهم  اش صراحت 

می  هنر[  تاریخ  کتاب  ]هر  کتابی  چنین   ]...[ دهم  وسوسه هشدار  این  دلم  تواند   ]...[ کند  دوچندان  را  ها 
ها. فاضلانه و روشنفکرانه دربارۀ هنر سخن  ها کمک کنم نه به روان کردن زبان خواهد به باز شدن چشممی

می کار  به  منتقدان  که  واژگانی  زیرا  نیست.  دشواری  چندان  کار  آنگفتن،  متنبرند  در  مقامقدر  و  های  ها 
رفته  کار  به  چشمانی مختلف  با  تابلو  یک  به  برنگریستن  ولی  است.  نمانده  باقی  دقتشان  از  چیزی  که  اند 

 طلبد.«نگر و شناختگر و سلوکی کشّاف در هزارتوی عالم هنر، همتی بس بلندتر می ژرف

تشخیص تواناییِ  و  گمبریج  تخصص  چون  پژوهشگری  می به   ،عمیق  پی  خطر  این  به  البته  سادگی  و  برد. 
های تخصصیِ هنر تا امروز چه  توانسته حدس بزند که حیطه نمی   گمبریج در حدود هشتاد سال پیش احتمالاً 

افولی اسف  این  از  گاه  اند. چنان بارتر کرده مقدار  استادکاری  اساساً  که  و  به سطح مهارت  یا  تخصص در هنر 
 یا در مسیر سطح رقیقی از فلسفه و علوم انسانی سرگردان گشته است.  بار یافتهتنزلی حقارت 

به  اندیشه مثابه حیطه سواد و تخصص در هنر  از  نه در حوزۀ  اساساً  ورزی، چیزی است  ای  و  اندیشه  در حوزۀ 
صنعت و  استادکاری  و  دستی  تئوری مهارت  همچنین  یا  گری.  هنر  فلسفۀ  هنری،  سواد  بنیادیِ  های 

گرایانۀ مبتنی  این رویکرد تقلیل های علوم انسانی به واژۀ هنر نیست.  شناسی یا چسباندن یکی از حیطه زیبایی 
هنرجویان ، شاید فقط برای  های اندیشگانی به مفاهیم بنیادین هنر هایی برگرفته از دیگرحیطه بر ارائۀ برچسب 

و حداکثر برای تحلیلگران و منتقدین   هنر   ن عمومیایا مخاطب  تجربه کار و کم تازه   گران و هنرمندان و مطالعه 
عناوین  کم از  استفاده  باشد.  مناسب  مثلاً مایه  اصطلاحات  زیبایی از    برگرفته  و  و  انطباق  فلسفه  و  شناسی 

ن بسیار رایج است. یا  امتخصصسواد و در میان شبه اجباریِ آن با هرآنچه داده در مطالعات هنر در سطوح کم
جلوه  که  استفادۀ  کنید  توجه  انسانی.  علوم  تخصصیِ  واژگان  و  اصطلاحات  و  موضوعات  و  مباحث  از  گرانه 

نظرات تخصصیِ متخصص و  امنظور من،  از منظر تخصص خودشان  انسانی در مورد هنر  و علوم  فلسفه  ن 
های بسیار ارزشمند دیگری مواجهیم ن نیست. آنجا با تخصص ا ها یا عموم مخاطبن آن حیطه ا برای مخاطب

اما    ؛هاشان بسیار سودمند و ارزشمند است اند و نظرات و اندیشه که هنر را موضوع مطالعۀ تخصصیِ خود کرده 
 

1 - Rumbartus van Rijn (1606-1669) 
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عنوان یک مثال، نگریستن بر  حیطۀ هنر گردد. به   یِ ورز اندیشه   جایگزینِ   تواند تخصص هنر نیست و هرگز نمی
از   یا مخاطب روانتواند  می  کاویو روان   شناسیمنظر روان هنر  یا روان برای یک متخصص  کاوی و شناسی 

مخاطب  برای  به احتی  اما  باشد.  جذاب  بسیار  هنر  عام  همچنین نِ  و  خود  حیطۀ  در  واقعی  تخصص  شرط 
روان  در  تخصص  هنر.  در  تخصص  روان مقداری  و  به شناسی  در خودیِ کاوی  حتی  هنر  در  تخصصی  خود 

با مباحث و  شود. همانهای آن نیز محسوب نمی ترین جنبه تئوریک  قدر که یک متخصص هنر در مواجهه 
روان موقعیت  متون  و  روان ها  و  صرفاً شناسی  روان   کاوی  متخصص  یک  است،  عام  مخاطب  یا  یک  کاو 

شناس نیز در حیطۀ هنر یک مخاطب عام است. مگر آنکه در هنر هم متخصص باشد. شاید برای برخی  روان
حال و درعین فریبنده  استفاده از واژگان تخصصیِ حیطۀ دیگر بسیار    ،برده ن در هر دو حیطۀ نامامتخصصشبه 

تخصص مقدمه یا مسیری به سوی تخصص  کننده باشد. اما آنچه بسیار مهم است این است که شبه مرعوب 
کند. تظاهر به تخصص یا توهم تخصص  نیست و درواقع ضدتخصص و در جهت دوریِ از تخصص عمل می 

لیف أو تخیل و خلاقیت و تکننده و امکانات کشف  مشاهده و تجربۀ مستقیم فهم  در هر حیطۀ اندیشگانی،
شناسی و البته در سنت  نه. آنچه در سنت روان   تر کند اما بهترکند. شاید کار را راحت می مختل    را کاملاً واقعی  

آثارروان به  اشاره  است،  بوده  مرسوم  همواره  عمدتاً   کاوی  و  شخصیت   هنری  و  خلق داستانی  در های  شده 
ادبیات و تئاتر و سینما بوده و برعکس این جریان در هنرهای عالی چندان مرسوم نبوده است. فراموش نکنید  

روان  به  فروید  توصیۀ  برای  که  تلاش  هدف  با  داستانی  هنرهای  مطالعۀ شخصیت  بر  دانشجویانش  و  کاوان 
م و  بهتر  درمانی  و  شناختی  مسیرهای  آن ؤایجاد  تخصصیِ  حیطۀ  در  برای ثرتر  نه  است؛  گرفته  صورت  ها 

ن  ا فروید نیز همچون اغلب دیگرمتخصص   یا طراحیِ شخصیت در هنرهای داستانی.   تحلیل یا نقد یا پژوهش 
فلسفه،حیطه و  انسانی  علوم  تخصصیِ  هنر  های  مشاهدات   در  در  که  مخاطبی  است.  بوده  عام  مخاطبی 

نیاز در تخصص خود را در هنر و آثار هنری های موردعمیق تخصصی خودش از جهان و انسان، برخی داده 
تواند برای یک هنرمند بسیار کاوی می شناسی و روان تصور است که مطالعۀ روانقابل   کاملاً یافته است. البته  

میان   ناملموسِ  گاه  و  ظریف  تمایزات  دقیق  در   شرط  به  اما  باشد.  و  مفید  مختلف  اندیشگانیِ  حیطۀ  دو 
کاوی  شناسی و روان توانید به جای روان اینجا و در این مثال شما هر حیطۀ اندیشگانیِ دیگری را می .  متفاوت

یک مثال است تا نشان دهد که تخصص در یک حیطۀ اندیشگانی، به معنای تخصص   قرار دهید و این صرفاً 
حیطه نیست.  در  دیگر  بهره هایی  برای  دانش تلاش  از  روان گیری  و  اندیشمندان  تجربیات  و  و  ها  شناسان 

اینان برای بهبود امکانات ستایش یا حداقل قابل کاوان بزرگ به شرطی قابل روان توصیه است که هنرمند از 
تجربۀ مستقیم خویش   و  داده و تحت تخصص هنر  مشاهده  از  استفادۀ مستقیم  با  آنکه  نه  گیرد؛  و  بهره  ها 

برای خود ش و تجربه  اندیشمندان موجب محدودیت شدید مشاهده  این  به    ود نتایج  و ذهن خویش را نسبت 
تخصصی دست یابد که نه آن تخصص  و به شبه   قالبی سازد  انسان و جهان و هنر و آثار هنریدر  و فهم  

های فلسفه و علوم انسانی با هنر متخصص در هنر، از ترکیب واژگان تخصص اغلب افراد شبه .  است و نه این
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برای   پرطمطراق  بیانی  می مخاطبان  به  دست  حیطه  دو  هر  متخصصعامِ  دید  از  اما  حیطه، ا یابند  دو  هر  ن 
جلوه می غیرجدی  و  بدون سراسر سطحی  تخصصکنند.  یک امتفاوت های مختلف،  شک  در  اگر  حتی  ند. 
کاوی شناسی و روان روان حیطۀ تخصصیِ    خانواده باشند. مثلاً هم  ،ورزیحیطۀ گستردۀ واحد همچون اندیشه 

گذاری شده است و در های دردمند پایه ها و تسکین و درمان انسان نهایت برای شناخت مشکلات و بیماریدر 
احتمالاً  زمینه  م   این  هنرمند  ؤبسیار  یک  است.  هنر  ثر  پژوهشگر  مجموعه یا  خواندن  با  کند  گمان  ای نباید 

دانشِ کتاب  روان   های  تخصصی  حیطۀ  به  هر عمق،  با  و  تعداد  هر  به  روان روان،  و  وارد شده شناسی  کاوی 
پیچیدگی  هنر،  این حیطۀ عظیم، همچون  تجربۀ  بیی  هااست.  ازطریق  و همواره  دارد  را  شمارِ خاص خود 

تخصصیِ  مراکز  و  متخصص  اساتید  نظر  زیر  و  دراز  سالیان  طی  درمانی  و  مطالعاتی  شکل    مستقیم  درمان 
کتابخانه می صِرفِ  و  مستقل  مطالعۀ  نه  و  تازه گیرد  هنرمند  ذهن  کم ای.  و  به کار  می تجربه  در سرعت  تواند 

ها به  های مستحکم پیشینیِ آن تجربی و اندیشه حتی علوم محض و علوم  علوم انسانی و  فلسفه و  مواجهه با  
درآید  محدود  شود  و   قالبی  سازماندهی  این   .توجهش  سازماندهیِ با  از  احتمالاً   گونه  مواجهۀ    توجه،  امکان 

 مستقیم را برای مدتی مدید از دست بدهد. 

تقلیل یا مهارت و استادکاریِ صِرف قابل     کارشناسیست خاص که هرگز به سطح  ا  ای زمینه تخصص در هنر،  
یا خلق    طبعاً نیست.   گاهانۀ یک اثر هنری، بدون شناخت قبلی از هنر ممکن نیست و ایجاد  یا خلق آ ایجاد 

عالی  در  هنر  بدون  تخصصیِ  سازنده(  هدف  بنابه  )بهترین،  آن  صورتِ  بهترین  در  و  ممکن  شکل  ترین 
 پذیر نخواهد بود. پدیدۀ هنر گسترۀ بسیار عظیمیتخصصی و دقیق و عمیق و اصیل از هنر امکان  تشخیصی

ها در انواع و اشکال متنوعی گیرد و هزاران سال است که توسط انسان بر می  از اشیا و متون و چیزها را در
می موجود  و  خلق  و  به ساخته  هنر  که  دید  باید  یک  شود.  گونه   تحت کلی    مفهوم عنوان  انواع  در  و آنچه  ها 

ارائه  ها و روش ها و مدیومقالب  و  توان آن را همچون یک  چیست و چگونه می اساساً  است،  شده  ها ساخت 
 . و تشخیص داد خوبی و با دقت و عمق لازم فهمیدمتخصص، به 

می  کنید  ابتدا  فرض  است  لازم  کار  این  برای  کنیم.  خلق  یا  بسازیم  و  کرده  طراحی  هنری  اثر  یک  خواهیم 
عنوان یک متخصص یا  بدانیم که هنر چیست و سپس به   صورتی عمومیبه نام هنر را بشناسیم و به   مفهومی

یا خالق، مهارت توانایی سازندۀ تخصصی  و  انتخاب قالب و حیطه و مدیومی ها  با  و   های لازم را کسب کرده 
فهم  تشخیص و  فهم کرده باشیم. بین  تشخیص داده و  خلق را  نهایت، هنربودگیِ آن چیزِ موردمشخص، در 

وجود دارد. اینکه من آثار   بزرگی، تفاوت  یا همان کارشناسیِ یک چیز  شناسایی عمومیو  تخصصی یک چیز  
ام ام و حتی بارها و بارها از آن لذت برده ام و در زیست روزمرۀ خود با انواع آن برخورد داشته هنری را بارها دیده 
من از چیزی به نام هنر را رقم   ام، تجربه و دانش عمومییا برای اهداف خود بهره برده   امیا به آن فکر کرده 

گاهی پیشینی، برای بهره بردن از انواع هنر در زندگی  و در صورت  کافی است   ام کاملاً زده است. این دانش و آ
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گاهی تجمیع دانسته  دانم که این  اما می سازد.های پیشینی در حالت عالیِ خود از من یک هنرشناس میها و آ
گاهی هرچقدر هم که باشد، تخصصی عمیق محسوب نمی در   شخصاً راستی  شود و من تاکنون به دانش و آ

عنوان  ام که بخواهم به عمیق و دقیقی نیافته شخصیِ  ام و فهم  قدر اندیشه نکرده به نام هنر هرگز آن  مفهومی
بسازم و  کرده  را طراحی  آن  از  انواعی  یا  نوع  خالق،  به   یک  تشخیصی یا  به  پژوهشگرِ متخصص  یک  عنوان 

مهم نیست که رسیدن به این فهم   مل کنید. أدر تشابهات واژگانیِ شخص و تشخیص ت  .شخصی رسیده باشم
حاضر فاقد این فهم و دقیق و تخصصی از هنر تا چه اندازه آسان یا دشوار است؛ مهم آن است که من درحال

می  نظر  به  هستم.  هنر  موضوع  در  هنری تخصص  اثر  یک  تخصصیِ  ساخت  و  طراحی  برای  یا    رسد 
هنر در  تخصصی  تشخیص  واجد  مجموعه پژوهشگریِ  باید  من  دانش ،  گاهی ای  آ و  عمیق ها  و  های  تر 

ها انتخاب کنم و در فرایندی  نامیم کسب کنم و همچنین از میان انواع و قالب تری از چیزی که هنر میدقیق
شخصی   به فهمیاندیشه کرده و  ، به همراه تجربۀ عملی،  ه و پژوهشفردی شامل آموزش و مشاهده و مطالع

مثابه یک کارشناس و  های فرایند عینی و فیزیکیِ ساخت اثر را بهاز هنر و اثر هنری برسم. باید هم تخصص 
دهنده تشخیص کننده و  مثابه یک فهمهای فرایند اندیشگانیِ ساخت هنر به سازنده کسب کنم و هم تخصص

 و در انتها این دو را در خود شخصی کنم. خالق  و 

 ست؟  شخصی از هنر به چه معنا حال رسیدن به فهمی

ها و ابزارهای ساخت آثار ها آشنا شوم؟ آیا باید با متریالآیا باید با انواع مختلف هنر و فرایندها و کاربردهای آن 
هنری )لااقل در حیطۀ خاص قالب هنریِ موردانتخابم( آشنا شوم؟ آیا باید با اجزا و شکل قرارگیری اجزای  

و کیفیات متنوع    از نظر اندیشمندان هنر  یک اثر هنری در کنار هم آشنا شوم؟ آیا باید با ماهیت بنیادین هنر
گاهی و اطلاعات  آن آشنا شوم؟ بدون شک، بله. اما واضح است که صِرف آشنا شدن   کافی نیست. و کسب آ

شکلی تخصصی دنبال شوند و وقت و هزینه و انرژی زیادی صرف شود  این موارد و بسیاری موارد دیگر باید به 
مند توجه دست یابیم. اینکه من تا چه حد به هنر علاقه شخصی و تخصصی قابل   تا ما در مورد هنر به فهمی

به و  باشم  آشنا  آن  با  و  اصلاً باشم  و  باشم  برده  بهره  آن  انواع  از  روزمره  و  مداوم  پُ   صورت  و مخاطب  ردانش 
هنرشناس  هنر    تخصصیِ  حتی  هنرییا  اثر  خلق  و  ساخت  و  طراحی  در  تخصص  پژوهشگریِ    باشم،  یا 

تخصص در حیطۀ   شاخۀ   هنر را به دوتوانیم تخصص  شود. گویی میمحسوب نمیتخصصیِ تشخیص هنر  
پردازان  ن و نظریه ابرای پژوهشگران و تحلیلگران و منتقدتقسیم کنیم.  خلق  تشخیص و تخصص در حیطۀ  

مختلفِ  سطوح  در  تخصص  ازطریق  و  است  برطرف  خلق  در  کامل  تخصص  الزام  هنر،  تخصصیِ  حیطۀ 
میبنیان  هنر  مفهوم  از  شخصی  عمیق  فهم  حصول  و  هنر  تحلیلیِ  سواد  تشخیص  های  تخصص  به  توان 

 علاوه بر تخصص در تشخیص، تخصص در ساخت نیز ضروری است. ،رسید. اما برای متخصص در خلق
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قالب متخصصان  از   استادکاران  همان  یا  نیزدر ساخت  هنری  همان   معمولاً   ،های مختلف  در  اندکی  تعداد 
باقی می  نه تخصص هنر(  )و  و سطح تخصص ساخت  ازطریقِ مطالعه  ایشان  از  زیادی  بسیار  تعداد  و  مانند 

گاهی و اطلاعاتی در مورد هنر و فلسفه و علوم انسانی و... هنرشناس شده و به شبه  تخصصی در هنر  کسب آ
می بنیان دست  مختلفِ  سطوح  در  تخصص  طریق  از  نیز  اندکی  باز  تعدادِ  و  و  یابند  هنر  تحلیلیِ  سواد  های 

 شوند.حصول فهم عمیق شخصی از مفهوم هنر مبدل به متخصص هنر تحت عنوان خالق می 

آنکه   به هنرصِرف علاقه شفاف  بودن  مندی شدید  آن  و    یا  و مخاطب تخصصیِ  گاهی  آ و  آشنایی اطلاعات 
بودن، و حتی متخصص  و آثار هنری  و حتی کارشناس و متخصص در شناخت هنر    هنر داشتن  بهبسیار زیاد  

شناخت و تشخیص  شود.  و استادکار در ساخت اشیائی تحت این عنوان بودن، تخصص در هنر محسوب نمی
به دست میبسیار متفاوتند.  نیز   تنها از مسیر فهم شخصی در هنر  و واقعی  و  تخصص کامل  آید. شناسایی 

تشخیص  شوند اما  هستند که توسط فرد آموخته و پذیرفته می   ساده و اکتسابیشناخت و حتی ساخت، اموری  
گیرد، اما فرد آن را در درون  شکل می   شناساییفهمِ شخصی، امری است که اگرچه در بستر قراردادهای  و  

می  شکل  و  کرده  ایجاد  خود  برای  از  و  ریشه دهد.  خود  به  و  باز  شخص  واژگانیِ  اشتراکات  و  زبانی  های 
 تشخیص و شخصیت و تشخّص فکر کنید. 

چیزها آن است که در شناسایی و    و ماهیتی خاص دارد. ماهیت عمومی   ، ماهیتی عمومییء هر پدیده و هر ش
مورد آثار  هرآنچه در  ما جریان دارند. مثلاً   شوند و در زیست عمومی گیری آموخته می شناخت و کاربری و بهره 

و میهنری می  بدانیم دانیم  یاری    تا   توانیم  ما  آن    دهدبه  از  ببریم به خوبی  کنیم. همچنین    یا  لذت  استفاده 
گاهی و اطلاعتوانیم بر پایۀ  می های فنی و تکنیکی مضاف بر و با کسب مهارت  در همین شناخت عمومی  آ

براساس پیش  به ساخت آن  نیز  یا صنعتهایی  انگاره آن  برای یک استادکار  بزنیم. چیزی که  گر موجود دست 
کافی است. ماهیت خاص اما زیربنای ساختاریِ هر چیز است که در نتیجۀ اندیشیدن به آن چیز، به کمک  

تخصصیِ   و  ابزارهای  زبان  و  توصیف  و  می اندیشهمشاهده  حاصل  و  ورزی  چیز  آن  طراحی  لازمۀ  و  شود 
به  داشته  تخصص    ۀ خلقخلاق در آن چیز است. به شخصی که در حوز یا    دهنده تشخیصعنوان  تخصص 

 و خلق است.   ساخت و  تشخیصجمع لف بودن، در تعبیری آغازین، حاصل ؤ گویم. ملف می ؤ م باشد اصطلاحاً 

پیشِ  مباحث  درمجموعۀ  شده رو  تدوین  فرض  این  با  هنر،  موردمورد  که  که  اند  بگیرند  قرار  کسی  استفادۀ 
ممی هنر ؤ خواهد  هنر    لف  تشخیص  متخصص  صرفاً یا  نه  و  هنر   باشد  یا  هنر  و  سازندۀ  در   گمان بی شناس. 

و در متخصص    سازنده و کارشناس بودن هم نهفته است علاوه بر فهم عمیق شخصی از هنر،  لف بودن،  ؤ م
بودن چنین است. کارشناس  هنر،  این سلسله ازاین   تشخیص  در  دارم  تصمیم  از  رو  ترین مهم   معرفیِ مباحث 

آن   در مسیر  و  کنم  آغاز  هنر  خاص  ماهیت  در   برای  موردنیاز  عمومی   حتماً ابزارهای  ماهیت  هم   به  هنر 
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کارشناسان هنر و سازندگان صِرف آثار هنری    ۀ صرفاً مباحث برای آن دو دستاین  تاحدودی خواهم پرداخت.  
 ضروری باشد. تاحدودی تواند مفید و حتی  می  نیز از بابت اطلاع

قرار می   چیزها مستقیماً فهم   ماهیت خاص چیزها  در در حیطۀ در   در کسب تخصص  قدم اصلی  و  گیرد 
ت  تشخیص  لیف  أزمینۀ  بنیان   است. هآنیا  عنوان  تحت  بحث  این  ابتدای  در  هنر آنچه  تحلیلی  سواد  های 

زمینه کردم،  مهمی  معرفی  بسیار  تهای  و  هنر  تشخیص  تخصصیِ  بخش  دو  هر  هنر  أاز  و صرفاً لیف   است 
 محدود به یکی نخواهد بود. 

کتاب  در  که  مباحثی  و  تعاریف  درعمدۀ  مختلف  عمومیهای  ماهیت  حیطۀ  به  دارند،  وجود  هنر  آن   مورد 
بسیاریپرداخته  البته  که  می اند  شما  و  هستند  ارزشمند  و  مفید  دانش شان  آن  مستقیم  ازتوانید  را  طریق   ها 

من آن    بنای نظران از منظرهای گوناگون کسب کنید. اما  های نظری و مقالات و نظرات صاحب مطالعۀ کتاب 
حال شخصی از ماهیت خاص هنر دست یابیم. عمیق و دقیق و تخصصی و درعین   است که بتوانیم به فهمی

مان )در هر سطحی(  های عمومی گرفتن شناخت   نظر  دربدون رو بحث را از برخورد مستقیم با پدیدۀ هنر  ازاین 
 کنم. آغاز می 

سرعت شویم، حواس پنجگانۀ ما به ای ملموس و محسوس مواجه مییا چیز یا پدیده   یء که با یک شهنگامی 
آن مجموعه از  داده  میای  ادرا   و  دریافت  می ها  را  چیزها  می کنند.  یا  می بینیم  لمس  یا  یا شنویم  کنیم 

می می یا  داده بوییم  براساس  بتوانیم  تا  آن چشیم  محسوس  شناسایی های  و  ببریم  وجودشان  به  پی  شان  ها 
ما در مقابل یک بنای    موجود متصل کنیم. مثلاً کنیم و در ذهن خود آن را به یک واژه یا نام و تصویری ازپیش 

گیریم و براساس معماری یا یک مجسمه یا یک نقاشی یا یک قطعۀ موسیقی یا یک متن نوشتاری و... قرار می 
دریافت کرده داده  آن  از  که  گاه چشایی  و  بویایی  و  و لامسه  و شنیداری  دیداری  آن شهای  وجود  و    یء ایم، 

بنای معماری یا یک مجسمه یا یک نقاشی یا    کنیم. ما با یکمثابه یک اثر را شناسایی می موجود بودن آن به 
مواجه می  نوشتاری  یک متن  یا  موسیقی  قطعۀ  به یک  و  داده شویم  برخی  با  واسطۀ در   آن  های محسوس 

عنوان یک بنای معماری یا یک مجسمه آن به   و به شناسایی عمومی  بریممی حواس پنجگانه به وجود آن پی  
 یابیم. یا یک نقاشی یا یک قطعۀ موسیقی یا یک متن نوشتاری دست می 

آموخته  براساس  تجربه گویی  و  خود  تربیت  و  خود  پیشین  و  های  اجتماعات  بستر  در  خود  زیستیِ  های 
مجموعه  انسانی،  طبقه قراردادهای  دانسته ای  از  شده  به بندی  نامها  تصاویر  صورت  و  پتانسیل ها  های  و 

های های حسیِ آن )داده محض برخورد با یک چیز و دریافت داده را در ذهن خود آماده داریم. به ساختاری  
ها و تصاویر و  خودی از مقایسۀ آن داده دریافت ازطریق حواس پنجگانه(، فرایندی بسیار سریع و خودبه قابل 

تصاویری نیز با خود به  تصویر یا مجموعه   که معمولاً   دهد. اگر واژه یا نامیهای موجود در ذهنمان رخ می نام
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دارد تصاویر    همراه  و  واژگان  از  ترکیبی  شباهت یا  بنابه  ذهنمان  بایگانیِ  داده در  با  حسی  هایش  های 
نام نقاشی به   ایم. مثلاً یافته شده در مقایسه منطبق شد، به شناسایی آن چیز دست  دریافت  صورت چیزی به 

های اکتسابی و تجربیات شخصی در ذهن ما از پیش موجود  هایی براساس دانش ای تصاویر و نام مجموعه
های محسوسش در مقایسۀ ذهنمان با آن تصاویر و است. اگر با چیزی مواجه شویم یا برخورد کنیم که داده 

چیز  آن  به  منطبق شود،  می   واژگان  نزدیک نقاشی  اگر  مثلاً گوییم.  و  شویم  و    تر  کنیم  لمس  یا  ببوییم  را  آن 
بیشتری رخ می داده  انطباقات  کنیم،  دریافت  بیشتری  رنگ های محسوس  نقاشی  یک  است  و ممکن  دهد 

خودی هرچقدر  فرایند خودبه   ای با ابعاد یک متر طول و... را شناسایی کنیم. این عمل وروغن روی بوم پارچه 
به شناخت  و هرچقدر هم  برود،  پیش  بیشتر منجر شودهم که  و  بیشتر  تمامیِ   )مثلاً   های  یا  انطباق بخشی 

آن(گزاره  از  بیش  دانشِ  و هرچقدر  اشاره کردم   ، همان شناسایی ماهیت عمومی هایی که در مثال کوبیسم 
است  اما  که    نقاشی  فهم؛  در مسیر  اولیۀ حرکت  پایۀ  و  است  نقاشی بهبسیار سودمند  اثر  آن  فهم  هرطریق، 

 نیست.

ها و تصاویر ذهنی ما پیدا نکند، آن را چیزی  یک از واژه گونه انطباقی با هیچ ای هیچ حال اگر چیزی یا پدیده 
و پدیده   ء ی های چیز و شناشناخته. البته خودِ واژه   ء ینامیم. چیزِ ناشناخته یا پدیدۀ ناشناخته یا شناشناخته می 
طبقه  در  دربندی نیز  هستند.  مشخصی  اما  پیچیده  تصاویر  حائز  ما  ذهن  پیشینیِ  خودبه   های  خودی فرایند 

توان چنین گفت که ما افتد. یعنی می غیرارادی است، نوعی فرض بر فهمیدن اتفاق می   شناسایی که معمولاً 
چیزها و شناسایی، فهم ماهیت خاص چیزها را نالازم در نظر گرفته و از آن    کردن به ماهیت عمومی  با بسنده 

می  عمومی عبور  ماهیت  از  ادراکاتمان  گسترش  کمک  به  چیزها  بیشترِ  شناخت  مرحلۀ  وارد  و  و  آن   کنیم  ها 
گاهی ها  دانسته پیش   یادآوریِ  گاهی یا کسب اطلاعات و آ ویل معناها  أدریافت و ت  و نهایتاً های بیشتر از مراجع آ

یا  از چیزها    یا استفادۀ عمومی  گیری عمومیبرای بهره   تمام آنچه احتمالاً شویم.  ها میو گسترش همین حوزه 
آن  در کارشناسیِ  روزمره ها  احتمالاً زیست  است.  کافی  اختیاری، غیرارادی  ابتدا    فرایندِ   این  مان  سپس  و 

های مختلف ها سال در گونه انرژی و با اهداف مرتبط با بقا طی میلیون   صرفجویی در  براساس سیستم صرفه 
موجودات زنده ازجمله گونۀ انسان پدید آمده باشد. اما ورود به حیطۀ فهم یک چیز و در  ماهیت خاص آن، 

خودی است. عملی که نیاز به هزینۀ ارادیِ انرژی و عبور از مسئلۀ صِرفِ یادآوری و پذیرش و  عملی غیرخودبه 
پتانسیلی احتمالاً کل اندیشه طور توان به بقا دارد. این عمل را می  نامید.  مختص گونۀ انسان. عملی که    ورزی 

 هایی اکتسابی نیز دارد.خود نیاز به ابزارهای تخصصی و مهارت 

گاهی نسبت به چیزها، یادآوری و مرور و انطباق پیش   شناخت  های ذهنی  دانسته ها و پیش فرض و دانستن و آ
که فهم چیزها و  ها در ذهن خود است. درحالی های دیگران به آن دانسته و در بهترین حالت ممکن، افزودن  

پیش اندیشه  ماقبلِ  به  تخصصی  بازگشتِ  در  که  است  عملی  چیزها  در  پرسش  ها  فرض ورزی  ایجاد  آغاز و 
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پیش می در  بازنگری  به  فرایندهایی،  نتیجۀ   در  و  احیاناً فرض شود  و  آن   ها  ایجاد  تغییر  به  حتی  یا  ها 
 انجامد.هایی جدید می فرض پیش 

به هم مرتبط   ماهیت عمومی   طبعاً  نیز  و ماهیت خاص چیزها  به شناخت چیزها  باید  برای فهم چیزها  و  اند 
به  و  دانستن  و  شناسایی  دارند.  وجود  نیز  هم  از  مجزای  حیطه،  دو  این  و  عمل  دو  این  اما  تعبیری  پرداخت 

به  که  واژگانی  و  تصاویر  هستی.  جهان  با  است  ذهنی  واژگان  و  تصاویر  دادن  ارتباط  گاهی،  عنوان  آ
و شناسایی و شناخت   و منجر به در  عمومی  و امکان افزایش دارند   ندو قطعی حاضر   هایی حتمی فرض پیش 

عمومی  عمومی در   و  پیرامون  عمومی  هستیِ  نسبت  و  می   خود  هستی  آن  با  ارتباط  در  اما  ما  شوند. 
قاطع اندیشه  حضور  بدون  است  هستی  در  چیزها  بین  ارتباط  ایجاد  است،  آن  نتایج  از  که  فهم  و  ورزی 

ها و در فرض تر آن پیش و فهم دقیق  تشخیص؛ با هدف  یا در متون دانشی  در ذهنمان  های موجودفرض پیش 
 ها. صورت لزوم، تجدیدنظر در آن 

گاهی و دانستن همواره گونه  ورزی و فهم، اند اما در اندیشه های خبری حاکم هایی از پاسخ و یقین و گزاره در آ
 الی است.ؤهای سهایی از پرسش و شک و گزاره غلبه با گونه 

ها و  ها را همچون دانش ای به نام هنر بخوانم و مطالب آن مورد پدیده ها و صدها کتاب و مقاله دراگر من ده 
حتمی پاسخ  پیش   هایی  دانستهفرض به  اگرچه  کنم،  وارد  خود  ذهن  قبلیِ  داده های  افزایش  را  و هایم  ام 

گاهی  شناس متخصص ارتقا یافته باشم ام و ممکن است حتی به سطح یک هنر هایم از داستان را بالاتر برده آ
ساز ها و کار با ابزارهای ساخت هنر و کسب تجربۀ عملی، یک صنعتگرِ هنر و حتی با یادگیری برخی مهارت

اش فهم شخصیِ هنر و طراحی  ام. قلمرویی که لازمه لیف هنر وارد نشده أ اما هنوز به حیطۀ ت  ، نیز شده باشم
اندیشه  مبنای  قابلبر  البته میورزیِ  گاهی دانیم که آن دانش بیان در هنر است.  آ و  به ها می ها  عنوان  توانند 

های خبری و  ورزی و فهم ما مقداری کمک کنند؛ به شرطی که از حالت گزاره نیازهایی، به عملِ اندیشهپیش 
داده پاسخ  و  مبانی  به  اصول،  و  قوانین  و  دانشی  یقینِ  و  چالش سؤالهای  گونگی  و  غیرقطعی  و  و  ی  برانگیز 

 موردشک بدل شوند.

گاهی فرض پیش   اگر ما به یک نقاشی بنگریم و بکوشیم تمامی  نقاشی و  شیء  های پیشینیِ ذهنمان از  ها و آ
به  و  کنیم  معلق  را  نقاشی  مفهوم  و  نقاشی  واژۀ  و  نقاشی  اتفاقی تصویر  چه  بگیریم،  نادیده  ارادی  شکلی 

نظر  می به  صورت  این  در  می می افتد؟  باقی  ما  مقابل  در  آنچه  که    ایه تود  ماند،رسد  است  محسوس  مادۀ 
ها و بستار  کنیم. مقداری تراکم ماده که ازطریق مرزها و لبه مان در  می حواس پنجگانه   باهایی از آن را  داده 

تفکیک است. همان چیزی که مرجع و منبعِ اصلیِ ماهیت خاص یک  مواد اطرافش قابل   مشخصش از دیگر
شکلی ارادی مقاومت کنیم و خودی و غیرارادیِ شناسایی، به نقاشی است. اکنون اگر در مقابل حرکت خودبه 
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پاسخ و  کنیم  و مختل  برگردانیم  به عقب  دائم  را  بگیریم، های همواره آن حرکت  نادیده  را  قاطعش  و  موجود 
مقداری   و  ماده  داریم؛ مهم   سؤالمقداری  آن چیز  با  مواجهۀ خود  داده در  اندیشه ترین  آغاز  برای  و  ها  ورزی 

 فهم. 

کنیم، همواره  یا چیزی شناسایی می شیء  که ما وجود و حضور یک اثر هنری را در برخورد با پدیده یا    هنگامی
هایی دیداری یا شنیداری یا بویایی یا چشایی یا  ای که داده ایم. تودۀ ماده ای مادۀ محسوس مواجه بوده با توده 
می   لامسه ما  اختیار  در  را  پنجگانه  حواس  دریافتیِ  کانال  چند  از  ترکیبی  هیچ یا  با  ما  اگر  این  گذارد.  از  یک 

نباشیم،   مواجه  برای  اساساً  محسوسات  فهم    تشخیصچیزی  ندارد. درهرصورت، و حتی شناسایی  یا  وجود 
مبد آغاز   أ همواره  مرجع  اندیشه   و  و  فهم  و  فرایند  معین  مادۀ  تودۀ  یک  هنری،  اثر  هر  با  ارتباط  در  ما  ورزی 

 بستارمند است. 

یک خودبه  در  شناخت  توده فرایند  بستارمندیِ  همین  نیز  غیرارادی  و  ماده خودی  یعنیای  مرزهای   ،  وجود 
است که امکان تفکیک برخی محسوسات و دریافت توسط   مشخص یک تودۀ ماده در تفکیکش از مواد دیگر

ورزی و فهم کند. اما برای اندیشه سرعت مهیا کرده و مرحلۀ مقایسه را در ذهن ممکن می حواس پنجگانه را به 
گرفت  نادیده  کرد،  مختل  را  همیشگی  و  معهود  مسیر  این  گزارۀ   باید  جای  به  یعنی  بازگرداند.  عقب  به  یا 

این یک نقاشی » پاسخِ    «این چیست؟»بگوییم:    ،یا این یک نقاشی نیست   خودیِ این یک نقاشی است خودبه 
هنری   اثر  یک  پیش   «است/نیست.یا  بر  مبتنی  پیش دانسته شناسایی  و  ذهن  فرض ها  محتوم  و  قاطع  های 

ها و نامحتوم و غیرقطعی در فرض اولین درجه از نادیده گرفتن ارادیِ آن پیش   «این چیست؟»   سؤالست و  ما
گرفتنشان.  اندیشه   نظر  و  فهم  بنیان  و موجب  شک،  است  یا  سؤال ورزی  پدیده  با  ارتباط  در  مورد شیء  هایی 

 ورزی. اندیشه 

ها و انگاشته ، نه بر تودۀ مادۀ مقابل ما، که بر پیش تحلیلی  ترین نکته در این مسئله این است که شکمهم
 گیرد.ما قرار می و ادراکات تصاویر و واژگان ذهنی 

شوم، پیش از هر چیز، وجود یک چیز  واسطۀ بستارش مواجه می که من با یک تودۀ مادۀ مشخص به هنگامی 
می دریافت  کلی را  چیز،  فرض کنم.  با  وجود  یک  به  نهادن  نام  برای  فارسی  زبان  در  واژه  ترین 

محسوس و    واسطۀ یک بستار کاملاً پذیر به اش است. در این مبحث اگر آن موجودِ تشخیصپذیری تشخیص
نامم. اما در بسیاری موارد، موجود مورد نظر )یک چیز(  میشیء  پذیر شده باشد، آن را یک  مادی تشخیص 

اش نشده پذیری یا بستاری مادی و محسوس، موجب تشخیص  مادی نیست یا لااقل محسوس نیست اساساً  
این  به  بر مصداقی مادی فرافکنده شده است.  و  بلکه بستارش در ذهن ما فرض و تصور شده است  است؛ 

 گویم. پدیده یا مفهوم می مباحث عموماً دسته از چیزها در این سلسله
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هنر   مثلاً  یا  یا عشق  و   ،خشم  متصل  ما  پیرامون  مادیِ  هستیِ  و  ماده  به  اگرچه  که  هستند  پدیده  یا  مفهوم 
تشخیص و  ندارند  مشخصی  مادیِ  بستار  اما  هستند  آن وابسته  فرضیِ  بستاری  پذیریِ  به  وابسته  همواره  ها 

تصو آن  برای  ما  که  یا فرض می ذهنی است  در جهان  ر  ما  از  و مجزای  ما  از  فارغ  گویی  که  بستاری  کنیم. 
یا تشخیص نیست  مامادی موجود  و در ذهن  نیست  بستار طبیعتاً پذیر  این  است.  ثابت   ست که موجود شده 
تغییرات ذهنیِ ما می  با  و  اینجاست که ادراکات حسی ما در دریافت داده نیست  از  تواند تغییر کند. جالب  ها 

به یک شکل واکنش نشان   محسوسات مادی بیرون از ذهن ما و با چیزهای بستارمندِ سراسرذهنیِ ما تقریباً 
و عمل می می ازاین دهد  ما موجود میکند.  آنچه در ذهن  برایمان همان رو  و میشود  تواند  قدر موجود است 

قدر تحریکات حسی ایجاد کند که آنچه در جهان بیرون از ذهن ما موجود شده است. شاید ازآنجاکه ما  همان 
 کنیم. درون هستی و وجود، در  و تصور و فهم می ذهن خود را نیز در اساساً 

به یک   به مثابه هنر می به  مجسمهوقتی من  را  او  اول ممکن است  بستار مادی نگرم، در مرحلۀ  اش واسطۀ 
یک   مادۀ  بدهم.  موقتاً مجسمهتشخیص  برایم  و  است  هنر  که  اثر  یک  همچون   ؛  باشد(  هنر  که  زمانی  )تا 

واسطۀ عملکرد ای ذهنی است که تنها به نمودی مادی و عینی از هنر است. هنر از این منظر مفهوم یا پدیده 
شکل گرفته است که آن تودۀ مادۀ   است. انگار در ذهن ما بستاری فرضی برای آن   ذهن ما برای ما موجود 

آنکه دو  دانم. چهیکی نمی   و دقیقاً   مقابل من نیز انطباقاتی با آن موجود ذهنی دارد. اما هرگز این دو را کاملاً 
و  است  متعلق  من  ذهن  از  فارغ  واقعِ  موجودات جهان  و  حیطۀ محسوسات  به  یکی  دارند.  متفاوت  ماهیت 
است.   از ذهن من  فارغ  بستارمند  مادی  وجود  توده یک  آن  در ذهن من.  مفاهیم موجود  به حیطۀ  دیگری 

پذیر در ذهن من به نام هنر و  بستارمند و تشخیص   ظاهراً   وجودی مجزای از ذهن من که میان آن و مفاهیمی
گونه   مجسمهحتی   شک  بدون  است.  شده  برقرار  مفاهیم  ارتباطاتی  از  این    مجسمههایی  از  پیش  هنر  و 

اند. به تعبیری ساده، چیزهایی  ارتباطات و فارغ از وجود آن جسم بیرونی نیز در ذهن من از پیش موجود بوده 
عینیبه که  را   بستار  تشخیص واسطۀ  می شان  اشیا  یا  عینیات  بیابیم،  به پذیر  که  را  چیزهایی  و  واسطۀ نامم 

تشخیص ذهنی  و  فرضی  پدیده بستاری  گاه  و  مفاهیم  یا  ذهنیات  بیابیمشان،  می پذیر  که  ها  گاهم  آ و  نامم. 
ذهنی دارد که گاه    واژۀ هنر اساس دلالت بر مفهومی  1ای برقرار است. همواره میان این دو ارتباطات پیچیده 

کنیم. این مفهوم همچون هر مفهوم دیگری  اش می یابیبر اشیا یا رفتارها یا فرایندهایی محسوس، مصداق 
بافت  و در  و گسترده  نام هنر سیال  به  و مطلق  یکّه  و  ثابت و ساده  گویی چیزی  است.  های مختلف، متغیر 

ابتدا اندکی ناامیدکننده به نظر برسد. اما همین اساس است که در مفهوم  وجود ندارد. این واقعیت شاید در 
و   خلاقیت  و  خلق  اندیشه تألیف  هنر،  احتمالیِ  آزادیِ  و  فردیت  میو  معنادار  را  انسان  در  ورزیِ  آنچه  کند. 

 
کار رفته    ها و معانیِ متفاوتی بهویلأهای دیگر با تممکن است در متون و علوم و گفتمان   یءهای چیز و پدیده و مفهوم و شواژه  -  1

 ها روشن باشد. واژهباشند. برای من و در این بحث، مهم آن است که قراردادم از این 
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ترین داده ای ترین و پایه عنوان مهمهای سواد تحلیلی هنر و بالاخص در مطالعات تحلیلیِ تاریخ هنر به بنیان 
اند و در عنوان هنر خلق شده و باقی مانده ست، آثاری است که در گسترۀ عظیم بافتیِ انسان، به اختیار مادر  

اند. حال اگر در پی فهم ماهیت خاص هنر باشیم، مسیر ما تنها از توافقات کلانِ بشری، هنر انگاشته شده 
 های اصلی است. اند. و آغازین گام تحلیل، یافتن پرسشتحلیل آثاری است که مصداق خاص هنر بوده 

آثار، لازم است مکانیِ مشخصهای خاص زمانی پیش از ورود به چارچوب  ساز و محدودسازِ مطالعۀ تحلیلیِ 
مباحث و پس از این مقدمه، مفاهیم پایۀ تخصصیِ مرتبط با مفهوم هنر را نیز به یاری گیریم. در این سلسله 

به را  هنر  اندیشگانیِ  حیطۀ  تخصصیِ  واژگان  تبیین  انبوهی  خود  خاص  زمینۀ  در  و  بررسی  و  بحث  تفصیل 
کرد بنیان   خواهم  مهمتا  همان  یا  هنر  تحلیلیِ  سواد  پیش های  من،  ترین  تعبیر  در  هنر  از  فهم شخصی  نیاز 

ساده  شرح  از  ابتدا  مسیر  این  در  باشند.  شده  روشن  آغاز تاحدودی  هنر  تخصصیِ  محدودۀ  در  واژگان  ترین 
شوم  معنا. آنگاه به مبحث کلان سخن کمپوزیسیونی وارد میمضمونخواهم کرد: بافت و محورهای موضوع 

. آنگاه اشارۀ کافی به مبانی  مطرح شوندقدر کفایت  ه  تا مسئلۀ فرم و ساختار و مبانیِ انتقادیِ کمپوزیسیون ب 
تحلیلی در مطالعات هنر راه شناسی خواهم داشت تا بتوان بر در  مفهوم الگوهای توصیفی و  انتقادیِ نشانه 

های  لفه ؤ ترین مکنم و از خلال آن مهم ۀ تحلیلیِ خود بر آثار هنری در تاریخ هنر را آغاز می عبرد. در انتها مطال 
بازنمایی، دلالت، امر ایدئال، امر ناتورال، برنمودن و  ؛ یعنی  سازی سبک در هنر را بحث خواهم کردشخصی

ین، تکنیک و تکنولوژی و ابزار، عمل تن در خلق و  ی اکسپرسیون و امر اکسپرسیو، متریال و مونتاژ، کارکرد، تز 
 ارائه یا نمایش یا نشر. 

پیش  کنم.  روشن  نیز  را  دیگری  کوچک  نکتۀ  است  لازم  انتها  فصل در  هنربودگی  گفتم  تمامی  تر   مشتر  
قالب گونه  و  است ها  هنری  انواع  و  واحد   ؛ها  گونۀ  یک  در  تخصص  جنس  از  چیزی  هنر،  در  تخصص  پس 

تخصص  این  نیست.  و...  داستانی  ادبیات  یا  موسیقی  یا  نقاشی  مثل  ادامۀ   ذیل توانند  میها  هنری  در  یا 
قرار   تحلیلیِ هنر  و سواد  از هر گیرند.  تخصص در هنر  این    گونه بحث  قالب در  از هر  و مثال زدن  اثر هنری 

تفاوتی اساسی در اصل مبحث ایجاد نمیسلسله  در یک شاخه یا    کند. هیچ متخصص هنری صرفاً مباحث، 
نمی محدود  هنر  از  واحد  خواه قالب  و  هنرمند  خواه  نیست؛  هنر  متخصص  دیگر  کند،  چنین  اگر  که  ماند 

در ادامۀ را  تمرکز خود    ،هنرمتخصصان  پرداز. البته که اغلب  مدرس و پژوهشگر و تحلیلگر یا منتقد و نظریه 
یا خلق هنری بر یکی   ، مطالعات تخصصی  به محدودیت زمان زیست  توجه  قالب و گونه حفظ  با  و  دو حیطه 

پایه می و  بنیان  اما  تحلیلیِ  کنند.  سواد  آغازینِ  تمامی هنر  های  بر  منطبق  که  هنر  کلیت  بر  همواره  را    خود 
 کنند. ست مستحکم میهاها و قالب گونه 

بر یک   نیز متکی  بنیان  و  پایه  از  آنگاه آن. چه سلسله منظورم  و  این  ابتدا  ثابت نیست که  بسیار   مراتب زمانیِ 
های مهارتی و استادکاریِ اجرایی در جنبه   از  گران متخصص هنری که تخصص خود راهنرمندان و مطالعه 
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کرده  آغاز  واحد  قالب  به یک  هریک  که  است  آن  مسئله  مرحله اند.  در  و  زمانی  و  جایی  زیست ناچار  از  ای 
بنیان  به  خود،  اندیشمندانۀ  یا  و هنرمندانه  هنر  تحلیلیِ  سواد  سال  اندشده د  ر اهای  و  و  مطالعه  و  مشاهده  ها 

کرده  این سلسله اندیشه  که در  ندارد  اولی  اهمیتی  گونه اند. پس چندان  کدام  از  قالب مباحث  و  انواع  ها  و  ها 
 مثال آورده شود.

بیشتر مثال  ناگزیر،  دلیلِ  به سه  از هنرهای ساده البته  ما  از هنرهای   ترِ تجسمیهای  نیز  گاه  و  بود  خواهند 
ترِ دیگر چون ادبیات داستانی و سینما و موسیقی. اولین دلیل آنکه در مطالعات تحلیلیِ تاریخ هنر که  پیچیده 

های ما آن دسته آثاری است هاش را دربرگیرد، منبع اصلیِ داده دوران  باید گسترۀ وسیع هنر بشری در تمامی 
باقی مانده  و  ثبت شده  تقریباً که  امروزه  یافت که مفهوم در یک گسترۀ هشتادهزارساله می   اند.  را  آثاری  توان 

های رقص و موسیقی و تئاتر و هنرهای اجرایی، آثار هنری تا  در حیطه   ها اطلاق شده است. طبعاً هنر بر آن 
نبوده  و ضبط  ثبت  قابل  نزدیک  اواخرِ  کوتاه همین  بسیار  نیز که عمری  و سینمایی  آثار عکاسی  دارند. اند.  تر 

پنج  حدود  از  خط  اختراع  از  بعد  تنها  نیز  ادبی  هنریِ  آثار  ثبت شش همچنین  و  نوشتاری  اخیر،  سال  هزار 
توان  است که می   شانمعنای گسترده در  ،  سازیهای معماری و نقاشی و مجسمهاند. گویی تنها در حیطهشده 

قالب   تمامی در  و  داد  قرار  مدنظر  را  هشتادهزارساله  گسترۀ  گونه این  و  به  ها  دسترسی  امکان  دیگر  های 
قالب داده  همین  آثار  بر  نیز  هنر  تاریخ  مطالعاتیِ  مراجع  عمدۀ  اینکه  ندارد.  وجود  مستقیم  متمرکز های  ها 
 اند، به همین دلیل بوده است.بوده 

در متون    ، در قالب فیلم و عکس و چاپ،  دلیل دوم نیز امکان ارائۀ غیرمستقیمِ بصریِ آثار هنرهای تجسمی 
بوده است. ترِ آثار هنرهای تجسمی تر و سهل پذیری نسبیِ سریع پذیری و خوانش نوشتاری و همچنین مشاهده 

در ادبیات داستانی، مثال بسیار مناسبی در شرح و بحث مفهوم بافت و ارتباط آن   1رمان قصر اثر کافکا مثلًا  
گران آثار هنری نیز چیزی بین چند هفته تا  ترین مطالعه با هنر است. خواندن و خوانش این رمان برای سریع 

چند ماه زمان خواهد برد و البته تحلیل ساختار آن در این ارتباط به زمان بسیار بیشتری نیاز دارد. همچنین 
به  ترجمهاگر  با  اصلی  از جای متن  ناگزیر  نیز  اثر  از کیفیات ساختاریِ  باشیم، بخشی  این رمان مواجه  از  ای 

دیدمان پنهان خواهد ماند. اما اگر در همین زمینه اثری چون نقاشی شام آخر لئوناردو داوینچی را مثال بزنیم، 
نمی  قصر  رمان  گستردگی  و  پیچیدگی  به  کرداگرچه  بحث  خوانش   ،توان  و  اثر  این  دقیق  مشاهدۀ  های اما 

اولیۀ آموزشی را بهتر محقق می  تری طلب خواهد کرد زمان بسیار کم  ، متعدد از آن . همچنین کندو اهداف 
دسترسی به خوبی پیش برد و عدم توان مباحث موردنظر را به حتی از روی تصاویر مناسب و کاملی از آن نیز می 

 اصل اثر موجب پنهان ماندن وجوهی از ساختار آن نخواهد شد. 

 
1 - Das Schloss (1926) – Franz Kafka(1883-1924) 
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پیچیدگی  آنکه  سوم  نمونه دلیل  در  هنری  آثار  بیشترِ  بسیار  ادبیات های  چون  هنرهایی  مثالیِ  و  عالی  های 
تر و نیازمند  شود تا سخن کمپوزیسیونی در بابشان بسیار پیچیده داستانی و موسیقی و تئاتر و سینما موجب می 

و متریالیِ خاص ادبیات داستانی و موسیقی و تئاتر و تر در مباحث ویژۀ مدیومی تر و جزئیخاص های تخصص
تخصص  باشد.  غیرقابل سینما  لزوم  که  بنیان هایی  در  تمامی اغماضی  برای  و  هنر  تحلیلی  سواد  های 

 در حیطۀ هنر ندارند.متخصصان 

های سواد  ها و پایه رسد معقول و منطقی این باشد که برای ایجاد بنیان به همین سه دلیل است که به نظر می 
تر باشند. این  برای مثال و برای آغاز، آثار هنرهای تجسمی مناسب تحلیلیِ هنر و فهم پایۀ ماهیت خاص هنر،  

تر یا بالاتری نسبت امر البته نباید چنین گمانی ایجاد کند که این هنرها درکل ارزش و اهمیت و خاصیت پایین 
دیگر شاید  گونه   به  دارند.  به اساساً  ها  هنری  گونۀ  و  قالب  به خودیِ هیچ  نسبت  ماهیتی  یا ضعفی  قوت  خود 

چالش است و اینجا مجال مناسبی برای این بحث  قالب یا گونۀ هنری دیگری نداشته باشد. این البته محل 
ها و آثار  ها و قالب گونه   تشابه و تلاقیِ تمامینیست. آنچه برای من در اینجا اهمیت دارد این است که نقطۀ  

توانیم مطالعۀ عمیق و تخصصیِ هنر را با همین مواد و متریال و  هنری، هنر بودنِ مفروضشان است. پس می 
مهمی   پایۀ  حاصل،  سوادِ  که  باشیم  داشته  اطمینان  و  کنیم  آغاز  موجود  مطالعات  مصالح  برای  بود  خواهد 

 ترِ بعدی در یک گونه یا قالب خاص از هنر. تخصصی 

 

 مفهوم هنر و بافت  .2

گاهی  ها و روندهای تحلیل آثار هنری و حتی ها، روایت بندی ها و طبقه ها، واژه ها، دانسته مجموعۀ مطالب، آ
تاریخ هنر که روایت  ابزارها و شیوه ها را تحت خود ممکن می ها و تحلیل گفتمان کلان  ها و  سازد، همچون 

ها  کید کردم که این أ بغرنج به نام هنر. در مقدمه تپیشنهاداتی هستند برای مطالعه و فهم مفهومی  توافقات و  
ها را ابزارها و های سواد تحلیلیِ هنر این مجموعه را نباید دانش محض یا نتایجی قطعی تصور کرد و در بنیان 

روش فهمی  پیشنهاداتی  و  پویا  دانشی  کسب  برای  در  شناسیک  کلیدی شخصی  گرفتم.  در نظر  واژه  ترین 
می تخصص هنر  متشخص  مفهوم  است.  هنر  هنر،  حیطۀ  تشخّص  های  فهیمی،  متخصص  هر  برای  تواند 

های مبنایی و مفاهیم  رو ابتدا با برخی فرض خاص خود را داشته باشد؛ و این زیباست. در مسیر مباحثِ پیشِ 
آغاز می ساده  به تر  در مسیر حرکت خود،  و  فرض کنم  این  پیچیده تدریج  و  دقیق  را اصلاح،  تا تر میها  سازم 

 یافت. اشجزئیهنر، فضایی مطمئن برای تشخّصات  مفهوم وسوی تشخّصِ کلیِ بتوان در سمت 

است. یعنی هنر   در ابتدا هنر تنها یک واژه و نمودی از یک مفهوم یا بهتر است بگویم یک گسترۀ مفهومی
مجموعه خودی به یا  واحد  پدیداری  یا  چیز  یک  بلکه  خود  نیست.  ثابت  چارچوب  یک  با  قواعد  و  اصول  ای 
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است که همچون دیگرمفاهیمِ ساختۀ ذهن بشر، در سخن و زبان موجود و حادث شده است. زبانی   مفهومی
 1وابسته به بافت خود است.  که همواره امری فراگیر و اجتماعی و کاملاً 

 واحد )پرترۀ انسان( دارند توجه کنید:  موضوعیِ تقریباً به تصویر این پنج نقاشی که یک حیطۀ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 شناسی به تفصیل خواهم گشود.های مبانی انتقادی کمپوزیسیون و مبانی انتقادی نشانه این مبحث را در بخش -1
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انسان  مقایسه، طبقه ها آموخته ما  برای  آن ایم که  ناچاریم  و فهم چیزها  کنیم  بندی، در   زبانی  را  )چیز، ها 
های زبانی در توافقات کلان  سری نشانه یک   ، ها را به سخن وارد کنیمیعنی آن   ؛، پدیده، این، آن و...( ء یش

و محسوسات خود را معلوم کنیم. به ریشۀ زبانیِ   بپردازیمها به مقایسۀ چیزها اجتماعی ایجاد کنیم و بر پایۀ آن 
 مشتر  معلوم و علم و علامت دقت کنید.

مثالبه نامی    ،عنوان  خواندم.  نقاشی  را  قبل  تصاویر  در  موجود  چیزِ  پنج  آن  و  من  نقوش  و  خطوط  برای 
زبان و ذهن من برای  در    ، که مفهومییء رو نقاشی نه در ابتدا یک ششده بر یک بستر. ازاین های ثبت رنگ

فهم ادراکات من از برخی چیزها تحت شرایطی و طبق توافقاتی بوده است. بعد از اکتساب و پذیرش توافق  
دانسته  و  دیده  نقاشی  را  چیزهایی  من  که  است  بوده  زبان  در  نشانه/واژه  و این  نقوش  شامل  هرآنچه  ام؛ 

لبه  یا  قاب  یا  بستار  یک  با  محدودشده  بستر  یک  بر  قابل خطوطی  زمینۀ  هایی  یک  از  فرض  یا  تشخیص 
نداردگسترده  وجود  نقاشی  مطلقِ  نام  به  چیزی  مفهومی    ،تر.  اشیابلکه  بر  که  دارد  وجود  نقاشی  نام  یا    به 

 سازد.ها را شناسایی می چیزهایی اطلاق شده و آن 

را درسادگی می به مبنا  به  توان همین  کرد. چیزی  تکرار  نیز  هنر  واژۀ  نداردمورد  وجود  هنر  بلکه    ؛نام مطلقِ 
  ی اطلاق است. پس چیزهای هنری یا اشیا چیزها قابل زبانی که بر برخی است در توافقات اجتماعی مفهومی  

ترین فرض اولیۀ ما در آنکه خودِ مطلقِ هنر موجود باشد. این مهمهنری یا آثار هنری وجود خارجی دارند بی 
از  بنیان  ما  نیز چنین است؛ جایی که  تاریخ هنر  تحلیلیِ  اولیۀ مطالعات  است. فرض  تحلیلیِ هنر  های سواد 

نماید. ایم، به مفاهیمِ هنر دست خواهیم یافت. امری که گاه اندکی متناقض می تحلیل اشیائی که هنر نامیده 
باید ابتدا چیزهایی را که هنر هستند مطالعه کنیم تا بتوانیم هنربودگی را فهم کنیم. اما این چیزها چگونه هنر  

 هستند؟ 

ما   که  بود  خواهد  آن  پاسخ  است،  شده  فرض  هنر  تاریخ  آغاز  در  موردمطالعه  چیزهای  هنربودگیِ  ازآنجاکه 
پرداخت که    ؛شویماز مبحث چگونگیِ هنر شدنِ چیزها وارد نمی  مستقیماً  بلکه به تحلیل چیزهایی خواهیم 

چیزها چگونه »  سؤال هایی برای  اند. آنگاه در انتها و در نتیجه، شاید بتوان به پاسخ تر، هنر نامیده شده پیش 
به مفاهیم هنر. دقت کنید که انتخاب برخی اشیا و حذف برخی دیگر در این    ؛ یعنی دست یافت   «هنر هستند؟

 کننده باشد. حال منحرفعین کننده و در تواند تعیین مسیر، تا چه حد می 

ترین ابعادش(  مکان در گسترده دانیم که مفاهیم تحت قراردادهای اجتماعیِ بافت )زمان از سوی دیگر نیز می 
شان به بافتِ متغیرِ انسانی،  گیرند و تنها در گسترۀ بافت خود اعتبار معناشناختی دارند و در وابستگیشکل می 

لازم بدانیم چیزها را در بافت خودشان تحلیل کنیم و مطالعۀ تحلیلیِ    شودمتغیر نیز هستند. همین موجب می
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بدانیم.   اندهایی که آن چیزها را هنر نامیده بافت اند و  مان مطالعۀ چیزهایی که هنر نامیده شده أتاریخ هنر را تو 
 ها باید با واژۀ بافت بیشتر آشنا شویم. برای در  بهترِ این فرض 

ساده  زمانی در  موجودِ  عوامل  مجموعۀ  تعبیر،  می ترین  چیز  آن  بافت  را  چیز  یک  دربرگیرندۀ  گوییم. مکانیِ 
 جز خودِ آن چیز، بافت آن چیز است. نوعی، مجموعۀ هرآنچه اکنون در هستی موجود است، به به

به مثلًا   البته  مشخص  دارند.  متفاوت  و  مشخص  بافت  یک  بخش،  این  مثال  نقاشیِ  پنج  از  معنای  هریک 
همواره پویا    واسطۀ حضور اجزا و عوامل زمانی در بافت و حرکت مداومش، بافت ثابت نیست. حداقل بههمواره 

 ؛ مکانیِ خلقش تاحدودی ثابت است زمانیمورد هریک از این آثار، وضعیت عمومیِ  و متغیر و سیال است. در
مکان  مکان دیگری درحال مواجهه با این آثار هستیم و مابین آن زمان اما ما امروز و در این لحظه و در زمان 

زمان  فرضاً  و  اثر  بازه ثابتِ خلق  نیز  ما  اکنونی  مواجهۀ  از مجموعه مکان  است. ای  موجود  بافتی  تغییرات  ای 
یا مکان حاضرِ من و شمای مشاهده دقت کنید که زمان بافت  از  با هرآنچه در آن است نیز اکنون جزئی  گر 

 ست. هامکانیِ دربرگیرندۀ این نقاشیهمان عوامل موجودِ زمانی 

شناختی با آن قرار است که در ارتباطی هستی شیء  بافت یک نقاشی یا هر اثر هنری، هرآن چیز بیرون از آن  
 ثیری در ادرا  و فهم ما از یک نقاشی یا هر اثر هنری دیگری دارد؟أدارد. این بافت چه اهمیت و ت

می   طبیعتاً  هنری  اثر  که  شیئی  فهم  و  پیشدر   به  است  وابسته  این  دانسته نامیمش،  و  ما  ذهنی  های 
بافت آن شها وابسته دانسته پیش  بافت ما و  بافتی بوده است که آن  ثیر همین داده أت. ما تحت یء اند به  های 

گوییم یک  وقتی میمثلًا  .  (یء تودۀ ماده و ش)نامیم؛ یعنی وجود معناییِ آن چیز  چیز را نقاشی، هنر و... می 
نقاشی با متریال جوهر و روی کاغذ ترسیم شده است، جوهر و کاغذ نیز همچون نقاشی و هنر، فارغ از آن  

یعنی ما داریم چیستیِ این    ؛ای دارندو چیزها و مفاهیم، وجود پیشینی یا زمینه   صورت اشیاخاص به   نقاشیِ 
 کنیم. ترین وجوه ادرا  ماهیتش را نیز از بافت و در بافت فهم میچیز در سطحی

بندی کرد. یک اثر هنری  توان بافت هر اثر را لااقل به دو محدوده تقسیمبرای در  بهتر محدودۀ بافتی، می 
مکانی مشخص درحال مواجهه با آن  مکانی مشخص خلق شده است. ما نیز اکنون در زمان همواره در زمان

 پیوسته دارد: ترین تعبیر، بافت هر اثر دو وجه درهمهستیم. پس در ساده 

 بافت اثر در هنگام خلق آن  .1
 بافت اثر در هنگام مواجهۀ ما با آن  .2

دوم متغیرتر و    وجهتر و محدودتر و  اش ساده رسد که وجه اول به دلیل ثبات نسبیتاحدودی به نظر می 
 بندی کرد:جنبه نیز تقسیم توان به چهار تر باشد. هریک از این دو وجه را می پیچیده 
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 اثر  شناساییِ  ۀاطلاعات اولی  .1
 اطلاعات مرتبط با سازنده یا خالق اثر  .2
 کننده یا مالک اثر دهنده، ناشر، تهیه اطلاعات مرتبط با حامی، سفارش .۳
 اطلاعات جامع موقعیت وقوع اثر  .4

 های بافتی وجود دارد.انبوهی داده  ،ها و در هر دو وجه بافت یک اثر در هریک از این جنبه 

میلادی(   1922یکی از پنج اثر فوق، نامش پیامبر است. با توجه به حفظ ظاهر اولیۀ آن از سال خلقش )مثلًا  
وسیلۀ  متر. این چاپ به سانتی   22.4در    ۳2.4رنگ روی کاغذ است. کاغذی به ابعاد  تا امروز، یک چاپ تک 
به  و  باسمۀ چوبی  است.  یک  ایجاد شده  اثر نسخه صورت دستی  این  تاریخ از  به  متعددی  های مختلف های 

نولده  امیل  امضای  و  اثر  نام  با  نسخه  این  است.  شده  نسخه   1چاپ  از  برخی  در  است.  شده  ها، منتشر 
 خورد.در حاشیۀ پایینیِ کاغذ به چشم می  ، های دیگری مثل نام هنرمند و تاریخ چاپ نیز علاوه بر امضانوشته 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1  - Emil Nolde(1867-1956) 

The Prophet 
Emile Nolde - 1912 
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ای که در آن منتشر بازنمایی و ژانر و مجموعه مورد متریال و شیوۀ اجرا و موضوع  های دیگر درانبوهی داده 
به  نیز  و...  تعداد  و  قابل جمع شده  تا  راحتی  تنها در  داده   وجهآوری است  را  آن  اثر در هنگام خلق  بافتی  های 

هایی خام، گاه ضروری  عنوان داده برای تحلیل اثر به   اطلاعاتاین  ظاهر اثر تکمیل کند.  اولیۀ    شناساییِ   جنبۀ
های پرشماری از خالق اثر )هر دادۀ توان با داده اهمیت هستند. این اطلاعات را میو گاه سودمند و گاه کم 

های پذیریِ بالایی دارد. داده سوم نیز دسترسی   جنبۀدوم برد و همچنین    جنبۀ مرتبط با او و زیست و آثار او( به  
با دسترسی به داده   .وبیش ساده و ثابت هستند، کم جنبهاین سه   آنکه  بافت، بعدتر  مگر  از آن  های جدیدی 

 یا نقض شوند. تکمیل یا اصلاح

های فرهنگی، اجتماعی، ایدئولوژیک، داده وجه بافتی است، تمامی جنبۀ این ترین که گسترده  جنبهچهارمین 
جغرافیایی  سیاسی،  اقتصادی،  داده اقلیمی    ،معناشناختی،  از  انبوهی  در  و  پیچیده  گاه  و  گسترده  کلیِ  های 

فهمیم بافت اثر چهارم است که میجنبۀ  شود. از بابت این  مکان را شامل می ارتباط با وضع بشر در آن زمان 
اثر   یک  خلق  خاص  بافت  دقیق  در   برای  نیست.  ثابت  و  ساده  و  محدود  چندان  امری  نیز  خلق  زمان  در 

های پیش از آن نیز مطرح  ها و هزاره ها و قرن های اندیشگانی و هنریِ دهه ها و روال هنری گاه بررسی سنت 
تمامی   است.  بافت  آن  از  جزئی  نیز  بافت  یک  تاریخ  شد.  داده خواهد  در  این  معناشناختیِ   فهمها  نظام 

و    ایجادکنندۀ اثر  حائزهمچنین  یک  بسیار  اثر  یک  از  منتج  معناشناختیِ  همواره نظام  چنانکه  است.  اهمیت 
به  و  تنها  هنر  در  علاقه پژوهشگرانی  هنری  آثار  بافت  در  پژوهش  از  حیطه  این  به  تخصصی  و  صورت  مند 

پردازان  ن و نظریه اها و تحلیلگران و منتقد لف ؤ تر و معتبرتری برای مهای خامِ دقیق شوند تا داده مشغول می 
 هنر فراهم آورند.

 تر و محدودتر تجزیه کرد: های مشخصحیطه توان به انبوهی اثر را میهر  اطلاعات جامع موقعیت وقوع  

 بافت سیاسی و اقتصادی و اجتماعی  .1
 های جغرافیایی و اقلیمیویژگی  .2
 هاها و باورها و ارزشگرایش  .۳
 بافت فرهنگی و تاریخی  .4
 بافت  یا این زمان در آنها با آثار هم ها و تفاوت روابط و شباهت  .5
 بافت یا این زیست انسانی در آن  شرایط عمومی   .۶
 بافت یا این پیشینه و آیندۀ هنر و آن قالب هنری در آن  .7
 بافت تربیتی و آموزشی  .۸
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 بافت یا این آن در  های هنریا مخاطب ارتباطات خاص میان هنرمندان   .9
ها  ها و عادت ها و روشمحدودیت )بافت    یا این  آن در    هایا نحوۀ مواجهۀ مخاطب نحوۀ کار هنرمندان    .10

 ( و امکانات 
 بافت  یا این در آن شیء ها و اهداف آن کاربردها و انگیزه   .11
 بافت  یا این  ورزیِ رایج در آنها و موضوعات خرد و کلانِ اندیشه ها و زمینه حیطه  .12
 توان در نظر گرفت. هایی که می دیگر جنبه  و  .1۳

در کنید  دادۀ  فرض  تنها یک  نقاشی خاص،  این  اولیۀ  بسیار سادۀ  مورد  )اطلاعات  اول  وجه  از همان  بافتی 
یا    میلادی تغییر دهیم  912میلادی را به    1912تاریخ ساختش از  مثلًا  اثر( را تغییری اند  دهیم.    شناساییِ 

تغییر دهیم. چه اتفاقی برای کل نظام معناشناختی اثر و فهم ما از آن   تعمیرکار یخچالعنوانش را از پیامبر به  
 رخ خواهد داد؟ 

های پایۀ ما از یک اثر  گیری تصورات و فهمهای خام بافتیِ اولیه در شکلچرایی و چگونگیِ اهمیت این داده 
 هنری را با مثال ساده و مختصر دیگری شرح خواهم داد:

 دقت کنید: مجدد به این نقاشی 
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سالۀ من برای تکلیف درس هنر در مدرسۀ خود نقاشی کرده است.  داشتنی یازده این اثر را خواهرزادۀ دوست 
آن  تکلیف  پدرتان»ها  موضوع  از  نقاشی  بسیار   « یک  ارتباط  دخترها،  اغلب  مثل  من  خواهرزادۀ  است.  بوده 

نهایت این نقاشی عمیق و عاشقانه و بغرنجی با پدر خود دارد. من برای انتخاب متریال به او کمک کردم و در 
پلاستیک ساختمانی و مقداری ماسۀ نرم ساحلی و خا  متری با رنگ نیم سانتی   ۳0در    20روی یک مقوای  

شده نقاشی شده است. حال آیا ما در این نقاشی با هنر مواجهیم؟ هنری به چه شکل و در چه سطح؟  الک 
شما  های مختصری از بافت این نقاشی که من در اختیار شما قرار دادم، تا چه حد مسیر فکری و فهمی  داده 

 ثیر قرار دادند؟ أترا تحت 

نقاشی را با دقت مشاهده کنید و بعد از آن ادامۀ این متن را ت فوق، یک بار دیگر  سؤالا برای پاسخ دقیق به  
فهمی فرایندهای  به  و  کرده  مشاهده  را  اثر  دیگر  بار  پاراگراف،  هر  خواندن  از  پس  و  کنید  و    مطالعه  خود 

 تغییراتش دقت کنید. 

را  خواهرزاده  نقاشی  این  اصلیِ  عنوان  و  ام  پدرش  اخلاقیِ  خصوصیات  به  توجه  من، با  کمک  عصبانیِ  »  با 
 گذاشته است.   «مهربان

 اکنون این نقاشی برای شما چه تغییری کرد؟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ن ا عصبانی  مهرب  
1403 -ملیکا خادم   
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و با عنوان   1952است که در سال    1این نقاشی اثر خواهرزادۀ من نیست. بلکه اثرِ نقاش فرانسوی، ژان دوبوفه
le fantasque    معنای  خلق است.  دمدمی   ۀ واژاین  شده  هم  فارسی،  زبان  در  هم فرانسوی  و  مزاج 

سالگی آغاز کرده بود، صورت جدی در چهلژان دوبوفه که هنر را به   انگیز است.وغریب و هم شگفت عجیب 
است.  متری نقاشی کرده  سانتی  ۶1در    7۶.2سالگی و با متریال رنگ روغن روی پنل چوبیِ  51این تابلو را در  

 اکنون این نقاشی برای شما چه تغییری کرد؟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 - Jean Philippe Arthur Dubuffet(1901-1985) 

Le fantasque 
Jean Dubuffet - 1952 

 

 

 

 



 

 

 (  1405و بهار    1404زمستان    ، وپنج وچهار و سی شمارۀ سی   ، داستان شیراز )سال نهم   ؛ فصلنامۀ تخصصی ادبیات و هنرمعاصر 

از  نمایش در برخی  از  او پس  تابلوی  این  ژان دوبوفه هنرمند بسیار مطرح و مشهوری در قرن بیستم است. 
مطرح مهم و  گالریترین  موزه ترین  و  و  ها  اروپا  هنریِ  چندیهای  در    آمریکا،  هنری  حراجی  یک  در  پیش 

نیم مبلغ  به  فرانسوی   نیویور   دوبوفه  است.  شده  فروخته  دلار  زمان  میلیون  در  را  اثر  این  اما  بوده  الاصل 
 سکونت خود در شهر نیویور  نقاشی کرده است. 

 اکنون این نقاشی برای شما چه تغییری کرد؟ 

 

 
 

بورژواهای سابقه ژان دوبوفه در خانواده  از  ثروتمند فرانسه متولد شد و شغل رسمیای  و  اش همان شغل  دار 
رغم فشار شان یعنی تجارت شراب بوده است. او در دوران اشغال فرانسه در جنگ جهانی دوم، علی خانوادگی 

نازی و سربازان آلمانی ثروت زیادی به اپرستان و مبارز اجتماعیِ وطن  با فروش شراب به ارتش  ن فرانسوی، 
 های باستانی و شعر و موسیقی بود.مند به مطالعۀ زبان شدت علاقهدست آورد. او به 

 اکنون این نقاشی برای شما چه تغییری کرد؟ 
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کادمی،  دوبوفه از زمرۀ هنرمندان طرف مثل اکسپرسیونیسم دار پروپاقرص جریانات هنریِ ضدبورژوایی و ضدآ
در   ماه  شش  مدت  به  جوانی  در  بود.  دادائیسم  کادمی  و  با آ بعدتر  کرد.  رها  را  آن  اما  خواند  درس  هنری 

ارتباطاتی دوستانه و نزدیک برقرار کرد. دوبوفه هنر    2و آندره ماسون   1هنرمندانی مثل خوان گریس و فرنان لژه 
را   آموزشArt Brut خود  و  هنر خام  معنیِ  از دسته به  نامید.  مثل  های مرسوم هم بندی ندیده  با خود  زمان 

 گریزان بود و بیشتر تابع نظریات ناشی از مطالعات شخصیِ خود بود.  اکسپرسیونیسم اندامی 

 اکنون این نقاشی برای شما چه تغییری کرد؟ 

چراکه همۀ   ؛او شیفتۀ نوعی متافیزیک غیردینی بود و معتقد به اینکه همۀ چیزها به یک اندازه مقدس هستند
صورت مستقیم در آثار و اشیائی که توسط بیماران  اند. دوبوفه مدتی به چیزها از یک ماده و انرژی پدید آمده 

یا کودکان   پریشانه پنداشت که هنر روان های روانی خلق شده بودند مطالعه کرد و چنین می روانی در آسایشگاه 
 های راستین آفرینشگریِ انسانی هستند. ندیده، نمونه و افراد آموزش

 را مشاهده کنید:  ها نقاشی در همین مجموعه   ثر دیگر از ژان دوبوفهچند ا

 
1 - Joseph Fernand Henri Leger(1881-1955) 
2 - Andre Masson(1896-1987) 
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Head of a Girl 
Jean Dubuffet - 1954 
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Portrait of the Soldier Lucien Geominne 
Jean Dubuffet - 1950 
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Tete en tache de moisissure 
Jean Dubuffet - 1950 
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 برای شما چه تغییری کرد؟   اول نقاشیِ   آناکنون  

گیریِ شبکۀ معناییِ این های بسیار محدود و اندِ  بافتی از این اثر )بافت در زمان خلق( در شکلهمین داده 
 کردند؟ اثر و فهم ما از آن تا چه حد نقش ایفا 

یازده اگر اکنون اعتراف کنم که این نقاشی به  اثر خواهرزادۀ  و در شیراز بوده   1402سالۀ من در سال  راستی 
آیا   ،است و اثر ژان دوبوفه نبوده و من تنها برای این مثال بود که آن را به این هنرمند مشهور منسوب کردم

 گردد؟فهم ما از این نقاشی به ماقبل دریافت این اطلاعات از ژان دوبوفه بازمی 

نیز بینید که چگونه داده می اثر هنری  با یک  بافتی حتی در شیوۀ مشاهدۀ درلحظۀ ما در مواجهه  های خام 
های ما و تفسیرهای ما و حتی ادراکات ما از آن، بسیار بیش از  ثرند. درواقع معناهای این اثر و خوانش ؤبسیار م

می  تصور  داده آنچه  و  بافت  به  وابسته  شبه شود  یا  غیرمتخصص  افراد  است.  اثر  این  بافتی  متخصص  های 
به بافتیتر وابستۀ این داده تمامشدت هرچه همواره  این داده   اند و معمولاً های  توانایی استخراج در غیاب  ها، 

 هایی معتبرتر برای فرایند استدلال را ندارند. عمیقِ داده 

ثیر قرار أتهای بافتی در یک مطالعۀ تحلیلی هنر تنها بخش کوچکی از فرایند فهم متخصص را تحت این داده 
دلیل نبوده باشد که در مطالعات تحلیلیِ تاریخ هنر، فرم و  های ساده شاید بی به همین مثال توجه دهند. با می

بافتی همواره در اهمیتی آورد و داده های استدلالات عقلانی را پدید می ترین داده ساختار یک اثر مهم  های 
 گیرند. های بعدی قرار می تر و در اولویت پایین 

اثر یک  بافت  پیچیدۀ  بافت    ،کمپلکس  و  خلق  هنگام  در  اثر  مشاهده بافت  هنگام  در  منِ    اثر  بافت  که 
توان یکی از وجوه فرایند ادرا  و فهم برای هر مخاطبی است. وجهی که می   ،گیردگر را نیز در بر می مشاهده 

کننده یا ذهن من نامید. دو وجه کلان دیگر، یکی فرم و ساختار اثر و دیگری سوژۀ دریافت   مواجههآن را بافت  
نقش  که  پراهمیت هستند  بسیار  فهمیِ  هایی  فرایندهای  و  هنر  تحلیلیِ  سواد  در  ایفا میعمیقتر  در تر  کنند. 

این بحث جالب  آثار مثال انتهای  بود اگر  با اطلاعات دقیق زده توجه خواهد  را  این مبحث  و ترتیب  شده در  تر 
 ها مشاهده کنیم. تاریخیِ زمان خلق آن 
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 ست. معاصرترین اثر در این میان، نقاشی ژان دوبوفه و متعلق به نیمۀ دوم قرن بیستم میلادی و در آمریکا
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 ست.اثر امیل نولده متعلق به نیمۀ اول قرن بیستم و اروپا
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یقا به تاریخ ر های دفنیِ گورستان تاریخیِ فیّوم مصر در آف اثر سوم و چهارم، دو پرتره متعلق به مجموعۀ پرتره 
 . میلادی یعنی بیش از هزاروهشتصد سال پیش است  200خلق حدود 

Fayum mummy portraits 
30 B.C. to A.D. 395 
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Fayum mummy portraits 
30 B.C. to A.D. 395 
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دیوار   بر  نقاشی  اثر، یک  آخرین  از  و  منطقۀغار یکی  قدمتی   های  با  امروزی  الجزایرِ  در جنوب  نجیر  تاسیلی 
 هزار سال است.  دوازده حدود هفت تا 

  

Tassili n’Ajjer Paintings 
7000-12000 B.C 
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پیش  تحریف خطاسازترین  و  آن  سطحیِ  و  کادمیک  آ شکل  در  هنر  تاریخ  و  هنر  مطالعات  ترینِ  کننده فرض 
حال،    به  حرکت هنر و سیر تغییراتش طی طول تاریخ فرضیِ خطیِ از گذشته تامبناها آن است که فرض کنیم  

پیشرفته  به معنای  تاریخ هرگز  بوده است. حرکت هنر در طول  تکمیل هنر  یا  پیشرفت  یا  یا  به معنای رشد  تر 
خواهیم دید تر شدن نبوده است. هنر تنها درحال تغییر است و البته در مباحث عمیق تاریخ هنر  بهتر یا تکمیل 

تغییرات همواره و در همه این  نبوده که  اند. همچنین هشتادهزار سال عمر  جا چندان بزرگ و چشمگیر هم 
با میلیون   هنرِ در قدرها هم گسترۀ وسیع و طویلی  ها سال عمر بشر بر زمین، آن دسترس بشری در مقایسه 

 اش بحثِ بسیار خواهم کرد. نیست. در این رابطه در مبحث اختصاصی 

 

 معنایی مضونیهنر و محورهای موضوعی  .۳

به  خوانش  واژۀ  از  پیشین  بحث  تفسیردر  و  دریافت  مشاهده   معنای  شمای  و  من  دریافت توسط  یا  کننده گر 
مثالبه در  کردم.  استفاده  خوانشگر  خوانش مثابه  که  دیدیم  نیز  ظاهری هایی  در  حتی  ما  در های  و  ترین 

داده سطحی لایه تری  و  در  ها  بافت های  و  اثر  بافت  است.  بافت  به  وابسته  بسیار  نیز  هنری  اثر  یک  پذیر 
اثر با  از تمامی    مواجهه  بافتیِ فرایند ادرا  و خوانش و فهم. طبعاً جنبهکه کمپلکسی است  با تغییر در    های 

 کند.هرکدام از این سطوح بافتی، خوانش ما و در نتیجه گسترۀ معناییِ اثر تغییر می 

شود. اگرچه محتوا  انگاری محسوب می دقتی و ساده استفاده از واژۀ محتوا برای این گسترۀ معنایی نوعی بی
زبان    معمولاً  می   معیاردر  کار  به  نیز  معنا  مترادف  روزمره  محاورات  زبان    ،رودو  در  معنا  این  در  آن  استفادۀ 

تخصصیِ هنر خطاساز است. واژۀ محتوا در زبان فارسی دلالتی آشکار دارد به چیزی که درون چیزی دیگر 
که گسترۀ معناییِ یک اثر در درون خودِ مادیت اثر یا درون مرزهای بستاریِ فرم آن درحالی   ؛قرار گرفته باشد

ماهیتی/ادراکی آغازین سطوح  از  اثر  یک  معناییِ  گسترۀ  ندارد.  تا عمیق قرار  در  اش  ترین سطوح مضمونی، 
تولید می  و  منتج  و  بافت حاصل  بستر  در  اثر  و  مابین خوانشگر  این  فضای دلالتیِ  از  تغییر هریک  با  و  گردد 

که دلالت بر وجود نامیم، امری به نام محتوا  یابد. پس در آثار یا اشیائی که هنر می ناگزیر تغییر می عوامل، به 
ثابت   نمی   ،دارددرونی  یکۀ  حمل  یا  نگرفته  باقرار  همچنین،  و  توجه شود.  مواجهات  در  بافت  مدام  تغییر  به 

خوانش  و  معناییِ برخوردها  گسترۀ  یا  صحیح  معنای  نام  به  چیزی  واحد،  فرد  یک  برای  حتی  مختلف،  های 
شویم که برخی رو میها و تفاسیری روبه نهایت و در هر خوانش، با گمانه تصور نیست. بلکه ما در قطعی نیز قابل 

 تر.تر و سست گونه تر بوده و برخی گمان تر و محکم تر و متقاعدکننده توانند مستدل می
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 دقت کنید.  1عنوان مثال، به نقاشیِ شام آخر اثر لئوناردو داوینچی به

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پژوهش  انبوهی  که  پیچیده  بررسیاثری  و  مطالعات  و  گرفته  ها  آن صورت  با  ارتباط  در  ریزبینانه  بسیار  های 
 مانم.های موضوعی و مضمونی و معناییِ آن متمرکز باقی می جنبه است. در این مثال من تنها بر برخی 

گوییم، مرادمان آن چیزهایی است که در اثر یا توسط اثر نمایش داده  که از موضوع یک اثر سخن می   هنگامی 
موضوعات دهد.  ها ارجاع می مورد آن خلق شده است یا به آن یا چیزهایی که اثر در  ؛شده یا بیان شده است 

البته در کلیت خود، بیرون و فارغ از هر اثر هنری نیز موجود و موردتوجه هستند و وجود یک موضوع وابسته 
یا صحنه یا روایت یا  شیء  یک    تواندموضوع یک اثر می  به وجود اثری هنری که آن موضوع را دارد، نیست.

یا هر  مفهوم  یا  روایت  یا  و  پدیده  بیرونی  است چیز  یافته  نمود  اثر  در  که  دیگری  گزاره باشد  مستقلِ  این  های . 
به  هنری،  اثر  در  موضوع  مفهومِ  از  ساده خودی مرسوم  حالت  این  در  و  اشتباه   ظاهراً شده،  خود  هم  چندان 

نوآموزان و صرفاً  برای  برای یک متخصص هنر،   ؛های هنر سودمند هستندمخاطب   نیستند و حتی گاه  اما 
 بسیار ناقص و تا سرحد خطا هستند. این مسئله را بر مثال خود شرح خواهم داد. 

 
1 - Leonardo di ser Piero da Vinci (1452-1519) 

L’Ultima Cena 
Leonardo da Vinci – 1495-1498 

 

 

 



208 
 

 

 (  1405و بهار    1404زمستان    ،وپنج ی و س   وچهار ی س   ۀ شمار   ، )سال نهم   راز ی داستان ش   ؛ و هنرمعاصر   ات ی ادب   ی تخصص   ۀ فصلنام                  

 

نیز دارد که هر دو بر هم منطبق هستند، موضوعش را   ازآنجاکه این نقاشی بازنمایانه است و عنوانی قطعی 
بازنمایی می بگیریمتوانیم موضوع  نظر  در  عنوانش  یا همان  آخر. صحنه  : اش  روایت مذهبیِ شام  یک  از  ای 

اشاره ازپیش  تمام  با  هم  در جوار  و حواریون  آخرین شام مسیح  در مسیحیت.  و  موجود  آشکار  معناهای  و  ها 
 پنهانش. 

نباشند  طبیعتاً  بازنمایانه  آثاری که  بازنمایی  در  یا راهنمایی یا موضوع  اثر باشد  از موضوع  شان چیزی متفاوت 
 1  بریم.هایی دیگر، به سطح اول موضوعیِ اثر پی می چون عنوانی قطعی نداشته باشند، از طریق نشانه 

توانیم موضوع این نقاشی تصور برای این نقاشی نیست. میمورد شام آخر اما این موضوع، تنها موضوع قابل در
به کمک نشانه  اثر  مثلًا  های بصریِ بسیار، اموری دیگر تصور کنیم.  را  این  نام می موضوع  به  تواند شخصی 

به  یا مفهومی  مسیح،  باشد مثابه یک انسان  اثر  که لحظه  خاص  این  ای خاص از وجود و زیستش موردتوجه 
نقاشی  خاص  بصریِ  قراردادهای  از  که  خوانشگری  برای  همچنین  است.  گرفته  قرار  تبلیغیِ هنری  های 

نباشد   گاه  آ اصلاً مسیحیت  اثر   یا  این  موضوع  باشد،  نداشته  اطلاعی  انجیل  در  آخر  شام  پیشینیِ  روایت  از 
برای یک مگردهم   تواند صرفاً می باشد.  بزرگ  میز  و پشت یک  انسان درون یک ساختمان  تعدادی  من  ؤآیی 

اثر می این  باشدمسیحی موضوع  ایثار  برای یک مطالعه   تواند مفهوم  یا میا مفهوم بخشش و نجات.  لع  ط گر 
در اثر  این  نوافلاطونی  فلسفۀ  در  متفکر  یک  برای  باشد.  خیانت  اثر  این  موضوع  شاید  مذاهب،  مورد  تاریخ 

توان در این اثر از منظرهای متفاوت یافت و با  ها موضوع مختلف دیگر را می گرایی است. ده اومانیسم و انسان 
 های مستحکم تشریح کرد.نشانه 

محدود نیست و وابسته   امری ثابت و ساده و واحد یا کاملاً   اولین نتیجۀ منطقی آنکه موضوع یک اثر نیز الزاماً 
اش،  است به خوانش یا تفسیری تحت بافت. گویی برخلاف تصور مرسوم، موضوع اثر هنری در شکل نهایی 

ناگزیر درحال تغییر مدام، لااقل در وجه زمان  رو که بافت هر اثر هنری به و ازآن   صورتی ثابت موجود نیست به
و خوانشگر است، گویی موضوع نهایی یک اثر نیز تنها در فرم آن موجود نیست. با هر تغییر بافت مواجهه و  

کند.  تغییر  یا    برخورد پیچیده  تغییراتی  هنری،  واحدِ  اثر  یک  موضوع  که  دارد  وجود  امکان  این  خوانشگر، 
بافت برخورد و سوژۀ  با  اثر  آن  پویای  و  و پیچیده  ارگانیک  ارتباطات  اثر هنری همواره محصول  موضوع یک 

 خوانشگر است.

کادمیک و سطحیِ هنر و تاریخ هنر تصور می محدود و بیرونی است   شود که موضوع آثار کاملاً در مطالعات آ
می  را  هنر  موضوعات  طبقه و  ثابت  و  مشخص  و  محدود  مواردی  در  ژانرهای  توان  قالب  در  و  کرد  بندی 

 
هم   -  1 و  مباحث  تفاوت  در  پرچالش  و  جدی  و  گسترده  بحثی  بازنمایانه  هنریِ  آثار  در  بازنمایی  موضوع  و  اثر  موضوع  ارتباط  زمان 

 تخصصی بازنمایی و ارتباطات بازنمون و بازنموده و همچنین بازنمایی و دلالت است. به این مباحث در جای خود خواهم پرداخت. 
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کرد.   معرفی  محدودی  طبقهمثلًا  موضوعیِ  و  فهم  مذهبی  ژانر  در  نقاشی  می این  زیرژانرِ   شودبندی  در  یا 
گیرد؟ یا در ژانر مرگ؟ یا در ژانر عشق؟ یا حتی های جمعی قرار نمیزندگانیِ مسیح. اما آیا این اثر در ژانر پرتره 

 ؟ یا ژانر سفرِ قهرمان  در ژانر بلوغ

به اینکه در قراردادهای فرهنگیِ بافت  توجه اما با  ،نمایندگویی ژانرهای موضوعی نیز هرچند در ظاهر ثابت می 
ثابت باشند. ژانرهای موضوعی شاید راهنماهایی اولیه و سودمند برای  توانند اموری همواره اند، نمیتبیین شده 
تر کنند اما در مطالعات تخصصیِ هنر هیچ هنر باشند تا فرایند انتخاب و خوانش را برایشان ساده مخاطبان  

اگر بتوانیم با تبیین دقیق ژانرهای موضوعی کل گسترۀ موضوعی توجهی ندارند. دقت کنید حتی  جایگاه قابل 
ها را نیز تبیین کنیم، باز گویی هیچ اثر هنری هرگز همواره به  هنر را در بر گیریم و هزاران ترکیب ممکن از آن 

اثر هنریِ  یا موضوعات یک  یا چند ژانر مشخص تعلق قطعی و مداوم ندارد. چراکه ما در فهم موضوع  یک 
 مشخص هم همواره تحت سیطرۀ قراردادهای متغیر بافتی خواهیم بود.

بی  آنچه  که  کشیدم  پیش  دلیل  این  به  را  هنری  اثر  موضوع  از  هنری بحث  اثر  یک  درونمایۀ  یا  محتوا  دقت 
شوند. هدفم این  شود، گسترۀ مفاهیم و معناهایی است که در مورد موضوعات یک اثر استنباط می نامیده می

به  خود،  منظر  از  هنری  اثر  در  موضوع  مفهوم  تصریح  از  که  دقیقاست  واژگانی  تخصصی سمت  و  بهتر    تر 
 جایگزین محتوا حرکت کنم.

شده   نقش  میلان  شهر  در  دلاگراتسیا  سانتاماریا  صومعۀ  غذاخوریِ  سالن  انتهاییِ  دیوار  بر  آخر  شام  نقاشی 
 است.
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به وضعیت خاص   اثر  که سهگونه پرسپکتیوی  است  منظر مشاهده بعدی ای  در  نقاشی  آن  نماییِ  در  گرِ حاضر 
و    سالن  است  گرفته  قرار  سالن  این  انتهای  در  نقاشی،  در  موجود  شام  میز  این  گویی  برسد.  خود  نهایت  به 

 بخشی از فضای واقعیِ آن بوده است.

  



212 
 

 

 (  1405و بهار    1404زمستان    ،وپنج ی و س   وچهار ی س   ۀ شمار   ، )سال نهم   راز ی داستان ش   ؛ و هنرمعاصر   ات ی ادب   ی تخصص   ۀ فصلنام                  

 

این سالن غذا می  ببینیم که روزگاری در  افرادی  از منظر  را  اثر  و ای هم اند، گونهخورده اگر  آنان  شأنی میان 
می ادرا   آنان  شأن  نزدیکیِ  لااقل  یا  مسیح  چیزی  حواریونِ  دارد  اثر  این  گویی  منظر،  این  از  است.  شده 

کند. چیزی  ن آن بیان می ا)موضوعی( در ارتباط با مکان مستقیمِ وجود خود، یعنی این صومعۀ خاص و ساکن
مستقل از این اثر و فارغ از   مورد مسیح و حواریون او بیان کرده. چیزی که دیگر تماماً بیش از آنچه درحتی  

قابل  اثر  کاملاً این  نیز  اثر  این  از  موضوعی  و  است  شده  موجود  اثر  این  ضمن  در  تنها  گویی  و  نیست   تصور 
 وابسته به آن شده است.

بیرون آن چیز قرار دارد و بیشتر دلالت بر   درون آن چیز و نه تماماً   یک چیز، نه تماماً   «ضمن»در زبان فارسی  
هم  و  همزمانی  همراهی  چیزمکانی  و  آن  بیرون  و  درون  قطعیِ  اتصال  چیز،  یک  ضمن  بستر    دارد.  در 

چنانکه    گوییم. شناسی، موقعیت می مکان را در اصطلاحات تخصصیِ روایت بودگیِ زمان هم است.  مکان زمان
بی  اتصالِ ضمن،  بیرونآن  و  درون  مفروضِ  مفاهیمِ  تعبیری    در  هنری  اثر  یک  ضمن  ندارد.  وجود  امکان   ،

تعبیری  نشانه  به  و  هنری  اثر  یک  معناهای  و  تفاسیر  است.  اثر  آن  بافتیِ  کمپلکس  فضای  همان  شناختی، 
که  را  شود. معنایی  تر، گسترۀ معنایی یک اثر هنری، در همین فضای دلالتیِ بافتی است که موجود می دقیق

 توان مضمون نامید. می آیددر ضمن یک چیز پدید می

اش با آن  شدنش و اتصالات ساختاریِ عمیق نقوش بازنمایانه   به محل موجود توجهاگر مضمون این تابلو را با
یا چنین مفاهیم و معناهایی، گویا در   یا تشویق ایشان به این شاأن   محل، بیان شأن راهبان این صومعه بدانیم

گرفته  قرار  اثر  این  دیگرِ  معناییِ  وجه  یک  فهم  آغازین  نقطه نقطۀ  یک  ایم.  از  دیگر،  سوی  در  خود  که  ای 
تحتِ پیش  اولیۀ  بود  فرض  شده  آغاز  موضوع  نسبتاً   ؛تشخیص  بافتیِ  قراردادهای  بنابه  که    موضوعی 
الوصول شناسایی شده بود. تعداد افراد، ترکیب خاص فیگورها، رنگ لباس فردی که در وسط قرار گرفته سریع 

ند. تغییر در هریک از  امسیح و شام آخر را مطرح کرده اولیۀ  موضوع    ،های دیگرو شمایل او و انبوهی نشانه 
یا تغییری در چهرۀ شخص وسط مثلًا  ،های متصل به آن قراردادهای بافتی این وجوه تصویر و هریک از جنبه 
 توانست در  سریع موضوع اولیه را مختل کند یا حتی ما را به موضوع می  ،کاهش افراد حاضر در نقاشی و...

در این تابلو یا در فهم خود برساند. در قراردادهای بافتیِ هنر مسیحی، رنگ ارغوانی ردای مسیح    یدیگر   اولیۀ 
های ثابت شناسایی های مختلف نشانه هالۀ دور سر یا سوراخ کف دست و... در موقعیت   و شمایل خاص او یا 

ای برای شناسایی او در صحنۀ شام آخر همواره نشانه نیز  کیسۀ سکه در دستان یهودا    افراد است.  او از دیگر
پیش  این  دیگرفرض است.  با  برخورد  در  موضوعی  اولیۀ  نشانه داده   های  تحت  بافتی  اثر  های  یک  فرم  های 

سمت مضمون. و در کشاند؛ به تر از موضوع می پیچیده خوانشگر را از فهم اولیۀ موضوع به فهمی  هنری، منِ  
به  که  دیدیم  نیز  ساده  مثال  حیطههمین  درون  در  ما  مضمون،  سمت  به  موضوع  از  حرکت  ای  محض 

 کنیم. معناشناختی از اثر قرار گرفته و گویی معنا یا معناهایی از اثر فهم می 
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دهد.  مل بیشتر بر فرم )ناگزیر در نسبت با بافت( اتفاق دیگری نیز رخ می أدر توجه بیشتر به هر اثر هنری و ت
در مورد شام آخر اگر ما بدانیم که این اثر به سفارش و با هزینۀ دو  میلان خلق شده است و این صومعه، 

دهد؟ دو  فئودالِ  معنا رخ می مضمونعبادتگاه خصوصیِ او نیز بوده است، چه تغییری در این محور موضوع 
انبوهی ملک و ثروتمند و قدرتمند و جاه  از  با در دست داشتن قدرت سیاسی و اقتصادی ناشی  طلب میلان 

توانسته تبلیغی عمیق بر  های اطراف حتی رُم بوده و این اثر می نشین زمین و رعیت، رقیبی جدی برای دو  
 مشروعیت مذهبیِ این قدرت سیاسی و اقتصادی برای او بوده باشد. 

ارتباطی بین مسیحِ سمت مضامین دیگری در حرکت است. چه  اکنون ذهن ما از آن مضامین قدسیِ قبلی به 
ترین روایت مذهبیِ مسیحیتِ عنوان مرکز و محور تعادلیِ دو سوی خود در معنادارترین و اساسی در نقاشی به 

تبلیغ سیاسی قدرت اثر یک  این  آیا  ایجاد شده است؟  این سالن غذاخوری  در  با دو  میلان  کاتولیک  طلبِ 
دانیم  اند؟ می نی که حدواسط اصلیِ ارتباطیِ او با رعایایش بوده ابرای شخص دو  بوده است خطاب به راهب

راهب انحصار  در  بافت  آن  در  آموزش  نهاد  کل  البته  کمی ا که  با  گویی  است.  بوده  کلیسا  و  و  أت  ن  بیشتر  مل 
بافت، ذهن ما درحال حرکتی مخالف نمودار قبلی است. یعنی از فهم تر و داده مشاهدۀ دقیق از  هایی دیگر 

 برخی معانی درحال فهم مضامینی دیگر و در نتیجه موضوعاتی دیگر از اثر هنری مورداشاره هستیم. 

 

رسد ترتیب خطیِ حرکت از موضوع به مضمون و معنا و یا  اگر این فرایند را همچنان ادامه دهیم، به نظر می 
هیچ  آن  نمی برعکس  رخ  تنهایی  به  رفت یک  گویی  و  درحال دهند  که  است  محور  این  در  مدام  وبرگشتی 

می و  شده  مشخصی  حیطۀ  در  معناها  و  مضامین  و  موضوعات  نمیگسترش  دیگر  از شود.  توانیم 
 هایی از اینان مواجهیم: معنایی واحد سخن بگوییم و با گستره مضمون موضوع 

 موضوع                              مضمون                               معنا 

 موضوع                               مضمون                                 معنا 

 گسترۀ موضوعی                   گسترۀ مضمونی                   گسترۀ معنایی
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ترِ فرم و ساختار و پژوهش بیشتر  وبرگشتی معناشناختی که در تغییرات مدامش در نتیجۀ مشاهدۀ دقیق رفت 
های فرمال و بافتی، گسترش فهم ما از این اثر خواهد بود. در نظر  تر در خوانش داده مل عمیق أدر بافت و ت

یک پتانسیل و    داشته باشید که در هر اثر هنری، گسترۀ موضوعی و گسترۀ مضمونی و گسترۀ معنایی صرفاً 
که می  به امکان است  و سوژۀ خوانشگر،  تواند  برخورد  بافت  با  ترکیب  در  و  فرایند خوانش  در  تئوریک،  لحاظ 

پتانسیلبالفعل شود. در عمل بی  این  از  یا بخشی  و   ،شک همواره مقداری  بافت برخورد  و  اثر  وابسته به فرم 
 سوژه، امکان بالفعل شدن دارد.

های دیگری از فرم اثر و بافت اثر به فرایندهای استدلالیِ ذهن خود وارد کنیم، ممکن است به  حال اگر داده 
یعنی   ؛در محور خاص مذکور قرار نگیرداساساً  معنای اثر وارد شویم که  مضمونهای دیگری از موضوع حیطه

 معنای دیگری تشکیل شود.مضمون محور موضوع 

دهیم. داوینچیِ نقاش، مدتی های دیگری از فرم و ساختار و همچنین خالق اثر ادامه می این مثال را با داده 
وروکیو  نام  به  هنرمندی  صحنه   1شاگرد  ناتورالیستیِ  توصیف  در  ویژه  تخصصی  وروکیو  است.  داشته  بوده  ها 

ریاضی  و  مهندس  داوینچی  همچنین  درعین است.  و  است  بوده  نیز  عالی دان  داده حال،  مرجع  های  ترین 
های ساده، دانسته. با همین داده دریافت توسط انسان را تجربه و مشاهدۀ مستقیم با حواس پنجگانه می قابل 

نقاشی تصور کنید این  به  از دو  میلان    .داوینچی را درحال اندیشیدن  اهداف سیاسی و  با آن  سفارشی که 
اهداف خاص دو  میلان اهمیت چندانی نداشته    دریافت کرده بوده است. برای داوینچی احتمالاً   اقتصادی

  قدر کافی به دهنده را به ای از صحنۀ شام آخر در آن مکان خاص، رضایت سفارشاست و صرف تصویر ساده 
دهنده، موضوع اولیۀ اثر بوده است.  داشته است. چالش داوینچی بیش از آن تبلیغ مدنظر سفارشهمراه می

بنیادیاساسی   تقریباً  در  مسیحیت  مذهب  موضوع  سنت ترین  آخر  ،هایشترین  چون است   شام  نیز  ما   .
های حواس پنجگانه  ترین مبانیِ فکریِ مسیحیت رسمی، نفی اصالت دریافت دانیم که از اساسیداوینچی می 

های قدسی و الهی و متافیزیکیِ موردقبول و ادراکات حسی از مادیت هستی در مقابل مرجعیت متعالیِ داده 
مان نبینیم هالۀ نور دور سر مسیح را با حواس پنجگانه مهم نیست اگر ما  در مسیحیت،  مسیحیت بوده است.  

ها حاملگیِ یک زن بدون نزدیکی با یک  یا مهم نیست که حواس پنجگانۀ ما و تجربیات مستقیممان تحت آن 
حواس پنجگانه و تجربۀ حسیِ انسان مادی در زندگی اصالتی ندارد و حاوی و   .مرد را هرگز ادرا  نکرده باشد
 یابندۀ حقیقتی متعالی نیست.

احتمالاً  مذهبی    اینجا  شخصیت  یک  باید  او  باشد.  آمده  پدید  داوینچی  برای  نهایت   دررا  پارادوکسی 
واری در دسترس تجربۀ مستقیم داوینچی  قرار نداشته تا تصویر کند و البته هیچ قدیس مسیح   گونگیقدیس

 
1 - Andrea del Verrocchio(1435-1488) 
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نیاز خود را دریافت کند. از یک سو طبیعت  های موردبتواند با حواس پنجگانۀ خود در مشاهدۀ مستقیم، داده 
مادی و آنچه استادش تخصص توصیفش را به او آموخته بوده فاقد قدیسی موجود بوده است و از سوی دیگر 

اندیشه عقاید مذهبیِ مسیحی داشته و هم  اومانیستیِ ضدمسیحی.داوینچی هم  افکار  و  برای   ها  داوینچی 
گیرد و بسیاری از قراردادهای  ای در طراحی ساختار اثر خود به کار می های پیچیده حل این تناقض، استراتژی 

تغییر   های اومانیستیِ خود تعدیل کرده و موضوعیِ هنر مسیحی را به اشکالی متنوع و ظریف در سوی اندیشه 
دو مورد از این تغییرات که آشکارگی بیشتری دارند، بسنده ذکر  کند. من برای مثال، تنها به  داده یا حذف می 

 کنم.می

روشناییِ کوشد این فقدان را ازطریق  کند و می هالۀ نور قدسیِ قراردادیِ دور سر مسیح را حذف می  داوینچی 
پشت  پنجرۀ  کم طبیعیِ  بستر  آن  در  مسیح  تعدیل سر  اما  جبرانی  کند.  جبران  درعین نور  و  حال کننده 

مفاهیمی  مضمونیدهندۀ محورهای موضوعی گسترش  اثر، حول  تمهید  معناییِ  همین  با    ظاهراً دیگر.  ساده 
لحاظ معناشناختی، سطحی ایجاد مضمونی دیگر حول قراردادهای موضوعیِ بافتیِ شناسایی مسیح، اثر را به 

 تر بخشیده است.عمیق 

 

 

 

 

 

 

 

 

است.  داشته  باستان  یونان  هنر  و  فلسفه  مطالعۀ  با  عمیق  ارتباطی  که  بوده  پروپاقرص  اومانیستی  داوینچی 
مبانیِ کهن  برخی  که  بشری جمعجایی  اندیشۀ  در  اومانیستی  ثبت شده ترِ  و  یافته  تدوین  و  بسط  و  اند. آوری 

کمربند  هنرمندان  اندیشۀ  در  انسانی  کمال  مفهوم  از  خاص  سنتزی  ایده،  و  طبیعت  بین  خردگرایانه  تعادلی 
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اما این سنتز کهن در دیدگاه رسمی  1تمدنی مسیحیت کاتولیکِ   و نگریستن به انسان و جهان از این منظر. 
گونه  می اروپایی  تلقی  آشکار  الحاد  و  کفر  تمدن ای  همچنین  است.  به شده  روم  و  یونان  برخی های  واسطۀ 

و   از حکومت سیاهی  نمادی  اروپایی  برای مسیحیان  اقتصادی  و حتی  فرهنگی و سیاسی  و  تاریخی  مسائل 
بوده  بنا گمراهی  آنکه  حال  م اند.  هم  داوینچی  محکم،  بافتیِ  شواهد  اومانیستی ؤبر  هم  و  مسیحی  منی 

فدای دیگری  تمامی  های شخصیتی خود را به قصد نداشته است یکی از این جنبه   پوزیتیویست بوده و احتمالاً 
 داده است.ترِ تمدنی از مسیحیت را ترجیح میکند. او خوانشی اومانیستی و متصل به مبانیِ کهن 

شده است و مسیحیان نخستین ازطریق موجودی خاص مابین قداست و طبیعت تلقی می   ، هامسیح کاتولیک 
 رنگ کنند.گیریِ مفاهیم پدر و پسر از ادیان پیشینی کوشیده بودند برخی از تناقضات منطقیِ موجود را کم وام

برای مسیح در قالب پسر وجودی مادی و محسوس و تابع طبیعت نیز تلقی شده بوده که البته جنبۀ مادی او 
گرفته است. اما برای داوینچی طبیعت و امر محسوس مرجعی معتبر تش قرار می اسبایستی همواره تحت قد

هالۀ دور سر مسیح شده و باید میان قدسیت مسیح و طبیعت محسوس ارتباطی دیگر برقرار کرد. محسوب می
تاریک بشری و مسیح همچون انسانی است که   نور محسوس طبیعت است در زمینۀ  نقاشی  این  اکنون در 

او به پشتوانۀ همین طبیعت محسوس قداستش نه  تنها چیزی مجزای از ماده و طبیعت نیست که انسانیت 
است که خود، بسترِ قدسیت اوست. توجه کنید که منظرۀ طبیعی بیرونی تنها ازطریق همین پنجرۀ مرکزی و  

قابل  اثر  )تثلیث مسیحی( در  پنجرۀ دو سو  پیش دو  بین سر مسیح در  و  پنجرۀ مشاهده است  دو  آن  و  زمینه 
انسان طرفین پس  س آن أگونه در ر زمینه مثلثی در عمق )توهم عمق( پدید آمده است که سر مسیح مادیِ 

های کد دارد و دلالت ؤ های این اثر نقش ساختاریِ مسطوح و جنبه گیرد. البته موتیف مثلث در تمامیِ  قرار می
بسط و پرشماری در ارتباط با وجود مادی مسیح در نسبت با مریمِ مادر دارد. این بحث بسیار پرچالش و قابل 

 گسترش است و موضوع سخن اکنونِ ما نیست. 

 

 

 

 

 
ترین مباحث آغازینِ تاریخ هنر است و در  شدهترین و مهجورترین و تحریف تاریخیِ کمربند تمدنی از مهم فرهنگیمبحث جغرافیایی   1

 جای خود به آن خواهم پرداخت.
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نزدیکی به مسیح قرار   حواریون و در فاصلۀ نسبتاً   در تغییر دوم، داوینچی یهودا را پشت میز و در کنار دیگر
 داده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوعیِ شام آخر، همواره یهودا مجزای از دیگرحواریون و سوی مقابل   سنت در سنت نقاشی مسیحی و در  
شده کید بر برخی معانیِ تثبیت أ واضح است و ت   شده است. دلالت معناییِ سادۀ این قرارداد ها بازنمایی می آن 

 داشته است.در مسیحیت رسمی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Last Supper 
Andrea del Castagno - 1447 
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معنایی جدیدی  مضمونیهالۀ نور چه محور موضوعی جایتغییر در ارتباط با آن پنجرۀ پشت سر مسیح بهاین  
 گشاید؟ می

تر نمود یافته یا کاهش رنگمسیح و حواریون و همچنین خیانت و پلیدی یهودا کم و قداستِ  متافیزیک    ظاهراً 
مضمون،  ها و مباحث مفصل این  چالش   فارغ از تمامی  تاحدود زیادی نادیده گرفته شده است.    یافته یا اصلاً 

خود خودیِ آنچه واضح است اینکه خط جدیدی از گسترۀ موضوع و مضمون و معنا در اینجا گشوده شده که به 
شک میان خطوط در ارتباط با اثری واحد است و بی   مجزای از خط مثال قبلی است. اما هر دوی این  کاملاً 

اینجای  تا  داوینچی  آخر  شام  گسترۀ مضمونیِ  گویی  گرفت.  خواهد  معناشناختی شکل  ارتباطاتی  این،  و  آن 
 معنایی است. مضمونی مثال ما نتیجۀ لااقل دو محور موضوعی 

شود و محورهای تر می تر و گسترده گویی با اضافه شدن هر داده از فرم یا بافت اثر، گسترۀ مضمونی پیچیده 
چنان  فرض، آن عنوان یک پیش ای که موضوع اولیۀ اثر به معنای جدیدی گشوده خواهد شد. به گونه موضوع 

می  می متحول  که  تا شود  گرفت.  نادیده  تاحدودی  را  آن  انتها  در  آخر آنجا توان  شام  اثری عمیق چون  در  که 
 داوینچی، موضوع اثر چیزی بسیار متفاوت از موضوع بازنمایی خواهد شد. 

تر های عمیق همراهیِ کنش و ساختاریِ یک اثر، با  چندان عجیب نخواهد بود اگر در صورت پتانسیل فرمی  
ده  برخورد،  بافت  تحت  خوانشگر،  پیچیدگیِ سوژۀ  و  عمق  و  گیرد  صورت  اثر  این  از  دیگر  خوانش  ها 

معناشناختی آن افزایش چشمگیری یابد. آثار هنریِ عمیق و چندلایه در برخورد با خوانشگرانی دقیق و ریزبین  
 کنند. توجهی ایجاد می و هوشمند و باسواد در هر بافتی، منظومۀ معناشناختیِ قابل 

 گسترۀ موضوعی                                                                     گسترۀ معنایی 

 گسترۀ مضمونی 

 گسترۀ موضوعی                                                                     گسترۀ معنایی 
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که این اثر را حدود صد سال پس    غربی هنگامیاروپای    2هنرمند برجستۀ دوران بارو    1پیتر پل روبنس مثلًا  
بارو  دانست. روبنس    فردی ارائه داد. او این اثر را تماماً از نزدیک مشاهده کرد، خوانش منحصربه از خلق آن 

اندیشمندی صاحب  و  او نمی شخصیتی معتبر  از سخن  و  بوده است  به نظر در هنر  سادگی گذر کرد. در توان 
کادمیک تاریخ هنر، هنر دوران بارو  را در ضدیت و تضاد آشکار با هنر دوران کلاسیک رنسانس  مطالعات آ

ترین نمادهای آثار هنریِ دوران اوج پختگیِ کلاسیک  برجسته کنند و تابلوی شام آخر داوینچی از  تبیین می 
معمولاً  را  بارو   هنر  است.  سبک مجموعه   رنسانس  از  قرنای  در  پراکنده  میلادی   ۱8تا    ۱۶ی  ها های 

الزامشان به رعایت قواعدِ اساسیِ کلاسیک هنر رنسانس است. تشابه همگی، عدم ترین وجه دانند که مهم می
تاریخ هنر غیرقابل  پذیرش است. بحث بر سر این موضوع در مجال پس سخن روبنس در مطالعات سطحی 

نمی ما  حاضر  مسئلۀ  و  کداماساساً  گنجد  و  صحیح  گزاره  کدام  که  نیست  مطالعات این  در  است.  غلط  یک 
ت  و  خوانشگر  و  بافت  نقش  هنر،  خاص  أتحلیلیِ  برخورد  بافت  است.  مدنظر  خوانشی  هر  بر  آنان  عمیق  ثیر 

به حتی  تا  است  موجب شده  او  تحلیلیِ  اندیشۀ  و  گسترۀ مضمونی روبنس  ساختاریِ  وضعیتِ  اثر،    معناییِ جز 
کننده به نظر برسد. چراکه در تعاریف سبکِ آن نیز در نگاه روبنس تغییر یابد. شاید این امر در ابتدا اندکی گیج 

کادمیک، فرم و ساختار هر اثر هنری، درهرحال اموری مادی و ثابت و فارغ از خوانش ما  مرسوم و سطحی و آ
صحیح نیست. برای بحث در این رابطه باید ابتدا در مورد واژگان  معتبر و مطلقاً ای همواره هستند. این اما گزاره 

آن  تخصصیِ  تعبیر  و  ساختار  و  به فرم  هنر  تحلیلیِ  مطالعات  در  که ها  دهم  نشان  و  بگویم  سخن  تفصیل 
تغییرپذیر در برخورد خوانشگران متفاوت. این مهم را در ساختار،   خوانش فرم است و همچون هر خوانشی، 

 مباحث انجام خواهم داد. ادامۀ این سلسله 

 
1 - Peter Paul Rubens(1577-1640) 
2 - Baroque 

 گسترۀ موضوعی     گسترۀ معنایی            گسترۀ موضوعی               گسترۀ معنایی

 

 گسترۀ معنایی                        گسترۀ مضمونی                          گسترۀ موضوعی

 

 گسترۀ موضوعی    گسترۀ معنایی             گسترۀ موضوعی              گسترۀ معنایی
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فهم تا مسائل  کوشیده  داوینچی  که  است  گفته  اثر  این  معناشناختیِ  تفسیر  در  و عظمت روبنس  الهی  ناپذیر 
پذیر( ستایش کند. همچنین داوینچی از نظر روبنس در این نقاشی به  ها را به کمک مسائل انسانی )فهمآن 

قهرمانی خداگونه امکان  تا سرحد  و مادی  احتمالاً   انسان محسوس  است.  ارزش بخشیده  اگر دو     شدن، 
میلان و راهبان و علمای مسیحیِ صومعۀ دلاگراتسیا نیز به چنین خوانشی دست یافته بودند، داوینچی را با  

روبه  عقاید  تفتیش  هولنا   میدردسرهای  ورو  بهتر  را  اثر  این  روبنس  حال،  بوده  کردند.  فهمیده  یا    درست 
 تاریخ هنر؟ مورخین اروپاییِ قرن بیستمی  مثلًا یا  عالمان مسیحیِ این صومعه

موضوع ثابت یا  یا حتی صحیح صحیح و مضمون ثابت و همواره نکتۀ اصلی اینجاست که معنای ثابت و همواره 
این فقط درهمواره  اثر هنری است و درشیء  مورد یک  صحیح در مطالعات تحلیلیِ هنر وجود ندارد.  مورد  یا 

تر و متغیرتر است. البته این بحث را نباید به معنای تر و سیال چون خودِ هنر البته وضع بسیار پیچیده   مفهومی
اثر،   یک  به  معنایی  و  و مضمون  اطلاق هر موضوع  و در  هنری  اثر  فهم  در  که خوانشگر  نظر گرفت  در  آن 
آزادی مطلق دارد. سوژۀ خوانشگر همواره از سوی فرم و ساختار اثر و بافت برخورد تحت کنترل و محدودیت 

ها در استنتاج منطقیِ ناشی از ها و استحکام مسیر استدلالی از داده ست که استحکام داده رواست. ازهمین 
شود. البته که این مسائل تنها در برخوردی فعال مطرح است و  برخورد با یک اثر هنری و تحلیل آن مطرح می 

غایت عقلانی و به دور از ترجیحات و احساسات  هرگونه مطالعۀ تحلیلی، امری به   ای منفعلانه.نه در مواجهه
 است.

اثر هنری،   یا هدف اصلی هنرمند در یک  آنکه منظور هنرمند  دارای  داده نکتۀ دیگر  و  پراهمیت  ای چندان 
اعتباری سودمند نیست و نباید آن را همچون حقیقتی که دسترسی به آن یا کشف آن ما را به معناهایی ثابت و 

ایم و اصالت را برخورد فعالانه را ناممکن کرده   دانست. اگر چنین بدانیم، اصلاً   ،رساندمی   و حتی معتبر  قاطع
اش و فارغ از شخص  ایم. اثر هنری پس از ارائه، موجودی مستقل از هنرمند سازنده به مواجهۀ منفعلانه داده 

به او تنها  باقی می ست و شخص هنرمند  اثر در هنگام خلق آن است که  بافت  از  ماند. عنوان بخشی جزئی 
مجزای از فهم خوانش آن اثر در مواجهه و برخورد است؛ حتی برای    ،دانیم که فهم منتهی به خلق یک اثرمی

شدۀ خود. فراموش نکنیم که بافت تر خلق پیش   اش با اثرِ خودِ آن هنرمند و در صورت مواجهه و برخورد بعدی 
ها با بافت برخورد آن هنرمند در زمان خلق با بافت او یا منِ مخاطب در زمان خوانش و همچنین هردوی این 

ای )بافت خالق اثر و بافت خوانشگر(، یک از این دو بافت درونه سوژه و اثر تفاوت بنیادین دارد. همچنین هیچ 
ورزی و فهم عمیق ندارند. داوینچی در در نسبت با بافت گریزناپذیرِ برخورد، اصالتی مستقل در فرایند اندیشه 

هنر نیز بخشی از آن    در جهان اندیشه که  فردای اتمام کارِ نقاشیِ شام آخر، دیگر در بافتِ دیروزِ خود نیست.
 اش نیست. میزان متقاعد های مشخص بافتیفراتر از محدوده   است، اعتبار هیچ استدلال و استنتاج و فهمی
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شود؛ پس همواره در معرض تغییر کننده بودنِ یک گزاره یا حتی نظریه نیز در محدودیت بافتیِ آن حاصل می 
 و تحول خواهد بود. 

نیز خالی از لطف نیست. در    1داوینچی   رمزپسند  کننده و مردمدر انتهای این مثال کوتاه، اشاره به رمان سرگرم
ویکم میلادی، خوانشی عجیب و پرهیجان و البته سست از این نقاشی این رمان، نویسنده در آغاز قرن بیست 

معمایی دراماتیزه شده است و با اضافه کردن یک محور  ارائه کرده است. خوانشی که تحت یک روایت جنایی 
تحت مضمون موضوع  را  اثر  معناشناختیِ  منظومۀ  کل  اثر،  این  به  جدید  اگرچه أتمعنای  است.  داده  قرار  ثیر 

به  نویسنده  این  استدلالیخوانش  و  انتقادی  داده   ، لحاظ  و  بنیادی  اهمیت  فاقد  و  عمدتاً نامستحکم  او   های 
انگیز بوده قدر هیجانناشی از تخیل و نامعتبر هستند، اما احتمالا برای مسیحیان و مطلعین از مسیحیت آن 

به بیش از چهل  پنج سال،  تنها  از شصت میلیون شده  وچهار زبان دنیا ترجمه  است که رمانش طی  و بیش 
نسخه فروش رفته است. دن براون دادۀ فرمال مرکزیِ خوانش خود از این نقاشی را قرارگیریِ خاص فیگور 

های فرمال اثر و وضعیت ساختاری آن و محورهای  مریم مجدلیه در کنار مسیح در نظر گرفته و مابقی داده 
داده مضمونیموضوعی  همراهیِ  در  فرمال  دادۀ  این  از  خود  خاص  تفسیر  با  را  اثر  دیگرِ  بافتیِ  معناییِ  های 

 شان بازتنظیم کرده است.ای از ازدواج مسیح و مریم مجدلیه و فرزندآوریگونه خاص شایعه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 - The Da Vinci Code(2003) – Daniel Brown(1964-) 
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از  تا مسائل اصلیِ مبحث  و محدود حفظ کنم  و روشن  را در سطحی ساده  تا مثالم  این مبحث کوشیدم  در 
مورد آثار هنری موردنظر خود در هر قالبی تکرار توانید این فرایند را درخلال آن شرحی موجز یابند. شما می

 کرده و بسط و گسترش دهید.

مباحث ادامه های سواد تحلیلی هنر را در بخش دومِ این سلسله  ها و مفاهیم پایه در بنیان فرض شرح پیش 
 خواهم داد. 
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 ای بر سواد تحلیلیِ هنرمقدمه

ای بر سواد تحلیلی هنر" در کانال رسمی یوتیوب  مجموعۀ کامل ویدئوهای جلسات آموزشیِ "مقدمه
 حیرت منتشر شد.

"سواد هنری" و  های متعدد و عینی، به شرح در این مباحث تخصصی، طی هفت نشست با ذکر مثال
 های اساسیِ مطالعۀ انتقادی و تحلیلیِ هنر پرداخته شده است.ها و پایهفرضپیش

Youtube.com/@heyratacademy 
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 ارتباط با ما

 
 

 

 سایت رسمی مجله 

www.dastaneshiraz.com 

 : ایمیل ارسال آثار، پیشنهادات و انتقادات

dastaneshiraz1396@gmail.com 
 پیغام خود، موضوع ایمیل )داستان، مقاله، نقد، ترجمه، پیشنهاد، انتقاد و ...( را ذکر فرمایید. subjectدر بخش 

 در ابتدای آثار ارسالی، مشخصات خود و شماره تماستان را نیز بنویسید. 
 ارسال نمایید.  wordصورت فایل آثار خود را به

 آثار ارسالی برای چاپ در نشریه، نباید قبلا منتشر شده باشند. 
 :اطلاعات بیشتر و ارتباط با ما

۰۹۱۷۷۰۹۱۹۷۰ 

 t.me/dastane_shiraz 

Instagram.com/Heyrat_athenaeum 
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 کند: هنر معاصر حیرت منتشر میپژوهشکدۀ فرهنگ و  

 ( 1404سالنامۀ تخصصی هنر و ادبیات آوانگارد )کتاب سال حیرت  دهمین

 سازی آوانگارد حیرت نامۀ نخستین دورۀ بینال ملی مجسمهویژه

Heyratfestival.ir 

 


